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مقدمه

در طى صد سال گذشته یا بیشتر، دو جنبش متفاوت در صدد تحقق آزادى 
)1(.مارکسیسم و فمینیسم: اندزنان برآمده

ى زنان دیدهها خواهان از میان بردن موقعیت نابرابر و ستمبشهر دو این جن
ى معاصر و جایگزینى آن با برابرى کامل و واقعىِ مردان و زنان در جامعه

هاى بسیار متفاوتى ى رنج و ستم زنان را به شیوهها مایهلیکن آن. هستند
. یگرندکنند، کاملا متضاد یکددهند و راهبردهایى که دنبال مىتوضیح مى

علت . داندبندى اصلى در جهان را میان مرد و زن مىفمینیسم، تقسیم
تاریخ، . ستستمدیدگى زنان، تمایل مردان به داشتن کنترل و تسلط بر آنان ا

ى تغییرناپذیرى است که مردان از طریق سالارانهسرگذشت ساختارهاى مرد
میان بردن این ساختارها تنها راه از. اندها زنان را به انقیاد خود درآوردهآن
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ى اجتماعى، متحد شدن علیه مردان از هر طبقه براى زنان از هر طبقه
.باشدمى

اما براى مارکسیسم، تضاد بنیادى در جامعه، تضاد میان طبقات است، نه 
براى هزاران سال اقلیتى از مردان و زنان براى ارتزاق از کارِ . هاجنسیت
. اندو زنان زحمتکش، دست به دست هم دادهآورِ اکثریتى از مردانمشقت
شونده، از هر جنسیتى، نیروى طبقاتى میان استثمارگر و استثمارى مبارزه
ى تحول تاریخى است و ستمدیدگى زنان تنها در بستر مناسبات محرکه

.تواند درك شودترِ استثمار طبقاتى مىگسترده
هر چند که در داشته باشد، تواند وجود هیچ توافقى بین این دو دیدگاه نمى

ى اند که فاصلهکوشیده"هاى سوسیالیستفمینیست"هاى اخیر برخى سال
شهرىِ اوایل قرن نوزدهم از زمان متفکرین بزرگ آرمان. ها را پر کنندمیان آن

ها هدف خویش را در یعنى سنت سیمون، فوریه و رابرت اوئن، سوسیالیست
اند، یعنى در نابودى استثمار طبقاتى، ستم آزادى کامل نژاد انسانى دانسته

.جنسى و تمامى اشکال دیگر ظلم و ستم
مارکس و انگلس از طریق بسط مفهوم ماتریالیستى تاریخ توانستند نشان دهند 

.تواند به سوسیالیسم و آزادى زنان بیانجامدى طبقاتى مىکه فقط مبارزه
کنند، در کار خود تجربه مىبه طور یکساناستثمارى که مردان و زنان کارگر

همانا . سازددارى رهنمون مىیابى جمعى در مقابل سرمایهآنان را به سازمان
ى کارگر یکپارچه است که ستم و استثمار را یکجا نابود ى همین طبقهمبارزه

.خواهد کرد
ى هدف این کتاب نشان دادنِ این موضوع است که چطور آزادى زنان به مبارزه

جنبش فمینیستى پانزده سال گذشته و مبناى داورى،ابسته استطبقاتى و
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بایست به شمارى از براى مقابله با عقاید غالباً مبهم این جنبش مى. است
.ى آن پرداختموضوعات مطروحه

. جنبش از جایگاه زنان در تاریخ استاین نخستین مطلب عبارت از تصور 
، ولى "انداز تاریخ حذف شده"کند که زنان ن به درستى شکوه مىجنبش زنا

ى ى نگارش و آموزش تاریخ در جامعهاین ناپدیدى را با سرشت طبقاتىِ شیوه
به همین دلیل اقدامات نخبگان حاکم، یعنى شاهان، . داندما، مرتبط نمى

داران، هنرمندانِ بزرگ، ها، بانکداران، کارخانهوزیران، پاپها، نخستژنرال
دهد، که به استثناى تعداد را مرکز توجه خود قرار مىدانشمندان و فیلسوفان 

بنابر این . اندها و ژاندارك، همگى مرد بودهها، امپراتریساندکى یعنى ملکه
ولى تنها اقلیت کوچکى از مردان . شودتاریخ به مثابه حکایتى مردانه نوشته مى
ان از تاریخ ین شکایت که زنپس ا. اندافتخار وارد شدن به تاریخ را کسب کرده

که عملاً تمامى مردان نیز دچار اند، بدون توجه به اینمحروم شده"رسمى"
را تایید "رسمى"گرایى تاریخ ، اصول اساسىِ نخبهسرنوشت مشابهى هستند

. ها هستندقدم این دسته عقاید رایج، مارکسیستتنها معارضان ثابت. کندمى
ى معه، سرگذشت مبارزهجاتاریخ "کنند هایى که تصریح مىارکسیستم

ستم، چه مرد و طبقات استثمار شده و تحت، و به همین دلیل"طبقاتى است
البته مورخان . تاریخ هستند که طبقات حاکم"فاعل"قدر چه زن، همان

آورند که به شمار مىتاریخ به"مفعولان"ى مردم را به مثابه رژوایى تودهبو
جنبش زنان در رویکردى . گیرندار مىى عملِ حاکمان تحت تاثیر قروسیله

ستم مردان "قربانیان"تاریخ و "مفعولان"ن را به مثابه مشابه، اکثراً زنا
. بیندمى
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اند، براى ما جا آوردهى زنان بهچه را که جامعه و یا افراد دربارهها آنفمینست
واکنش به فعال، یا در بهترین حالت، در حال طور کلى زنان غیربه. شمارندرمىب

ترین مدافع برداشت سرشناسهاى اخیردر سال. گردندفشار مردان، ظاهر مى
زنان ى اوبه عقیده. از جایگاه زنان در تاریخ، سیمون دوبوار بوده است"قربانى"

اند و استثنائات یعنى زنان بزرگى چون ژاندارك یا الیزابت همواره تسلیم بوده
ز طریق نوعى موفقیت در تصاحب خصایص اولِ انگلستان، بزرگى خود را ا

.گى کسب کردندهنرین
ها گردد، این است که آنبودن زنان افزوده مى"قربانى"ى باورى که بر نظریه

اى را که از هر اند، و زنان پیوسته خصوصیات زنانهدر طول تاریخ تغییرى نکرده
ن از جنبش آزادى زنا. بخشندچیز دیگرى استوارتر هستند، تجسم مى

رار هاى ستمکاران در تقابل قکند که همیشه با ارزشهایى حمایت مىارزش
. "ى انجام امورى مردانهشیوه"گیرند، یعنى در تقابل با مى

ى و زنان نماینده"اقتدار"، "سالارىپدر"، "مراتبسلسله"مردان نمایانگرِ 
اى هو تشکلاحزاب سیاسى . گى هستندهگى و یگانهخواهرى، همبست

توصیف "کرساختارهاى مذ"و "هاى مردانهسازمان"اى به عنوان اتحادیه
مجرمین اغلب تحت عنوانِ موجودات ها، در میان فمینیست. شوندمى

هایى معیارها و زنان در این مورد، ارزشجنبش . شوند، شناخته مى"مردوش"
اشته ترین مردان بنیان گذکند که در گذشته توسط مرتجعرا منعکس مى

توزترین افراد نسبت به زنان بودند که همیشه به طبیعت آنان کینه. اندشده
گىِ ازلى به مثابه دستاویزى هزنان. شدندتغییرناپذیر و ازلى زنان متوسل مى

هاى قانونى و اجتماعىبراى مشروعیت بخشیدن به اشکالِ مختلف محدویت
.دشنسبت به زنان، به کار برده مى
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در کند، بسیارى را ى زنان را از بنیاد یکسان تلقى مىه عملاً همهاین گرایش ک
ى مردان را در عمل مشابه هم دهد که همهسوق مىسوییجنبش زنان به 

ها در جنبش براى نمونه نگاه کنید به یکى از تاثیرگذارترین کتاب. معرفى کنند
)2(.ى کیت میلتنوشته"هاى جنسىسیاست"آزادى زنان، یعنى 

ى مردان را همچون پدرسالاران سنگدل و بیزار از زنان در این کتاب همهوى
.کندبرند، توصیف مىهاى تکبرآمیز که براى سرکوب زنان به کار مىبا ویژگى

ى پیشین یا گردد که به مرد بردهنادرستى توصیف فوق هنگامى مشخص مى
امروز بنگریم، يمدهدرآفرد شکلبیگانه و به خودمرد کارگرِ به ستوه آمده، از

ى بسیارى از آنان بیشتر بیانگر فقدان قدرت است تا که حتى رفتار مردانه
.وجود آن

هاى ذاتى و تغییرناپذیرِ معین به زنان، نگاه سنتى به زنان، با بخشیدن ویژگى
الگوهاى اجتماعى و فرهنگى را نه به عنوان محصول عوامل بیرونى یعنى عوامل 

کنیم، بلکه به مثابه ماحصل طبیعت ى که در آن زندگى مىاموجود در جامعه
زنان در کل پذیرفته این موضوع از طرف جنبش. نمایاندخود زنان، مى

ى جنبش زنان یعنى زنان ترین شاخهافراطى. چه به شکلى وارونهشود، اگرمى
اى ى زن با زن همچون بیانیهگراى رادیکال، از طریق تعریف رابطههمجنس

ان با مردان، حسب ارتباطشرونه کردن تعریف سنتى از زنان برى، جز واسیاس
.ددهنکارى انجام نمى

ى ما در سرتاسر این کتاب تلاش خواهیم کرد تا نشان دهیم که جز در حوزه
گونه که وجود ندارد، همان"زنان"شناختى، گروه یکدستى تحت عنوان زیست

دار و برده یا ى میان بردهورطه. اردوجود ند"مردان"اى به نام گروه یکپارچه
دار و را و به همین ترتیب شکاف میان زنِ برده"مردان"، مفهوم ارباب و دهقان
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جنبش آزادى زنان به دلیل . سازدمحتوا مىرا بى"زنان"زنِ برده نیز، مفهوم 
ح به کارگیرى مبهم، نامشخص و غیرتاریخى هاى غالب در آن، تا سطدیدگاه

. کندنزول مى"ستم بر زنان"و "زنان"نظیر اصطلاحاتى
کشى جنسى و جدایى اجبارى براى زنان برده، ستم به معناى آزار جسمى، بهره

دار، ستم به ى مزرعهبراى بانوان مرفه و از نظر مالى آسوده. از فرزندان خود بود
.گرانه بودهاى اجتماعى و قانونى، و تمایلات جنسى سرکوبمعناى محدودیت

ى ى استثمار ددمنشانهى کارگر به منزلهانقلاب صنعتى براى زنان طبقه
دار شدن در شرایطى هولناك بود، چرا که ى بچهدارى همراه با دلشورهسرمایه

اما براى همسر . مردنداکثریت عظیمى از کودکان در همان خردسالى مى
ظور یک کاسه به من. عادلانه بوددار به معناى یک زندگى مرفه غیرسرمایه

بایست شرایط تاریخى معین را کنار کردن کل زنان در قالب یک کلمه، مى
گذاشت و نقش بانوان ثروتمند در اسارت و استثمار زنان و مردان کارگر را 

.نادیده انگاشت
هاى ها، اقلیتبردهنزد فعالین جنبش زنان تشبیه وضعیت زنان به وضعیت 

ها اما شباهت. دى، امرى متداول استهاى تحت ستم اقتصاو گروهنژادى
اگر . اندها در کل جامعه پراکندهزنان گروهى جداگانه نیستند، آن. انداندك

. باشندى استثمارگران نیز مىترینِ کارگران هستند، در زمرهزنان استثمارشده
یا داران، روابط زنان با مردان در خانواده، اساساً از روابط میان کارگران و سرمایه

پیوندهاى اقتصادى، جنسى . روابط میان سیاهان و سفیدپوستان متفاوت است
پوستان سیاه. دارنداى زنان را به حضور در خانواده وامىو روانى عمیق و پیچیده

دلبستگى میان همسران و . شوندجدا از سفیدپوستان، در گتوها نگه داشته مى
سیاهان در . زندوبى را کنار مىشوهران، مادران و پسران، مناسبات غالب و مغل



7 ه  مقدم

انگیزند، در حالى که مردان هر چند مىان سفیدپوست حس تنفر برنژادپرست
.دایطى نابرابر، خواستار زنان هستنتحت شر

کنند و به همین جهت اى هستند که در آن زندگى مىزنان، جزئى از جامعه
گونگى ارتباط میان چ. توان در خلأ مورد مطالعه قرار دادموقعیت آنان را نمى

.کشى طبقاتى، موضوع مرکزى این کتاب استمفهوم ستم بر زنان و بهره
پردازد، هنگامى که جنبش زنان به ستمدیدگى زنان در دوران معاصر مى

صحبت "مردسالارى"آن، از این ستم به عنوان پیامد بسیارى از طرفدران
راتاریخى که مستقل بدین ترتیب تسلط جنس مذکر همچون عاملى ف. کنندمى

در تقابل با . گردددارى وجود دارد، تفسیر مىسرمایهى طبقاتى یا نظاماز جامعه
اثر ) 1884()3("منشأ خانواده، مالکیت خصوصى و دولت"این دیدگاه، ما کتابِ 

انگلس استدلال . کنیمفردریک انگلس را به عنوان اساس نظرى خود اتخاذ مى
وصى و تقسیم جامعه به طبقات بود که موجب کند که ظهور مالکیت خصمى

دارى تولید مایحتاج زندگى، فرایندى اجتماعى در نظام سرمایه. انقیاد زنان شد
است، در حالى که تولید مثل و پرورش کودکان فرایندى خصوصى است که 

ستمدیدگى زنان ریشه در این . گیردى بسته صورت مىعمدتاً درون خانواده
تواند از مبارزه علیه نظام بنابر این مبارزه براى آزادى زنان نمى. دوگانگى دارد

ستمدیدگى لزوماً به خودى خود به مبارزه براى آزادى . دارى جدا باشدسرمایه
ها در بر عکس ستم بر زنان با جدا کردن و محدود ساختن آن. گرددمنجر نمى

زنان تنها در جایى .انجامدپذیرى مىچاردیوارى خانه، غالباً به ضعف و سلطه
توانند اعتماد به نفس لازم را که به مثابه کارگر از قدرت جمعى برخوردارند، مى

گاه قادر خواهند گشت تا به مثابه زن جهت مبارزه با استثمار کسب کنند، و آن
هاى از سوى دیگر کارگران زن، همانند دیگر گروه. با ستمدیدگى خود بجنگند
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تر از مردان ن بحران اجتماعى به خودى خود انقلابىتحت ستم، اغلب در دورا
)4(.هستند

ها علیه تمام آمیز آنى موفقیتگشاى مبارزهنبرد کارگران بر ضد استثمار، راه
ى کارگر ورود به رو نخستین گام براى زنان طبقهاز این. اشکال ستم است

و شرکت ى مبارزه جهت رهایى خود به عنوان زن، ترك انزواى خانگىعرصه
کسب آزادى از طریق کار "ولى این به معناى . ى تولید اجتماعى استدر حوزه

)5("کارگر در انگلستانشرایط طبقه"انگلس در اثر خود به نام. نیست"کردن

ى کارگر با کشاندندهد که چگونه زندگى طبقهبه روشنى شرح مى) 1845(
شناسان، براى جامعه. نى گشتانسانى و حیواها، غیرزنان به کار در کارخانه

ها، نزد مارکسیت. اقتصاددانان و مورخان بورژوایى، استثمار فقط استثمار است
. ى طبقاتى و سکوى پرشى جهت آزادى انسان استاستثمار محور مبارزه

ى مردان و کند، چنان که خواهیم دید، به مبارزهتوحشى که انگلس توصیف مى
.کارگر انجامیدعى در جهت منافع کل طبقهت اجتمازنان به منظور تحولا

ى کارگر به عنوان فاعلان و سازندگان تاریخ در سرتاسر این کتاب بر زنان طبقه
.تاکید شده است

هایى تاریخ مبارزات زنان کارگر چنان گسترده و غنى است که من انتخاب فصل
بارزات زنان، براى بررسى م. از آن را براى گنجاندن در یک کتاب، دشوار یافتم

ترى ى کوه تصویر کلىِ بسیار واضحانسان بر قله. امها را برگزیدهمقاطع اوج آن
در تاریخ بشرى که شامل . تواند به دست آورد تا از درون درهاز اوضاع ارضى مى
بنابر این من نشان . ها هستندها در حکم قلهگردد، انقلابتاریخ زنان نیز مى

با انقلاب قرن هفده . اممقطع چهار انقلاب ترجیح دادهدادنِ نقش زنان را در 
هاى مدرن کنم، یعنى زمانى که براى نخستین بار اندیشهانگلیس آغاز مى
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به دنبال آن انقلاب قرن . ا کردآزادى زنان و اخلاق نوین جنسى رواج پید
ده فرانسه و کمون پاریس در قرن نوزدهم، یعنى نمایشِ مبارزات سرکش جه

روسیه را 1917و در آخر سرگذشت انقلاب . ى کارگر، خواهد آمدبقهزنانِ ط
نخستین موردى که : ى عطفى در آزادى زنان بودبررسى خواهیم کرد که نقطه

در آن تساوى کامل اقتصادى، سیاسى و جنسى زنان وارد دستورالعمل تاریخى 
ى بارهقوانین جدید سیاسى، مدنى، اقتصادى و خانوادگى با هدف محو یک. شد
حق طلاق . حکومت جدید به زنان حق راى اعطا کرد. ها نابرابرى وضع شدقرن

. ساخت، تصویب شداى داوطلبانه مىاى که ازدواج را رابطهو حقوق مدنى
لیکن انقلاب . همچنین تمایز میان کودکان مشروع و نامشروع برطرف شد

ى پیشرفتهى خود به کشورهاىروسیه به دلیل ناکامى در گسترش دامنه
ضد . دارى و از همه مهمتر آلمان، منزوى شد و رو به انحطاط گذاشتسرمایه

بدین . ى صنعت شدانقلاب زیر نام استالین فائق گشت و همه چیز تابع توسعه
توانستند از بارِ زنان کارگر هاى اقتصادى را که مىترتیب رژیم دقیقاً آن بخش

ى همچنین یک قشربندى اجتماعى افراطرژیم استالینى. بکاهند، نادیده گرفت
کارانه در جامعه، از طرف ساختار خانواده به مثابه عاملى محافظه: داشترا دربر

.تشخیص داده شداولیاى امور مفید
هاى سوسیالیستى، در سازمانکارگر جهت تشکلهاى زنان طبقهتاریخ تلاش

نى از فراز و فرودها، از ى کارگر، داستانى طولاهمانند تاریخ عام جنبش طبقه
ولى مبارزات آنان ادامه خواهد . هاى دردناك استهاى بزرگ و ناکامىموفقیت

.دبارها و بارها از ابتدا آغاز کننیافت، حتى اگر مجبور باشند 
در مبارزه براى آزادى، آزادى همزمان مردان و زنان، حزب انقلابى کارگران باید 

ى طبقاتى، پیکار با حزب، پیشگامى در مبارزهىوظیفه. نقشى قاطع ایفا کند
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هاى هاى بورژوایى حاکم، تلاش براى غلبه بر ناهمگونى میان بخشاندیشه
ى کارگر، از جمله نابرابرى میان زنان و مردان کارگر و سرانجام مختلف طبقه

تاریخ به کرات دشوارىِ . باشدرهبرى طبقه در مسیر تحول انقلابى جامعه مى
ولى این . رحمانه اثبات کرده استاى را بىاحزاب سوسیالیست تودهبرپایى 
.توانست در تلاش براى جلب زنان کارگر موثر باشدها نمىدشوارى

دهى زنان هاى مربوط به سازمانها و شکستپنج فصل از این کتاب به موفقیت
در ایالات 1920و 1860هاى کارگر در جنبش سوسیالیستى در خلال سال

میزان گستردگى . ده، آلمان، روسیه، فرانسه و بریتانیا اختصاص یافته استمتح
بیش از هر چیز به این دلیل که سطح . ها متفاوت و ناهمگون بوداین جنبش

اى از کشورى به کشور دیگر، فرق طور قابل ملاحظهى اقتصادى بهتوسعه
که از این (ن موقعیت اقتصادى و اجتماعى زنااز طرفى ارتباط میان. کردمى

هاى بسط یافته توسط زنان سوسیالیست، و اندیشه)اوت داشتندجهت نیز تف
ها تکوین یافت، که الگوى تشکیلاتى و سیاسىِ جنبش سوسیالیستى زنان از آن

هاى زنان هاى قابل توجهى در جنبشدر نتیجه تفاوت. پیچیده و اندك بود
میان طبقات کارگر در هاى موجود کارگر وجود دارد که حتى از تفاوت

تر ى اقتصادى کشورها بسیار برجستههاى توسعهکشورهاى مختلف و از تفاوت
.و شدیدتر هستند
ى بحران ى آزادى زنان زیر ضربات کوبندهمسئله1920ى اما پس از دهه

اقتصادى، نازیسم، استالینیسم و احیاى جناح راست سوسیال دموکراسى، به 
دارى گیرى بحران سرمایهقرن بعد با شدتکه نیماینتا . فراموشى سپرده شد
اى دوباره جنبش زنانِ تازه1970ى و اوایل دهه1960ى جهانى در اواخر دهه

.پدیدار شد
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هاى معاصر آزادى زنان در ایالات هاى پایانى این کتاب به جنبشدر فصل
ها را بررسى ى عمل آنپردازیم و ترکیب اجتماعى و شیوهمتحده و بریتانیا مى

اره توجه خود را به ها هموکنیم و نشان خواهیم داد که چگونه این جنبشمى
ى تجاوز جنسى، مشترك میان مردان و زنان، مثل مسئلههاى غیرحوزه

در . انددارى و غیره معطوف داشتهخشونت خانگى، دستمزد براى کارِ خانه
بیشترى براى جلب حمایت ها زنان امکانحالى که مبارزات مهمى را که در آن

مردان دارند، مانند اعتصابات، مخالفت با کاهش امور رفاه عمومى، برابرى 
گیرند یا کم یابى صنفى، حق سقط جنین و غیره، نادیده مىدستمزدها، تشکل
تفوق "قربانیان"هاى معاصر، به زنان به عنوان بشجن. دهنداهمیت جلوه مى

ى کارگر صورتى آرمانى ى مبارزى از طبقهجنس مذکر و نه به عنوان اعضا
ها از قدرت در آنها که زنان ها و کارخانهبه عوض تمرکز بر اتحادیه. بخشندمى

ها زنان کنند که در آنهایى تاکید مىهستند، بر حوزهر بیشترى برخوردا
.اندها به حاشیه رانده شدهدر نتیجه این جنبش. ترین موقعیت را دارندضعیف

شان اند، ولى تفکراتها در یک فرایند فروپاشى گرفتار آمدهچه این جنبشاگر 
ى متوسط جدید ها یک طبقهدر پس این جنبش. هنوز نفوذى گسترده دارد

هاى خاصى به مفاهیم ستمدیدگى زنان و آزادى قرار گرفته است که ویژگى
ودبیگانگى هم مردان و هم زنانِ این طبقه از یک حسِ از خ. زنان بخشیده است

ى ارتقا موقعیت شغلى مورد تبعیض برند، و چون زنان همواره در زمینهرنج مى
چه یان این مردم به آنعص. کنندشوند، دو چندان احساس بیگانگى مىواقع مى

ها به آن. گرددنامید، منجر مىمى"سوسیالیسم خرده بورژوایى"که مارکس 
رو هستند و پردازند، اما هنوز تکمىدارى هاى نظام سرمایهعدالتىافشاى بى
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تواند بر منشأ این اى که مىى کارگر، یعنى تنها طبقهقادر به همسویى با طبقه
.ها غلبه کند، نیستندعدالتىبى
ى ستمدیدگى زنان در حال حاضر خواهیم در پایان نگاهى مستدل به مسئلهو 

ى گیرى خانوادهلاى که به شکانداخت، به خانواده و فرایندهاى تاریخى
ى کارگر که در مرحله ابتدایى ى طبقهچرا خانواده: کارگرى انجامید

طور و چرا مردان و هجا ماند؟ چى فروپاشى بود، پابردر آستانهدارىسرمایه
ارزه کردند؟ زنان کارگر در دفاع از خانواده مب

دازند؟ دارى زنان باید چه بهایى بپرخشونت سرمایهبراى پیروزى نسبى بر
کارانه، یا هر دو؟ نقشگرانه است یا ستمى کنونى حمایتساختار خانواده

اى که تمامى بیگانگى زنان چیست؟ آیا در جامعهخودخانواده به عنوان کانونِ از
تواند حریم عشق و روابط شخصى و انسانى تحریف شده است، خانواده مى

هاى طبقه کارگر رد؟ خانوادهگذامحبت باشد؟ طبقه چگونه بر خانواده تاثیر مى
ى متوسط متفاوت هستند؟هاى طبقهتا چه اندازه از خانواده

فصل پایانى کتاب به بررسى ارتباط میان استثمار زنان کارگر و ستمى که در 
ظلم در خانواده و به طور کل جامعه . پردازدگردد، مىها روا مىمقام زن بر آن

سو علیه استثمار و ى طبقاتى از یکیان مبارزهگذارد؟ مچگونه بر زنان تاثیر مى
اى وجود دارد و براى دارى و از سوى دیگر علیه ستم بر زنان، چه رابطهسرمایه

هایى ضرورى است؟پیشبرد هر دو مبارزه، چه تشکل
هاى مارکسیستى از پیوستگى مشترك استثمار، کنیم تا برداشتما تلاش مى

ما نشان خواهیم داد که . ى خود جاى دهیمظلم و آزادى را در بستر تاریخ
کسب آزادى زنان بدون پیروزى سوسیالیسم مقدور نیست، همچنان که 

.سوسیالیسم بدون آزادى زنان غیر ممکن است



فصل اول
تولد یک رویا

انقلاب زنان . ى آزادى زنان بودى قرن هفدهم، طلیعهانقلاب انگلستان در میانه
هاى ى تاریخ کرد و موجب طرح بسیارى پرسشن را وارد عرصهکارگر و دهقا

هاى فرقه. بنیادى حول ساختار جامعه، از جمله جایگاه زنان در آن، گردید
سیاسى و مذهبى که در دوران انقلاب و جنگ داخلى به سرعت رشد کرده 

ن ها براى زنابرخى از این فرقه. اى براى زنان داشتندهاى ویژهبودند، جذابیت
بدین ترتیب اخلاقى نوین، شامل یک اخلاق . حقوقى برابر با مردان قائل شدند

ولى هنگامى که جریان انقلاب به طور ناگهانى .جنسى جدید، شکوفا گشت
اتح و اشرافیت متوقف گشت، یعنى زمانى که وحدت جدیدى میان بورژوازى ف

ى سلطنت و باعث برقرارى مجدد سلطنت مطلقه، یعنوقوع پیوستقدیم به 
.ها در کمال تاسف تقریباً به سرعت پژمردندها شد، این شکوفهاربابان و اسقف
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ى تساوى زنان و اخلاق جنسى، نخست در میان هاى جدید دربارهاندیشه
پدیدار "رنترها"و "گرهادى"، "لولرها"اى تندروى اردوگاه انقلابى نظیر اعض

.گشت
"رهالى متوسط به ى مردمان طبقهد را در زمرهیا مساوات طلبان که خو"ول

ها از تمرکز آن. وران و دهقانان مستقل بودندآوردند، نمایندگان پیشهشمار مى
حق (خشمگین بودند و استقلال اقتصادى اقتصادى در دستان ثروتمندان 
ها و به ویژه ، خیشادوات، دارهاى بافندگى: مالکیت شخصى بر ابزار تولید خود

.کردندى آزادى انسان تلقى مىرا به عنوان شرط اولیه)خود زمین
اى با تولیدکنندگان کوچک مستقل و آزاد بودند طلبان خواستار جامعهمساوات

ى کشى، از جمله ملاکان، نجبا، خانوادهى مبتنى بر بهرهو تمامى مظاهر جامعه
ستیابى به آنان کلید د. کردنددانان را محکوم مىسلطنتى، روحانیون و حقوق

انداختن شرط دارایى براى دادن ق بربرابرى را در تعدیل قدرت سیاسى از طری
.دیدندهاى انتخاباتى و انتخابات سالیانه مىى تساوى در حوزهرراى، برقرا

اى در سربازان ارتش کرامول طلبان براى مدتى نفوذ قابل ملاحظهمساوات
به 1649رامول در سال طلبان توسط کى مساواتشکست کوبنده. داشتند

بسط آزادى، اصلاح اجتماعى، الغاء . ها پایان دادامیدهاى آخرالزمانىِ رادیکال
آرزوهاى مردمى به شکلى . ها، هیچ یک عملى نشدها، توقف حصارکشىمالیات

. هم شکستبار دررقت
در روز . یا حفاران ظهور کرد"گرهادى"شکستگى جنبش ولى از درون این دل

در "جورج هیلسنت"گروه کوچکى از تهیدستان در 1649ه اول آوریل یکشنب
جا و گرد هم آمدند و شروع به کندنِ زمین بایر آن"آن تیمزـوالتون"ى ناحیه
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. این یک تصرف مالکیت نمادین بود. کاشتن گندم، هویج، زردك و لوبیا کردند
مجبور 1649آگوست ها از جانب ملاکان محلى مورد حمله واقع شدند و در آن

. بروند"کوبهام هیث"، یک یا دو مایل دورتر به "هیلجورجسنت"گشتند از 
، "بارنت"، )کاکس هیل("کنت"، )نگ بوروولی("نورثامپتون شایر"حفاران در 

باکینگهام"و احتمالا در "شایرناتینگهام"و "باسفورد"، "دانستیل"، "انفیلد"
)1(.هایى تشکیل دادندنىکولو،"گلاسسترشایر"و "شایر

کردند که توزیع مجدد ها استدلال مىآن. طلبان فراتر رفتندحفاران از مساوات
آزادى واقعى نیاز به . قدرت سیاسى براى پایان دادن به استتثمار کافى نبود

. نابودى مالکیت خصوصى داشت
ارد رهبر آنان، جر. شهرى بودندهاى آرمانسوسیالیستيجملهحفاران از

در صف این متفکران و خیالپردازان سوسیالیست پیشروترین اگرچه وینستنلى، 
او در . آور بودشگفتهایش در موضوعاتى بسیار متنوعنبود، ولى وسعت اندیشه

ها به دست به انتشار مجموعه مقالاتى زد که در آن1649-50هاىطى سال
علیم و تربیت، ازدواج و بحث پیرامون خدا و ماده، سیاست و اقتصاد، علم و ت

)2(.پرداختخانواده مى

1649یا خطیبان بودند که در "رهارنت"طلبان، صول دیگر فروپاشى مساواتمح
ظاهراً اندکى پس از شکست نهایى . طور ناگهانى به شهرت رسیدندکاملا به
ر میان به ویژه دطرفداران انبوهى،سالطلبان و تقریباً در عرض یکمساوات

هاى آنان، تقریباً در فعالیتهایى ازچه گزارشاگر.ستان لندن پیدا کردندتهید
)3(.ى انگلستان وجود داردگوشههر
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جامعه، یعنى ساکنین اقشارترین ترین و مفلوكن فرودستاز زبا"ها آن
د رسچنین به نظر مى. گفتندلندن و دیگر شهرها، سخن مىهاى کثیف بیغوله
. مِ سابق را به خود جذب کردندطلبان مایوس و ناکااواتها شمارى از مسکه آن

جایى که برقرارى مساوات از طریق شمشیر و بیل هر دو با شکست روبرو در
چه لازم است، برقرارى مساوات از طریق معجزه رسید آنشده بود، به نظر مى

اى که در آن خداوند خود، قدرتمندان را به دست بینواترین، معجزه. است
)4(".نابود خواهدکردى خاكهاى کرهترینن و تحقیرشدهتریدستفرو

اى در دستجوىِ کبیر، در نهان همراه با شمشیر آختهمساواتاین خداوند، "
. بر ثروتمندان و توانگران فرود خواهد آمدروشب]دزدي[سان من و به

"!بریدبده وگرنه گلویت را خواهم ! ت را بده مردكاى پولکیسه:گویممى
هیچ شکلى از تشکیلات یبو گم، هایى سمبلیک و سردراساسا آنارشیستها آن

طلبان بیشتر بر ى جنسى، مساواتى خانواده و رابطهدر مورد مسئله. بودند
ى مستقیم میان مالکیت خصوصى تاکید داشتند و رهبرشان لیلبورن رابطه

. دآشکار کرهر دو با دفاع سرسختانه از همسرى و مالکیت خصوصى را تک
اى اعتقاد داشتند که همسرىدر مقابل، جرارد وینستنلى و حفاران به تک

یا اقتصادى و اساس آزادى طرفین باشد، یعنى آزاد از قید و بندهاى قانونى بر
ابراز عقیده اظهار قانون آزادىِبا رابطهوینستنلى در. ردنآزاد در انتخاب ک

ورزد، آزادى ر ازدواج با کسى که به او عشق مىهر مرد و زنى باید د: داردمى
ى طرف مقابل را جلب کامل داشته باشد، با این شرط که بتواند عشق و علاقه

نه اصل و نصب و نه دارایى نباید مانع زناشویى گردد، زیرا ما همه از یک . کند
نژاد هستیم، یعنى نژاد انسان؛ و دارایى هر زوج ذخایر مشترکى است که به یک
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اى نزدیکى کند و اگر مردى با دوشیزه. . . باشدکدام مىزه در اختیار هراندا
)5(.وجود آید، حتما باید با او ازدواج کنداى بهبچه

مورد آزادى وینستنلى در.ادگر نبایست شریک خود را تغییر دپس از ازدواج، دی
ند، به آیوجود مىبهریقاین طازمادر و فرزندى که : شتروابط جنسى نو

که لذت خود را برد، زیرا مرد پس از آن. بدترین وضعیت را دارند،یکسان
قیه زنان را ها برایش حکم بو آنها خواهد گذاشتها را تنخواهد رفت و آن

نه ،ى پوچاین شما زنان باید هوشیار باشید، زیرا این تجربهبنابر. کنندپیدا مى
جویى خود، با لذتاینان . . .فرینش استتباهى توان آي منزلهبهآفریننده بلکه 

)6(.گردندباعث گرفتارى دیگران مى

تا زمانى که وسایل موثرى براى ": کندچنان که کریستوفر هیل خاطر نشان مى
در واقع فقط آزادى براى باردارى وجود نداشت، آزادى جنسىجلوگیرى از

ى، همین موضوع همسرها بر تکاساس منطقى اصرار پیوریتن. مردان بود
)7(".بود

همسرى که باید به آن توجه شود، این بود که زندگى دلیل دیگرِ تاکید بر تک
ى تغییرى پایدار در انگلستان قرن هفدهم براى بسیارى از فقرا نشانهخانوادگىِ
هاى اندك و نبود کار، ى دستمزدهاى تهیدست در نتیجهخانواده. مثبت بود
شدندباقى گذاشته مى"در محله"زنان و کودکان . دندپاشیهم مىپیوسته از
ى شان را در جستجوى کار روانهشوهران و پدران،که فقر و تنگدستىدر حالى

گى هبه هفت سال"کودکانِ محله"و هنگامى که این . کردها مىدستدور
شدند و نزد اربابى مرد یا زن که توسط رسیدند، از مادران خود جدا مىمى

لکه به نه به عنوان کارآموز، ب(شد، به شاگردى ن محلى انتخاب مىامباشر
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ى متوسط هاى طبقهپیوریتن.شدندگماشته مى)ترین خدمتکارانعنوان پست
سرزنش "غیر اخلاقى"دادن به این نوع زندگى تهیدستان را به خاطر تن

واند تا امنیت اقتصادى مىوینستنلى به وضوح نشان داد که تنه. کردندمى
)8(.را فراهم سازد"ثبات اخلاقى خانواده"شرایط 

همسرى یا خطیبان تنها گروه در انقلاب انگلستان بودند که با تک"رنترها"
ى به مریدانش اجازه"ها به نام جان رابینز، هبران آنیکى از ر. مخالفت کردند

ییر شان را بخشید و به عنوان سرمشق، خود نیز تغها و شوهرهاىتعویض زن
".همسر داد

ى آزادى جنسى کامل ارتقا لارنس کلارکسن این موضوع را تا سطح یک نظریه
ى تک انوادهى خود خسپس آبیزر کاپ حتى فراتر رفت و حمله را متوجه. داد

انگیز خانوادگى را کنار هاى نفرتاین مسئولیت": او نوشت. همسر کرد
همه چیز به : عبادت جدا نیستى کلارکسن عمل زِنا از به عقیده. "بگذارید

همه چیز، آرى همه چیز، پاك براى پاکان". نى فرد وابسته استتقرب باط
.گرددکرد که این امر شامل زِنا هم مىاو تاکید مى".است

کلارکسن با نگاه به ده سال بعد . نوشته شده بود1650جملات فوق در سال 
از بند گناه رها هیچ انسانى ":خود را چنین توضیح داد"رنترى"گذشته، اصول 

تا . . .دیگر معصیت نداندبه اصطلاح معصیت را تا زمانى که آن شود نمی
کنید و این عمل را یک زن نزدیکىبا توانید با تمام زنان همچون بزمانى که 

هیچ انسانى جز از . . .توانید انجام دهیدجز گناه نمىکارى شما .گناه نشمارید
)9(".تواند به کمال برسدین طریق نمىا
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چه گر(ط یک شاهد عینى معتبر گزارش شده ، چنان که توسدیدگاه کلارکسن
گویند که اختصاص ها مىآن": شددراین عبارات خلاصه مى)چندان دوستانهنه

ولى . ى نفرین خداوندى استیک مرد به یک زن، یا یک زن به یک مرد، نتیجه
ه به او تمایل داریم پس در لذت بردن از کسى کما از این نفرین نجات یافتیم، 

)10(".آزاد هستیم

چنین خلاصه را ى جنسى و کار به رابطه"رنترها"کریستوفر هیل نگرش 
هاى مدید در میان خانه به نظر من، رنترها به اعمالى که مدت": کندمى
شکلوران مهاجر مرسوم بوده،نشینان و قشرهاى میانى پیشهدوشان، خوشبه

) 11(".نظرى و بیان منطقى بخشیدند

هاى که اصول اخلاقى جدیدى باشد، بیانى از گرایشگرى، بیش از آنخطابى"
ى مرفه اقتباس گشته بود، از قبیلِ ها از طبقهاى بود که برخى از آنسنتى

)12(". . .جنسى، کفرگویى، نفرت از کار واختلاط

جنبش انقلابى بزرگ، هربااین واقعیت شگفتى است که به نظر انگلس
ى انقلابى و به مثابه پیشرفتنزد برخى. گرددبرجسته مى"عشقِ آزاد"ى مسئله

اند، و سنتى کهن که دیگر ضرورت خود را از دست دادهبندهاىخلاصى از قیدو
تکلف و نزد دیگران به مثابه آیینى مطلوب که به راحتى بر هر نوع اعمال بى

)13(.گذاردمرد سرپوش مىبار میان زن وبندوبى

. اخلاق جنسىِ حفاران و خطیبان به شرایط اجتماعى دو گروه وابسته بود
ها ریشه در شرایط اقتصادى و چون تمام اعتقادات، عادات و رسماخلاق هم

چنین چون تعمیم مکانیکى این شرایط و هماجتماعى مردم دارد، البته نه هم
حتى در شکلى که حفاران یا خطیبان بدان انقلاب جنسى. هانه منتزع از آن
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. بخشیدند، نسبت به اخلاق ریاکارانه در موضوعات جنسى گامى به جلو بود
ى میان مالکیت خصوصى و چنین حفاران و خطیبان، هر دو در مورد رابطههم

ى جنسى بسیار آگاه و آرزومند جهانى مبتنى بر مالکیت جمعى ثروت و رابطه
روزي ،ى آزاد آینده بودشیدن طعم جامعهها چرویاى آن. آزادى فردى بودند

. که مردان و زنان به مثابه کل موجودات انسانى تحول خواهند یافت
.ى انسانى آینده بوداندازى به جامعهانقلاب انگلستان براى ما در حکم چشم



فصل دوم
انقلاب فرانسه

اى، طبقاتى دوگانهدرطول انقلاب مبارزه. سویه داشتانسه سرشتى دوانقلاب فر
اى رو به ازدیاد طبقه(ى بورژوازى بود سو طبقهدر یک. همزمان در جریان بود

هاى داران و صاحبان کارگاهطور مغازهها و بازرگانان، همیناز صاحبان کارخانه
دارى وابسته ى سرمایهشان به توسعهکوچک، یعنى کسانى که ثروت و دارایى

اش همچنان ى که ثروت و دارایىاشرافیت. جنگیدعلیه اشراف مىکه بر)دبو
اى طبقاتى علیه بورژوازى در سوى دیگر مبارزه. ى مالکیت زمین بودپایهبر

"گانهبازو برهن"ارگر نوپا، یا همان ى کتوسط تهیدستان و بینوایان، طبقه
(bras nus))کار بالا شان را براى انجام هاىهایى که آستینبه عبارت دیگر آن

انقلاب فرانسه، انقلابى بورژوایى بود ولى در عین حال . جریان داشت)زدندمى
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نخستین تلاش ستمدیدگان و استثمارشدگان براى رهایى خویش از استثمار و 
.تمامى اشکال دیگر ستم بود

اى از مردم ى گستردهتودهانقلاب فرانسه نخستین انقلاب دوران مدرن بود که 
). بودانقلاب انگلستان کاملا کار سپاه پیوریتنِ کرامول(.ل کردرا درگیر عم

.ى را در جنگ با اشرافیت و سلطنت همراهى کردندزها، بورژوابارها توده
ها یورش بردند، با ارتجاع ها، قصرها و پارلمانچندین بار تهیدستان به زندان

همین تهیدستان بودند که بورژوازى را خارج . را نجات دادندجنگیدند و انقلاب 
از یک سلطنت مشروطه در : اش به حرکت واداشتندهاى مورد تمایلاز محدوده

ى جناح "هاژیروندیست"کار به رهبرى به یک جمهورى محافظه91-1790
روترین و اى که توسط تند، و سرانجام به جمهورى1792- 93راست در 

)میلیان روبسپیریسرکردگى ماکسها بهیعنى ژاکوبن(خش بوژوازى ترین بقاطع
.شدرهبرى مى

و جاهاى "باستیل"چیزان و تهیدستان که زندگى خود را در مقابل انبوه بى
دیگر فدا کردند، با این امید تهییج شده بودند که فقرشان پایان خواهد یافت و 

.و سلطنت برداشته خواهد شدحانیون ى ستمِ اربابان فئودال، رویوغ دیرینه
کرد نیز ها تحمیل مىبراى برداشتن یوغى که بورژوازى به آنهمزمان ولى 

.جنگیدندمى
"هارها"یا "گانهبرافروخت"،نمایندگان سیاسى این اشتیاق به نان و عدالت

) روترین حزب انقلاب داده شده بودلقبى که از جانب بورژوازى به اعضاى تند(
.نامیدمى"ىنمایندگان اصلىِ جنبش انقلاب"رکس آنان را مابودند که
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اى که هنوز ضعیف و فاقد طبقه. ى کارگر نوپا بودندداران طبقهها طلایهآن
را تحمل کردند، حتى از "گانهبازو برهن"تا جایى "هاژاکوبن". کپارچگى بودی

رو استفاده هخواهان میانطلبان و جمهورىها براى غلبه بر مقاومت سلطنتآن
سرنگون ساختند، 1793مه 31را در "هاژیروندن"ولى به مجردى که . کردند
برافروختگان 1794و مارس در فوریه. پیمانان دیروز خود پشت کردندبه هم

همین امر روبسپیر و یارانش را در . را به شکلى خونین سرکوب کردند]هارها[
ها ى قرار داد که به گمان آنى جناح راست بورژوایمعرض یورش سراسیمه

ها در ر و ژاکوبنبدین ترتیب روبسپی. انقلاب بیش از حد لزوم پیش رفته بود
سرنگون )فرانسهترمیدور در تقویم انقلاببرابر با نهم(1794جولاى 27

به طور کامل از بین رفت و بورژوازى "گانهبازو برهن"قدرت سیاسىِ . گشتند
.راى همیشه تثبیت شده استاش بپنداشت که حاکمیت

اما زنان در انقلاب فرانسه چه نقشى داشتند؟
... جهان همواره به مردان تعلق داشته است: دهدسیمون دوبوار چنین پاسخ مى

،سرنوشت زنان را تغییر داده باشدشاید کسانى انتظار دارند که انقلاب فرانسه
انقلاب بوژوایى سرشار از کی. اقدامى از این دست انجام نداداما انقلاب هیچ 

حصارى ها و نهادهاى بورژوایى بود، و تقریبا به شکلى انحس احترام به ارزش
)1(.شدپیش برده میتوسط مردان 

نقلاب بازى قاطعى در ادر حقیقت زنان نقش مهم و. این خلاف واقع است
دوگاه توان به سه اراى که بدان تعلق داشتند مىطبقهرحسبها را بآن. کردند

.هاى بورژوا و زنان طبقات تهیدستزنان اشراف، فمینست: جداگانه تقسیم کرد
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هاى بورژوافمینیست
دست مرد اشرافى آنان زیر. طى انقلاب منفعل بودندطور کلى زنان اشراف دربه

ى بودند، زیرا وظیفهناتوان از بکارگیرى حقوق و اختیارات شوهر خود و درعمل
با این حال زنان اشراف . ارثانِ نام و دارایى خانواده بودمشخص آنان پرورش و

در امتیازات اشرافیت سهیم بودند، در نتیجه شدیداً از حکومت پیشین حمایت 
هم شکستن انقلاب با در. موضوع متفاوت بوداما براى زنان بورژوازى. کردندمى

فمینیسم سان ها را به تحرك واداشت و بدینمراتبِ سنتىِ قدرت، آنسلسله
چهاردهم در مورد انتخاب نمایندگان فرامینِ لویى. بورژوایى به وجود آمد

ولى زنان . کردمحروم مىانتخاباتزنان را از شرکت مستقیم در ،ننهمجلس مق
ها، فهرست مطالبات و پیشنهادات، و طومارهاى بورژوا در تنظیم شکوائیه

مثلاً . شمارى بودارهاى بىحقوق سیاسى موضوع اصلى طوم. انقلاب فعال بودند
:اظهار شده بود... ب...ى خانم بدر فهرست شکایات و مطالبات زنان نوشته

زنانِ مالک زمین یا اموال دیگر، اعم از که تقدیم هم اکنون زمان آن استما مع
هاى خویش به شاه را بیابند؛ که ى رساندن شکوائیهزنان، اجازهدختران و بیوه

ها اى عادلانه، چرا که آنشان به گونهوب داشتن آراىچیزى نیست جز محس
ایت قراردادهاى نیز همچون مردان ملزم به پرداخت عوارض ملوکانه و رع

بایست منافع قطعا یکسانى با جا که نمایندگان مىاز آن. . .باشندتجارى مى
نند تواشان را به عهده دارند، داشته باشند، فقط زنان مىکسانى که نمایندگى

)2(.ى زنان باشندنماینده

، الغاى 1789مطالبات بانوان از مجلس ملى تحت عنوان در طومارى دیگر
ى شرکت و اجازه)ى قانونى بر همسرانازجمله سلطه(کامل امتیازات مردان 
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. زنان در تمامى اجتماعات سیاسى بدون هیچ محدودیتى درخواست شده بود
اى تحت عنوان به درج عریضه1789دسامبر 6در"مانیتور"ى نشریه

هاى ناموفق پرداخت که قوانین ازدواجرگیرى زنان دهاها و دادخواهىشکوائیه
ى فوق، عریضه. کشیدازدواج آن دوران را به مثابه قوانینى ناعادلانه، به نقد مى

اى که در یوندهاى زناشویىقانونى شدن طلاق را به منظور پایان دادن به پ
راند یک نیمه فرمان مى. . .ر همه چیز است و دیگرى هیچ چیزنفیک "ها آن

بیند و کند، دیگرى ستم مىکند، یکى ستم مىى دیگر خدمتگزارى مىو نیمه
. کرد، تقاضا مى"ادر نیست به این وضعیت خاتمه دهدق

اى توسط گروهى از زنان در عریضه1791جباریت قانونى شوهران دیگر بار در 
که تنها به ود ی باعتراض متوجه قانون. لش گرفته شدلى به چابه مجلس م

به عنوان ،ى حضور در محاکم مخصوص نقض پیمان زناشویى رااجازهشوهران
شدند به دو سال زندان داد و زنانى را که گناهکار شناخته مىمىمدعی، 

، دشمىها مطرحفمینیستى که در عریضهاتاز میان پیشنهاد.کردمحکوم مى
)3(.متوجه ارتقاء آموزش زنان بود)عدد33(ترین تعداد بیش

بود، یک "اولمپ دوگوژ"هاى بورژوا در دوران انقلاب یکى از رهبران فمینیست
در آغاز انقلاب . کرد از دودمانى اشرافى استزن ثروتمند عامى که وانمود مى

اعتراضى گونه حس همسویى با تظاهرات او هیچ. طلب متعصب بودیک سلطنت
کل نظام . نداشت1789اکتبر 6زنان در مقابل کاخ سلطنتىِ ورساى در 

به نظر او 1789تا سال بنا نهاده بود، چهاردهم اى که لویىسلطنت مطلقه
چهارده ساله، قانون اساسى یتلاش": نوشتمیاو . رسیدتقریبا مقدس مى
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گى هکر تغییر آن دیوانف. . .را بهبود بخشیده استنظام سلطنتى عادهالفوق
"!عجب روزگارى. در این فکر هستندهنوز ها آنبا این وجود. است

دوگوژ در یکى از رسالات خود پیشنهاد کرد که زنان براى حفاظت از ملکه 
به وارنز بود ]لویى شانزدهم[تنها پس از فرار شاه . شکیل دهندگاردى ویژه ت

. روخواه میانهکه او یک ژیروندن شد، یعنى یک جمهورى
گونه دلسوزى نشان اش هیچى زنانِ همجنسترین طبقهاو نسبت به فرودست

هرزگى شان از انزجار رویتبه منظور حفظ زنان پرهیزکار و دختران. دادنمى
گوژ درخواست کرد که روسپیان را از معابر عمومى هاى پاریس، دودر خیابان

علق به دولت و تحت حفاظت پلیس هاى مجزاى متآورى و در اقامتگاهجمع
)4(.محبوس کنند

ى فمینیسم بورژوایى در دوران انقلاب ترین بیانیهى جامعالمپ دوگوژ نویسنده
داد و در سال ى حقوق زنان که ملکه را مخاطب قرار مىبود، یعنى اعلامیه

اى یافته بود، که توزیع گسترده"ى حقوق بشراعلامیه"بعد از متن 1790
ى تقریباً کلمه به این جزوه حقوق برابر براى زنان را از طریق مقابله. ته شدنوش

. ى حقوق بشر، در کانون توجه قرار داده بودکلمه با اعلامیه
ى زنان از تا زمانى که همه": اى بودبینى و کلیشهقابل پیشسخنان آغازین آن

د، اند، آگاه نگردندهانگیز خود و از حقوقى که در جامعه از کف داسرنوشت رقت
". . .این انقلاب کامل نخواهد شد

توانى عادل باشى؟ به من بگو، چه اى مرد، آیا تو مى":پرسیدوى در ادامه مى
خشیده است؟ چون و چرا بچیز به تو براى ستمگرى بر جنس من قدرتى بى

"گى تو؟هزورِ تو؟ شایست
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کرد و دعوى ت اشاره مىسپس به هماهنگى و همکارى نر و ماده در طبیع
هاى ذهنى مى قابلیتجنسى که از تمااستیلاى مطلق آن"بر مبنىرا مردان 

لازم "ى جزوه بیان شده بود که ر مقدمهد. گرفتبه استهزا مى"برخوردار است
ى نخست و در ماده".ؤنث در یک مجلس ملى متشکل گردندنمایندگان ماست

با مردان برابر باقى شوند و در حقوقتولد مىى زنان آزاد مهمه: شداعلام مى
یعى و لاینفک هدف تمامى مجامع سیاسى صیانت از حقوق طب. . .مانندمى

قانون بیان خواست . . .ملت اتحاد زنان و مردان است. . .زنان و مردان است
ى شهروندانِ مونث و مذکر حق دارند شخصا یا از طریق همه: همگانى است

.خود در وضع قوانین شرکت جویندنمایندگان
ى دیگرِ مواد بعدى تساوى مطلقِ زن و مرد را در مقابل قانون و در هر حوزه

آزادى، سعادت، امنیت و ". کردندو زندگى خصوصى توصیه مىحیات اجتماعى
نظر گرفته مثابه حقوق اولیه دربه"تر از همه مقاومت در مقابل ظلمهمم

ى قانون و حقوق اقتصادى توسط رفع تبعیض وسیلهحقوق سیاسى به . شدمى
در بند پایانى از .دگردیهاى دولتى و خصوصى تامین مىى استخدامدر زمینه

بر میراث کهن خود که مبتنى"ى نواسته شده تا به منظور بازستاى زنان خهمه
.متحد گردند"ى طبیعت بوداحکام خردمندانه

الاصل و از هلندى"الدرپالم فنتاا"ى بورژوا دیگر فمینیست برجسته
ظاهرى "بارون دوالدر"تى بود که با اتخاذ لقب اشرافىِ هاى دست راسژیروندن

هاى هاى بوربن را به حمایت از سازماناو پرنسس. فریبنده به نام خود داده بود
اى به مجلس مقننه عریضه1792در اول آوریل . کردى خود دعوت مىخیریه

داد و به ویژه خواستار آموزش اهداف زنانِ بورژوا را شرح مىارائه داد که
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دختران، تعیین بیست و یک سالگى به عنوان سن قانونى زنان، آزادى سیاسى 
.شدو برابرى حقوق زن و مرد، و حق طلاق مى

"تروان دو مریکوق"ى فمینیسم بورژوایى برجستهگویان یکى دیگر از سخن
او در میان سه . بوده است"آن تروان"اش ام واقعىژیروندن بود که احتمالا ن

علیه او داشتند، شاید ش براهایى که معاصریننفر فوق بیشتر به دلیل حمله
.مشهورتر از بقیه بود

ترین در میان طرفدارن فمینیسم بورژوایى یک آخرین ولى البته نه کم اهمیت
هاى یاداشت. ندیستوفیلسوف و ریاضیدانِ ژیر"مارکى دو کندورسه"مرد بود، 

ید براى زنان و مردان آموزش با"وزش زنانِ ممتاز، این اصل را که ى آمبارهاو در
طور مشترك پى زن و مرد بهتر است علم را به. مطرح کرد"یکسان باشد

هایى که بر مبنایى محروم کردن زنان از آموختن حرفه. بگیرند، نه جدا جدا
زنان باید براى تعلیم در تمام . ، نامعقول بودرقابتى، پذیراى هر دو جنس بودند

اى هایى برابر با مردان برخوردار باشند، و به دلیل استعدادهسطوح از فرصت
اى براى العادهتحصیل دانش نظرى ارزش فوق،شان در فنونِ عملى معینویژه
ى که زنان به منظور تربیت آگاهانهتر ایناز همه مهم. ها خواهد داشتآن

. شان خود باید دانش آموخته باشندها در امر تحصیلاتکان و هدایت آنکود
کرد که باید به زنانِ صاحب ملک، همچون کندورسه همچنین استدلال مى

.راى اعطا شودمردان، حق
. هاى بورژوا برخوردى دوستانه نداشتى انقلاب با فمینیستروندهاما سیر پیش

مونث آن، نسبت به اولمپ دوگوژ طبقات پایین اجتماع، بخصوص اعضاى 
هنگامى که او به همراه تعداد دیگرى از رهبران : رحمى از خود نشان ندادند
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تروان دو . ها به مرگ با گیوتین محکوم شد، زنان کارگر هورا کشیدندژیروندن
رحمانه توسط گروهى از زنان کارگر کتک به شکلى بی1793مریکوق در بهار 

پالم اتا. و را براى همیشه دیوانه کردسد همین امر ارزده شد و به نظر مى
ستگیرش که حکومت انقلابى بتواند دالدر درایت خوبى داشت که پیش از آنفن

.نیز با گیوتین اعدام شدکندورسه. کند، فرانسه را ترك کرد
به مثابه محصول انقلاب موفق هاى بورژوا در کسب برخى اصلاحات فمینیست

در جهت تامین حقوق برابر میان کودکان دختر و پسر تغییر ثارقوانین. بودند
ها آن. یک سالگى تعیین کردوقوانین جدید سن قانونى زنان را بیست. داده شد

چنین دادن شهادت در محاکم مدنى را ى عقد قراردادهاى پیمانى و هماجازه
داد و تا ى دیگرى قوانین مربوط به حق مالکیت زنان را تغییر مصوبه. یافتند

چنین سهم مادر در شان اختیار بخشید، و همى اموالحدودى به آنان در اداره
قانون طلاق انقلاب. رسمیت شناختهاى موثر بر فرزندانش را به گیرىتصمیم

ها با این وجود برخى نابرابرى.نسبت به هر دو جنس برخوردى یکسان داشت
هاى منصفه خدمت کنند و در هیاتتوانستند درزنان نمى. ماندچنان باقىهم

کرد دعواهاى تلاش مى1796تا 1790عمل از حضور در دادگاه خانواده که از 
در ضمن آن دستاوردها نیز عمر . دندمانادگى را سر و سامان دهد، محروم خانو

قوانین ناپلئونى تقریباً هر پیشرفتى را که زنان باعث شده . کوتاهى داشتند
)5(.دبودند، از بین بر
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زنان کارگر
ى کارگر که از لحاظ سیاسى فعال بودند نسبت به اما ببینیم زنانى از طبقه

هاى بورژوا چه رویکردى داشتند؟ مورخى چنین پاسخ مطالبات فمینیست
:دادمى

نى و هاى تحصیلى یکسان یا برابرى قانوآنان مخالف قوانین طلاق، فرصت
ى فاقد دانستند که براى زنان طبقهمى. . .سیاسى جنس خود نبودند، ولى

. . .است به کسب حقوق کارگران در کل مالکیت، کسب حقوق زنانه موکول 
کارگر مشکلات تورم، بیکارى و گرسنگى ضرورت بسیار بیشترى نزد زنان طبقه

)6(.از موضوعات طلاق، تحصیل و وضعیت قانونى داشت

ها به تامین خوراك به ، نیاز آن"نبازو برهنگا"محرك اصلى در پسِ فعالیت 
مورخ، در طى "لابروس"ى به گفته. هایى منصفانه بودمتمقدار کافى و با قی

بگیر معمولى پنجاه درصد حقوق خود را فقط یک حقوق1726- 91ىدوره
-89هاى اقتصادى هاى وخیم بحرانکرد، و در سالى نان صرف مىبراى تهیه

هاى قحطى در ماه. هشت درصد افزایش یافتاه وپنجطور متوسط بهبه1788
شتاد وهشت درصدى به میزان وحشتاك ه1789هاى کمرشکن سال و قیمت
)7(.ى نان بودندمردم پیوسته نگران قیمت و عرضهپس. بالغ شد

هاى سیاسى، چگونگى موضع هاى مردم در داورى خود از سازماناین تودهبنابر
پس . دادندمین مواد غذایى را نیز مبنا قرار مىها نسبت به ضرورت تاآن

درخواست افزایش دستمزدها به منظور جبران گرانىِ مواد غذایى، بخصوص 
دارى نه صنایع بزرگ سرمایه. بگیر بودند، یک گزینش نبودها که حقوقبراى آن

ى نمونه. اى که این مبارزه را پیش ببردوجود داشتند و نه یک جنبش اتحادیه



انقلاب فرانسه 31

دهم، کارگاهى کوچک بود که فقط تعداد جى یک واحد تولیدى در قرن هواقع
هنوز کارگر با کارفرماى خود سر . گرفتاندکى کارگر و وردست را به کار مى

فقط در میان . خوابیدخورد و اغلب با او زیر یک سقف مىیک میز غذا مى
چهارم یا کارگران مانوفاکتورهاى مدرنِ نساجى در شمال پاریس که تقریبا یک

هاى اختصاصى یک دادند، ویژگىیک پنجم کل جمعیت کارگرى را تشکیل مى
ها به وقوع که اعتصابنه آن)8(.شدى کارگر صنعتى مدرن یافت مىطبقه
اى محسوب ها نسبت به جنبش سیاسى عمومى، حاشیهپیوستند ولى آننمى
)9(.شدندمى

هاى ها و تظاهراتنى شورشتقاضاى نان، کانون تمامى تحرکات هر روزه یع
زنان، . دادندرخ مى1795و 1789هاى طور متناوب بین سالمردمى بود که به

: یسدنوچنان که مورخى مى. ها بودندى این تظاهراتکنندگان عمدهشرکت
به طرف 1789چه راهپیمایى پنجم و ششم اکتبر . . .بلواى نانِ انقلاب فرانسه

ال از سال سوم ئریهاى ژرمینال و پر، تحرکات ماهترورساى و چه در حدى کم
نان در مرکز ى مسئلهکه جاآن. روزهاى برترى زنان بودندانقلاب، به تمام معنا

دون زنان یک تناقض محض شورش نان ب: توجه قرار داشت، قلمرو زنان بود
)10(.است

ر مقابل زنان د1789راهپیمایى پنجم اکتبر "جورج روده"مورخ دیگرى به نام 
صبح پنجم اکتبر شورش همزمان در مراکز : دهدورساى را چنین شرح مى

در هر دو جا زنان . ى سنت آنتوان آغاز شدخرید و فروش اصلى و در حومه
شمار نشان هاى متنوع و بىدادند و گزارشنیروهاى اصلى را تشکیل مى

تماعى شرکت دهد که در اقدامات متعاقب این شورش، زنان از هر طبقه اجمى
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نشین، دار بازار، زنان کارگر حومهفروش و هم زنان دکههم زنان ماهى: داشتند
. . .ر مراکز خرید و فروشد. "پوشزنان کلاه"پوش، و زنان بورژواى شیک

، "سنت اوستش"ى ى دختر کوچکى آغاز شد که از ناحیهجنبش به وسیله
داد، شروع کمیابى نان شعار مىکوبید و با حرارت علیه حالى که بر طبل مىدر

دادشان همین کار جمعیت بزرگى از زنان را که به سرعت بر تع. به حرکت کرد
هاى گارد تالار شهردارى خلع سلاح شد و اسلحه. . .شد، گرد آوردافزوده مى

ها ند و آنکردکه پشت سر زنان حرکت مىها در اختیار مردانى قرار گرفتآن
با . شمار جمعیت تا شش یا هفت هزار نفر فزونى یافت. . .دنمودنرا ترغیب مى

نمایندگان رسیدن به ورساى در اوایل غروب، راهپیمایان براى ملاقات با 
مجلس صف کشیدند و با شمشیر و خنجرهاى شکارىِ آویخته از کنار دامان 

زده ازدحام کردند، و تا اعلام شان در مقابل جایگاه وکلاى وحشتپالتوهاى
)11(. . .ندماندتظرصول دادخواست خود منو

ها کند که آنحکایت مى،گزارشى قدیمى از راهپیمایى زنان به سوى ورساى
ا، همسرش و شاگردش را پیدا بیایید نانو": خواندندحین راهپیمایى، مىدر

]آنتوانت و دوفین، وارث سلطنت بودشانزدهم، ملکه مارى منظور لویى[".کنیم
ى کافى بود که شاه با همان حضور خود در میان رعایایش، عرضهتصور بر این

بحران نان : درنگ متحقق نشدولى این امیدها بى. نان را تضمین خواهد کرد
ى سلطنتى به پاریس، گرداندن خانوادهروز بعد از باز. دیگر ادامه یافتیک ماه 

بشکه آرد فاسد پنجاه ه انبارهاى گندم هجوم بردند و صدوهایى از زنان بدسته
هایى از آن به رؤیت شاه رسانده شد، به رودخانه شده را پس از آن که نمونه

، فرانچزِ "دو یول"ى هتل اکتبر در طى بلواى نان، در محوطه21روز . ریختند
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روز بعد در . . .به دار آویخته شد"دو گرو"ى نانوا از تیر چراغ معروف محله
اى به دنبال کزى، زنان با اصرار بر جستجوى خانهمربازارخیابانى در نزدیکى 

)12(.آرد و حبوبات پنهان شده، موجب آشوبى دیگر شدند

ى اصلىِ تظاهرات اکتبرِ زنان بود ولى گرچه مطالبات اقتصادى نیروى محرکه
هاى دستهاز طرفزاب بورژوایى به راه افتاد و با قیامى سیاسى که توسط اح

هم حمایت شد، در)تهیدستانى نزدیک به فقرا و گروه(گارد ملى پاریس 
. آمیخت

ها ثابت ماندند و در تباینى آشکار، قیمت1791و سپتامبر 1789بین نوامبر 
سطح زندگى کارگران و دهقانان بهبودى اساسى حاصل کرد . حتى نزول یافتند

ولى این موضوع به این . و دیگر هیچ تشویش عمومى از بابت نان وجود نداشت
در . ى خود به انقلاب را از دست دادندمعنا نبود که زنان کارگر پاریس علاقه

ها به فراگیرى آموزش سیاسى به مثابه واقع واضح است که بسیارى از آن
اى که به استوارى رشد کرده بود، حرکتى در جهت نابودى سلطنت مطلقه

. ادامه دادند
هاى انقلابى یافتند، روزنامههاى عمومى و اجتماعات حضور مىزنان در انجمن

خواندند و در مباحثات همگانىِ مداوم که بخشى از هر انقلاب است، شرکت مى
آشپز بیست "کنستانس اوارد"توجه کنید به اظهارات مشهور خانم . کردندمى

در "دومارشه"خواهى میدان اى که در تظاهرات بزرگ جمهورىسالهسهو
پذیرفته شده بود، از "کلوپ کوردلیه"که در او. دستگیر شد1791جولاى 

او که به میدان . خوانده استطور مرتب مىبرد که بهچهار روزنامه نام مى
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ا امضا کند، هدف از آن طومار را خواهى ردومارشه رفته بود تا طومار جمهورى
)13(.کندتوصیف مى"واست یک نظام متفاوت قدرت اجرایىدرخ"

ى فراهم در موقعیت انقلابى، و تربیت سیاسى پیشرفتهتلفیق مشقات اقتصادى
ها دوباره اوج گرفتند و ارزش پول کاغذى قیمت1791از پاییز . انفجارآمیز بود

ى جنگ قد جنبشى که در آغاز تدریجى بود، هنگامى که سایه. افت کرد
. کشید، شتاب گرفت

شیر که زنان کارگر به دلیل کمبود مایحتاج زندگى، بخصوص1792در 
ها روستاها نتوانسته بودند به شهر ارسال دارند، برآشفتند و صداى اعتراض آن

ى از میانه. شداى شنیده طور فزایندهها بهبه مثابه مدافع اصلى تثبیت قیمت
و "لیون"ها آغاز شده و در اى تثبیت قیمتهاى محلى برتلاش1792سال 

، محرك این اقدامات "وسول"، "شالون"، "بوزانسن"شهرهاى بزرگ شرقى 
اى هاى محلى زنان بودند که در طى آن سال تجدید نیروى گستردهانجمن

)14(.کرده بودند

علیرغم خشم . به اقدام مستقیم روى آوردند1793فوریه 25کارگران در 
شدند و ها مىها وارد مغازهنامید، آنبورژوازى که عمل آنان را غارتگرى مى

ساختند که اجناس خود را به قیمتى که کارگران مجبور مىداران را مغازه
ها را همراهى شمار زیادى از زنان آن. ها بفروشندکردند، به آنتعیین مى

. کردند، بخصوص زنان رختشوى که از گرانى قیمت صابون شکایت داشتندمى
هنگامى که ": خشم خود را فریاد کرد"کلوپ ژاکوبن"آن شب روبسپیر در 

باشد؟ آیا است،ى آنانشایستهکه شود به دلیلى خیزند، آیا نمىرمىمردم ب
"خواربارفروشان بدبخت درگیر کنند؟بایست خود را تمام وقت با مى
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اى از زنان براى درخواست اعمال کنترل بر فوریه، نماینده26روز بعد، یعنى 
هردار ژان پاشه ش. ى کالاهاى اساسى به ساختمان شهردارى رفتقیمت همه

تان مقرر اگر بهاى ثابتى براى کارِ شوهران": دانتخابى پاریس با طعنه پاسخ دا
"شوید؟کار خوشحال مىگردد، شما چه خواهید گفت؟ آیا از این

کنندگانِ روز قبل به تظاهر، "بارر"ى ژاکوبن، همان روز در کنوانسیون نماینده
ى دیگر ژاکوبن تصریح نماینده"کامبو"هشتم فوریه، ودر بیست. حمله کرد

است و قانونى شدید براى برخورد با "تهدید دائمى"در ت نمود که حق مالکی
. هر آن کس که بخواهد حق مالکیت را زیر پا بگذارد، تقاضا کرد

باز نامیده ها، ناخشنود از کسانى که محتکر و سفتهدر ابتداى ماه مارس ژاکوبن
بود به شدهروبسپیر تدوین ا که توسط شخصاى رنامهشدند، بخشمى

ها هیچ مسئولیتى را در قبال جنبش زنان که آن. هاى وابسته فرستادندانجمن
پذیرفتند و آن را فقط ها به ضدیت برخاسته، نمىشد با اقتدار آنادعا مى

. دانستندى دشمنان خود مىتوطئه
با توانند سلاطین غاصب را سرنگون سازند ولى کارى مردم پاریس مى"

پا ها کارهاى مهمترى از اذیت و آزار محتکران خردهآن. خواربارفروشان ندارند
."دارند
ها بر ژاکوبنها به فشارآن. گرفتندنمىها فرماناز ژاکوبن"گانهبازو برهن"اما 

ى سنت ناحیهدر . تدر اول ماه مه برانگیختگى سیاسى بالا گرف. ادامه دادند
اي از گروه نمایندگان نمایندهکارگرى پاریس، نطقهن مترییافتهآنتوان، توسعه

براى : از جایگاه وکلا گفت"فرانسوا موسین"که کارگر فرش بافى بود به نام 
زمانى طولانى شما قول یک سقف قیمت سرتاسرى براى تمام مایحتاج اصلى را 
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. ..براى انجام آن هیچ کارى نکردیدهمیشه قول دادید ولى . . . د ایداده
. . .اکثرتان مردان متمولى هستیداز خودگذشتگى کنید، فراموش کنید که 

ى انقلاب بر فقرا آوار شده است، زمان آن رسیده که تاکنون تمامى هزینه
خواه گردند و به عوض اتکا بر دارایى خود، متمولان و خودپرستان نیز جمهورى

)15(.شان تکیه کنندبر شجاعت

کنوانسیون در مقابل 1793مه 4هاى زنان کارگر، در عالیتى فدر نتیجه
فشارها تسلیم شد و نخستین قدم را در جهت وضع یک سیستم کنترل قیمت 

این قانون براى قیمت . برداشت،از طریق اجراى اولین قانون سقف قیمت
هاى زیادى براى گریز از این کرد، ولى راهکالاهاى ضرورى سقفى تعیین مى

زنان . فرسا ادامه یافتها و کمبودهاى طاقتبالا رفتن قیمت. جود داشتقانون و
. آورىِ دوباره به اقدام عملى به این موضوع واکنش نشان دادندبا روى

داران را مجبور کردند تا ماه ژوئن، زنان دکان28و 27، 26در روزهاى 
ر روز بیست و د. هاى کمترى بفروشندشان، به ویژه صابون را با قیمتکالاهاى

به مجلس شوراى همگانى "سوناراپو"هشتم تعدادى از شهروندان که از بخش 
راه یافته بودند، پیشنهاد کردند که بهتر است بیست )شوراى انقلابى شهر(

. صندوق صابونى که مصادره شده بود، به قیمت هر پوند یک فرانک توزیع شود
. را رد کردشورا به اتفاق آرا پیشنهاد فوق

، "لوپردوشن"، ى خودى دادستانى شورا در روزنامهژاك هبرت، نماینده
زمانى که شیرها به جنگ ! لعنت بر شما": معترضین را به باد انتقاد گرفت

ر آیا ما باید ب! خداى من. گذرانیدپراندن مىتان را به مگساند، شما وقتآمده
)16("سر شکر و صابون جنگ برپا کنیم؟
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هاى نان تبدیل به وقایع روزمره در پاریس ها و آشوبگوست صفدر پایان ماه آ
بود 1793درآمد بلافصل تظاهرات چهارم و پنجم سپتامبر این پیش. گشته بود

که موجب شد سرانجام کنوانسیون تحت رهبرى روبسپیر قانون سقف قیمت 
رت اش نظاسرتاسرى را مقرر دارد و میلیشاى انقلابى را سازمان دهد که وظیفه

ى مناسب حبوبات و گوشت از روستاهاى مجاور به پاریس بر تامین و عرضه
. بود

هاى نان فعال نبودند بلکه در پیگیرى جنگ انقلابى زنان کارگر تنها در آشوب
در مقابل دشمنان خارجى انقلاب که در پى بازگرداندن سلطنت مطلقه به 

هاى خانه را براى از ملافهچندین تنُ هاآن. فرانسه بودند، نیز درگیر بودند
ى زنان بود که براى ها جهیزیهاین پارچه. پانسمان مجروحان اهدا کردند

استفاده در طول زندگى در نظر گرفته شده بود، و اغلب دارایىِ اصلىِ یک 
هاى ازدواج زنان شهر مرزىِ پونتارلیه حلقه. دادى کارگرى را تشکیل مىخانواده
ى لباس براى ترین قطعه از دارایى هر زن، به تهیهیعنى با ارزشخود را،

در بوزانسن زنان خیابانى و زنانى که تمام روز آشوب . داوطلبان اختصاص دادند
گذاشتند، براى شان را به رختخواب مىبه پا کرده بودند، زمانى که فرزندان

. بافتندسربازان در جبهه جوراب مى
شمارى هاى بىبالا گرفت، زنان نامهزمانى که آتش جنگ 1792در تابستان 

دوستى خود تاکید ها بر میهننوشته و براى مجلس فرستادند که در آن
د شیرى شایسته دهند، شیرى خورند که به کودکان خوکردند و سوگند مىمى
بر علاوه. . ."ه قانون اساسى، بیزارى از غاصباناصول مقدس، عشق ب". . . از

برد جنگ داخلى را، مادامى که ها شخصاً مسئولیت پیشآنتر،این و بسیار مهم
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جنگى علیه خائنین . گرفتندمیشان در جبهه بودند، به عهده شوهران و پسران
کاران بالقوه، کاران بالفعل بلکه علیه خیانتداخل کشور، و نه تنها علیه خیانت

. یعنى فرزندان خائنین
خود را با "کوت"و "ماسون"، "ولنیهلو سلون"در زمان جنگ با اتریش زنانِ 

ز چنگک و ماهیتابه مسلح کردند و اعلام داشتند که در غیاب مردان خود، ا
آنگاه آنان . . . شان شکست بخورندها دفاع خواهند کرد و اگر مردانخانه و بچه

خود را 1792در تابستان "تابه"ى زنان ناحیه. تا آخر ایستادگى خواهند کرد
تن ه مسلح کردند و براى پیوسغشان را با ملاآشپزخانه و کودکانى با چاقوها

که براى پیشگیرى از غافلگیر گشتن توسط "بسن"زنان بندر (ها به اسپانیایى
که به محض این. آماده شدند)استحکامات ساحلى برپا کرده بودندها، انگلیسى

اى رى به گونهانتظار پیروزى به شکستى زودهنگام تبدیل گشت، تنفر و بیزا
در نفرت و . گرى داخلى بودندفزاینده متوجه کسانى شد که مظنون به توطئه

شد، جویىِ زهرآگینى که نثارِ کشیشان فرارى و بستگان مهاجران مىکینه
در هر تظاهر بیرونى، زنان 1793در . . .د ان قابل مقایسه با زنان نبودنمرد

)17(.بودند. . . وترحراراتتر، باشان عنان گسیختهنسبت به مردان

افول انقلاب
ج خود انقلاب را به او1793هاى روزهاى چهارم و پنجم سپتامبر تظاهرات

ها تثبیت شرایط را به سود ژاکوبن"گانهبرهنبازو"محض آن که به. رسانده بود
ها ساختند و گردش به راست انقلاب آغاز ها حمله را متوجه آنکردند، ژاکوبن

ها را ژیروندیست1793مه 31که روبسپیر سرانجام در حتى پیش از آن. شد
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در هم بکوبد، او و یارانش تنفر آشکارى را نسبت به رهبران جنبش زنان 
زمانى 1793ى فوریه22به عنوان مثال در . خواه به نمایش گذاشتندجمهورى

ها را براى بحث که یک هیئت نمایندگى زنان درخواست استفاده از تالار ژاکوبن
تر ها کرده بود، برادر کوچکپیرامون احتکار مواد غذایى و روند صعودى قیمت

ژاکوبن دیگرى . ساز خواهد بودروبسپیر استدلال کرد که چنین تجمعى مشکل
را به زنان شهروند دهیم، ممکن تجمعاین ى اگر ما اجازه": اضافه کرده بود

در پاریس برپا کنند که براى حقوق زن گرد هم آیند و جنبشى 30000است 
)18(".مهلک باشدشهروندان

هاى در مجامع ملى، از جمله شمارى از انجمن"گانهبرهنبازو"اساس قدرت 
که در "خواهمجمع انقلابیون جمهورى"هاى زنان، از میان سازمان. بودزنان،

رهبران .تر از بقیه بودرسما تاسیس شد، به میزان زیادى مهم1793مه 13
سازى به نام و یک کارگر شکلات"کلر لاکومب"اى به نام اصلى آن هنرپیشه

طور کلى طبقات تهیدست و اعضاى این مجمع را به. بودند"پائولین لیون"
جویىِ آن با شرکت در منازعات سیاسىِ تابستان دادند و مبارزهفقیر تشکیل مى

هاى ا با حضور در تظاهراتهآن. به بهترین وجه نمایان شد1793و پاییز 
ها بازداشت رهبران ژیروندیست درخواست شد، اى اواخر ماه مه که در آنتوده

رهبران ژیروندیست در دوم ژوئن . اى ایفا کردنددر این منازعات نقش برجسته
پس از آن زنان گروه حقوق بشر پاریس با بیرقى که بر آن مفاد . تسلیم شدند

، از مجمع به خاطر سهم آشکارش در این پیروزى حقوق بشر نوشته شده بود
.قدردانى کردند
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اى که زنان را در حلقه. هاى زنجیر تعصب را در هم شکستیدشما یکى از حلقه"
اى که نیمى از مردم را موجوداتى کرد، حلقهمحیط تنگ خانگى محبوس مى

ید که شما خواهان آن. ساخت، دیگر براى شما وجود نداردمنزوى و منفعل مى
وتى شما را تفاحسى و بىبى. جایگاه خود را در نظام اجتماعى به دست آورید

)19(".سازدحقیر و خوار مى

چپ در تر به تندروترین گروه جناحچه بیشخواه هرمجمع انقلابیون جمهورى
دوست "ى روزنامه. نزدیک شد"برافروختگان"جنبش انقلابى، یعنى گروه 

شد، زنان چاپ مى"برافروختگان"یکى از رهبران که توسط لکلرك،"مردم
ى در شماره. کردمجمع را به سوى مبارزه براى تقاضاهاى عمومى ترغیب مى

هاى خود با هشدارها و خطابه": خطاب به زنان نوشت1793آگوست چهار
پرستى را ى میهنخواهى را برانگیزانید و شعلهپیش بتازید تا نیروى جمهورى

شما حق . . .اند، دیگر بار برافروزیداییدهى که به سردى گرهایدر قلب
"!عزت و افتخار در انتظار شماست. ایدپیشگامى را کسب کرده

ها، روبسپیر دیگر احتیاجى به حمایت زنان اما پس از شکست ژیروندیست
ى خود را به ى شبانهها جلسهژاکوبن1793سپتامبر 16در . کارگر نداشت
"قدرى خشونت"بر مجمع اختصاص دادند و خواستار کومب، رهنکوهش کلر لا

لاکومب دستگیر شد، ولى آزادى او در روز . در مقابل این زنان انقلابى شدند
اند، اگر چه دهد که مدعیان او صرفا قصد ترساندنش را داشتهبعد نشان مى

. چندان هم موفق نگشتند
جمع در میان تقاضاهاى دیگر، اى از مسپتامبر نماینده21چهار روز بعد در 

ها یک کمیسیون مرکزى متشکل از نمایندگانى از تمام پیشنهاد کرد که بخش
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هایى امر سرنگونى شاه و در گذشته چنین کمیسیون. مناطق تعیین کنند
.ها را رهبرى کرده بودندى ژیروندیستتصفیه

)همچون اوایل آن(در اواخر ماه سپتامبر . لیل نبوددنگرانى حکومت ژاکوبنى بى
ها براى فروش عرضه هاى دولتى و نانوایىمواد غذایى و نان ناچیزى در فروشگاه

. گرفتهاى مکررى درمىشد، و نزاعمى
خواه را با مع انقلابیون جمهورىپرست، مجسپتامبر انجمن مردانِ وطن29در 

مانند ه"ان، ملکه آنتوانت و شارلوت کوردىمدیسى، ملکه الیزابت انگلست"
کلر لاکومب در مقابل این اتهامات فاحش . شمرد و خواستار انحلال آن شد

جنس ما تنها ": ز بعد در کنوانسیون اظهار داشتگویى یافت و روى پاسخاجازه
یک هیولا پدید آورده است، در صورتى که در طى چهار سال توسط هیولاهاى 

حقوق ما . ته استشمارى از جنس مذکر مورد خیانت و تهمت قرار گرفبى
دانیم که چگونه اگر ما مورد ظلم واقع شویم، مى. همان حقوق مردم است

".مقاومت در برابر ظلم را تدارك ببینیم
درنگ به بسیج زنان بازار که خواه، بىرهبران ژاکوبن در مقابل زنان جمهورى

28در. ها بودند، پرداختندطبعاً مخالف بلواهاى زنان و تحمیل کنترل قیمت
نفر از زنان بازار به دفتر مرکزى مجمع در سنت اوستاش 6000اکتبر قریب به 

ى کنوانسیون از جانب زنان بازار نطق اکتبر یک نماینده29در . هجوم بردند
"هاى سر در آخورچون خوكهم"اره به اعضاى مجمع، زنانى را که کرد و با اش

نى شایسته نبودند دران و دختراها مااین. دوند، محکوم کردبه دنبال نان مى
)توصیفى پرمعنا("ازان مونثدختران لگام گسیخته و سرب"عدهبلکه یک 

. بودند
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اندکى بعد یکى از زنان حاضر در کنوانسیون براى درخواست انحلال تمامى 
ى ى نمایندهروز بعد از آن زنان انقلابى به وسیله. هاى زنان پیشقدم شدانجمن
مومى به تحریک شدن از سوى رهبران ژیروندیستى متهم ى امنیت عکمیته

)20(.لاش براى نجات جان خویش بودندشدند که در آن هنگام در حال ت

به طور سربسته مجمع زنان انقلابى "فابه دو اگلانتین"چند روز بعد، نماینده 
ى دیگرى اظهار داشت که زنان فاقد نماینده. را متشکل از روسپیان عنوان کرد

ها هاى سیاسى آنگردهمایى. ت شخصیت هستند و نیاز دارند که مهار شوندثبا
دور ساخته "شان تعیین کرده استه طبیعت براىوظایف مهمترى ک"ا از ر

توانستند داراى حقوق ناپذیر بودند و زنان نمىاحکام مبرم طبیعت تخطى. است
. سیاسى باشند
هاى زنان را ى انجمنى بودنِ همهدرنگ با اکثریت آرا غیر قانونکنوانسیون بى

نوامبر زمانى که هیات نمایندگى زنان براى اعتراض به 17در . تصویب کرد
آناکساگوراس "هاى زنان وارد مجمع عمومى شوراى پاریس شد، انحلال انجمن

اند که از چه وقت مردم اجازه یافته! خوب": دادیار شورا به آنان گفت"شومت
ى زنانى که وظایف مقدس کنند؟ از چه زمان مشاهدهجنسیت خود را انکار 

هاى کودکان خود را به منظور ظاهر شدن در انظار، براى دارى و گهوارهخانه
قرار گرفتن پشت تریبون و سخنرانى ترتیب دادن و براى آمدن به صحن سنا 

. زن باش: طبیعت به زن گفته است. . .کنند، پذیرفتنى گشته است؟ا مىره
دلسوزانه نسبت به کودکان در دوران طفولیت، جزئیات کارهاى خانه، توجهات

بیش از این چه . . . ها هستندرانه، وظایف شما اینهاى شیرین مادقرارىبى
آیا به راه . . .د شرمى که آرزوى مرد شدن دارنىخواهید؟ افسوس از زنان بمى
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را زنان خود ى زنان است؟ آیا شایسته است که انداختن جنبش شایسته
جا ناگهان شومت، ژاندارك را به در این("پیشاپیش سپاهیان ما جاى دهند؟

)21().افتدآورد و به وراجى مىیاد مى

"مانیتور". سپس شوراى پاریس زنان را از حضور در جلسات خود منع کرد
اندرز"ى امینت عمومى با عنوانِ کمیتهاى ازحکم تحریم زنان را همراه با مقاله

چاپ کرد، که سرنوشت مارى آنتوانت، المپ دوگوژ و "به زنان جمهورى خواه
هدف . کردممه رولان را که همگى گردن زده شده بودند، به زنان یادآورى مى

او آرزوى ": نوشتى دوگوژ مىنان که دربارهاز این یادآورى کاملاً واضح بود، چ
گر را به خاطر از ین توطئهرسد که تقدیر اسیاستمدار شدن داشت و به نظر مى

به عبارت دیگر دوگوژ، ".اش، تنبیه کرده استدرخور جنسیتیاد بردن فضایل 
.نه به دلیل نوع عقایدش بلکه صرفاً به دلیل داشتن عقیده تنبیه شده بود

نه فقط به این رهبران ژاکوبن به کلر لاکومب و متحدانش حمله کردند، آن هم 
ها چنین به این خاطر که آنبودند بلکه هم"وختگانبرافر"ها از دلیل که آن

. بودند"زن"
هاى دار بودند که از تصاحب زمینسرمایهآن بخش از طبقهىها نمایندهژاکوبن

هاى صنعتى سودملى در طى انقلاب، از تجهیز و تدارك ارتش و از شاخه
کیت خصوصىِ ى مالها به مثابه مدافعان پرشور و برجستهآن. سرشارى بردند

. ودى بورژوایى مقدس بنزد آنان خانواده. بورژوازى، شدیداً ضد فمینیست بودند
: مانیفیست کمونیست بیان شده استکه در چنان
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گذارى شده چه بنیادى پایهى بورژوایى برونى، یعنى خانوادهى کنخانواده"
ان رسیده، براى این ثروتمندان تازه به دور".شخصىاست؟ بر سرمایه، بر سود 

.رسیدندبه نظر مىشانزنان همچون بخش قابل توجهى از مایملک
زنان انقلابى به این دلیل کنار گذاشته ": استورین درخور توجه تفسیر دانیل گ

یفشانند که زنان را آزاد خواستند بذرهاى انقلابى را بشدند که بسیار زود مى
)22(".گرداند

"گانهبازو برهن"سرکوب 
هاى خلقى در ها علیه انجمنى ژاکوبنى حملههاى زنان مقدمهنجمنانحلال ا
هاى مشهور ها رسمى و پرتشریفات نبودند و برخلاف انجمناین انجمن. کل بود
گرفتند و پذیراى مردان و زنان، ها، حق عضویت بالایى نمىها و کوردلیهژاکوبن
. بودند،هر دو

ها را هماس داشتند زیرا قادر نبودند آنها نفرت و هرها از این انجمنژاکوبن
و دلیل دیگر این بود .دهاى بخش رسمى کنترل و اداره کننچون گردهمایى

هاى هایشان نسبت به خواستههاى خلقى براى کسانى که دیدگاهکه این انجمن
در ماه . کردندتر بود، فرصتى براى بیان عقایدشان فراهم مىکارگران همدردانه

ها در محروم ساختن زنان از ژاکوبن. هاى خلقى تعطیل شدندنجمنا1794مه 
طور جداگانه متشکل شده ها بهبحث و عمل سیاسى مصمم بودند، خواه آن

هاى این موضوع با شکست. انهاى خلقى همراه با مردبودند و خواه در انجمن
. همراه شد"گانهبرهنبازو"دیگر 

کرد، کمرنگ و به زودى از هر ترل مىکنها راقانون سقف قیمت که قیمت
کنوانسیون حکم الغاى این 1794در نهم دسامبر . محتواى واقعى تهى گشت
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شوراى . آمیزى بالا رفتى زندگى به نحو فاجعههزینه. قانون را صادر کرد
پاریس که اساس اقتدار دموکراسى مستقیم مردم بود و میلیشیاى انقلابى که 

.ل کرده بود، تحت اختیار حکومت مرکزى در آمدندها را اعماکنترل قیمت
تصمیم به : هاى مذهبى فروکش کرده بودنددر دوران اعتلاى انقلابى آیین

ریس هاى پامحله. . .ز بالا بلکه از پایین گرفته شدالغاى امر پرستش نه ا
منظورهاى دیگرى ها بهستند و یا از آنبکلیساها را یکى پس از دیگرى 

ها را و بدین ترتیب از زیر بارى که براى مدتى طولانى آن. . .ردنداستفاده ک
ها آن. مثل این بود که بال درآورده باشند. تحت فشار قرار داده بود، رها شدند

مناظرى که در سرتاسر . هاى سرنگون شده به پایکوبى پرداختندبر زیارتگاه
از آن اتفاق افتاده بود، رسید، با چیزهایى که پیش ى ظهور مىفرانسه به منصه

.هیچ شباهتى نداشت
لیک را روبسپیر، بار دیگر مذهب و کلیساى کاتو1793اما مقارن پایان سال 

ایى را که متهورانه خود را درگیر جنبش توده"سازمان داد و بدین ترتیب 
)23(".بود، تضعیف، پراکنده و مختل کردها و کلیسا کرده مبارزه با کشیش

رانى که روبسپیر قدرت مطلق را در اختیار خود داشت، شرایط در تمامى دو
در همین مدت، بخصوص . تر شدطور محسوسى خرابمادى مردم زحمتکش به

همین . کنوانسیون قانون تعدیل دستمزدها را تحمیل کرد1794بعد از مارس 
موضوع خود به تظاهرات اعتراضى در مقابل ساختمان شهردارى در روز نهم 

ى جناح راست سرنگون شد، دامن ر، یعنى روزى که روبسپیر به وسیلهترومیدو
ى روبسپیر به چپ، او را از کسانى که به قدرت رسانده بودندش و حمله. زد
.چنین تا همین یک سال قبل صادقانه از او حمایت کرده بودند، جدا کردهم
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و حامیانش که از شر روبسپیر دانیم، جناح راست به محض آنطور که مىهمان
. هاى اعمال شده بر قیمت مواد غذایى را لغو کردخلاص شد، به سرعت کنترل

به سر. تورم غوغا به پا کرد. ده بودکننتاثیر این امر بر عموم مردم پاریس ویران
هاى پاشوها، ریختهاى زندگى، آزار و تعقیب ژاکوبنآسمان کشیدن هزینه

متوسط، دگان از جنگ، تکبر جوانان طبقهنکناستفادهسوداگران ثروتمند و سوء
ترى را برانگیختند و نقش خود را در به وجود آوردن گى خصومت تلخههم

ولى از . بازى کردند1795واپسین بلواهاى نانِ دوران انقلاب در آوریل و مه 
برخى اوقات (. شدتر کمبود شدید نان بود که موجب بروز این بلواها همه مهم

)یافتمىاونس در روز کاهش4یا 3ى نان تا میزان هى روزانجیره
مارس زنان براى نانِ بیشتر در بیرون و درون کنوانسیون هنگامه به پا 25در 

کردند و در بلواهاى نان که در نواحى گراویله و تمپل به وجود آمد، مزدبگیران
به "!نان!نان"ر روز اول آوریل گروهى با فریاد د. و همسرانشان شرکت داشتند
بدون سمت و سوى خودجوش واهراتچند تظکنوانسیون هجوم بردند، هر

گارد ملى فرادگان تهدید شدند و هنگامى که اکنندتظاهراما مشخص بود، 
)24(.ها بدون نشان دادن هیچ مقاومتى عقب نشستند، آناضر شدندح

تر از ار تلخمه تظاهرکنندگانى که به کنوانسیون آمدند، مسلح و بسی20در روز 
پوشیده بودند، شعار هایى که هایشان یا ژاکتبر روى کلاه. تظاهرات قبلى بودند

گرى که شعار دی. سنجاق شده بود"93نان و قانون اساسى سال ": آمیزتحریک
"!یا نان یا مرگ"شد، عبارت بود از حمل مى

شونت سرکوب این تظاهرات با خ. دادنداکثر تظاهر کنندگان را زنان تشکیل مى
زور اسلحه تظاهراتى را حکومت به1789بار از سال براى نخستین. شد
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ها به فرونشاند و بدین ترتیب چنان با قاطعیت بر مردم پاریس فائق آمد که آن
نتوانستند 1830ال پنج سال یعنى تا سومثابه نیرویى اجتماعى به مدت سى

.ددوباره برخیزن
شان محروم شده بودند، در آینده سیون از مجامعزنان که هم اینک توسط کنوان

ى کارت ى بیرون آمدن داشتند که توسط یک مرد دارندهتنها در صورتى اجازه
سه روز بعد، کنوانسیون تمام زنان پاریس را تحت . شدندشهروندى همراهى مى

هایشان باز گردند، مگرى زنان باید به خانهکلیه". گى قرار دادهنوعى حبس خان
زنانى که یک ساعت پس از انتشار این فرمان . که دستور دیگرى داده شودآن

ها دیده شوند، به زور پراکنده خواهند هایى بیش از پنج نفر در خیاباندر گروه
شد و سپس تحت بازداشت قرار خواهند گرفت تا آرامش عمومى به پاریس 

. بودشکست انقلاب به معنى شکست زنان کارگر".برگردانده شود

چرخش زنان به سوى ارتجاع
انقلاب بورژوایى پس از . هاى تاریخ آشکار گشتانگیزترین فصلآنگاه یکى از غم

خیانت به زنان کارگر، اینک بر آن بود تا همان زنان را به سلاح ارتجاع تبدیل 
آمیز هاى نان و اعمال تحریکقحطى، شکست قیام1795در سال . کند

گذاشتند، زنان کارگر را به یاس خود را به نمایش مىثروتمندان که ثروت 
شاید . قحطى همیشه از لحاظ جنسیتى سختگیر بوده است. کامل کشاند

ها، ترینمرگ ضعیف: ى قحطى ضرورى نباشدیادآورى مظاهر شناخته شده
ها ولى زایىها و مردهیعنى خردسالان و سالمندان، افزایش شمار سقط جنین

ت که دو مورد آخر مربوط به سرنوشت زنان هستند، در نتیجه باید در نظر داش
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ى سنجش ناخوشایندى براى ثبت میزان محرومیت کلیت جسم زن وسیله
تغذیه، بهترین چیزهایى گى یا نازایى پیش از موقع به دلیل سوءهیائس. است

بهتر از جنین مرده و : شود انتظارشان را داشتهستند که تحت این شرایط مى
رکتى در شکم داشتن، یا به دنیا آوردن کودکى و نداشتن شیرى براى حبى

. ى اوتغذیه
ى خیس هاى نوزادان خود را با تکه پارچهگریه1795در "کیین"مادرانِ 

کردند، با این روش مردن گذاشتند ساکت مىها مىاى که به دهان آنشده
تر از آن گشتند که توانایى مقرها بىبنابراین بچه. کشیدها زیاد به درازا نمىآن

هر روز اجسادى از . میزان خودکشى چند برابر شد. گریه کردن داشته باشند
)25(.شدزنان و کودکان از رود سن بیرون کشیده مى

در طى دوران ژاکوبنى از کلیسا دورى کرده بودند و بسیارى از که زنان پاریس 
ادتى فعال بودند اینک در زدایىِ اماکن عبشکنى و تقدسایشان در شمایل

پیشروى کاتولیسیسم در . گشتندمىبه سوى کاتولیسم بازمتعصبانه1796
به نوعى غریزى بود و قدرت خویش را مدیون شداید روزگار، خطر 1795

تغذیه، سرخوردگى، سرافکندگى، ى مرگ بر اثر بیمارى یا سوءتهدیدکننده
کرد که با آمیز را جستجو مىناکامى و حس ندامت بود که نوعى مذهب شفاعت

ى کدام که بچهبر سر این"کوتانس"زنان . . . کن مقابله کندبنیانجریانات 
پرداختند و کشیشِ خورد مىمید داده شود، با یکدیگر به زد ویک اول غسل تع

غسلِ تعمیددهنده از طریق ارزیابى شخصى که کدام کودك احتمال داشت تا 
او در دو مورد اشتباه کرد . کردرد، مشکل را حل مىرسیدن او به آخر صف بمی

. ناچار آب را بر اجساد کوچکشان ریختو به
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این تحرکات در واقع. ى خودش را داشتى سبعانهاین تحرك مذهبى جنبه
ملازمِ ذاتىِ ترور سفید بود، چنانکه در قلمرو اسقفى لوپوى در همان حال که 

شدند، زنان به تعقیب اتحانه بازگشایى مىبسیار روحانى فکلیساهاى این شهرِ
دریدند ها را با چنگ و ناخن از هم مىپرداختند و آنرهبران محلى ژاکوبن مى

)26(.کردندشان مىتکهو تکه

گیرىنتیجه
انقلاب فرانسه با رساندن تعارضات طبقاتى به بالاترین میزان خود، زنان را به 

چیز راف، زنان بورژوازى و زنان طبقات بىزنان اش: سه گروه متضاد تقسیم کرد
مطالبات مختص زنان تهیدست از اساس . "گانهبازو برهن"و تهیدست یا همان 

. هاى بورژوایى متفاوت و در تضاد بودهاى فمینیستبا خواسته
علیه بورژواى، از جمله ها را به جنگى سخت برکارگر، آنىمنافع زنان طبقه

ها از موضع چپ، به ها در حمله به ژاکوبنآن. کردمىى مؤنث آن، ترغیبنیمه
ها ه زنان بورژوا به ژیروندیستکملحق گشتند، حال آن"برافروختگان"

عمل و سرنوشت زنان . کردندطلبان مصالحه مىپیوستند و حتى با سلطنتمی
اى که بدان تعلق توانست جدا از سرنوشت و عمل طبقهکارگر نمىطبقه

ى اعتلاى انقلاب و هم در افول آن به این موضوع هم در دوره. باشدداشتند، 
ى خود، به پاخاستند و زمانى که زنان کارگر همراه با قیام طبقه. اثبات رسید

.شان با شکست مواجه گشت، حتى بیش از برادران خود سقوط کردندطبقه
ها آنچند که هر. رگر پاریس حضورى فعال داشتنددر طول انقلاب زنان کا

همین . ى اعمال خود آنان نبودناگزیر از مبارزه در شرایطى بودند که نتیجه
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دان رهبرانى از طور فقشرایط مادى دوران و سرشت طبقاتى انقلاب و همین
صرفاً در حالت کارگران صنعتى که در آن زمانیعنى طبقه(تر ى مترقىطبقه

ممکن ى بورژوایى را غیرهان از محدودهبود که فرارفت)جنینى قرار داشت
14هایى که از بدین ترتیب زنان کارگر توانستند در تظاهرات. ساختمى

ب را بیش از پیش به چپ سوق داد، انقلا1793سپتامبر 5تا 1789جولاى 
، )خواهى و سپس به دموکراسى مردمىىاز سلطنت مشروطه به جمهور(

ها به نمایندگى از ولى هنگامى که ژاکوبنفعالانه شرکت داشته باشند
دار به قدرت رسیدند، همین ى سرمایهطلبِ طبقهتندروترین جناح مساوات

ها بدین ترتیب آن. ها قرار گرفتندى شدید آنزنان کارگر بودند که آماج حمله
.شدندبه اجبار به آغوش ارتجاع رانده



فصل سوم
یسزنان در کمون پار

هاى تاریخ مبارزات طبقاتى زنان کارگر مربوط به ترین فصلیکى از قهرمانانه
جنگى میان آلمان 1870در تابستان سال . باشدمى1871کمون پاریس 

این جنگ براى فرانسه . ى دوران ناپلئون سوم درگرفتبیسمارکى و فرانسه
آمد و به محاصره در"سدان"در م سپتامبر ارتش فرانسهدر سو. آمیز بودفاجعه

در هیجان سیاسى متعاقب این . ها به تصرف درآمدامپراطورى توسط پروسى
اى اعلام ترك مخاصمه1871ژانویه 28در . امر، فرانسه جمهورى اعلام شد

ى انتخابات نتیجه. شد و در فوریه انتخابات براى مجلس ملى جدید برگزار شد
. هاى فرانسه بودرا در سراسر ایالتگطلبان راستپیروزى بزرگى براى سلطنت

هاى پیش در راس حکومت کار افراطى دههطلب محافظهیر، سلطنتآدولف تى
. ملى قرار گرفت
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در هر حال . مقر حکومت و مجلس ملى در ورساى، در ده مایلى پاریس بود
تا زمان 1870سپتامبر 18از . پاریس کاملا با حکومت مرکزى مخالف بود

. ها بودى پروسىگ، به مدت چهار ماه پاریس تحت محاصرهى جنمتارکه
همین موضوع مردم پاریس را شورشى کرده بود و در ضمن پایتخت را در یک 

زمستان آن سال طاقت فرساترین . وضع ورشکستگى اقتصادى قرار داده بود
در فوریه . مواد غذایى و سوخت بسیار کمیاب بود. ها بودزمستان در خاطره

ها از بیکارى شدید در رنج همچنین پاریسى. یى براى نان وجود داشتهاآشوب
ى فرانک حقوق روزانه1/5براى اکثر مردان کارگر، تنها منبع درآمد . بودند

هر مرد کارگرى عملا به ارتش پیوسته بود و تعداد اعضاى گارد . گارد ملى بود
.نفر رسیده بود300000ملى به 

تى که بر پایتخت خود تسلط نداشت، مصمم بود یر به عنوان رئیس حکومتى
گارد ملى هاى اومانع اصلى براى برنامه. که کنترل پاریس را در اختیار بگیرد

ى گارد ملى را به سربازان او تلاش کردند، توپخانه1871مارس 18در . بود
نمایندگان جناح راست از شهر گریختند . این حمله دفع شد. محاصره درآورند

. بدین ترتیب کمون زاده شد. گران حکومت خود را انتخاب کردندو کار
جنگ "کتاب گونه که مارکس در همان. نوع جدیدى از دولت بودکمون پاریس 

ى کارگر و اساساً حکومت طبقه]کمون پاریس[": نوشت"داخلى در فرانسه
جام سرانالگوى سیاسىِ. ى تولیدکنندگان علیه طبقه مالکان بودمحصول مبارزه

)1(".ى کار به وقوع پیوستاى که تحت آن رهایى اقتصادکشف شده
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ى ماموران همه: سالارى یا ارتش دائمى بنیان گذاشته شددولتى بدون دیوان
منجمله قضات، انتخابى و تحت نظارت بودند، و حقوق کارگرى دریافت 

.کردندمى
و کرد و گارد ى اجبارى و ارتش دائمى را لغمارس کمون خدمت وظیفه30در 

ملى را به عنوان تنها نیروى مسلح اعلام داشت که تمامى شهروندانِ قادر به 
وجوه پرداختى ىکمون، کلیه. نویسى کنندتوانستند در آن نامحمل سلاح مى
بخشید و مبالغى که قبلاً 1871تا آوریل 1870را از اکتبر بابت اجاره خانه

هاى آینده گذاشت و هرگونه فروش ماهى پرداخت شده بود، به حساب اجاره
ى شهردارى به گرو گذاشته شده بودند را موقوف کالاهایى که در دفتر قرضه

در همان روز خارجیانى که به عضویت کمون انتخاب شده بودند، در . کرد
کمون، پرچم جمهورى جهانى "مورد تایید قرار گرفتند، چرا که هاى خود شغل
". . .است

گارد ملى بیرون آورده شد و در 137وریل گیوتین توسط گردان آ6در روز 
آوریل کمون تصمیم 12در . میان شادمانى عمومى در ملأ عام سوزانده شد

که به فرمان ناپلئون بعد از جنگ "وندوم"گرفت که ستون پیروزى در میدان 
گرى شده بود، به عنوان مظهر هاى غنیمت گرفته شده، ریختهاز سلاح1809
و این امر در . ى خصومت ملى ویران شودپرستى افراطى و برانگیزانندهمیهن

هایى که توسط آوریل، کمون دستور داد از کارخانه16در . مه انجام شد16
ها ى این کارخانهشان تعطیل شده بودند، آمارگیرى شود و براى ادارهصاحبان

هایى تدوین گردد؛ ، برنامهاندکردهها کار مىتوسط کارگرانى که سابقاً در آن
ضمن براى یافتند و دراى تعاونى سازمان مىهبایست در انجمنکارگرانى که مى
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20در . شدندى بزرگ آماده مىها در یک اتحادیهبه هم پیوستن این تعاونى
که از زمان را نیز دفترهاى کارگزینى ها وى نانوایىل کمون کار شبانهآوری

رت انحصارى توسط افراد منصوب شده از جانب پلیس امپراطورى دوم به صو
این . شدند و از استثمارگران درجه اول کارگران بودند، ممنوع کردگردانده مى

30در . ى پاریس واگذار شدگانههاى مناطق بیستدفترها به ریاست شهردارى
اى براىکه وسیلههاى رهنى را به دلیل اینتعطیلى بنگاهآوریل کمون دستور

کشى شخصى از کارگران بودند و با حق کارگران نسبت به ابزارهاى بهره
)2(.شان منافات داشتند، صادر کردکارشان و اعتبار و احترام

هاى خرده بورژوایىمیراث اندیشه
.بردهاى پیشین رنج مىمعنوى نسلمتاسفانه کمون پاریس از میراث 

انقلاب بودند و هم سرشتى ى کنندههاى انقلابى فرانسه هم تشویقسنت
به بیست سال پیش از که مارکس قریبطور همان. شتندمحدودکننده دا

ها ى بر ذهن زندههاى مرده همچون کابوسسنت تمامى نسل": کمون نوشت
".کندسنگینى مى

توان تحت عنوان رادیکالیسم خرده بورژوایى خلاصه کرد که از این میراث را مى
تند، هاى کوچک تسلط داشجایى که شرکتفرانسوى، درنیافتگى صنعتتوسعه

جمعیت کارگرى پاریس در پایان سلطنت هنوز با یک . . .کردتغذیه مى
چهار درصد از وچهل1872سرشمارى . پرولتاریاى صنعتى بسیار فاصله داشت

کرد ولى شاید فقط حدود جمعیت کارگرى را به عنوان کارگر صنعتى اعلام مى
کدام کارخانه هرانه با بیش از صد کارگر وجود داشت و بیش از صدپانزده کارخ

)3(.بین بیست تا پنجاه کارگر را در استخدام داشتند
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هاى محدود آنان در طرز نگرش کارگران فرانسوى نسبت به زنان محصول افق
"یر ژوزف پرودونپى"هاى ها اندیشهدر این محیط. هاى کوچک بودکارگاه

پدر آنارشیسم فرانسوى، غالب بود که به تمام معنا ایدئولوژى ، )1809-1875(
ى زنان که او به تفصیل به تشریح نظرات او درباره. خرده بورژوازى رادیکال بود

او به کوچکى فیزیکى زن و انفعال فرضى او . پرداخت، ارتجاعى بودندها مىآن
به سرین، . ردکتر زن اشاره مىدر عمل جنسى به مثابه اثبات طبیعت ضعیف

ى هى او به عنوان زایندهاى بزرگ او همچون اثبات یگانه وظیفهلگن و سینه
به مثابه )واقعیتى غیرقابل انکار ولى نامربوط(بچه و به کوچکى نسبى مغز زن 

هاى کارگیرى نظام دقیقى از کمیتبا ب. کردقارت عقلى او اشاره مىگواه ح
گرفت که نسبت مرد به اد، نتیجه مىدعددى که او به هر دو جنس نسبت مى

ى بایست در مورد قوهسه به دو است و این نسبت مى،زن از نظر جسمى
مرد ارباب است و زن : پذیرى، استعداد و غیره نیز حاکم باشدابتکار، تربیت

. بایست فرمانبردارى کندمى
، ابداع هوش و ملازماتش یعنى توانایى تجرید، تعمیم": داشتاظهار مىپرودون

ها و زنان به یک کودکان، خواجه. مردان هستندهاى ذهنىِو ادراك ویژگى
".اندبهرهاندازه از این مواهب بى

موافق نظر پرودون، زن از جانب طبیعت صرفا به مثابه ابزار تولید مثل برگزیده 
ى ى اجتماعى او عمل کردن به عنوان یک زایندهشده است و یگانه فایده

زن براى مرد، . ت و به خودى خود دلیل دیگرى براى هستى نداردکودکان اس
دارد، و بنابر این وجودش با از خودگذشتگى بیش از درآمد مرد هزینه در بر
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قط دو راه به روى زن گشوده گفت فپرودون مى. گردددائمى مرد تحمل مى
".گرىدارى یا روسپىخانه": است

کند، عملاً سلامت نفس، هشیارى دگى مىهر زنى که با رویاى آزادى زن. . ."
به منظور محافظت در مقابل و ".ب خود را از دست داده استعقل و پاکى قل

زنا، "کرد که موارد مجاز همسرکشى، مىچنین ضلالتى، پرودون توصیه
را "ولخرجى یا دزدى، و نافرمانى مکررحیایى، خیانت، مستى یا هرزگى، بى

چرا که نه؟ . ددرگشامل
که در "ادیبىهاى اخته"گوش سپردن به . بود"حیوان زیبا"زن فقط یک 

.کردند، سزاوار نکوهش بودبحث مىطرفدارى از برابرى زن 
عبارتند از عشق آزاد، ]استبرابرى زنانمنظور [ناپذیر آن نتایج اجتناب. . ."

مردان و گى، حسادت و نفرت پنهان نسبت به هازدواج، تقبیح زناننکنار گذاشت
د شده بدون ى زنانِ آزافلسفه. ناپذیرتسکینپرستیقرار گرفتن نظام در شهوت

)4(.استثنا چنین است

هاى اجتماعى نگار سوسیالیسم و فمینیسم فرانسوى، ریشهباکسر تاریخ. جى. ام
ساز پرودون، فرزند یک بشکه: بندى کرده استنظریات پرودون را به دقت جمع

نماى ور نمونهل کارگر، دهقان و پیشهى تمام و کمادهو یک آشپز، نماین
سنت . اعتماد بودکه نسبت به قدرت حاکمیت متمرکز طبقاتى بىفرانسوى بود

را ى خانوادهدر حوزهمخالف نفوذ روحانیتياندیشهکاتولیک فرانسوى 
تمدن و بدون خانواده،"اصل اخلاقى پرودون، . دادرار مىالشعاع خود قتحت

ى بسیارى از کارگران ى عقیدهبازگوکننده"هورى وجود نخواهد داشتجم
)5(.فرانسوى بود
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کاملا نگرىبخش عمده و اساسى جهانبرخورد پرودون با زنان،شیوه
وران مستقل، ى آمال پیشهپرودون که بازگوکننده. بورژوایى او بودخرده

مکارى طبقاتى بیش از صاحبان مالکیت و حکمرانان پدرسالار خانگى بود، بر ه
مخالف مالکیت دولتى بر صنایع و همچنین . کردى طبقاتى تاکید مىمبارزه

جنگیدند ا آنان مىاو مخالف اغنیا بود ولى با کارگرانى که ب. مخالف اعتصاب بود
:دنیز موافق نبو

دار از صاحب ملکش، موسس شان، اجارهفقرا از اغنیا، کارگران از کارفرمایان. . . 
دار، صنعتگر را؛ قدر که سرمایهبرد، درست هماندارانش بهره مىرکت از سهامش

گذارد و مورد صنعتگر، کارگرانش را و مالک، مستاجرانش را تحت فشار مى
)6(.دهدبردارى قرار مىبهره

الملل و بعدها به بینبنیان گذاشته شد 1864ران که در المللى کارگمجمع بین
ى اجازه)شدعمومى آن توسط مارکس رهبرى مىراى شوو (اول معروف شد
یندگى فرانسه با این اما هیئت نماکردرا پیشنهاددر مجمع عضویت زنان 
. . .هاق خانه است، نه در گردهمایىجایگاه زن در کنار اجا"استدلال که 

ى زنان ى مسائل بشرى و وظیفهى مردان پرداختن به کار و مطالعهوظیفه
علیه آن راى ، با اکثریتى قاطع بر"کودکان و رسیدگى به خانه استازپرستارى

در تعیین اعضاى خود، بخشه وجود آمده از طریق مجاز شدن هراختلاف ب. داد
این برخى زنان گشت، بنابریان عطف به ماسبق نمىتصمیم فرانسو()7(.حل شد

)اجازه یافتند به عنوان عضو باقى بمانند
ها اظهار آن. آن بودند که به کار زنان خاتمه دهندنمایندگان فرانسوى بر

با این وجود. آور، یعنى نان"ام روى زمین، نام پدر استبزرگترین ن":کردندمى
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او یعنى خانواده "ى عملحوزه"د، زیرا نکمهم در جامعه ایفا مىزن نقشى 
هاى ان، جورهاى رنجبخش دلپناه آرامش. . . ى کل ساختار اجتماعىشالوده"

. دهدرا تشکیل مى"پریشان و اندوهگین
ى دیگرى به زن، در حال حاضر براى ما اعتقاد نداریم که بخشیدن وظیفه"

ه کسى آش کارگر را اگر همسر یک کارگر نماینده شود، چ. جامعه مفید باشد
سرپرستى ى وضعیت مشخصى که پدر وظیفه"چنین در هم"نمک خواهد زد؟
. مثابه آموزگار فرزندان او انجام وظیفه کند، زن باید به"ه داردخانواده را به عهد

. خواهد داشتباز"اشتبعیت از تمایل طبیعى"نعتى، زن را از کار ص
ى ى کنونى و خصوصاً نه در جامعهنه در جامعه"کردند که ها اظهار مىآن

)8(.، کار زنان را نخواهند پذیرفت"ى سوسیالیستىتجدید سازمان یافته

المللى کارگران ضمن عضو مجمع بینپاریس را که در1871اعضاى کمون اکثر
تر از کوتاه)روز72(حیات کمون . دادندکیل مىنیز بودند، پیروان پرودون تش

ى انقلابى خود و تاثیرات میراث شوم آن بود که بتواند بر تعارض میان انگیزه
.گذشته، فائق آید

زنان در کمون
ى یک نویسنده. از نقش قاطع زنان در کمون وجود داردشواهد بسیارى

:کردارتجاعى اظهار مى
. . .اى رفتار کردگیز به شکل زنندهانجنس ضعیف در این روزهاى رقت

تنها یک ،)بسیار بودندکه(ود را در اختیار کمون گذاشتند هایى که خآن
مردان از طریق بزرگ ارتقاء خویش به سطحى بالاتر از : طلبى واحد داشتندجاه

این خیاطان آقایان، این پیراهن دوزان، این معلمان . . .هانقاط ضعف آننمایى 



59 کمون پاریس  زنان در

گى دیوانه شده بودند، هکاره، همهاى بالغ و خدمتکاران همهاىبچه مدرسه
چه اساسا مضحک بود، این بود که آن. . . کردندکشیدند و تحریک مىاد مىفری

کردند، و این چیزى خانه پیوسته به ژاندارك استناد مىاین فراریان از کارهاى
ى این در طى روزهاى پایانى همه. . .ى خودشان با او نبوداز مقایسهبیش 
.هاى جنگجو بیش از مردان درون سنگرها مقاومت کردندپتیاره

:نویسدمرتجعى دیگر به نام دوبان مى
ها هرگز چنین پرشمار آن. هدل، دیوانتندخو، سخت: زنان شبیه مردان بودند

ها جراحات آن. کردنداعتنا به مرگ خطر مىظاهر نشده بودند، دلیرانه و بى
به . کردندهاى تفنگ را پانسمان مىمهیب ناشى از نارنجک، شراپنل و گلوله

زدند، کمک کسانى که در زیر فشار عذابى باور نکردنى، از درد و خشم ضجه مى
بدین ترتیب چشمهایشان از . شتافتندکشیدند، مىمىکردند و نعره گریه مى

هاى جسمى زنده بیرون هایى که از آخرین پارهشان از نعرهخون و گوشهاي
داشتند و پذیراى همان جراحات ها با عزمى راسخ سلاح برمىآن. زد، پر بودمى

چه رحمى در نبرد و با پروایى در سنگرها، چه بىبا چه بى. گشتندو تألمات مى
. . .ى آتشمتانتى در پاى دیوار، مقابل جوخه

اگر ملت فرانسه فقط از زنان فرانسوى ": نوشت1871مه 19نگار تایمز در خبر
)9(".گشتد، آنگاه چه ملت ترسناکى مىشتشکیل مى

اثر کردن سربازانى که زنان نقشى قاطع در بى)مارس18(در روز اول کمون 
ى گارد ملى گسیل شده بودند، بازى ى توپخانهبراى محاصره"یرتى"توسط 
اى که ژنرال لوکنت دستور آتش داد، زنان به در مون مارتر، در لحظه. کردند
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آیا به روى ما آتش خواهید گشود؟ به روى برادرهایتان؟ ": سربازان گفتند
"همسران ما؟ فرزندان ما؟

:کندف مىچه اتفاق افتاد را چنین تعریآن"اورل دو پالادین"ژنرال 
ما اشتباه بزرگى کردیم که . آمیختندبا سربازان درزنان و کودکان آمدند و

زان ها در میان سربااجازه دادیم این افراد به سربازان ما نزدیک شوند، زیرا آن
به نظر من ".شما به مردم شلیک نخواهید کرد": ها گفتندپخش شدند و به آن

ها، خود را در محاصره یافتند و دیگر گردان88این گونه بود که سربازان گردان 
مردم فریاد . سلیم شدندشد، تها ابراز مىو در برابر احساساتى که نسبت به آن

"زنده باد ارتش": زدندمى
یک استوار . منتظره دچار تردید شدندى غیرن در مواجهه با این مداخلهسربازا

"!شورش":گروهان خود ایستاد و فریاد کشیددر جلوى 
ى خود را دستگیر به جمعیت پیوست و سربازان فرمانده88پس از آن گردان 

ژنرال ،نده بودشمار بسیارى از زنان جمع شدکه "هودون"در خیابان . کردند
ولى با فریادهاى زنان نهیب زده شد و سواره "دستور حمله داد، "سوسبیه"

. . .جاهمه. دم شدى مره باعث خندههایشان عقب عقب رفتند کنظام با اسب
کردند، محاصره مىدادند، سربازان راجمعیتى که اکثرشان را زنان تشکیل مى

گمراه"بریدند، سربازانِ ها را مىاسبساختند، لگامها را متوقف مىاسب
)10(".در گارد ملى بپیوندند"درهایشانبرا"کردند به را مجبور مى"گشته

ى زناناتحادیه
هاى انقلابى زنان ترین سازمانبینرین و تا میزان زیادى روشنیکى از مهمت

ى زنان براى دفاع از پاریس و کمک به مجروحان بود که بخش زنان اتحادیه
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توسط 1871ى زنان در آوریل اتحادیه. الملل اول بودى فرانسوى بینحوزه
. بنیان گذاشته شد) 1910- 1851("الیزابت دمیتریف"

ى روسى بود که به منظور فرار از روسیه و تحصیل در زادهیباو دختر یک نج
در لندن با مارکس ملاقات کرد و با . سوئیس ازدواجى ساختگى کرده بود

جا با ر آنوى پس از سقوط کمون به روسیه گریخت و د. دختران او دوست شد
همراه او به سیبرى رفت و در .به سیبریه، ازدواج کرديتبعیدیک زندانى

. انجا در گذشتهم
عضو آن، ما 128از میان . ى زنان به شدت کارگرى بودترکیب طبقاتى اتحادیه

پانزده : شودهاى زنانه در آن دیده مىاز تمامى حرفه. دانیمنفر را مى60شغل 
فروش، دوز، پنج پارچهدوز، شش نفر چرخکار، پنج نفر زنانهخیاط، نه نفر جلیقه

دوز، یک معلم، دوز، یک کراواتات ارتشى، دو نفر یراقدوز تزئینسه نفر برودرى
یک عطرساز، یک نفر جواهرساز، یک جلاگر طلا، یک دفتردوز و یک صحاف 

ى مرکزى آن نیز که در اصل از بیست عضو به نمایندگى از بیست کمیته. کتاب
شد، دقیقا همین ترکیب اجتماعى را منعکس ى پاریس تشکیل مىناحیه

.کردمى
اى بود که در حمایت و دفاع مسئولیت از شهروندان پاریسىتشکلى پر"دیه اتحا

منظور ها بهناحیه کمیتهدر هر".از آرمان خلق، انقلاب و کمون مصمم بودند
ى وجوه سرپرستهاى صحرایى،روحین، آشپزخانهخدمت در مراکز حمل مج

ساعت روز یا در هر ،و براى بسیج زنانِ اتحادیههاى مردمىدریافتى از کمک
به درخواست نمایندگان کمون، آغاز به ى مرکزى و بنادستور کمیتهبه ،شب
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اى نواحى مسئول بسیج زنان هکه کمیتهخلاصه این". عضوگیرى از زنان کردند
)11(".بودند

آوریل صادر شد، اتحادیه عقاید 11در نخستین فراخوان نبرد که در 
:را جسورانه اعلام داشتسوسیالیستى و انترناسیونالیستىِ خود 

آیا شما . . .هاهمشهرى. شودبه توپ بسته مىپاریس . پاریس در محاصره است
! شنوید؟ سلاح برگیریدنوازد، مىغرش توپخانه را که آژیر فراخوان مقدس را مى

پاریس هستند که افتخاراتى را به مهاجمآیا آن بیگانگان ! استمیهن در خطر
نه، این کنند؟شوند، تهدید مىه مىنامید"برادرىآزادى، برابرى و"که 

.دلادان خلق و آزادى، فرانسوى هستندشمنان، این ج
گان زنان انقلاب کبیر، زنانى که به نام خلق و عدالت در هشهروندان پاریس، نواد

ما، ،دهم را مثل یک اسیر با خود بردندورساى راهپیمایى کردند و لویى شانز
خواهران خلق فرانسه، آیا باز هم اجازه خواهیم داد تا فقر ومادران، همسران و

به نماها در مقابل چشمانجهل خصم فرزندانمان گردد؟ اجازه خواهیم داد آن
آن هم به خاطر تمنیات ـپدر علیه پسر، برادر علیه برادر ـجان یکدیگر بیفتند

کنند؟تسلیم بیگانگان و نیستى خواهند پاریس راستمگرانى که مى
)12(".ما باید پیروز شویم یا بمیریم. ، نبرد آغاز شده استیانهمشهر"

انقلاب اجتماعى کامل به : کردى زنان اهداف خود را چنین خلاصه مىاتحادیه
منظور حذف منظور نابودى کل ساختارهاى حقوقى و اجتماعى موجود، به

رمایه ى حاکمیت سکشى و امتیازات طبقاتى، براى جایگزینى اشکال بهرهکلیه
ى ى کارگر به دست طبقهیک کلام به منظور رهایى طبقهبا حاکمیت کار، و در

)13(.کارگر
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یک از نظر سیاسى چنین هیچوجود داشتند ولى هم هاى دیگر بسیارى انجمن
)14(.نبودندوپیشر

اقدامات
ى اى مورد نیاز براى دفاع از کمون نقش عمدهزنان همچنین در ساخت اسلحه

"گرىلیسا". هزار زن در ساخت فشنگ مشغول به کار بودندظاهرا سه. داشتند
کند که در آن هزار و کارگاهى را در ساختمان کورپ لاجیسلاتیف توصیف مى

مارتا، ": دوختندهاى شن مىها، کیسهبانپانصد زن براى سنگربندى خیا
ى خ با حاشیهاو یک شال سر. کرددخترى بلند قد و زیبا، کار را پخش مى

هاى شاد کار تصنیف. اى که دوستانش به او هدیه داده بودند، بر سر داشتنقره
شد و پرداخت مىشب به شبدستمزدها . کردتحمل مىا قابلها رسخت آن

کیسه بود، دریافت کارشان را که هشت سانتیم براى هرکارگران کل مبلغ 
ارگران باقى انتیم براى کها در دوران سابق حداکثر دو سدلال. کردندمى
)15(".گذاشتندمى

هایى که به امان خدا رها شده و در شرکترا دمیتریف، تولید به صورت تعاونى 
به مثابه آغاز تجدید سازمان شان از پاریس گریخته بودند،نصاحبا

او در گزارشى به کمیسیون کار و مبادله که . دانستسوسیالیستى اقتصاد مى
:شده بود، نوشتتوسط کمون تشکیل

کنندگان ثروت، بخشى به تولیدار در جهت اطمینانهرگونه تجدید سازمان ک
ى مفید از صنعتگران هاى تولیدى آزادى که استفادهتنها از طریق مجموعه

. تواند عملى گرددسازند، مىها میسر مىمتعدد را در جهت منفعت جمعى آن
دارانه سرانجام اجازه تثمار سرمایهتشکیل این موسسات با رهایى کار از قید اس
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این موسسات نه . خواهد داد که کارگران کار و کسب خودشان را سازمان دهند
انسانى کار را نیز اصلاح هاى غیراجتماعى تولید بلکه شکلفقط مناسبات

.کردمى
تکرار مداوم یک عمل یدى "در کار مطلقا ضرورى بود، چرا که ایجاد تنوع 

کوتاه کردن ساعات کار روزانه ".ها داشتر مغز و انداممخربى بیکنواخت تاثیر 
تحلیل رفتن قواى فیزیکى "گرفت، زیرا ت مورد توجه قرار مىبایسنیز مى
از الغاى درستیدركو همچنین".گرددموجب نابودى قواى معنوى مىناگزیر 

برد وجود داشت، چرا که آنان در ن"هرگونه رقابت بین کارگران زن و مرد"
بایست در ازاى کار دستمزدها مى. دارى، منافع یکسانى داشتندعلیه سرمایه

)16(.یکسان، برابر باشند

ها مسئولیت آن. ها و پرستارى از مجروحان فعال بودندزنان در راندن آمبولانس
زنان همچنین . ها و کمک به فقرا را به دوش داشتنداصلى تشکیل نوانخانه

تا حدودى اجراى یک سرى اصلاحات آموزشى مترقى نقش مهمى در تدوین و
تا آن زمان یک کودك سه ساله پاریسى اصلا هیچ آموزش رسمى . ایفا کردند

. رفتندبایست به مدارس کلیسایى مىها مىبیش از نیمى از آن. دیدنمى
هاى کمون گام. آموزش دختران حتى بیشتر از پسرها در اختیار کلیسا بود

غییر اوضاع، به سمت یک نظام دولتى و اجبارى تحصیل، چشمگیرى براى ت
داد و ارز قرار مىفارغ از نفوذ روحانیون برداشت که علوم و مسائل انسانى را هم

آموزش دختران که نادیده . کردها را با کارورزى مفید فنى ترکیب مىآن
ى که اکمیسیون ویژه. ترین حوزه بود مورد توجه خاص قرار گرفتانگاشته شده

هاى معطوف به تاسیس کل اعضاى آن زن بودند، به منظور نظارت بر تلاش
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هاى صنعتى براى دختران همچنین آموزشگاه. مدارس دخترانه، تشکیل شد
هاى روزانه در نزدیکى هاى بعدى به تاسیس شیرخوارگاهتلاش. تاسیس شد

)17(.ها، به مثابه ابزارى براى کمک به زنان کارگر، انجامیدکارخانه

ها در راه برابرى و آزادى زنان هاى فرهنگى کمون، نخستین گاماین تلاش
ولى متاسفانه تاریخ مجالى براى دستیابى به نتایج برجسته و پایدار باقى . بودند

.نگذاشت
آمیز و ها موضعى خصومتهایشان نسبت به روسپىبسیارى از زنان و سازمان

نانِ از تمام ز"که ى پزشکى تقاضا کرد همثلا انجمن دانشکد. ارتجاعى داشتند
یشآور خووکار شرممعابر عمومى به کسبنظر اخلاقى مشکوکى که در

نفس هایى که عزتالکلى"طور فوراً دستگیر شوند و همین"پرداختندمى
ها رأس در ضمن خواستار بسته شدن کافه".خویش را فراموش کرده بودند

. ها شدن سیگار در کنسرتساعت یازده شب و ممنوعیت کشید
وکلاى نواحى اول و دوم پاریس به . ها به اتفاق آرا تصویب شدنداین درخواست

ها ى یازدهم به خاطر گرفتن این مصوبه در خصوص روسپىشوراى شهر ناحیه
ها اجرا ابهى در نواحى آنها، تبریک گفتند، و تقاضا کردند که حکم مشو الکلى

ها را ها و الکلىروسپىپاریس ى پانزدهم در ناحیهاعضاى کمون. . . گردد
)18(.دستگیر کرده بودند

ها ولى تعداد دیگرى از زنان، موضعى متفاوت اتخاذ کردند و بسیارى از روسپى
آمانداى . اى از خود نشان دادندخاطر کمون اشتیاق شجاعانهدر جنگ به

اى از ردان ویژهپیشنهاد کرد که کمون گُ"سنت سورى"روسپى در انجمن 
ى کمونار، براى نفى از زنان برجسته"لوئیس میشل". ها تشکیل دهدروسپى
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چه کسى بیش ". اى کردالعادهها تلاش فوقسپىهرگونه محکومیت اخلاقى رو
خود به ترین قربانیان دنیاى کهن، براى فدا کردن زندگى ها، این غمزدهاز آن

"خاطر حیاتى نوین محق است؟
دهم، جى هى حراست ناحیهکمیته(ى زنان کمیتهها را بهتیب آنبدین تر

قدر کفایت سخاوتمند شان بههاىجان"فرستاد که )ى زنانوابسته به اتحادیه
".بود که از این زنان به گرمى استقبال کنند

اسباب شرمندگى کمون نخواهیم ما هرگز": داشتندمیاین روسپیان اظهار 
ى خونینِ ماه مه، هنگامى که یارى از آنان در طى هفتهحقیقتاً هم بس".شد

)19(.کمون سرکوب شد، شجاعانه در سنگرها کشته شدند

اعتمادى براى ها اکثراً حامیان قابلى ادیت توماس، روسپىگفتههمعهذا بناب
خود براى همیشه سقوط "شغل"يواسطهبه اها که اکثرآن": کمون نبودند

کردند و نسبت به نظم مستقر بیشتر با پلیس همکارى مىکرده بودند، معمولاً
".رفتارى خاشعانه داشتند

هاى سبز یک اخلاق جنسى نوین و در ضمن کمون شاهد نخستین جوانه
آوریل براى 10کمون در . ازدواج مورد انتقاد شدید واقع شد. رهایى زنان بود

قوق مردم کشته شده تمامى شهروندانى که در دفاع از ح"ها و کودکانِ بیوه
این . زاده باشند یا نباشند، مستمرى تعیین کرد، خواه کودکان حلال"ندبود

هاى آزاد در میان جمعیت کارگرى درواقع به معنى متعارف کردن وصلت
: اى امیدوارانه گفتو تا اندازهآرنولد بعدها . پاریس همپاى ازدواج رسمى بود

مذهبىِ ازدواج، چنان که کارکرد ـ تىاى مهلک بر نهاد سلطنکم ضربهاین ح"
".بینیم، وارد ساختى مدرن مىآن را در جامعه
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زنى در یک انجمن مردمى . کردندروى بیشترى را طلب مىزنان پیشاز بعضى 
بزرگترین خطاى "مخالفت با امر ازدواج به مثابه ژاك دردر کلیساى سن

مستمرى فوق فقط به سخنرانى کرد و پیشنهاد داد که"بشریت در گذشته
. شوند، پرداخت گرددجنگ کشته مىى گارد ملى که در هاى ازدواج نکردهزوج

)21(".آزاد، هیچ چیز براى زنان در بندهمه چیز براى زنان "

تاثیر قدرتمندى بر 1789خواهى از زمان انقلاب هاى استوار جمهورىسنت
خواهى به دلیل مهورىسنت ج. حیات سیاسى و فکرى فرانسه اعمال کرده بود

ى کلیساى کاتولیک بر علیه انقلاب، ضدیت با نفوذ روحانیون را در مبارزه
کانون گفتمان سیاسى قرار داد و به امر تعلیم و تربیت نیز که براى در اختیار 

ده بود، اهمیت زیادى گرفتنش سراسر قرن نوزدهم را بر علیه کلیسا مبارزه کر
شان از نسه، زمانى که زنان کارگر و کودکانطى انقلاب فرادر. قائل شد

خواهان از یک موضع انقلابى افراطى به مردند، جمهورىگرسنگى مى
به همین دلیل سنت جمهورى . گرایىِ ضد انقلابى تغییر موضع دادندکاتولیک

این امر از لحاظ سیاسى ریشه در یک سوءظن عام . خواهى ضد زن شده بود
شد که زنان بیش از مردان چنین  پنداشته مىنسبت به زنان داشت، چون 

ق راى به زنان حتى رو کمون به دادن حاز این. ها هستندتحت تاثیر کشیش
بیان شده "اى به خلق فرانسهاعلامیه"اهداف کمون که در. . .فکر هم نکرد

مردان کمون حتى براى یک لحظه هم . بود، به وجود زنان هیچ توجهى نداشت
و 1789در "شاناسلاف برجسته"که ممکن است زنان بیش از نکردند فکر 

)22(.از حقوقى مدنى برخوردار باشند1848یا انقلابیون 1793
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شویم، به این شکل بدین ترتیب ما با یکى از تناقضات جدى کمون روبرو مى
ى ى کارگر نقشى برجسته در انقلابى ایفا کردند که حتى اجازهکه زنان طبقه

اگر چه این نباید به عنوان تمایلات ضد زن در نظر . ها ندادهم به آندادن راى 
گرفته شود، بلکه باید آن را به مثابه بخشى از نارسى نظرى عمومى کمون 

ى شرایط حق راى موجود حفظ شد و حتى انتخابات نزد کمون برپایه. دانست
کت ورزیدند، در آن شرنواحى متمولى که سرسختانه با کمون خصومت مى

اعتراض "و سرشت دولت را درك نکردند و بر کمونارها هرگز نقش . کردندمى
.اصرار داشتند"از طریق قانون

روزهاى پایانى
تحولات انقلابى که در پاریس روى . سرانجام روزهاى پایانى کمون فرا رسید

ى پاریس توسط سپاهیان آلمان از ى زیادى به دلیل محاصرهداد تا اندازهمى
یر توانست ها، تىدر همین زمان با همدستى آلمان. ى فرانسه جدا ماندهبقی

آنکه براى متوقف سربازان در ورساى گرد هم آمدند بى. ارتشى فراهم آورد
ها ابتدا شهر را به توپ بستند، آن. ها، کمونارها دست به اقدامى بزنندکردن آن

زمانى که کمونارها . دکمونارها سنگر به سنگر عقب نشستن. سپس حمله کردند
سرانجام شکست خوردند و خلع سلاح گشتند، انتقام حکومت وحشتناك و 

زنان . هزاران مرد، زن و کودك به سادگى به صف و تیرباران شدند. خونین بود
نظیر از خود به نمایش در دفاع از کمون تا آخرین لحظات شجاعتى بى

هاى کار خود، تمام روز در لباسگارد ملى، زنان و کودکان، کارگران . گذاشتند
شان در بایست بسیارىو تمام شب براى ساخت سنگرهایى کار کردند که مى

. باختندها جان مىآن
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ه هاى سرخ پوشیدهاى بلند با نشانزنانى که روسرى"پلاس دو پانتئون"در 
خواندند، را مى"مارسیز"و "شان دو دوپار"سرودهاى ههایى کبودند، و بچه

در بلوار کلیشى گُردانى متشکل از "پلاس بلانش"در . نگرى ساخته بودندس
. شنبه به شدت به دفاع پرداختندزن سنگر بزرگى برپا کردند و در روز سه120

. عام شدندپس از سقوط این سنگر بسیارى قتل
هاى عضو یکى از انجمن"ژوزفین کورتیس"دهم، جى هدر بخش شرقى ناحیه

لقب 1848ون در سال اش در قیام لییش از آن به خاطر نقشاین حوزه که پ
هاى خالى را براى کمک به ساخت را کسب کرده بود، بشکه"ى سنگرهاملکه"

او که . کردمصادره مى"استفنسن"و "دودویل"هاى سنگرى در نبش خیابان
ها بود، دختر کوچک خود را براى گرفتن مهمات جنگى توزیع فشنگمسئول

در کتاب خود پیرامون نقش زنان در زمان "ادیت توماس"خانم . تادفرسمى
خاطر برد که بعدا دستگیر و بههاى مشابه دیگر نام مىکمون، از بسیارى چهره

)23(.شان در سنگرها محاکمه شدندنقش

زمانى که کمون سقوط کرد، زنان و کودکان، شوهران و پدران خود را دنبال 
ا تیرباران هما را نیز همراه آن": گفتندسربازان مىو با گریه به کردند مى

زنانى مشاهده شدند که خشمگین از این . شدندها نیز تیرباران مىو آن"!کنید
ها ریختند، به افسران حمله کردند و سپس در رحمانه به خیابانکشتارهاى بى

)24(.انتظار مرگ، خود را در مقابل دیوار انداختند

ى هایى همراه بود که به وسیلهسوزىى زنان کمون با آتشهاقدامات قهرمانان
کردند شواهد هاى ورساى و توسط ضد انقلابیونى درگرفت که تلاش مىتوپ

گیرى یک هیسترى و این موضوع به شکل. شان را از بین ببرندتباهى گذشته
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ى ترس بود واى که زادهافروزى زنان منتهى شد، افسانهى آتشجمعى درباره
شد و به بهاى زندگى صدها زن بدفرجام توسط مطبوعات به آن دامن زده مى

ها، نفت مشتعل شایعه گشته بود که زنان خشمگین به درون سرداب. تمام شد
هر زن بدلباس و یا هر زنى که قوطى شیر، سطل یا بطرى . کنندپرتاپ مى

ایش را پاره هلباس.شدافروز شناخته مىبه عنوان آتشخالى با خود داشت، 
راندند و با شلیک اسلحه کردند و او را به سمت نزدیکترین دیوار مىپاره مى

)25(.کشتندمى

بل شوراى جنگ قرار یک زن در مقاوپنجاهوپس از شکست کمون، هزار
ى کارگر و صنعتگر پاریسى، ها از طبقهشش تن از آنوپنجاههفتصدو: گرفتند

دوزها، صحافان کتاب و ها، بزازها، زنانهرختشوىها، خیاطها، گلدوزها، وردست
سه زنِ صاحب هتل وتنها یک زن مالک، چهار آموزگار، سى. ها بودندمانند آن

نفر 246شد و میان آنان دیده مىدار در یا کافه، یازده صاحب کارگاه یا مغازه
)26(.بودند"غیرشاغل"

زنى در مقابل اتهام کشتن . داى از خود نشان دادنالعادهاین زنان شجاعت فوق
من . امخداوند مرا تنبیه کند که چرا بیش از این نکشته": باز پاسخ داددو سر

شوهرم . دو پسر در ایسى داشتم که هر دو کشته شدند، و دو پسر نیز در نیولى
هاى لباس.خواهید با من بکنیددر همین سنگر کشته شد؛ و حالا هرکارى مى

)27(".ربارانش کردندرا درآوردند و تیاو

در دادگاه خود، در مقابل قضات و در محضر تاریخ مسئولیت "لوئیس میشل"
بله، . گفته شده که من حامى کمون هستم:هایش را به عهده گرفتکل فعالیت

انقلاب . خاطر انقلابچیز دیگر، بهتر از هرى کمون و مهماطر خواستهخیقینا، به
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ى افتخار من حتى بالاتر از این، مایه. ن استترین آرزوى ماجتماعى گرامى
رسد، هر قلبى جا که به نظر مىاز آن. . . که یکى از هواداران کمون باشماست 

تپد جز مشتى سرب هیچ حق دیگرى ندارد، من نیز سهم که براى آزادى مى
م اگر شما بگذارید زنده بمانم، هرگز از سردادن فریاد انتقا. کنمخود را تقاضا مى
)28(.باز نخواهم ایستاد

لیساگرى . ها وحشتناك بود، بخصوص انتقام زنان ورساىنشینانتقام ورساى
زنان آراسته و شاد همچون در یک "زمانى که کمون سقوط کرد، : نویسدمى

ى مردگان ها و لذت بردن از منظرهگردش تفریحى، هم خود را صرف نعش
ار ها را کند آخرین پوشش آندلیر کردند و با نوك چترهاى آفتابى خو

)29(".زدندمى

تعریف 1871مه 30در شماره"لاسیکل"لیبرال ـ کارى محافظهروزنامه
ها، بانوان متشخص به آنان هنگام انتقال زندانى"شود که دیده مى:کندمى

)30(".زنندچترهاى آفتابى خود کتک مىها را بادهند و حتى آنفحش مى

ترین رفتار ها، خشنطبق گزارش": مورخى خاطر نشان کرددر سالگرد کمون
)31(".وص در مقابل همجنسان خود داشتندپوش، بخصرا بانوان شیک

در خاتمه
و ى درونى ارى زودگذر از قواى تصویکارگران پاریس، زن و مرد، براى لحظه

ها، زنان شهامت و پیشگامىِ شگرفى در سنگر. اختیار انسانى را آشکار ساختند
هاى جدید در اندیشههمچنین هاى گروهى و تعلیم و تربیت نوین، و فعالیت

د اگر چه کمون نشان داد که با وجو. پیرامون اخلاق جنسى از خود نشان دادند
دوش هم جنگیدند و کشته شدند، ولى بهکارگر دوشکه برادران و خواهرانآن
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: و پاریس یک تیغ دو دم بودسنت انقلابى فرانسه . به اتحاد کامل نایل نگشتند
انگیخت، ولى از طرف برمىاز طرفى مردان و زنان کارگر را به اقدام انقلابى 

. کردکارانه عمل مىها همچون یک قالب محافظهمورد افکار و اعمال آندیگر در
عقاید . کردرا تقویت مىکارانه محافظهى صنایع، این قالب ورانهسرشت پیشه

کمون . ها میان مردان و زنان بودگىهدستلت تعارضات و دوپرودون نتیجه و ع
.تصویرى گذرا از آزادى زنان را گویى از طریق یک عینک مات به ما عرضه کرد

براى زنان کمونار، کسب حقوق زنان به کسب حقوق کارگران بستگى داشت و 
ه تجربى کارگر پاریس هنوز کمطبقه. هر دو فقط به طور جزئى به دست آمدند

ها را منزوى کرده و فاقد یک رهبرى سیاسى شفاف بود، شرایط محاصره نیز آن
.که عمر کمون بسیار کوتاه بودبود و مهمتر از همه این

میان زنان و مردان کمونار وحدت کاملى به دست نیامد، میان زنان کمونار اگر
دگى نبرد مرگ و زن: وجود نداشتحتی ى مشترکى و زنان بورژوا هیچ زمینه

جویى زنان بورژوا نسبت به کینهانتقام و. ها درگرفتحسابي براى تسویه
.شناختکارگرشان هیچ محدودیتى نمى"خواهرانِ"



فصل چهارم
قرن نوزدهمدر جنبش زنان آمریکا

ر این موضوع را النو. دارى بودى جنبش الغاى بردهفمینیسم آمریکایى زاده
ى تاریخ فمینیسم آمریکایى، ، اثرى کلاسیک درباره"قرن مبارزه"فلکسنر در 

:کندگونه مطرح مىاین
هاى آگاه در هزاران مرد و زن به عمل کشانده شدند؛ و نخستین فمینیست

میان همین زنانى بودند که پا به مکتب مبارزه براى رهایى بردگان گذاشتند و 
در جنبش . براى کسب برابرى را آغاز کردندى خودشاندر همین حین مبارزه

دارى بود که زنان ابتدا به متشکل کردن خود پرداختند و برگزار الغاى برده
. خواهى را آموختندهاى تظلمکردن تجمعات عمومى و رهبرى کردن نهضت

دارى، نخست حق صحبت کردن در اجتماعات را به ها به مثابه مخالفان بردهآن
ى جایگاه خویش در اجتماع و حقوق سپس به بسط نظریهدست آوردند و 
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به انو آزادى زنهابراى ربع قرن دو جنبش رهایىِ برده. شان پرداختنداولیه
)1(.پیشبرد و تقویت یکدیگر کمک کردند

دارى و سپس در ترین فعالین زن نخست در جنبش ضدبردهدو تن از برجسته
.بودند"الیزابت کدى استانتون"و"آنتونى. سوزان بى"جنبش فمینیستى، 

رهبرى فکرى جنبش براى بیش از نیم قرن به استانتون اختصاص داشت و 
نخستین گردهمایى فمینیسم به مثابه . ى اصلى آن بوددهندهآنتونى سازمان

در حقیقت . بود1848جولاى 15و 14در "سنکا فالز"ى یک جنبش، کنگره
. ى جایى نبودندکنندگان در آن نمایندهآن اصلا کنگره نبود چرا که شرکت

ى تهیه کرد که دقیقاً از اعلامیهاى از اهداف کنگرهنویس بیانیهاستانتون پیش
:کرداستقلال آمریکا متابعت مى
اند و از ى زنان و مردان برابر خلق شدهدانیم که همهما این حقایق را بدیهى مى

: که عبارتند ازها اعطا گردیدهآنک معینى بهجانب آفریدگارشان حقوق لاینف
تاریخ نوع بشر، تاریخ تجاوزات و . . . حیات، آزادى و جستجوى خوشبختىحق

تهاجمات مکرر از سوى جنس مذکر نسبت به جنس مونث، با هدف تثبیت 
بگذارید براى اثبات این امر، حقایق در اختیار جهانى . ستمکشىِ او بوده است

.منصف قرار گیرد
نیه در بیا. گشتارائه شده، جوانب گوناگون وضعیت زنان را شامل مىحقایقِ

:داشتاظهار مى)ى استقلال آمریکااعلامیه(پایان بر خلاف الگوى خود 
ها و ها، تحریففهمىدانیم که کجدر شروع کار بزرگى که پیش روى ماست؛ مى

سیدن به براى رتمسخرهاى اندکى را پیش رو نخواهیم داشت، با این وجود
. مان استفاده خواهیم کردحد تواناى درسیلهواهداف خویش از هر
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هایى پخش خواهیم کرد، ما کارگزارانى را به خدمت خواهیم گرفت، اعلامیه
هایى تقدیم دولت و مجلس خواهیم کرد و براى جلب حمایت روحانیون عریضه

ن کنگره با ما امیدواریم ای. و مطبوعات به سوى خود تلاش خواهیم کرد
هاى کشور را در بر گیرد، دنبال ى بخشهایى که همهاى از کنگرهمجموعه

)2(.گردد

ى ذیل را که توسط الیزابت کدى استانتون پیشنهاد کنگره همچنین قطعنامه
ى زنان این کشور است که براى به دست همانا وظیفه:شده بود، تصویب کرد

.خود را جزم کنندیعنى حق راى عزم،آوردن حق مسلم خویش
در پایان مذاکرات شصت و . قطعنامه با اختلاف اندکى مورد تصویب قرار گرفت

)3(.دو مرد نام خود را در پاى مفاد قطعنامه امضا کردندوهشت زن و سى

. ى انقلابى و مترقى خود بوددر این زمان بورژوازى آمریکا هنوز در مرحله
ى کار مزدورى دارى بر پایهقتصاد سرمایهى ادار مانعى براى توسعهجنوب برده

نقلابى نقشى اـاى از نیروهاى بورژوا ثابه شاخهجنبش فمینیستى نیز به م. بود
ى سلطهکه کشور تحت1861ـ65پایان جنگ داخلى گرچه در. پیشرو ایفا کرد

پارچه شد، هم بورژوازى به عنوان یک کل و هم ى صنعتى شمال یکسرمایه
بدین ترتیب میان . یست آن مخالف تغییرات رادیکال بیشتر شدندى فمینشاخه

.دارى شکافى رخ دادمعطوف به نابودى بردهجنبش زنان و جنبشِ
که به مردان 1866ى الحاقى عدالتى در چهاردهمین مادهها از بىفمینیست

کرد در حالى که زنان اعم از سفید و سیاه از حق پوست حق راى اعطا مىسیاه
آنتونى با عصبانیت قول . سوزان بى. ماندند، خشمگین گشتندمحروم مىراى
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من این بازوى راست خود را خواهم برید پیش از آن که بخواهم هر کارى ": داد
".پوستان و نه براى زنان انجام دهمراى براى سیاهیا تقاضایى جهت حق

حق راى به ، و اعطاى"سامبو"اى به دى استانتون اشارات زنندهالیزابت ک
مجردى که پا به خاك ما ى بیگانگانِ نادان به ها و همهها، چینىآفریقایى"

)4(.کرد"گذارندمى

اى محتاط و رسید، جنبش زنان به طور فزایندههمچنان که قرن به آخر مى
زمانى که حق : دهد، مورخ، توضیح مى"آیلین کرادیتور". شدکار مىمحافظه

دیکال بود، تعداد اندکى از پیشگامانى که مشتاق نقد اى راراى زنان انگیزه
در طى دورانى که . اجتماعى شجاعانه بودند، رهبرى آن را به عهده داشتند

هاى بایست انتظار مواجهه با پرتاپ تخم مرغ و میوهطرفدران حق راى زنان مى
را داشتند، ذهنیتى آزاد و نامتعارف براى زنانى که زندگى خویش گندیده را مى

. کردند، حیاتى بودشان در مقابل خصومتى همگانى مىوقف دفاع از عقیده
ى خود تمایل ایشان را به تردید در هر آنچه شد به نوبهها مىرفتارى که با آن

ى سیاست، مقدس ى مذهب، و همچنین در عرصهشان در حوزهکه جوامع
هم حق راى زنان ى پایانى قرن نوزدولى در دهه. کردشمردند، تشویق مىمى

موضوعات دیگر ه نظرات ارتودکسى خود را دربارهمحترم شمرده شد و زنانى ک
هاى توانستند بدون وحشت از طرد شدن به تشکلحفظ کرده بودند حال مى

)5(.دفاع از حق راى ملحق گردند

با چرخش بورژوازى آمریکا از نیرویى مترقى به نیرویى ارتجاعى مقارن پایان 
ى اعضاى زن این طبقه ستیز و ضد کارگر شدن شریرانهدپرست، بیگانهقرن، نژا
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شان ها و عقاید خود در هر موضوعى غیر از حق راى زنان، با مردانکه در ارزش
. ناپذیر بودسهیم بودند، اجتناب

توانند از محیط اجتماعى، سیاسى و ایدئولوژیکى که در نه زنان و نه مردان نمى
برخى عوامل چرخش به سوى راست را تقویت . بگریزندکنند،آن زندگى مى

به 1870ى جو از دههها ظهور یک جنبش کارگرى ستیزهیکى از آن. کردندمى
یکى از این اعتصابات، اعتصاب بزرگ . بعد بود که درگیر اعتصاباتى گسترده بود

بود که نزدیک به صدهزار کارگر از ساحل آتلانتیک تا1877آهن در سال راه
عامل دیگر گسترش جنبش زنان به . گرفتپى را در برمىسىى میسىدره

پوست تقریبا همیشه از جنبش فمینیستى برکنار مانده زنان سیاه. جنوب بود
دهى زنان ولى از اواخر قرن نوزدهم جنبش در جنوب شروع به سازمان. بودند
.ى متوسط سفیدپوستى که آشکارا نژادپرست بودند، کردطبقه

، کشورمتولدین خارجاز از سیاهان، : هاى متعددى داشتراست واهمههه جب
ها رو در حالى که تقاضاى فمینیستاز این. ها، و از کارگران مبارزنشینزاغه

ها تغییر نکرد، ولى مباحثاتى که در حمایت از آن راى زنان طى دههبراى حق
ها نژادپرستانه و بیگانه آن. اى را از سر گذراندشد، تغییراتى ریشهارائه مى

از بیش مصرانه آنتونى بیش. بر این اساس بود که سوزان بى. ستیزانه گشتند
. را مورد انتقاد قرار داد"مردان سیاه برزنگىِ پست و نادان"راى به اعطاى حق

(NAWSA)راى زنان آمریکایکى از رهبران انجمن ملى حق"کاتچپمنکرى"

حق ": کرد و اظهار داشتها اعتراض نشینو بیغوله"انراى بیگانگان نادحق"ه ب
".کنید و آن را به زنان اعطا کنیدها را ملغا نشینراى زاغه
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بقاى تفوق "راى به زنان این بود که امتیاز مسلمِ اعطاى حقNAWSAدر نظر
)6(".کردرا تضمین مىدر جنوب د سفید نژا

:ویسدنمى"آیلین کرادیتور"بدین ترتیب چنانکه 
راى به جنبش حق راى زنان از تبدیل گشتن به کارزارى در جهت تعمیم حق

گیرى حق در عوض طرح بازپس. ى افراد بالغ آمریکایى دست کشیده بودکلیه
پوستان در جنوب و شهروندان تبعه در شمال، ها، سیاهراى از برخى آمریکایى

)7(.بخش مهمى از منطق آن گشته بود

تخمین . اى را جلب کردسابقهنبش زنان حمایت چشمگیر بىدر این موقعیت ج
نفر 17000تا 1893نفر درسال 13150از NAWSAشود که اعضاىزده مى

،1910نفر در75000، بیش از 1907نفر در 1905،45501سالدر
.افزایش یافت1917دو میلیون نفر در و 1915نفر در 100000

هایى ناهمگوندر جهان
. هاى بورژوا داشتندکارگر آمریکا موضعى کاملاً متفاوت از فمینیستزنان

کردند، شرایط زندگى آنان اسفبار بود، هفتاد تا هشتاد ساعت در هفته کار مى
انگیز بدون هیچ هاى کثیف و نفرتگرفتند و در محلهمقررىِ بخور و نمیرى مى

براى آنان حتى . ندکردخدمات پزشکى یا امکانات قابل ذکر دیگرى زندگى مى
علاوه بر مشکلاتى . تر از مردان بودهاى صنفى مشکلتشکل یافتن در اتحادیه

که نزد طبقات کارگرىِ نوپاى سرتاسر جهان مشترك بود، در ایالات متحده 
جمعیت زیاد : ى آن وجود داشتمشکلات مضاعفى برخاسته از شرایط ویژه
به کشورى پهناور با یک ساختار مهاجرین در شهرها و تداوم امواج مهاجرت
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بایست با سرکوب هاى صنفى همچنین مىفعالین اتحادیه. حکومتى غیرمتمرکز
.شدندو ترور شدید از جانب دولت و کارفرمایان رویاروى مى

یابى و تاریخ کارگرىِ آمریکا به دلیل تعارض میان پافشارى کارگران بر تشکل
ها و شدن به آن، بیشتر روایت پیشرفتناپذیر در نایلموانع به ظاهر تحمل

در ابتدا .گرفتهاى مکررى است که در مقیاس وسیع صورت مىپسرفت
ى هاى صنعتى یا عمومى به طورى که همهیابى در اتحادیهکارگران براى تشکل

کارگران، اعم از ماهر و غیر ماهر، مرد و زن، سفید و سیاه را بربگیرد، تلاش 
سپس پیشروى جدیدى . دهدها رخ مىن فروپاشىِ اتحادیهبه دنبال آ. کنندمى

دهى و حمایت از ها فقط به سازمانگیرد ولى این بار اتحادیهصورت مى
این . کنندپوستان اقدام مىکارگران ماهر سفیدپوست و طرد عملى زنان و سیاه

گردد که طى آن مرحله با شورشى از جانب کارگران غیر متشکل دنبال مى
هایى انقلابى در جهت ایجاد شوند و عملاً گامتر مىن رادیکالکارگرا

ى جدیدى سپس پسرفت همه جانبه. دارندهاى صنعتى و عمومى برمىاتحادیه
ى روى در جبههپس و پیش. یابددهد و به همین ترتیب ادامه مىروى مى

ما گذارد، در نتیجهى سیاسى تاثیر مىصنعتى بر تشکیلات کارگران در جبهه
ى کارگر آمریکا میان سندیکالیسم انقلابى و شاهد نوسان جنبش سیاسى طبقه

.رفرمیسم افراطى راست هستیم
هاى تلاش سترگ یکى از نخستین نمونه. اجازه دهید داستان را خلاصه کنیم

یابى، در مبارزه براى ده ساعت کار در روز، به جاى زنان کارگر جهت سازمان
، پنج هزار زن 1845سپتامبر 15در . ش روز هفته بودپانزده ساعت کار در ش

ها آن. هاى نساجى پنسیلوانیاى غربى دست به اعتصاب زدندشاغل در کارخانه
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ى شان از سر استیصال عقب بنشینند، صرفاً به وسیلهپیش از آنکه برخى
ا گشودند و زنان رها را مىرفتند، دروازهاعتصابیونى که کارخانه به کارخانه مى

در پایان به . کردند، حدود یک ماه مقاومت کردندها متوقف مىدر پاى ماشین
آن که چیزى به دست آورده دلیل گرسنگى مجبور به بازگشت به کار شدند بى

)9(.باشند

هاى بسیار براى تاسیس ها و تلاشیک نسل بعد، پس از اعتصاب
هاى صنفى کوچک هایى که از آن میان فقط تعداد اندکى اتحادیهاتحادیه

ى سراسرى کار اتحادیه"1866در . برجاى ماندند، گام جدیدى برداشته شد
هایى در جهان بود که ى نخستین سازماناین اتحادیه در زمره. شد"تاسیس

درخواست دستمزد برابر در ازاى کار برابر براى زنان را مطرح ساخت و آن را در 
آن نخستین فدراسیون سراسرىِ ": دنویسمورخى مى. رهبرى جاى دادمواضع 

)10(".پوست را به عضویت پذیرفتن سیاهکار آمریکایى بود که نمایندگا

بعد از )11(.دوام آورد1873ى سراسرى کار فقط تا سال متاسفانه اتحادیه
هاى صنفى در سرتاسر قرن مبارزه و فداکارى، کل تعداد اعضاى اتحادیهنیم

)12(.نفر بود50000تنها 1878کشور در سال 

هاى کارشوالیه
هاى قبلى را تحت شعاع که تمامى تلاش"هاى کارشوالیه"تا زمان پیدایش 

هاى کار از یک سازمان شوالیه. خود قرار داد، هیچ چیز تغییر قابل توجهى نکرد
دایر گشته بود، نشأت گرفت که در 1869انجمن اخوت سرّى که در سال 

ایص آیینى خویش را کنار گذاشت و به طور جدى ى خصقسمت عمده1881
هاى کار هدف شوالیه. به متشکل نمودن کارگران در سطحى وسیع روى آورد
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دهى هرشاخه از صنایع مانفراهم آوردن مأوایى براى ساز"عبارت بود از 
شان از ثروتى که خود تامین سهمى شایسته براى زحمتک"و "تولیدى

)13(".آفرینندمى

:نویسدفانر، مى. س. ورخان جنبش کارگرى آمریکا، فلیپیکى از م
کارگر ىدهى و رهبرى مشترك را براى طبقههاى کار شکلى از سازمانشوالیه

ماهر، مرد و زن، شمالى و جنوبى، سیاه و سفید، بومى آمریکا اعم از ماهر و غیر
)14(.ى سیاسى تدارك دیدندو غیربومى، و یا با هر مذهب و عقیده

ها ندهندگان را واداشتند تا با کارگران به زبان مادرى آهاى کار سازمانالیهشو
ها، و نیز هاى قومى آنبندىاساس گروههایى برسخن بگویند و انجمن

بدین ترتیب . هاى متفاوت تشکیل دهندهایى مختلط از کارگران با ملیتانجمن
هاى حد به زباندهندگان اغلب نیاز داشتند که در یک انجمن واسازمان

)15(.رى، آلمانى و انگلیسى صحبت کنندلهستانى، مجا

طورى که تعداد اعضاى آن از هاى کار به سرعت رشد کرد بهسازمان شوالیه
و 1880نفر در 28136و 1879نفر در 20151، به 1878نفر در سال 9287

هاىطى سالى رشد آنبزرگترین دوره. رسید1883نفر در سال 51914
)16(.نفر به آن پیوستند600000یش از بود، یعنى زمانى که ب1885- 6

هاى پوست در جنوب تلاشدهى کارگران سیاههاى کار در جهت سازمانشوالیه
لینچ کردن سیاهان هنوز رسمى متداول بود و . بسیار عظیمى به عمل آوردند

ها این دشوارىولى علیرغم. کردندبایست به صورت مخفى فعالیت مىها مىآن
پوستى که ها هزار تن از کارگران سیاهها، دههاى شدید با تشکیلات آنو ضدیت
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اى شرکت داده نشده بودند، به آن هرگز پیش از آن در جنبش اتحادیه
)17(.پیوستند

. لات بودندعضو این تشکی1887پوست در سال کارگر سیاه90000احتمالا تا 
اى، منطقهلى وهاى محانجمن(ى سطوح تمامپوست درکارگران سیاه

اعضاى موارد زیادى حتى هنگامى کههاى ایالتى و مجامع عمومى، دررهکنگ
)18(.شدندهاى رهبرى انتخاب مى، به پست)پوست در اقلیت بودندسیاه

پوستان در هاى خود در جهت به خیابان کشاندن سیاههاى کار به تلاششوالیه
پوست و نفر سیاه6000در لوئیزویل . رگ ادامه دادندهاى مختلط بزتظاهرات

سیاهان ممنوع بود، وارد شدند سفیدپوست به پارك ملى، که ورود به آن براى
بیرمنگام، . "ریختندر دیوارهاى تعصب را فرومىهاى کابدین ترتیب شوالیه"و 

هایى گسترده با آلاباما، دالاس و تگزاس براى نخستین بار شاهد تظاهرات
)19(.بودندپوستسخنرانانى سیاه

دهى زنان به عمل هایى واقعى جهت سازمانهاى کار همچنین تلاششوالیه
:ها را پاسخ گفتندآوردند و زنان با شور و شوق این تلاش

هاى کار در صنایع نساجىِ فال ریور و ورسستر، در اعتصابات زنانِ عضو شوالیه
از نظر جنگجویى و 1884سال ى دردوزىِ نورواك جنوبهاى کلاهکارخانه

زن فرشباف عضو 2500، 1885در. دکنندگان برجسته بوتقامت اعتصاباس
در یانکرز، در "الکساندر اسمیت"هاى کار که در استخدام پسران شوالیه
اعتصابات این دهه را پیش ترینى نیویورك بودند، یکى از به یادماندنىحومه
)20(.بردند
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هاى کار هنگامى که شمار اعضاى شوالیه1886که در سال برآورد شده است
درصد 9تا 8زن در آن عضو بودند که 50000در بالاترین حد خود بود، حدود 

)21(.دادندکل اعضا را تشکیل مى

1886در سال . هاى کار براى دستمزد برابر زنان به مبارزه برخاستندشوالیه
از زمانى که دختران در اینجا به "که ى کارگران نیوجرسى بیان کردنماینده
".مزدهایى برابر با مردان بگیرنداند دستاند، موفق شدههاى کار پیوستهشوالیه

ى ر نیمهآنجلس در تحقیقى پیرامون وضعیت ملى کار داتحادیه کارگرى لوس
: عنوان کرد1880ى دهه

کند، خواهان ىشناسیم که زنان را به عضویت ترغیب متنها تشکلى که ما مى"
کید برابرى کامل براى زنان است و بر دستمزد برابر در مقابل کار یکسان تا

)22(".هاى کار هستنددارد، شوالیه

آوردهایش، نتوانست باقى بماند و هاى کار علیرغم تمامى دستشوالیهسازمان 
هاى کار، یک تشکیلات شوالیه. هاى جدى از خود بروز دادشمارى ضعف

در اواسط . شدندکارفرماها براى پیوستن به آن تشویق مى. اب نبودکارگرى ن
ها هاى انجمنسیاستاعضاى غیرکارگر آن درحال مسلط شدن بر1880ى دهه

به جاى تمرکز . ها در جهت خلاف منافع اکثریت عظیم اعضا بودندو هدایت آن
ات کار و اى، افزایش دستمزدها، کاهش ساعها براى آگاهى اتحادیهبر اعتصاب

د هاى تولیدکنندگان تاکیدهى تعاونىها بر سازمانبهبود شرایط کارى، شوالیه
رباب و کارفرماى خود خواهند هرکس را ا"ها داشتند، با این امید که آن

اما نه کم(و آخرین . بین خواهد رفتترتیب نظام مزدى ازو بدین"ساخت
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جویى ى در کنُد کردن مبارزهکه کلیساى کاتولیک نقش قاطعاین)تریناهمیت
.کارگرى سازمان ایفا کرد

هاى بردارى از ضعف رهبران شوالیهکارفرمایان با بهره1886-87هاىدر سال
بیش از دویست کارخانه . کار و همچنین رکود اقتصادى، دست به تهاجم زدند

کار هاى کار بودند، از کارگر که اکثراً عضو شوالیه161610تعطیل شده بود و 
)23(.اخراج شده بودند

ى جدى به خاطر هاى کار از هرگونه مبارزهدرست در این مقطع رهبرى شوالیه
رهبرى اعتصاب را جز در مواردى که اکثریتى دو 1886در . اعضایش سر باز زد
صورت در. ق آن باشند، ممنوع اعلام کردگیرى مخفى موافسومى در یک راى

که عضوى از عتصاب کردن قدغن بود مگر ایننیاز به کمک مالى از بیرون، ا
آمیز اگر این تلاش موفقیت. کردهیئت اجرایى عمومى سعى در پادرمیانى مى

که هیئت اجرایى عمومى دستور ماند، مگر ایننبود اعتصاب همچنان ممنوع مى
.کردآغاز آن را صادر مى

د خود یعنى هاى کار از بیشترین حمتعاقب این اوضاع شمار اعضاى شوالیه
کاهش 1887نفر در جولاى 510351به 1886نفر در تابستان 700000

نفر، در 100000به 1890نفر، در 221618سال بعد اعضاى آن به یک. یافت
)24(.نفر کاهش یافت20000فقط به 1895نفر و در 74635به 1893

منظور رگ بههاى ستتلاش. هاى کار قربانى بوروکراسى خود شدسازمان شوالیه
اى که بتواند بر تمایزات ایجاد همبستگى عمیق در میان کارگران به گونه

. هاى ملى فایق آید، خاتمه یافتمهارتى، نژادى، مذهبى، جنسیتى یا خاستگاه
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هاى کارگرى سر تشکل سراسرى جدیدى از اتحادیه،در خلاء به وجود آمده
.و سیاهان کنار گذاشته شدندماهر، زنان ولى این بار کارگران غیر. برآورد

فدراسیون کارگران آمریکا
تاسیس شد و به کُندى ولى با 1881در (AFL)فدراسیون کارگران آمریکا

رهبرى. پاشید، رشد کردمىهاى کار از هم فروکه شوالیهنانت، همچممداو AFLنیاز به جنگجویى بیشتر و در عوض ضرورت احتیاط بیشتر را از عدم
ها در مقابل سبعیت تهاجم کارفرمایان تواضع نشان آن. هاى کار آموختشوالیه

هاى ر اتحادیهدادند و عقیده داشتند که تلاش جهت متحد کردن کارگران دمى
هاى صنفى موجود، به معناى طریق گسترش اساس اتحادیهقدرتمند کارگرى از

باعث هاى بزرگ و حکومت است و دامن زدن به درگیرى مستقیم با شرکت
کوشیدند با کارفرمایان بر ها مىآن. گرددهاى کارگرى موجود مىنابودى تشکل

داشت مصالحه کنند، هاى صنفى را برقرار نگه مىسر شرایط معینى که اتحادیه
حتى اگر این به معناى افزایش تعدى به کارگران غیر ماهر و نیمه ماهر بود که 

)25(.گرفتزنان را در بر مىاکثریت وسیع کارگران سیاپوست، مهاجر و 

ها بپیوندند، به اتحادیهشدندپوست موفق مىهنگامى که تعدادى کارگر سیاه
Jim"یکAFL.شدنددهى مىهاى جداگانه سازمانیا محلهاهدر شعب Crow")بود و این موضوع توسط )ى سفیدپوستانشکیلات نژادپرستانهت

ها به آنژادى علیه سیاهان را با اشاره، رئیس آن، که تنفر ن"ساموئل گومپرز"
ها، خوشها، الکىنادانها، ها، کودن، خرافاتى"هابرزنگىسیاه"عناویناب

. شدزد، آشکارتر از هرجاى دیگر بیان مىها دامن مىزهپرورها و هرها، تنلاابالى
مورد موضوعات مهمى نظیر محرومیت از حق راى، لینچ کردن، محرومیت او در
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ها، قطارها و ها در مدارس، کالجاهان از داشتن هیئت منصفه، جداسازى آنسی
)26(.کردهاى عمومى کاملاً سکوت مىدیگر مکان

ها به ، با صرف ورود آنAFLبر مخالفت رهبرانبا کارگران مهاجر نیز علاوه
. تگرف، رفتارهاى مشابهى صورت مىAFLها درکشور و سپس با عضویت آن

. شدندپذیرفته نمىAFLماهر بودند، درماهر یا نیمهر نیز که اکثراً غیرزنان کارگ
هاى ها از طریق شرط کارآموزى دراز مدت، حق عضویتجلوگیرى از ورود آن

ها اشتغال زنان را برخى اتحادیه. گرفتى زنان صورت مىهاى ویژهبالا و آزمون
چنین مواردى زنان درمعمولا. پذیرفتندىِ معینى مىهاى صنعتفقط در بخش

و )27(.یافتندى اشتغال در صنایعى که دستمزدهاى بهترى داشتند، نمىاجازه
هاى شدند تمایل بر این بود که در اتحادیههایى که پذیرفته مىدر اتحادیه

. دهى شونداى سازمانجداگانه
ى تشکیل دو اتحادیه در یک کارگاه یا کارخانه، یکى براى زنان و دیگرى برا

معمول نبود و تنظیم مذاکرات با یرغAFLدهندگانمردان، نزد سازمان
ى هر دو اتحادیه بود، ى مشترك که نمایندهکارفرماها از طریق یک کمیته

ها کردند که چنین تمهیدى آنزنان کارگر مکرراً شکایت مى. گرفتصورت مى
که زنان نباید کنندمردان تصور مى"دهد، زیرا موقعیت بدترى قرار مىرا در 

کارهایى با درآمد مناسب داشته باشند و نباید دستمزدى بیش از نصف 
)28(".دستمزد مردان بگیرند

شکنى شرکت در اعتصابAFLىاندازهکجا بههیچ تشکیلات دیگرى در هیچ
به یک رویداد "اعتصاب شکنى در محیط کار:نویسدفانر مى. س. فلیپ. نکرد

کارگر کارگران عضو اتحادیه اعتصاب برادران . ل شدتبدیAFLبراي معمولى 



جنبش زنان آمریکا در قرن نوزدهم  87

هاى کارگران آورى اتحادیهطى رویداد حیرتشکستند و حتى خود را مى
شکنى که به هایى براى استقرار کارگران اعتصابخوابگاه، AFLساختمانىِ

)29(.ساختندشدند،اجیر مىAFLهاى دیگرِمنظور شکستن اعتصابات اتحادیه

اعضاى هیئت . فساد وجود نداشتAFLىهیچ کجا به اندازههمچنین در 
هاى بلاعوض، ها، وامرئیسه از چپاول صندوق اتحادیه، از هدایا، حق عضویت

هاى هنگفت یلسبگیرى از اعضاى اتحادیه و کارفرماها، از باجها، رشوهپورسانت
و "لمعقو"هاى نامهاعتصابات، پذیرش پیمانزدن همبابت جلوگیرى یا بر

مورد مفاد آن، براى همکارى با کارفرمایان جهت تشکیل انحصارات مسامحه در
در صنفى خاص و براى دعوت به اعتصاب علیه رقبایى که از پیوستن به 

)30(.کردکردند، درآمد کسب مىناع مىمونوپولى یا اجراى فرمان آن امت

اقداماتى ى خود بهبه میزان زیادى براى حفظ سلطهAFLسالاراندیوان
هاى پشتیبانى تاسیس کردند، انتخابات تقلبى دار و دسته. افراطى روى آوردند

هایى با نمایندگانى که ماموران رسمى تمام وقت بودند،برگزار کردند، کنفرانس
مخالفان درون اتحادیه از اوباشان مزدور يراه انداختند، براى سرکوب کلیه

ماهر، کارگران ا کارگران غیررAFLسالارىانقربانیان اصلى دیو. استفاده کردند
ها به روهسرنوشت تمامى این گ. دادندپوست، مهاجران و زنان تشکیل مىسیاه

، همچنان که در صورتى منفىاین زمان بهیکدیگر گره خورده بود البته در
.هاى کار به شکلى مثبت به یکدیگر پیوند خورده بوددوران شوالیه
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(IWW)ى جهانکارگران صنعت
هاى عظیم کارگران محروم مهاجر و موقت، کارگران ساده، مردان بیدارى توده

گیريشکلیافتند، به ى خویش بسته مىرورا بهAFLهاىو زنانى که دروازه
اعضاى (Wobbliesگشت که با ناممنجر(IWW)"کارگران صنعتى جهان"

متاثر از IWWتاسیسطرفیاز . ف شدندمعرو)ى انقلابى کارگراناتحادیه
. روسیه بود1905انقلاب 
که مقدر بود "وودبیگ بیل هى"1905ى آن در ژوئن ایش افتتاحیهدر هم

در "این جنبش نوین گردد، گفت که امیدوار استIWWترین رهبرسرشناس
کارگرانى که سرتاسر کشور گسترده شود و اکثریت عظیم زحمتکشان و آن 

طغیان خواهند دارى دست به روسیه علیه نظام سرمایهگرى کارهمچون طبقه
)31(".گیردزد، را دربر IWWى بزرگیک اتحادیه"بایست در د که تمامى کارگران مىمعتقد بو"

ى طبقاتى را از طریق سلاح اصلى اى که مبارزهاتحادیه. سازمان داده شوند
ى یعنى اعتصاب عمومى کارگران یعنى اعتصاب پى بگیرد و آن را تا سلاح انقلاب

دارى خاتمه خواهد داد و دولتى کارگرى بنا خواهد کرد که که به سرمایه
.گردد، ارتقاء دهداى اداره مىتوسط نظام اتحادیه

اى حزب سوسیالیست بودند کهاز اعضIWWى اعضاى رهبرىدر ابتدا همه
IWW.جناح چپ آن حامیان پرشور سندیکالیسم صنعتى انقلابى بودند

دنى، آزادى مبارزه براى حقوق م: کردیوسته در مبارزات سیاسى شرکت مىپ
سیاهان، در دفاع از حقوق زندانیان و بسیارى موضوعات بیان، علیه قوانین ضد

)32(.دیگر
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او یکى از . هاى انتخاباتى نیز برکنار نماندحتى از سیاست"وودهىبیگ بیل"
سیالیست در انتخابات مجلس و نیرومندترین و موثرترین مبارزان حزب سو

و کاندیداى حزب براى فرماندارى 1908و 1904هاى ریاست جمهورى سال
)33(.بود1906ایالت کلورادو در 

حزب سوسیالیست دست به پاکسازى جناح چپ خود زد و 1912ولى در سال 
او بعداً حزب . کنار گذاشته شدIWWوود از هیئت اجرایى حزب در رهبرىهى

ك کرد و به چندین هزار تنى از اعضاى جناح چپ پیوست که یا اخراج را تر
بیش IWWاز آن پس. شده بودند و یا به میل خود حزب را ترك کرده بودند
.کرد، اختیار کرداز بیش موضعى غیرسیاسى که عمل سیاسى را رد مى IWWاینان قشون. ن مهاجر غرب کسب کرداى نزد کارگراى ویژهجاذبه

ماهر ماهر یا غیرخانمان، نیمهزب، بىاى از چندین میلیون کارگر جوان، عآواره
هاى خالىِ حمل بار از جایى به جایى دیگر بودند که براى یافتن شغل در واگن

اختمانى و در هاى سها، پروژهبرى، معدنهاى چوبها در کارخانهآن. رفتندمى
هاى نژادى، قومى و دینى تفاوتدر سفرهایشان فارغ از وکردندمزارع کار مى

)34(.آمیختندآزادانه درهم مى IWWدانست و ى افتخار خویش مىى خود نزد کارگران مهاجر را مایهجاذبه
ها بومىهاى خارجى خصوصاً براى جلب غیرناى به زبامطبوعات گسترده

هاى مختلف سیزده روزنامه به زبان1912در اواخر سال . درست کرده بود
لیسى، فرانسوى، ایتالیایى، اسپانیایى، پرتقالى، روسى، لهستانى، اسلاوى، انگ

ها اکثر این روزنامه. کردلیتوانیایى، مجارى، سوئدى، کلیمى و ژاپنى منتشر مى
)35(.عمرى کوتاه داشتند
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پوست صورت دن کارگران سیاهاى براى متشکل نموهاى ویژههمچنین تلاش
اساس پوست برگران سیاهدهى کارسازمانتردید مظهرى ازىبIWW. داد

ترین نقاط جنوب دوردستکرد، حتى در چه را تبلیغ مىآن. برابرى کامل بود
، "نه نژاد، نه کیش، نه رنگ"آورد، جایى که با سردادن شعار به عمل درمى

)36(.کارگران سیاه و سفید را در نبردى مشترك متحد کرد

ماهر ى که در میان کارگران غیرحالدند، دردر غرب عمدتاً مرد بوIWWاعضاى
اعضاى . شرق زنان از نفوذ بیشترى برخوردار بودنددرهاماهر کارخانهو نیمه
هاى اى از قابلیتشناخت تیزبینانه(Wobblies)ى انقلابى کارگراناتحادیه

:نوشت،"قیام زنان"در کتاب خود، "تکس. م". مبارزاتى زنان داشتند
آورد که به ها، نیروى مبارزى پدید مىکنار مردان در اعتصابحضور زنان در

به قول کیپلینگ، . . .هایش به سرعت پایان خواهد داددارى و زشتىسرمایه
ى در ضمن مشاهده. "تر از جنس نر استجنس ماده سرسختها در گونه"

آشتى "مونث و با مساعدت و حمایت آنان که جنس مذکر در حضور جنساین
اى کارگران صنعتى در جنبش اتحادیه. گردد، بسیار خوب استمى"پذیرترنا

)37(.جویى هر دو جنس استپى افزایش خصلت مبارزه

هاى فعالیت"پیرامونگران به هرگونه اخبارى ى انقلابى کارنشریات اتحادیه
هاى خود از داشتند و همواره در گزارشتوجه خاصى مبذول مى"کارگران زن

کننده یا به عنوان بر نقشى که زنان به عنوان اعتصابIWWمهماعتصابات
IWWاحتمالا. ورزیدندکردند، تاکید مىحامیان مردان در صف اعتصاب ایفا مى

در نیواورلئان، روسپیان را 1907اى در تاریخ بود که در آوریل نخستین اتحادیه
:دکنفانر تعریف مى. س. فیلیپ. دهى کردجهت اعتصاب سازمان
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ى انقلابى کارگران هاى اتحادیهتعداد زیادى از فواحش در شهر در اثر فعالیت
. ها و درخواست شرایطى بهتر برانگیخته شدندخانهدر منطقه به ترك فاحشه

هایى که دخترها ى اتاقکها در چندین خانه به دو برابر کردن اجارهخانم رئیس
دخترها، پس از بحثى . زدندکردند، دست ها از مردان پذیرایى مىدر آن

متشکل (Wobblies)ى انقلابىاعضاى اتحادیهاقدامات ى چگونگىهدربار
."کاران مزاحم را در تنگنا قرار دادندصاحب"شده، نمایندگانى انتخاب کردند و  IWWدر راستاى اصل فراخوانى تمامى اعضا براى نشان دادن همبستگى با

. هاى درگیر اعتصاب واکنش نشان دادخانهخواهران شورشى خود، با تحریم 
زنان از این همکارى دو جانبه خشنود . اعتصابیون در نبرد خویش پیروز گشتند

دخترها ": در جنوب، گزارش کردIWW، ارگان"صداى خلق"بعدها، . بودند
زنان روسپى از فروش ":شد کهروزنامه متذکر مى. زردها را تحریم کردندپاچه

نیروى شبه نظامى که براى سرکوب (شکن هاى اعتصابگاوچرانشان بههاىتن
)38(".امتناع کردند)صابیون در بات فرستاده شده بوداعت

فلینالیزابت گرلى
فلین را زن بودند و الیزابت گرلىIWWدهندگانبرخى از بهترین سازمان

ال جو هیل، هنگامى که در س. ها به حساب آوردترین آنتوان برجستهمى
هایى واهى در اش در زندان یوتا با اتهامهاى سندیکایىبه خاطر فعالیت1915

الیزابت ايقبى که برل("دختر شورشى"ى ر اجراى حکم اعدام بود، ترانهانتظا
الیزابت در سال . فلین تقدیم کردرا نوشت و آن را به الیزابت گرلى)باقى ماند

ت و یک سال بعد اولین اعتصاب پیوسIWWسالگى بهدر سن شانزده1906
. سازى بریجپورت در ایالت کنکتیکوت تجربه کردى لولهخود را در کارخانه
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با معدنچیانِ اعتصابى معادن سنگ آهن . از آن پس او در همه جا حضور داشت
، با کارگران نساجى پاسایک که به مدت هفده ماه در مقابل "مسابى رنج"

پاشیدن آب سرد و زندانى شدن صدها کارگر کننده و چماق،گازهاى مسموم
ى طولانى کارگر نساجى لارنس در اعتصاب دوماهه23000مقاومت کردند، با 

گرى سازان پاترسن که پنج ماه وحشىابریشم و روبانشان، با بافندگانو تلخ
هاى الیزابت فهرست فعالیت. پلیس، بازداشت و گرسنگى شدید را تاب آوردند

.انتهاستقریبا بىفلین تگرلى
او هرگز . کردمشى طبقاتىِ انقلابى استوارى را دنبال مىفلین خطالیزابت گرلى

زنان را IWWاى تحت عنواندر مقاله. به فمینیسم بورژوایى تسلیم نشد
:خواند، چنین نوشتفرامى

هاى جنسى تاثیر تفاوت. براى ما جامعه بر روال طبقاتى جریان دارد، نه جنسى
. گرددتر هم مىهاى اقتصادى نباشد، کما ناچیز است و اگر تفاوتبر م

. براى همسران کارگران یا آن زنانى است که خود مزد بگیرندIWWهاىجاذبه
"یتیتعارض جنس"لق مشترك فمینیستى، نه گواهى بر ما نه مبنایى براى تع

ىاگانهبراى همبستگى جد)یا در حال حاضر ضرورتى(فطرى و نه هیچ امکانى 
کلفت "هیچ نفع مشترکى با "بانوى درون سالن پذیرایى". . .بینیمزنان نمى

اى ندارد؛ همسر مالک یک فروشگاه بزرگ توجه خواهرانه"درون آشپزخانه
اى که خودفروشى را تنها راه دسترسى به مزد پنج سالهنسبت به دختر هفده

براى کارگران، خواهرى . دهدیابد، نشان نمىى یک فروشنده مىدلار در هفته
زنان، همچون برادرىِ مردان دروغى فریبنده است که در پس تمامى ریاکارى 
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ى طبقاتى به گرى بیمارگونِ آن اشکال شوم مبارزهخودبینانه و احساساتى
)39(.آیدچشم مى

بود، بررسى و "بوالهوسان متمول"نبش حق رأى زنان را که تحت نفوذ وى ج
راى در دستان زنان ى بادباك حقدنباله"ى کارگر ن طبقهزناکرد که گله مى

آور اجیر بار و شرماند که دختران را با شرایطى فلاکتاى گشتههمان طبقه
)40(.کنندمى

کرد که کلید بیدارى زنان کارگر، مبارزه در فلین استدلال مىالیزابت گرلى
هم متشکل شوند و دوشِ بهبایست دوشزنان و مردان مى. محل کار است

اى گونهشان در اتحادیه که بهخواهد تا در کنار مرداناز زنان مىIWW.بجنگند
ردند، کند، متشکل گفزاینده قواعد خود در مورد کار و دستمزدها را تحمیل مى

به دختران IWW.بر جهان حاکم گرددکارگرانتا اینکه همبستگى و قدرت 
اج راه خلاصى از معضل کار نیست، و به سازد که ازدوجوان خاطرنشان مى

هم تنیده شان با منافع طبقه درد و کودکانگردد که نفع خومادران یادآور مى
از طریق وادار کردن زنان به شرکت فعال در امور اتحادیه، تنها IWW.است

هاى پایىاى، اعتصابهاى تودهجا که میتینگها، آنبخصوص در اعتصاب
نظیرى هاى کودکان، محرك عاطفى بىزنان و گردهمایىگروهى، اجتماعات 

.کاري و خودخواهی فائق شودتواند بر محافظه، میهستند
. گرفتندنظر نمىن را به عنوان جزئى از اعتصاب درهاى پیشین هرگز زنااتحادیه
هاى هاى خالى، بچهجهها توقع داشتند در خانه بمانند و دلواپس گناز آن

الوصولى براى خانه باشند و همچنین شکار سهلاى صاحبلندهگرسنه و غرو
مردان از جنگیدن . بود"عملى مردانه"در هر صورت اعتصاب . شران کمپانىمبا
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زنان به . . .حتى تعبیر روشنى از آن نداشتندبردند، در حالى که زنان لذت مى
رترین کاتوانند مبارزترین یا محافظهنسبت درك خویش از اهداف اعتصاب، مى

آرى ". اندازدشد که زنان را جلو مىتهمت زده مىIWWبه. عنصر آن باشند
ها رو به جلو حرکت دارد، و آنها را عقب نگه نمىآنIWWدرست است،

)41(".کنندمى

الیزابت . تواند بدون یک انقلاب سوسیالیستى به دست آیدآزادى زنان نمى
راى مجرد تر از حقبسیار ضرورىآزادى زنان ": داشتفلین اظهار مىگرلى
انگیز و تواند محیط ملالچیزى کمتر از یک انقلاب اجتماعى نمى.است

)42(".بار کنونى آنان را از بین ببردمحدودیت

انقلاب سوسیالیستى همچنین شرط ضرورى از هم گسستن قیود ستم جنسى 
چگونه شناسم این است که زنان تنها مشکل جنسى که من مى: زنان است

ترتیب تنها عشق راهنماى توانند اختیاردار خویش و آزاد باشند، تا بدینمى
ى چگونگى بینم، از طریق کنترل مسئلهعمل گردد، و من فقط یک راه مى

گى جنسىهبرد. . . شانشان، یعنى زندگى اقتصادىزیست، تغذیه و پوشاك
از روسپیگرى است، اىگى اقتصادى است، و فقط بیان محترمانههپیامد برد

)43(.خواه براى یک شب باشد یا براى تمام عمر

مادر جونز
فلین به یکى دیگر از زنان بزرگى که حدود دو دهه پیش از الیزابت گرلى

شصت سال این کار را ادامه داد، رهبرى کارگران پرداخت و تقریبا به مدت
بزرگترین زن : و نوشتى افلین دربارهالیزابت گرلى. مارى جونز بود"مادر"

دستگیر شد، تبعید شد، توسط نیروى نظامى . انقلابى دوران ما مادرجونز بود



جنبش زنان آمریکا در قرن نوزدهم  95

با این ،ها تحت تعقیب و تهدید قرار گرفتکشزندانى شد، توسط پلیس و آدم
.وجود براى شصت سال به مبارزه ادامه داد

اى پا به وى در کورك، شهرى در ایرلند، به دنیا آمد و در هیئت دختر بچه
گر افزار آهنى بود و چهار فرزندش را شوهرش را که یک ریخته. آمریکا گذاشت

ها آن1867اتحادیه در . در زمان شیوع تب زرد در ممفیسِ تنسى از دست داد
جا به در آن. مارى جونز تنها و درمانده به شیکاگو رفت. را به خاك سپرد

ر عمارات با شکوه امتداد ساحل در مدتى که د. خیاطى براى ثروتمندان پراخت
پس از. دوز مشغول بود، شاهد فلاکت و بدبختى در شهر بودودریاچه به دوخت

در ساختمان "هاى کارشوالیه"هاى یىاسوزى بزرگ شیکاگو در گردهمآتش
گران در اول ماه مه سال ربه دنبال کشتار کا. ها شرکت کردى آنسوخته
چینىِ میدان و پس از توطئههاروسترورمیککدر مقابل کارخانجات مک1886

ناپذیر مارکت براى رهبران کارگرى، مارى جونز به یک رهرو کارگرى آرامشهى
شوراند، تشجیع و مى،رفتاعتصابى به اعتصابى دیگر مىمبدل شد که از 

ى معادن زغال از ویرجیناى غربى آغاز کرد تا ناحیهاو. کرددهى مىسازمان
و از آن پس، طى بیست سال آتى، با معدنچیان زغال سنگ سنگ پیش رفت

)44(.تقریباً در همه جا، در هر پیکارى در شرق، در ایالت کلرادو، همراه بود

IWWگذارانهاى کار، سپس یکى از بنیاندهندگان شوالیهاز سازمانمادرجونز
ز او همچنین یکى ا. صلى آن در تمام طول عمر آن بودو یکى از رهبران ا

فعالیت ،دهندهسازمانیک به عنوان . سیالیست بوداعضاى موسس حزب سو
هرگاه : وود نوشتهى. اصلى او در میان کارگران معدن ایالات متحده بود

هنگامى که . رفتجا مىآمد، مادر جونز به آنمشکلى براى معدنچیان پیش مى
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زمانى . زدىشد، او حتى در زمستان به آب مپلى توسط سربازان پاسدارى مى
. دادندطار او را فرارى مىى قگرفتند، خدمهکه قطارها مورد بازرسى قرار مى

شکنان را به منظور تعقیب اعتصاب"سپاه زنان"هاى معادن وى درطى درگیرى
هنگامى که مالکان معادن زغال . با چماق، جارو و لگن آشپزخانه تشکیل داد
باز ! خدایا"ند کشیدشدند، فریاد مىسنگ با این آرایش نظامى مهیب مواجه مى

)45("!اشدر پیره است با دخترهاى وحشىهمان ما

1900هاى ویرجینیا، در مناطق ذغال سنگى در سال1891در اعتصابات سال 
-13هاى ، در پینت کریک و کبین کریک در ویرجیناى غربى در سال1902و 

در کانزاس 1921سال ، و در1913-14، در لادلوى ایالت کلورادو در 1912
)46(.رهبرى معدنچیان را به عهده داشت

1905، 1903،1904هاى دهى کارگران راه آهن در اعتصابات سالدر سازمان
زنان کارگر در صنایع هاى بزرگى از وى رهبرى بخش. شرکت داشت1911و 

و زنان بطرى پرکنُ را در 1901،1903،1905هاى طى اعتصابنساجى را در
)47(.هاى آبجوسازى میلواکى به عهده داشتعلیه کارخانه1910تصاب سال اع

شد و هنگامى که زندان را ترك هر اعتصاب مادرجونز دستگیر مىتقریباً در
نتیجه دوباره به زندان پرداخت و دردهى مىییج و سازمانکرد، به تهمى

اب معدنچیان دو ساله بود، در طى اعتصزمانى که هشتادو1912در . افتادىم
جنجال اعتراض . ویرجیناى غربى دستگیر و به بیست سال زندان محکوم شد

کارگران آمریکایى، فرماندار ویرجینیاى غربى را واداشت تا دستور آزادى او را 
)48(.صادر کند
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اعتصاب بزرگ هایى که مادرجونز در آن شرکت داشت،یکى از آخرین اعتصاب
.در آن زمان او نزدیک به نود سال داشت. بود1919سال صنایع فولادسازى در

یکبار . فلین مخالف فمینیسم بورژوایى بودمادرجونز نیز همچون الیزابت گرلى
شما براى اعتراض کردن ": راى زنان در نیویورك گفتدر میتینگى براى حق

". . !قاد راسخ و تشکیلات نیازمندیدشما به اعت! راى نداریدنیازى به حق
مردان و زنان کارگر هملیاند وراى داشتهکلورادو به مدت دو نسل حقزنان 

راى زنان نیرنگ اغنیا ى حقدر نظر او مسئله".برندگى به سرمىهچنان در برد
مشغول داشتن آنان با موضوعاتى منظور منحرف کردن زنان از موضع اصلى و به

)49(.بود"منع مشروبات الکلى و امور خیریهراى وحق"ازقبیل 

ایالت "مونت الیو"پیکر او در . در صدسالگى درگذشت1930مادر جونز در 
ى ویردین به خاك نویز، در گورستان معدنچیان و در کنار شهداى اتحادیهایلى

.سپرده شد

"هاى سرخنان و گل"
بزرگترین اعتصاب زنان، اعتصاب صنایع نساجى لاورنس بود که از ژانویه تا 

ملیت مختلف که به 25اعتصاب کننده از 23000. امه داشتاد1912مارس 
هیچ زمانى درواقع در": نویسدفلیپ فانر مى. کردندمىزبان متفاوت صحبت45

هاى زبانى متنوع ملیت و گروهعداددر تاریخ کارگرى آمریکا این تپیش از این 
)50(".حد شده باشند، سابقه نداشته استکه چنین مؤثر در اعتصابى مت

ها، خود زنان اعتصاب کننده یا همسران پایىها و اعتصابدر تمامى راهپیمایى
زده را هاى یخها در کنار مردان، خیابانآن. اعتصابیون نقشى حیاتى ایفا کردند
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هاى جلو را اشغال ها صفها و راهپیمایىگذاشتند و اغلب در تظاهراتزیر پا مى
کودکانى در آغوش داشتند، همراه دیگران مادران آبستن و زنانى که . کردندمى

که بر کردند رفتند و مانند کارگران زن کارخانه پلاکاردهایى را حمل مىرژه مى
". . .هاى سرخطور گلخواهیم و همینمىما نان ": ها نوشته شده بودروى آن

ها زنان بیش از مردان، به خاطر ترساندنپایىآید که در طول اعتصابنظر مىبه
ها از پرداخت جریمه سر باز آن. . .شکنان، دستگیر شده باشنداعتصاب

مورد زنان ایتالیایى، دراین بخصوص .دادند به زندان بروندیح مىزدند و ترجمى
)51(.لهستانى، روسى و لیتوانیایى واقعیت داشت IWWدادهاى جدید اعتصاب از خود نبوغ نشان مىهمواره در پیشبرد روش .

ها اى را آنهاى تودهها و راهپیمایىهاى جمعى، تظاهراتپایىى اعتصابایده
ى کمیته. نظیر را به نمایش گذاشتاعتصاب لاورنس ابتکارى بى. معمول کردند

ها، صف اعتصاب براى فایق آمدن بر ممنوعیت اجتماع در مقابل کارخانه
شکنان هر ن اعتصاببراى ترساند. . . متحرك معروف را به وجود آورداعتصاب
ى کارخانه حرکت محوطهپایان به دور اى بىهاى اعتصابیون در زنجیرهروز صف

آمدند و هم مىنفر گرد10000تا 3000ى بالغ بر هر روز گروه. . .کردندمى
در حال خواندن سرودهاى انترناسیونال، مارسیز، زنده باد همبستگى و دیگر 

هاى موزیک و نقلابى کارگران، همراه با دستهى اسرودهاى انقلابىِ اتحادیه
)52(.رفتندها رژه مىطبال

وود بود و الیزابت هى"بیگ بیل"ى اعتصاب، معدنچى سابق شدهرهبر شناخته
.اعتصاب با پیروزى قاطعى به پایان رسید. کردفلین با وى همکارى مىگرلى
ام خود پس از علیرغم قدرتش در رهبرى مبارزات، در حفظ انسجIWWولى
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ت، عضو داش300پیش از اعتصاب لاورنس حدود IWW.مبارزات ضعف داشت
1913نفر رسید، ولى تا تابستان 1600ش به یتعداد اعضا1912در سپتامبر 
)53(.نفر کاهش یافت700این تعداد به 

این شکل از عضوگیرى سریع در هنگام اعتصاب و ریزش سریع اعضا بعد از آن، 
.بودIWWىخصلت ویژه

نفرى کارگرانِ 25000اعتصاب کارگرانِ نساجى لاورنس با اعتصاب قدرتمند 
فرسا به دنبال شد که پس از پنج ماه طاقت1913بافى پاترسن در ابریشم

ها ر رهبرى اعتصابدIWWدو شکست دیگر. شکستى کامل منتهى شد
سازى استودبیکر سازى در آکرون و کارگران واگنمربوط به کارگران لاستیک

هرگز IWWدهندگانسازمان. در دیترویت بود که چند ماه بعد اتفاق افتاد
. داستان سازندنتوانستند بار دیگر تعداد چشمگیرى از کارگران نساجى را هم

که در ایالات غربى تا حد IWW. در شرق کاملاً از بین رفتIWWتشکیلات
هاى قوت و ضعف ساختار و اندیشهشد نقاطى اعضا نظارت مىزیادى به وسیله

دوام در میان کارگران مهاجر هایى باتاسیس اتحادیه. خود را نشان داد
کنندگانى اکثر ما تهییج": کرد کهفلین تصدیق مىالیزابت گرلى. ممکن بودغیر

)54(".اىِ ضعیفى بودیمهندگان اتحادیهدعالى ولى سازمان IWWکى باشد، و هرگز در جذب اعضاى محکوم بود که تشکل انقلابى کوچ
عضو داشت 25000در دوران اوج خود 1912در سال . پرشمار توفیق نیافت

)55(.نفر تقلیل یافت11365به 1914و در سال 14851به 1913که در 
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ى صنفى زنانمجمع اتحادیه
از سوى دیگر، راه IWWثباتىسو و بىدهى زنان از یکدر سازمانAFLقصور

1903ى صنفى زنان گشود که در سال گیرى مجمع اتحادیها براى شکلر
توسط گروهى از زنان لیبرال که به خدمات اجتماعى اشتغال داشتند و تعداد 

رهبران مجمع آن را به مثابه پاسخى . اى تاسیس شداندکى از فعالین اتحادیه
یکى ،"لیس هنرىآ"رواز این. گرفتندجویى انقلاب در نظر مىدر مقابل ستیزه

:نوشت1911از رهبران مجمع در 
ى گروه اجتماعى ى کارى به عهدههاى ناعادلانهاگر کل مسئولیت رفع نابرابرى

تنها . ى خشن و بدوى انقلاب خواهیم بودتحت ستم سپرده شود، شاهد شیوه
بدیل این امر براى کل جامعه فعالیت جمعى در جهت پذیرش مسئولیت رفع 

اساسى منصفانه و متمایل به کارگران، صنعت و قرار دادن آن برهاىاستىک
)56(.باشدمى

:لوئیزا پرکینز یکى دیگر از رهبران مجمع نوشت
اى، باید ترکیبى از مردان و زنان کاملا نقص ایجاد اصلاحات ریشهابزار بى. . . 

ندان هاى مالى، خردمطرف، نمایندگان صنایع و منافع متنوع جامعه، گروهبى
)57(.ى عملى و آگاهى اصیل باشدفرهیخته، تجربه

جین آدامز . کردمجمع تشکیلات خود را همچون اتحادى فراطبقاتى تلقى مى
توانایى دامن. . .مردان کارگر": داشترئیس مجمع اظهار مىایبنخستین ن

. "به یک شدت عمل طبقاتى را ندارندزدن
هاى مستقلى سازمان"مجمع تلاش نمود نویسد کهمى،نگارتاریخ،بون. جى

)58(".ولى در نهایت همگى متلاشى شدندبراى زنان تشکیل دهد
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پیمانانى در میان تنه عمل کردن، به جستجوى هممجمع با شکست در یک
(IWW)ى انقلابى کارگرانجانب اتحادیههاى کارگرى برآمد، ولى ازتحادیها

د شاهد بوIWWچرا که،دیگرى داشته باشداعتنایى انتظار توانست جز بىنمى
"جدایى میان مردان و زنان کارگر"به "ى صنفى زنانمجمع اتحادیه"که 

به کارگران زن، مجمع به AFLتوجهىاین علیرغم بىبنابر)59(.زنددامن مى
.سمت آن روى آورد

شورش سى "در نیویورك که 1909ن در نوامبر مجمع با اعتصاب کمربندسازا
نقل برخى از جزئیات . نامیده شد، تا حدودى به شهرت رسید"ار نفرىهز

در قیام زنان براى دریافت چگونگى دخالت مجمع و "مردیت تکس"گزارش 
. خیانت نهایى آن جالب توجه است

ها کاروانى از آن. ابتدا رهبران مجمع فعالانه از اعتصاب حمایت کردنددر
ها که از اتومبیل. اعتصاب به راه انداختندها به منظور اعلان عمومىاتومبیل

هاى زنان میلیونر مختلف امانت گرفته شده بودند، در مسیر خود، در خیابان
اعتصابیون را "شان، هاىبا به صدا درآوردن بوقى شرقى پایین، باریک منطقه

نان زها، درون اتومبیل. . .خواندندست کشیدن از کار فرامىبه مبارزه و د
خاطر این امر به. . . ینواپوش متمول و دختران اعتصابىِ نحیف بشیک

ى زنان ثروتمندى که مشاهده. پرداختنداستثنایى به رقص و پایکوبى مى
پلاکاردهایى با شعارهایى در ضرورت تشکل براى کارگران و درخواست کاهش 

."آور بودکردند، خندهمزدها حمل مىساعات کار و افزایش دست
آلوا "خصوص ى حمایت زنان ثروتمند معروف، بهى اعتصاب به اندازهجنبههیچ 

آلوا بلمونت دختر یک . توجه مطبوعات را جلب نکرد"آن مورگان"و "بلمونت
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وى با . ى نیویورك بودترین بانوان جامعهدار آلابامایى و یکى از برجستهمزرعه
"انجمن چهارصد"دن به ازدواج کرد و براى وارد ش"واندر بیلت. كویلیام"

میلیون 3سرانجام پس از ساخت کاخى . نیویورك به اقدامات زیادى دست زد
میلیون دلارى در نیوپورت به هدف 2دلارى در خیابان پنجم و عمارتى 

سپس از واندر بیلت جدا شد و با الیور هازارد فرى بلمونت، . خویش نایل آمد
دار سرمایه"آن مورگان دختر . . . ى مترو نیویورك ازدواج کردوارث شبکه
)60(.بود"مورگان.پى. طماع، جى

ى صنفى رهبران مجمع اتحادیه. ها پیشنهاد مصالحه دادندسرانجام میانجى
با این وجود اعتصابیون با خشونت آن را به . زنان از این امر استقبال کردند

رهبران . نشناختندعنوان خیانتى تمام عیار رد کردند و اتحادیه را به رسمیت
زنان کارگر و نفوذ سوسیالیستى در میان آنان را "ىایگرافراط"درنگ مجمع بى

، نظیر اعتصاب سال IWWهاى تحت رهبرىبه هنگام اعتصاب. محکوم کردند
ترسن در در لاورنس یا اعتصاب بزرگ زنان در پا"هاى سرخنان و گل"1912
.کنار ماند، مجمع کاملا بر1913سال 

دهى گذارى بیش از سازمانى موجودیت خود بر قانونمع در دومین دههمج
ویلیام اونیل . تاکید داشت و بیش از بیش به حمایت دولت فدرال متوسل شد

هشت سمت دولتى واعضاى مجمع سى1919زند که در طول سال تخمین مى
)61(.را در اختیار داشتند

ى و مجمع اتحادیهAFL،IWWلیتچهارم قرن فعااى از یکدر تدوین ترازنامه
آوردها د که دستیانگیز نرسگیرى تاسفاین نتیجهبهتوانصنفى زنان، نمى

نفر بود و 76748تنها 1910ها در سال کل تعداد زنان در اتحادیه. ناچیز بودند
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هاى صنعتى درصد از زنان در بخش5/2درصد از کل زنان مزدبگیر و 1/5فقط 
)62(.بودنددهى شدهسازمان

نظمىآشفتگى، سر در گمى و بى-حزب سوسیالیست 
صدها روزنامه .عضو داشت150000کا در اوج قدرتش حزب سوسیالیست آمری

هورى تقریبا راى میلیونى کسب کاندیداى آن براى ریاست جم.منتشر کرد
IWWدهىرا به دست آورد و در سازمانAFLسوم اعضاىحمایت یک.کرد

. دموثر بو
بایست از براى درك نگرش حزب سوسیالیست نسبت به کارگران زن مى

دانیل دى لئون، رهبر . هاى کارگرى آغاز کردبرخورد آن نسبت به اتحادیه
حزب باید "کرد که گر سوسیالیست استدلال مىگراى کارحزب کوچک و فرقه

".اى تسلط داشته باشدنبش اتحادیهبر ج
اى امور اتحادیهطرفى حزب درى دیگر از بىدیدگاهحزب سوسیالیست از

. یوگن وى"حتى جناح چپ حزب سوسیالیست که توسط . کردحمایت مى
که از پذیرش جدایى کامل میان کار حزبى وشد، با وجود آنرهبرى مى"دبس

داد که به پیروى از این اصل ادامه مى"کرد، باز اى امتناع مىاتحادیه
، اى هستندهاى جداگانهزب سوسیالیست موجودیتهاى کارگرى و حاتحادیه

امور از هرگونه مداخله درکدام هریک با وظایفى خاص خود و پرهیز هر
)63(".دیگرى

پذیرفته شده بود که اعضاى حزب سوسیالیست باید خود را وقف آموزش 
ها کنند و شان در مورد ضرورت راى دادن به سوسیالیستانبرادران و خواهر

در همین راستا . ى اقتصادى را به رهبران اتحادیه واگذار کنندحوزهفعالیت در
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هاى پیشنهادى خواستار حمایت از قطعنامهAFLىنههاى سالاحزب درهمایش
نظام مزدى و طور کلى در ارتباط با سرنگونىهایى که بهشد، قطعنامهخود مى

ندرت به حزب به. داساس مالکیت جمعى بر ابزار تولید بودناى بربرپایى جامعه
. پرداختمتشکل مىارگران غیردهى کى سازمانمسئله

توافق داشت و از محکوم AFLباگرایى صنعتى، حزب علیرغم تایید اتحادیه
ولى بسیار از اعضاى جناح .کردخوددارى مىگراى صنفىنمودن آشکار اتحادیه

اى پیروى هامور اتحادیمداخله درمشى عدمچپ حزب سوسیالیست از خط
"بیگ بیل"، همچون IWWبسیارى از فعالان رهبرى1912تا سال . نکردند

بسیارى از سرکردگان جناح راست . وود، عضو حزب سوسیالیست نیز بودندهى
، نخستین "برگر.ویکتور ل"به عنوان مثال . شرم بودندحزب، نژادپرستانى بى

ها و وان داشت که سیاهتشکى نمى": داشتسوسیالیست کنگره اظهار مىعضو 
)64(".دهندترى را تشکیل مىتها نژاد پسدورگه

با ترین رهبران زن حزب سوسیالیست در سندى یکى از برجسته"کیت اوهارا"
در خواهند سیاهان را ها مىسوسیالیست"عنوان مقام کاکاسیاه نوشت که 

فقط ".ید نیستندسفهايرقابت با انسانقادر به جایگاهى قرار دهند که در آن
جداسازى": باشدتوانست وجود داشتهادى مىى نژحل براى مسئلهیک راه

").تفکیک نژادي(
یک سوسیالیست اوکلاهامایى اصرار داشت که حتى در حیات پس از مرگ نیز 

را ي"بهشت سیاه"وى . ن و سفیدان وجود خواهد داشتتفکیکى بین سیاها
با "بودى پهناورى هندوانهمزرعه"عبارت از یک کرد که بینى مىپیش

جاى آن، و سکوهاى مخصوص رقص و امکانات گستر در جاىدرختانى سایه
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د را در توانند بنوازند و برقصند و خوها مىجایى که آن"، شمار دیگرتفریحى بى
اى تحت عنوان چرا من یک این بینش در رساله. "سرتاسر ابدیت فریاد کنند

)65(.شر شدسوسیالیست هستم منت

م کاپیتال مترج(ارنست آنترمن 1910در کنفرانس حزب سوسیالیست در سال 
دعى شد هر کوششى براى جا پیش رفت که متا آن)مارکس به زبان انگلیسى

! خیانت به اصول سوسیالیستى خواهد بود"تبعیض نژادى"مبارزه با 
اش رغم دفاع نظرىنگار حزب، حتى جناح چپ علیى آیرا کیپنیز، تاریخبه گفته

اى از برابرى سیاهان، در عمل هیچ تلاشى در جهت استفاده از حزب در مبارزه
.کردبراى حقوق سیاهان نمى

امورمداخله درحزب سوسیالیست، سیاست عدممتوسط ىاتطبقترکیب
ن بزرگتری1912در کنفرانس سال . ساختترین گزینه مىاى را سهلاتحادیه

استاد نفر 21نگار، روزنامه32تمام وقت حزب،ىنماینده193ها از میان گروه
اقشار دیگر از قبیل . کارمند بودندنفر 11شهردار و 12دان، حقوق20دانشگاه، 
ها، پا، نویسندگان، کشیشداران، دلالان معاملات ملکى، تاجران خردهکارخانه

11همچنین . دادندى دیگر را تشکیل مىنماینده60ها پزشکپزشکان و دندان
بقیه اکثراً . دار نیز حضور داشتندزن خانه7دهقان و نفر 10سفید، کارگر یقه

)66(.کاران بودندها و برقکارگران ماهر مانند نجارها، مکانیک

آرنولد، کاندیداى حزب سوسیالیست براى شهردارى میلواکى، در سال ویلیام
میلواکى در دستان حکومتى متشکل منافع تجارى . . .":کردمیاظهار 1906

ران که تحت کنترل مدیتر خواهد بود تا اینها محفوظدموکراتاز سوسیال
داد که آرنولد به راى دهندگان اطمینان مى".دموکرات و جمهورى خواه باشد
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این بدیهى بود که هیچ تمایلى دهنده است، بنابروى خود یک مالک و مالیات
.ردت شهر نداه آسیب رساندن به تجارب

هاى شهر اش قبلا رفت، به صاحبان کارخانهبرگر، که ذکر نژادپرستى. ویکتور ل
. اعتصاب خواهد بودراى به حزب سوسیالیست، راى بر ضدتضمین داد که هر 

میلواکى در شش یا هفت سال گذشته نسبت به هر شهرى با نصف وسعت آن، 
ه عنوان تأثیر سوسیالیستى در اعتصابات کمترى داشته بود، به همین دلیل او ب

اى سخن ى عملىتوانم از تجربهمن مى": کردهاى میلواکى ادعا مىحادیهات
ها در این شهر تقریبا در مخالفت با هر اعتصابى بگویم که سوسیال دموکرات
)67(".اندکه تاکنون اعلان شده، داشته

هاى دهى تودهدر این اوضاع آن اعضاى حزب سوسیالیست که خواهان سازمان
وود هى"بیگ بیل"اخراج . روى آوردندIWWمحروم کارگران بودند، به سوى

تن از از هئیت اجرایى حزب سوسیالیست و استعفاى او از حزب به ترك هزاران 
نفر، پیش 150000نتیجه شمار اعضاى حزب از اعضاى جناح چپ انجامید، در

)68(.کاهش یافت1913ر ژوئن نفر د78000، به 1912از مجمع آن در ماه مه 

هاى بعد بیش از هزاران تن از اعضاى جناح چپ اخراج شدند و حزب در ماه
.اش را از دست دادتمامى توانایى

علاقه بود، چرا که آنان حزب سوسیالیست مخصوصا نسبت به زنان کارگر بى
نسبت به جلب حمایت "آیرا کیپنیز مدعى بود که حزب . دراى نداشتنحق

)69(".رى داشت تا زنان و جوانانشیشان پروتستان توجه بسیار بیشتک

همچنین گرایش . کشیش را در عضویت خود داشت300در واقع بیش از 
، برقرارى ارتباط مؤثر با کارگران زن را IWWنسبت بهAFLتر حزب بهبیش
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زنان پیرامون حزب سوسیالیست، اکثراً همسران. ساختدر مبارزه دشوار مى
هاى مستقل طرفدار حزب متشکل ها خود را در گروهآن. اعضاى حزب بودند

)70(.کردندمى

هاى زنان کارِ انجمنهاى زنان سوسیالیست، فعالان کهنهفعالان اصلى گروه
هاى ها به نشستن در کنار بانوان بورژوا در دستههایى که در آنبودند، انجمن

سویى درون انجمن بر هر جذب هم. کوچک بحث و گفتگو خو کرده بودند
زنان سوسیالیست . اى به منظور کار سیاسى جدى اولویت داشتنیروى بالقوه

کوشیم از ما مى"ام موریس را تشکیل دادند و شعار سانفرانسیسکو انجمن ویلی
. ى خویش قرار دادندرا سرلوحه"و برادرى جهان رفاقت را بنا کنیمآزادى، هنر 

، تعلیم و تربیت را "حیاتتعبیر کامل "تقاى برداشت زنان از تاکید بر ارها با آن
اى با حزب با وجود آن که همدلى وفادارانه)71(.تا سطح آرمان خویش بالا بردند

ریک و تعمیق آگاهى از فردیت تح"داشتند، همزمان یالیست ابراز مىسوس
)72(.شمردندرا مقدم مى"خویش

ى یکى از اعضا اى در خانهبار جلسهیکدو هفته روش متعارف چنین بود که هر
مثل . ها به علایق محلى بستگى داشتهاى گروهفعالیت. شدبرگزار مى

ان، مدارس هاى گفتگوى فرزندهاى سرود کودکان، انجمندستهاندازي راه
هاى عالیتکودکان سرودها و فها در آنمدارسی که(ها سوسیالیستى یکشنبه

هاى سیار در اکثر مناطق کشور کتابخانههمچنین ).آموختندسوسیالیستى مى
مناطق شهرى معمولاً شامل تهییج عمومى و عمل ها دریتفعال. بودنددایر

در هاى اخوتهمچون نمایندگان انجمنزنان سوسیالیست. سیاسى بود
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هاى انجمن زنان شرکت راى زن و تشکلجلسات منع مشروبات الکلى، حق
)73(.کردندمى

چه عضو حزب سوسیالیست نبودند، گر،هاگروهاین رفته اعضاى روى هم
به منظور جلوگیرى از تفرق، حزب در . گرایان عضو حزب بودندبسیارى از عمل

، ضرورت تشکیلاتى "توسل به خرد"ى هفتگى خود، در نشریه1901نوامبر 
اى شرح اهداف آن تا اندازه. رادیکال براى زنان سوسیالیست را مطرح کرد

تشکیلات ضرورى است، تشکیلاتى به منظور آموزش وجود : سته کننده بودخ
چه تاکنون وجود داشته است؛ نظامى بر اساس اى برتر از آناصول نظام صنعتى

شان ى زنانى که قلباز همه. . .هایکسانىِ منافع تمامى انسانقانون طلایىِ
کوشند نسبت به ه مىى کسانى کتپد، از همهشناسى مىبراى آزادى و وظیفه

شود تا در این نبرد جهانى براى خدا و انسانیت وفادار باشند، درخواست مى
ى سوسیالیستىِ سراسرىِ زنان عضو تعالى نوع بشر شرکت جویند و در اتحادیه

)74(.شوند

با شکست 1904ها در سال تلاش براى تاسیس فدراسیونى از تمامى گروه
"زن پیشرو"که بعدها به ("زن سوسیالیست"ى نشریه1907در . مواجه شد

. اندازى شدها راهى گروهبه منظور فراهم کردن کانونى براى همه) تغییر نام داد
ى خانوادگى زنان مجله"اى طراحى شده بود که مانند گونهاین نشریه به

باشد ولى شمارگان آن در "ى مردمى همراه با قدرى سوسیالیسمانشریه
)75(.رسید12000خود، فقط به بالاترین حد 

کنفرانس حزب سوسیالیست در . ها متحد شدندگروه1908یک سال بعد در 
ى سراسرى زنان حزب سوسیالیست را تأسیس کرد که تقریبا آن سال کمیته
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در دورانى که حزب از تظاهر به انقلابى بودن . ها را یک کاسه کردى گروههمه
نس جناح راست و مرکز را ادغام و مبارزه کشید، همین کنفرایکسره دست مى

سالن کنفرانس مزین به تصاویرى از مارکس . براى حذف جناح چپ را آغاز کرد
همچنین نخستین )76(.و انگلس بود که با پرچم آمریکا آراسته شده بود

ى مهاجران در این کنفرانس صورت گرفت ى همه جانبه پیرامون مسئلهمباحثه
.ى ترکتازى خود ساختندطى آن را عرصهکه نژادپرستان افرا

دار و کارگر بلکه به مثابه زنان خانهعنوانان سوسیالیست با زنان نه بهجنبش زن
،ى حزب سوسیالیستنشریه"زن پیشرو"ترتیب بدین.کننده مرتبط بودمصرف

نواده موضوعاتى هستند که براى هرى خاخانه، بچه، بودجه و آذوقه: نوشتمى
داند که یک آدم چند هر زن معمولى مى. . . اندکارگر جذابطبقهزنى از 

داند جفت کفش در سال نیاز دارد، چه مقدار شکر باید سر میز غذا باشد، و مى
هاى کمتر و کمترى ها، او لباسکه با گذشت شتابان زمان و بالا رفتن قیمت

دهید که رفتار عینه نشاناگر شما بتوانید به او ب. داشتبراى خودش خواهد
ى وى دارد، آنگاه خواهد اى با اوضاع اقتصادى خانوادهسناتور بینگ چه رابطه

)77(.پذیرفت که به سناتور بینگ نیز توجهى نشان دهد

اى با کرد رابطهکه جنبش زنان سوسیالیست موعظه مى"سوسیالیسم"این نوع 
:عشق بودى طبقاتى نداشت، محصول احساسات زنانه و محصول مبارزه

ورزیدن خالصانه به جهانیان بخصوص اید که عشقخواهران، آیا هرگز اندیشیده
ى نادیده انگاشتن و دریغ ورزیدن آیا وضعیت فعلى امور نتیجه. سهم زن است

)78(خردى مردان نیست؟مان، در کنار بىعشق
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راى ى جنبش زنان سوسیالیست مبارزه براى کسب حقفعالیت سیاسى عمده
، تشکیلات فمینیستى بورژوایى که در NAWSAها بااین امر آندر. بودزنان

. کارگر بود، همکارى داشتندستیز و ضدآن دوران آشکارا نژادپرست، بیگانه
المللى ى بینى کنگرهمصوبهNAWSAزنان سوسیالیست آمریکایى همراه با

زنان : داشتمىرا به سخره گرفتند که بیان1907سوسیالیستى اشتوتگارت در 
راى را در اتحاد با زنان بایست مبارزه براى برابرى کامل یا حقسوسیالیست نمى

بایست در همبستگى با ى متوسط پیش ببرند، بلکه مىراى طبقهطرفدار حق
راى زنان به یعنى احزابى که بر حق. احزاب سوسیالیست به این کار بپردازند

امل امتیازات نیادى جهت دموکراتیزه کردن کترین اصلاحات باز مهممثابه یکى
با این وجود رهبران جنبش زنان .ورزندکل پافشارى مىسیاسى در

راى موضوعى طبقاتى ى حقکردند که مسئلهسوسیالیست آمریکا استدلال مى
. نیست

اعضاى رهبرى 1909پس از به دشمن سپردن اعتصاب کمربندسازان در نوامبر 
ت در نیویورك به این نتیجه رسیدند که بهتر است جنبش زنان سوسیالیس

1909این در دسامبر بنابر. طلبان بورژوا را قطع کنندراىهمکارى خود با حق
تصویب کرد که فعالیت زنان "کنفرانس زنان سوسیالیست نیویورك 

بایست در راستاى خطوطى مستقل و راى مىسوسیالیست براى کسب حق
ى کارگر صورت طبقهیق تشکیلات اقتصادى و سیاسىوسیله و از طرمتمایز، به

)79(.کناره گرفتندNAWSA، و بدین ترتیب از"پذیرد

در سرتاسر کشور قرار هاى متعددى از زنان این اقدام مورد پشتیابى شعبه
ى سراسرى حزب در کنگره. جانب بسیارى دیگر رد شدگرفت ولى از
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خوستند مخالفت هیچ گروهى از ىرهبران که نم1910سوسیالیست در ماه مه 
شعبه از مى را به تصویب رساندند که به هرى مبهزنان را برانگیزند، قطعنامه

همکارى باداد که در مورد همکارى یا عدمحزب و جنبش زنان اختیار مى NAWSAها به همکارى خود بابسیارى از شعبه. خود تصمیم بگیرندNAWSA
)80(.ادامه دادند

خاتمه
راى بورژوایى که از طریق جنبش الغاى یدیم که چگونه هواخواهان حقد

ى دارى به عمل روى آورده بودند، به دنبال تشدید تضاد طبقاتى در جامعهبرده
ى پایانى قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، به سوى ارتجاع، آمریکا در چند دهه

.دندها لغزینشینستیزى و نفرت از زاغهنژادپرستى، بیگانه
توانستند صرفاً احساسى کارگر که نمىگونه زنان طبقههمچنین دیدیم که چ

پیرامونى نسبت به این جنبش داشته باشند، با این وجود پیوستن به تشکیلات 
کارگر آمریکا در ایجاد طبقه. ى کارگر را دشوار یافتندصنعتى و سیاسى طبقه

ه اعم از زنان، سیاهان و ساداى پایدارى که کارگرانهاى اتحادیهتشکل
. بگیرد، ناکام ماندبرها را درمىبوغیر
ترین جاى گذاشتن قهرمانانهس از بردومى پ(IWWو هم"هاى کارشوالیه"هم 

چه آن. دچار تزلزل و اضمحلال شدند)ى کارگر آمریکاها در تاریخ طبقهنشان
.AFLماند کاریکاتورى مخدوش از تریدیونینیسم بود، یعنىباقى

ى کارگر تاثیر اى بر فعالیت سیاسى طبقهریشهشکلیاین موقعیت صنعتى به
کم و بیش بیانگر مطالبات انبوهى از کارگران انقلابى و مبارز IWW.گذاشت
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سیاست"ى همهاش بهاعتمادىاش، بىاسىسیگیرى ضدولى موضع.بود
لبى حزب طمقابل فرصتمثابه واکنشى دربه"هاحزب"و "هابازى

. هاى آن را پدیدار کردسوسیالیست، محدودیت
، حزبى AFLو متمایل شدن بهIWWحزب سوسیالیست با رویگردانى از

. ماندى متوسط باقىکارگران متخصص و قشرهاى پایینى طبقهبه متعلق
کنار ماندن کارگران زن از نژادى و برحاصل، کُند شدن مبارزه علیه تبعیض

.ها بوداتحادیه
ران متخصص و زنان حزب سوسیالیست و پیرامون آن که بیشتر همسران کارگ

متوسط بودند، با انتخابى میان فمینیسم بورژوایىِ يقشرهاى پایینى طبقه
سو و در یکNAWSAاز"آنتونى.سوزان بى"و "استانتونالیزابت کدى"

ر سویى دIWWاز"فلینالیزابت گرلى"و "مارى جونز"جنگجویىِ کارگرىِ 
در یک IWWزنان حزب سوسیالیست قادر نبودند خود را با. دیگر روبرو بودند

این به ناچار تحت نفوذ دیگرى قرار گرفتند و معجونى از موضع قرار دهند، بنابر
گى طبقاتى تمامى هآنان ناتوان از ایجاد همبست. نظریات آشفته پدید آوردند

گىهماهر، به سمت همبستاهر و غیرد و زن، سیاه و سفید، مکارگران یعنى مر
.شان رانده شدندهاىها با کلفتمخدرهاتحاد علیایعنى "جنسى"



فصل پنجم
جنبش سوسیالیستى زنان در آلمان

المللى کارگرى به سوى پس از شکست کمون پاریس مرکز ثقل جنبش بین
ال دموکرات آلمانى اول حزب سوسیتا شروع جنگ جهان. آلمان جابجا شد

)SPD(المللى بود و بر هر جنبه از جنبش ترین نیروى سوسیالیستى بینعمده
جا خلاف بریتانیا که حزب کارگر در آنبر. گرى در درون آلمان تسلط داشتکار
ها بر اتحادیهSPDهاى کارگرى تاسیس شده بود، در آلمانى اتحادیهوسیلهبه

ازده سال به مدت دوSPD.نقشى عمده داشتها پیشى گرفت و در تاسیس آن
حتى . قانونى به حیات خود ادامه دادطور غیرسوسیالیستى بهتحت قانون ضد
بایست تحت این قانون لغو شد، حزب هنوز مى1890زمانى که در 

با این وجود از هر نظر بزرگترین حزب . هاى شدید به فعالیت بپردازدمحدودیت
هاى اقتصادى، در موضع مخالفت شدید با برنامهسوسیالیست در جهان بود و



مبارزه طبقاتی و آزادي زنان  114

بیش از یک میلیون نفر عضو داشت 1914در . اجتماعى و سیاسى قرار داشت
ى روزانه ایجاد نود نشریه. راى به دست آورد4500000و در انتخابات پارلمانى 

هاى ورزشى و هاى بزرگ، کلوپهاى کارگرى و تعاونىکرد، اتحادیه
سازمان جوانان و یک تشکیلات زنان به وجود آورد و صدها سرودخوانى، یک 

.کارمند تمام وقت داشت
"مارکسیسم"باید ماهیت کلى SPDما پیش از پرداختن به تشکیلات زنان

. دولت آلمان یک دموکراسى بورژوایى متعارف نبود. حزب را بررسى کنیم
به نحو 1848ى متوسط آلمان در به سرانجام رساندن انقلاب خود در طبقه
در نتیجه . بارى شکست خورده و به سلطنت پروسى تسلیم شده بودرقت

)یونکرها(دار پروسى که توسط اشرافیت زمینساختار سلطنتى دولت سابق 
شد به حاکمیت خود ادامه داد، اگر چه بیش از بیش در خدمت اداره مى

.نیازهاى اقتصادى بورژوازى درآمد SPDر ایالات آلمان، و دهاى قانونى در پروس و دیگدر رویارویى با تحدی
در . اى رانده شدضعیف، به موضع مخالفت سرسختانه)پارلمان(رایشتاگى 

دارى آلمان و ارتقاء مدام در ى سرمایهى به درازا کشیدههمان زمان توسعه
استانداردهاى زندگى کارگران در طى نیم قرن، در هماهنگى با سطح پایین 

دولتى "همچون SPD.کننده کشاندگرى، حزب را به انفعالى فلجارى کمبارزه
اى سالارانه توسط مقامات حزبى و اتحادیهحزب به شکلى دیوان. بود"در دولت

)1(.شدى حزب اداره مىو هئیت مدیره

استثناى زمانى که براى کارفرمایان خود کار کارگران از تولد تا مرگ، به
طور کامل تحت پوشش نهادهاى حزبى قرار ریبا بهتوانستند تقکردند، مىمى
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توانست غذایى را بخورد که از تعاونى سوسیال عضو حزب مى. بگیرند
ها و مجلات سوسیال خرید، چیزى نخواند جز روزنامهدموکراتیک مى

هاى سوسیال دموکراتیک دموکراتیک، اوقات فراغت خود را در کلوپ
د، در یک گروه سوسیال دموکراتیک آواز سوارى یا ژیمناستیک بگذارندوچرخه

گسارى کند و با مساعدت شرکت ى سوسیال دموکراتیک بادهبخواند، در میخانه
.کفن و دفن سوسیال دموکراتیک به خاك سپرده شود

طلبى واقعى در ، یک مارکسیسم انقلابى ظاهرى را با اصلاحSPDاینبنابر
عمدتاً ى ارفورت که ب یعنى برنامهى حزتلفیق میان این دو در برنامه. آمیخت

.بود، به وضوح آشکار شد"پاپ اعظم مارکسیسم"حاصل قلم کارل کائوتسکى، 
ى حداقل که یک برنامه. شدى ارفورت به دو بخش کاملاً مجزا تقسیم مىبرنامه

هاى ى حداکثر که به درد سخنرانىپرداخت و یک برنامهاصلاحات روزمره مىبه
شورسکه  چنانکه کارل. این تلفیق مدت مدیدى حفظ شد. خوردروز کارگر مى
:دهدشرح مىSPDنگاربهترین تاریخ

ى کارگر را در موقعیتى مطرود نگه داشته بود و تا مادامى که دولت آلمان طبقه
دارى در توانست سهمى از منافع مادى یک سرمایهى کارگر مىزمانى که طبقه

اى براى انقلاب نداشته باشد و در نتیجه انگیزهى نیرومند داشته حال توسعه
)2(.ماندباشد، التقاط ارفورت پایدار مى

ى حداقل و هاى اقتصادى و سیاسى، میان برنامههمین جدایى میان خط مشى
مبارزه براى . بودSPDحداکثر، میان تئورى و عمل، عامل تزلزل بیشتر در

ر سیاسى به گذاشتن ضربدرى بر کا. ها شدى اتحادیهدستمزدها تنها مشخصه
لفیق محتواى ت. دارى محدود گشتى راى و سازش با دولت سرمایهورقه
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ترین بیان خود را در مجادلات جنبش روشن"انقلابى"طلبانه و شکل اصلاح
تحت تاثیر موج . روسیه یافت1905کارگرى آلمان پیرامون پیامدهاى انقلاب 

آمد، تاکتیک به کارگیرى اعتصاب عمومى اشتیاقى که توسط انقلاب به وجود 
ى سال سوى انقلاب سوسیالیستى توسط کنگرهبه عنوان نخستین گام به

1905SPD ى مانهایم به تایید شد و تنها یک سال بعد در کنگره"ینا"در
رهبران . هاى کارگرى پس گرفته شداصرار رهبران قدرتمند و جسور اتحادیه

ها از حزب مستقل کائوتسکى، پذیرفتند که اتحادیهحزب، مهمتر از همه ببل و
.بوده و همواره نیز مستقل باقى خواهند ماند

تحلیل رفته بود، صورت آن حفظ شده بود ولى اساساً به "SPDمارکسیسم"
ى ى ارتباطى میان مبارزه براى اصلاحات اقتصادى در حیطهاین دلیل که حلقه

دارى قطع شده بود، جوهر علیه نظام سرمایهدارى با نبرد انقلابىنظام سرمایه
پیوسته از SPDتنها کسانى که در. ى مارکس از دست رفته بودانقلابى اندیشه

کائوتسکى "مارکسیسم"قابل این انشقاق و در مخالفت با موضعى انقلابى در م
اما حتى رزا . به مبارزه برخاستند، گروه کوچکى پیرامون رزا لوگزامبورگ بودند

کردند بلکه گزامبورگ و رفقایش نیز همچون تشکیلاتى مستقل عمل نمىلو
ى ها در مبارزات روزمرهرو آناز این. بودندSPDمثابه گرایشى در درونفقط به

.کارگران تأثیرگذار نبودند

هاى کارگرىدهى زنان در اتحادیهسازمان
داشت که بر شمارى دستاوردهاى مثبتSPDدهى زنان،ى سازماندر عرصه

. هاى کارگرى بوددهى زنان در اتحادیهها سازمانمهمترین آن. اعتبارش افزود
نفر، 4355تنها SPDهاى آزاد کارگرىتعداد کل زنان در اتحادیه1892در 
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بت سهم زنان در ها بود و به نسدرصد کل اعضاى اتحادیه8/1یعنى فقط 
)3(.درصد بود، بسیار پایین بود1895،9/34به سرشمارى سال نیروى کار که بنا

هاى هاى آزاد کارگرى در هالبرشتاد، اتحادیهى اتحادیههمان سال کنگره
که به زنان "صنفى مختلط"هاى به تشکلشدنتبدیل سويفى را بهصن
داد، هدایت هایى یکسان با مردان ماهر مىى عضویت در اتحادیهماهر اجازهغیر
ى در یک اتحادیهمردان و زنانمشترك دهى تا پیش از آن سازمان. کرد

قانونى بود ولى حتى با مجاز شدن این امر، دیگر موانع قانونى کارگرى امرى غیر
. ه نشددهى زنان برچیدسازمان

زنان از شرکت در )پروس، باواریا، ساکسونى و غیره(هاى آلمان در اکثر ایالت
شده بودند و این امر تعابیر پرداخت، منع هر انجمنى که به امور سیاسى مى

اى که درگیر انجمن زنانه1886در : براى نمونه. اى یافته بودبسیار گسترده
ى برقرارى نوعى اى شده بود، توسط پلیس به دلیل بحث دربارهفعالیت اتحادیه

ى رایشتاگ، و ارائهاى در حمایت از کارگران به روزکار معتدل، تسلیم لایحه
انجمن . کردن نظارت دولت بر املاك کارخانه، منحل شدول مطرحى براى مع

اى به مسئولان محلى شهر براى تعیین مشاوران دیگرى به خاطر ارسال عریضه
)4(.هاى صنعتى منحل گشتزن در دادگاه

اى جنبش سوسیالیستى در درون هر دو بخش سیاسى و اتحادیه1890بعد از 
تمامى . پرداختند، ادغام شدندمىهاى سازمانى خود که به مسائل زنانکمیته
. ها در ارتباط نزدیک با یکدیگر بودند و اغلب اعضاى مشترکى داشتندکمیته

. داشتبراى دراین امر نتایج برجسته
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به حد اعلاى 1892نفر در 237094اى کارگرى از کل اعضاى اتحادیه
ین دوره افزایش یافت؛ ولى تعداد اعضاى زن در هم1913نفر در 2573718

9/8درصد به 8/1نفر، یعنى از 230347نفر به 4355تر، از حتى نسبتاً سریع
)5(.درصد اعضاى اتحادیه افزایش یافت

ها زنان در دهى زنان در مشاغل سنتى زنانه نسبت به صنایعى که در آنسازمان
1914در . کردند، موفقیت بسیار کمترى به دست آوردکنار مردان کار مى

ل داشتند، عضو اتحادیه درصد از زنانى که به کارهاى فنى اشتغا44بیش از
)6(.ى دوزندگى، فقط یک درصد عضو اتحادیه بودندکه در حرفهحالىبودند، در

کلارا : جنبش زنان سوسیالیست در آلمان تقریبا مترادف با نام یک نفر بود
ا نیز نقشى هدهى زنان در اتحادیهزتکین در سازمان). 1857-1923(زتکین 

ى صحافان اشتوتگارت سال عضو اتحادیه25او خود به مدت . حیاتى ایفا کرد
رى از ى خیاطان و دوزندگان نقشى فعال داشت و در بسیابود؛ در اتحادیه

ى خیاطان و یکى از نمایندگان اتحادیه.یافتهاى آن حضور مىکنگره
بود و به 1896در سال المللى لندنى بیندوزندگان آلمانى در دومین کنگره

.المللى موقت اتحادیه برگزیده شدسمت دبیر بین
هايها نقشدهى زنان در اتحادیهسازماننان سوسیالیست بزرگ دیگرى نیز درز

. ایفا کردندمهمى
ماهر ى کارگران غیرزیادى عضو اتحادیههاى سال) 1865-1916(لوئیز زایتس 

اتیلى . شدهاى اتحادیه انتخاب مىر کنگرهکار بود و اغلب به عنوان دبیماشین
ى از اعضاى رهبرى جنبش زنان سوسیالیست و اتحادیه) 1847- 1925(بادر 

هااعضاى جنبش سوسیالیستى زنان در کارتل. گان بودهخیاطان و دوزند
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شان را در شهرهایى نظیر هامبورگ و دهندگانازمانها سکارتل1905سال 

هاى پشتیبانى از اعتصاب ى صندوقنورنبرگ تعیین کردند که عموماً به اداره
)7(.مشى اعتصابى تاثیر گذاشتندپرداختند و به همین جهت بر خطمى

اى میان زنان و مردان، نقشى محورى در اندیشه و عمل نیاز به یگانگى اتحادیه
ها زنان و مردان را در حالى که در روسیه از ابتدا اتحادیه. زتکین داشتکلارا

دادند، در آلمان تلاش براى گشودن درهاى در خود جاى مىمشتركطور به
ن یک نسل را به خود مشغول ى مردان به روى زناهاى تحت سلطهاتحادیه
معیت ائتلافى براى نمونه ج.تانیا تا سه نسل را درگیر خودکرددر بریو داشت 

ى به زنان اجازه1943تاسیس شده بود، تا سال 1852مهندسان که در 
.ها پذیرفتترین ردهسال ورود زنان را فقط در پایین19، و پس از عضویت نداد

معمولا . اى جداگانه نشدندزنان کارگر خواستار تاسیس اتحادیهکجاهیچدر
این هم که جایى . یابندش نمىگرایى گرایههاى ضعیف کارگرى به فرقگروه

دارى که به ، تنها تحت اجبار بود، اجبارى از جانب قوانین سرمایهافتاداتفاق می
هاى بورژوا لیبرالى نظیر مجمع اتحادیه صنفى زنان در دلیل نفوذ فمینیست

کرد، یا اى زنان و مردان را تحمیل مىبریتانیا و ایالات متحده، جدایى اتحادیه
.هاى مردانهسالارى موجود در اتحادیهگرایى و دیواندلیل مهارتاجبارى به

هاى صرفاً زنانه ضعیف و ناپایدار بودند، و در اولین فرصت در تمامى اتحادیه
.شدندهاى مردان حل مىاتحادیه

آغاز گشت، کلارا زتکین و دوستانش با SPDزمانى که جذب زنان در خود
در اکثر نقاط آلمان، پیوستن 1908تا سال . مشکل قانونى بزرگى مواجه شدند
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در تلاش براى دور SPD. زنان به هر حزب سیاسى از نظر قانونى ممنوع بود
کمیسیون 1889در . هاى گوناگونى اتخاذ کندزدن این قوانین ناچار بود روش

منظور فراهم نمودن مرکزى براى فعالیت تهییج عمومى مرکب از چندین زن به
شهرهاى دیگر نیز همین کار را دنبال . در برلین تشکیل شدSPDاتحادیه و

هاى کارگرى زنانى شدند که ها جایگزین تشکلبرخى از این کمیسیون. کردند
هاى ها و فعالیتتینگها، میها سخنرانىآن. توسط پلیس تعطیل شده بودند

دادند و ارتباط با تشکیلات محلى حزب را حفظ سامان مىدیگر را سرو
که از قانون تخلف نکرده هاى تهییج براى اینى کمیسیونهمه. کردندمى

ها دست به اقداماتى ولى باز هم دولت علیه آن. باشند، مستقل از یکدیگر بودند
تصمیم SPD،1894در کنفرانس سال . کلى ممنوع شدندبه1895زد و در 

تبلیغات ترتیب مسئولیت بدین. ى سخنگویان استفاده کندگرفت از شبکه
ى افراد منفرد گذاشته شد تا مشمول قانون ممنوعیت عهدهسیاسى به

توانست هر ابتکار سیاسى را به سخنگوى منفرد مى. اجتماعات سیاسى نگردد
نفر 407، تا 1901نفر در 25تعداد سخنگویان از . تشخیص خود به کار گیرد

)8(.افزایش یافت1907در 

اى مثابه حلقهسخنگویان تعیین شد تا بهى مرکزى شبکه1895در نوامبر 
در همان . ى سراسر آلمان عمل کندیافتهارتباطى براى کارگران زن سازمان
هاى دیگرى زنان از روش. انتخاب شدSPDزمان زتکین به سمت مدیر داخلى

هاى انتخاباتى سازى قوانین استفاده کردند، نظیر تشکیل کلوپنیز براى خنثى
اختصاص یافته براى مبارزات معمول پیش از انتخابات که از ى در طى دوره
کرد لوئیز زایتس تعریف مى. گشتاى در قوانین پروسى میسر مىطریق وقفه
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هاى ى سخنرانى در میتینگکه چگونه قانون ایالت تورینگن را که به زنان اجازه
ردى به رفیق م. من از سخنرانى منع شده بودم": زدندداد، دور مىجمعى نمى

شدم و کرد و بعد من از میان جمعیت وارد بحث مىمدت ده دقیقه صحبت مى
)9(".کردمیک ساعت و نیم سخنرانى مىبدین طریق

قانون منع اجتماعات لغو گردید، ضرورت وجود 1908هنگامى که در 
. سخنگویان نیز از بین رفت

زنان به اى در جلب زنان سوسیالیست به مدت چندین سال نقش برجسته
ها به حال افزایش اعضاى زن اتحادیه. هاى کارگرى ایفا کرده بودنداتحادیه

قانون منع اجتماعات باعث یک تأخیر . کردیارى مىSPDجذب اعضاى زن در
به سرعت این SPDزمانى میان این دو گشت ولى روال عضویت زنان در

نفر بود، 6460فقط SPDتعداد زنان در1906در . افتادگى را جبران کردعقب
به عبارت . نفر بود118908هاى آزاد کارگرى که تعداد زنان در اتحادیهحالىدر

ولى تا سال . نیز بودندSPDدیگر کمتر از یک درصد زنان عضوِ اتحادیه، عضو
5/46به 1909درصد؛ در 3/21به 1908درصد؛ در 8این رقم به 1907

به 1912درصد؛ در 3/56به 1911درصد؛ در 2/51به 1910درصد؛ در 
درصد افزایش 83به 1914درصد و در 3/61به 1913درصد؛ در 5/58

)10(.یافت

هایى براى جذب زنان به حزب فراهم هاى بزرگ عمومى فرصتمیتینگ
در هامبورگ، در میتینگى که 1905نوامبر 6بدین ترتیب در . کردندمى

ارقام . زن به حزب پیوستند26، نفر در آن حضور داشتند280نزدیک به 
تعداد : فوریه20عبارت بودند از1907بزرگ در سال مربوط به سه میتینگ 
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13نفر، 110تعداد حاضرین : مارس18. نفر عضو شدند45نفر، 700حاضرین 
سال . نفر عضو شدند50نفر، 1200تعداد حاضرین : سپتامبر7. نفر عضو شدند

39نفر حاضرین 500تینگ بزرگ دیگرى از میان ، م1908فوریه 11بعد در 
)11(.جذب کردبه حزب عضو جدید 

زتکین در مقابل فمینیسم بورژوایى
کرد که براى جذب زنان به درون جنبش سوسیالیستى زتکین استدالال مى

ى حزبى زتکین در نطقى که در کنگره. هاى بورژوا مبارزه کردباید با فمینیست
فقط با زن "اى تحت عنوان به صورت مقالههاو بعد(اد کرد ایر1896گوتا در 

:اظهار داشت)منتشر شد"م به پیروزى خواهد رسیدسوسیالیس،پرولتر
جنبش . . .در خود و براى خود وجود ندارد"جنبش زنان"چیزى به عنوان 

این تنها جنبش زنان بنابر. . .متن تکامل تاریخى وجود دارد وزنان تنها در
رژوا و جنبش زنان کارگر وجود دارد، که با یکدیگر هیچ چیز مشترکى بیشتر بو

.ى بورژوایى ندارنداز سوسیال دموکراسى با جامعه
اش ى کارگر استقلال اقتصادىزن طبقه: جایى دیگر از همان سخنرانى گفتدر

عنوان یک انسان و نه به عنوان یک زن یا یک را به دست آورده است، ولى نه به
در ازاى کارش . . .مثابه یک فرد را نداردمسر، امکان زیست حیاتى کامل بهه

ى هاى نانى است که به وسیلهبه عنوان همسر و مادر، نصیب او تنها خرده
خواهى زن این نبرد آزادىبنابر. ریزدروى میز به زمین مىدارى ازتولید سرمایه

چنان که براى (اش باشد طبقهردى علیه مردان همتواند نبى کارگر نمىطبقه
ى او رقابت آزاد با مردان نیست، بلکه هدف نهایى مبارزه).زن بورژوا هست
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در اتحاد با زن کارگر . ى کارگر استبرقرار ساختن حاکمیت سیاسى طبقه
)12(.جنگددارى مىى سرمایهعلیه جامعهاش برطبقهمردان هم

دلیل در واقع به(کرد تاکید مى"نراى زناحق"فمینیسم بورژوایى بر تقاضاى 
شد، در ولى حتى اگر برابرى سیاسى به زنان اعطا مى. )ممنوعیت حق راى زنان

طور به"ى کارگر صرفاً زنان طبقه. کردىمناسبات قدرت هیچ چیز تغییر نم
الى که زنان بورژوا از گشتند، در حى کارگر استثمار مىبا مردان طبقه"برابر

.شدندبا مردان بورژوا برخوردار مى"ابربر"امتیازات 
ى حق به مطالبهبایست خود را کرد که زنان سوسیالیست نمىزتکین بحث مى

بلکه باید براى حق کار )کنندکه زنان بورژوا مىچنان(راى محدود سازند 
کردن، برابرى مزد، مرخصى زایمان با حقوق، امکانات رایگان نگهدارى کودك و 

را حقیر شمرد و "فمینیست"وى بارها لقب. ى زنان بجنگندحق تحصیل برا
ى تقریبىِ آن به ترجمهدانست کهFrauen recht lerinnenآن را معادل

)13(.شودمى"زنان دست راستى"انگلیسى 

. یت زنان سخت و دشوار استفعال:زتکین به سخنان خود این گونه خاتمه داد
اما این جانفشانى پاداش خواهد . طلبدىگذشتگى و جانفشانى عظیمى ماز خود

ى کارگر رهایى خود را طور که طبقهزیرا درست همان. گرفت و باید انجام شود
تواند به دست آورد که متفقاً و فارغ از تمایزات ملیتى یا تنها در صورتى مى

تواند به رهایى نایل گردد طور هم در صورتى مىتمایزات شغلى بجنگد، همان
)14(.تمایزات جنسیتى متحد باقى بماندکه بدون

براى درك پیشرفت جنبش زنان کارگر سوسیالیست آلمان تحت رهبرى 
جنبش . هاى بورژوا را شناختتزتکین، باید رقیب آن یعنى فمینس
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ت افراطى تا چپ اى از راسسوسیالیستى زنان در آلمان طیف گستردهغیر
.نزدیک بودSPDراستگرفت، که دومى به جناح مىرادیکال را دربر

SPDترین گروه بههاى رادیکال، نزدیکاجازه دهید نگاهى به فمینیست
حق مادرى و اصلاحات جنسى، مجمعى براى حمایت از 1904در . یندازیمب

.تاسیس شد"هلن استاکر"، به رهبرى "گرایان نویناخلاق"معروف به 
تر ؛ آسان، زن و کودکانبرابرى قانونى شوهرخواستار "گرایان نویناخلاق"

ى که مداخلهايگونههاى آزاد، بهشدن طلاق و به رسمیت شناختن ازدواج
پلیس موقوف شود و کودکان حاصل از چنین روابطى از حقوق قانونى یکسانى 

)15(.هاى قانونى برخوردار گردند، بودندبا کودکان حاصل از ازدواج

بستنى و همچنین الغاء قانون ى وسایل جلوگیرى از آها براى اشاعهآن
سقط جنین که زنان را در صورت سقط جنین، حتى اگر باردارى ممنوعیت 

کرد، تلاش ى تجاوز بود، بین شش ماه تا پنج سال محکوم به زندان مىنتیجه
. کردنفوذ آلمان قویادر جنبش زنان زمینه بود که مجمعبر این . کردندمى

، جایگاه "1894-1944فمینیستى در آلمان جنبش "ایوانز در کتاب خود . ر
:کندچنین ارزیابى مىاینرا "گرایان نویناخلاق"

ویکتوریا وودهال و آنى بیزانت، مارگرت سنگر و مارى استاپز براى اهداف 
ى استاکر نظیر بود، این واقعیت بود که برنامهچه بىآن. مشابهى مبارزه کردند

مبلغان عشق . رادیکال برخوردار شدهاىاز حمایت وسیع جنبش فمینیست
آزاد و جلوگیرى از آبستنى در انگلستان و آمریکا عموما توسط جنبش 

ظن و افترا رفتار کرده ها با ژوزفین باتلر با سوءفمینیستى طرد شدند، حتى آن
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عکس، جزئى از کرد، درست بربشى که او رهبرى مىهلن استاکر و جن. بودند
)16(.ن بودندجنبش فمینیستى در آلما

اى نیز هاى اتحادیهدر فعالیتSPDهاى رادیکال در رقابت با زنانفمینیست
ا تاسیس کردند که تعداد انجمن زنان فروشنده ر1889در . درگیر شدند

تشکیلات فروشندگان . نفر افزایش یافت11000طى ده سال آتى تا اعضایش
عضو 4997عضو مرد و 3807، فقط 1908هاى آزاد حتى تا اواخر در اتحادیه
)17(.هاى رادیکال خدمتکاران خانگى را نیز متشکل کردندفمینیست. زن داشت

.منتشر کردند"زنان کارگر آلمان"ى اى با نام روزنامهها روزنامهآن
معلمان و کارگران یقه(بورژوازى رایش از فمینیسم، خردهپایگاه اجتماعى این گ

ى کارگران یدى تر از امروزه از طبقهبسیار بیشبودند که در آن زمان)سپید
بورژوایى رقابت براى کار و هاى کلاسیک خردهدر این حرفه. فاصله داشتند

ها، میان دیگر اتحادیهدر. ها انجامیدجنگى میان جنسیتموقعیت به
و براى کارمندان مرد هاى جداگانه و متخاصمى براى معلمان مرد و زن،اتحادیه
.شتوجود دا

هایى براى زنان کنفرانس1907و 1904هاى رادیکال همچنین در فمینیست
هاى آزاد براى فرستادن نماینده دعوت و اتحادیهSPDکارگر برگزار کردند و از

در بریتانیا در Spare Ribترى از مثلاًها رویکرد بسیار جدىآن. عمل آوردندبه
مواقع از ها تقریبا در بیشتربان آنز. زمان حاضر، به زنان کارگر نشان دادند

ها، به عنوان مثال یکى از رهبران آن. قابل تشخیص بودها غیرزبان سوسیالیست
فقط همراه با انبوه زنان کارگر است ": نوشت1913نوامبر 15کاوئر، در مینا 
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هاى زنان ها، با تودهفقط همراه با آن. توانیم روزى وارد کارزار شویمکه مى
".راى خواهند رسیدو شاغل، زنان به حقکارگر

هاى رادیکال به دلیل فقدان پیوند موثر با پایگاه کارگرى، با این وجود فمینست
هاى اندکى پیش از جنگ جهانى بر سر مسائل شخصى به مشاجرات در سال

شدیدى پرداختند، چندین بار دچار انشعاب گشتند و در نهایت مجمع از هم 
او . هاى رادیکال احتراز جویداره سعى داشت از فمینیستزتکین همو. پاشید

تواند به عمل واقعى بینجامد بلکه باعث کند گفت که اتحاد نیروها نمىمى
ماندن همیشه آسان صریح باقى. گرددى تیز سیاست سوسیالیستى مىشدن لبه
اى صحبت اغواکننده"اجتماعىِ"هاى رادیکال به زبان را فمینیستنبود، زی

به عنوان بخشى . زدند که رادیکال بودندکردند و حتى دست به مبارزاتى مىىم
براى الغاى قانون منع اجتماعات که زنان را از پیوستن 1895ى سال از مبارزه

اى توسط مینا کاوئر و لیلى فن داشت، عریضههاى سیاسى بازمىبه تشکل
. تنظیم شدSPDضاىهاى رادیکال و آدل گرهارد از اعگیزوسکى از فمینیست

اى در تایید آن ى فوق را همراه با بیانیه، عریضه"وروارتز"، SPDارگان مرکزى
زتکین نیز عریضه را . کردچاپ کرد که اعضاى حزب را به امضاى آن ترغیب مى

به حروف درشت ، به چاپ رساند ولى هشدارى"برابرى"ى خود، در نشریه
ى کارگر در مقابل این هر عضو آگاه طبقهما قاطعانه به": ى آن ساختضمیمه

)18(".دهیمریضه به هر طریقى هشدار مىع

که "ویلهلم لیبکنخت"کار، ى تندى میان زتکین و سوسیالیست کهنهمشاجره
کرد، در هاى رادیکال فروگذارى نمىاز هیچ تلاشى براى نزدیکى به فمینست
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ا جویا شد، که کاملاً زتکین زتکین نظر انگلس ر. درگرفت"وروارتز"هاى ستون
)19(.را تایید کرد

هاى هاى رادیکال بارها زنان سوسیالیست را براى پیوستن به تظاهراتفمینست
ى این شیوه. شدها همواره توسط زتکین رد مىخود فراخواندند، ولى دعوت

همکارى با زنان بورژوا براى دستیابى به اهدافى که هر دو صریحاً براى عدم
. نکردکردند، هرگز تغییرا مبارزه مىهآن

هاى ى کارگر از فمینیستى جداسازى زنان طبقهآمدن از عهدهبه هرحال بر
النور "چنان که . ها همراه بودرادیکال براى زتکین با بزرگترین دشوارى

رگاه زنان کارگر ه"مجبور بود مکرراً توضیح دهد که کند اوبیان مى"مارکس
گردهم آیند، این زنان کارگر هستند که تحت )یا خرده بورژوا(با زنان بورژوا 

".آیندنفوذ زنان بورژوا درمى

"برابرى"
"برابرى"ى هاى آموزشى و تشکیلاتى براى زنان مجلهیکى از مهترین سلاح
پیرامون منافع زن "عنوان فرعى آن . شدک بار چاپ مىبود که هر دو هفته ی

سال 25اندازى شد و زتکین به مدت راه1891این مجله در . بود"کارگر
زتکین در همان حال که پیوسته بر ضرورت . سردبیرى آن را به عهده داشت

کرد، اعتقاد داشت که تبلیغات وحدت کامل سیاسى و تشکیلاتى تاکید مى
بایست متناسب با مخاطبین خاصى که مورد نظر هستند، سوسیالیستى مى

7اى به رفیق هلندى خود، هلن آنکرسمیت، در مهچنانکه در نا. صورت بگیرد
:نوشت1913سپتامبر 
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اگر باید زنان خلق به سوى سوسیالیسم جذب گردند، پس ما تا حدى به 
اند باید هایى که آگاه شدهاگر آن. هاى خاص نیاز داریمها، وسایل و سبکروش

زش ببینند، از لحاظ نظرى و عملى براى کار و مبارزه در جهت سوسیالیسم آمو
ما بدون ... اى براى این منظور داشته باشیمها و ترتیبات ویژهپس ما باید تشکل

ى آن به طور برجسته از برنده و اجرا کنندهمعیارهاى خاصى که نیروهاى پیش
)20(.زنان باشند، موفق نخواهیم شد

اى تحت عنوان با را در سرمقاله"برابرى"ى زتکین برداشت خود از نشریه
با اندکى تغییرات در آغاز هر 1890ى خوانندگان ارائه داد که در سرتاسر دهه

:سال به چاپ رسید
دهد، ى کارگر را مخاطب قرار مىخصوص پیشروترین اعضاى طبقهبرابرى به
ها که با دارى هستند و خواه آنها که با دستانشان دربند سرمایهخواه آن

ها را از لحاظ نظرى آموزش دهد تا نکند آتلاش مى"برابرى". سرهایشان
ها فراهم سازد و نه امکان درکى روشن از مسیر تاریخى پیشرفت را براى آن

چنین کارگر باشند بلکه همگاهانه در نبرد براى آزادى طبقهعمل آفقط قادر به
عنوان رزمندگانى ها بهشان و پرورش آنطبقهدر روشنگرى و آموزش رفقاى هم

)21(.شن موثر باشندبا هدفى رو

ها، بلکه براى زنان سخنگو و نه براى توده"ى برابرى ین نشریهمطابق نظر زتک
)22(.شدنوشته مى"بیشتر براى زنان پیشرو

صفحات زیادى به تشریح شرایط کارى در صنایع نساجى، پوشاك، مواد 
در صنف صحافى، در صنایع خانگى و در تمامى دیگر شرایط کاري خوراکى، 

ها اشتغال داشتند، اختصاص داده هاى اقتصاد که خصوصاً زنان در آنشاخه
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منظور کمک به زنان براى ى قانون کار بهاطلاعات مفصلى درباره. شدمى
ها و به اعتصاب. گشتگیرى کامل از حمایت هر چند حداقلى آن، ارائه مىبهره

دیگر کشورها همواره هاى کارگرى در میان زنان کارگر در آلمان و در ناآرامى
.شداى داده مىپوشش خبرى گسترده

کرد بلکه ى انتشار نشریه، زتکین نه تنها آن را سردبیرى مىهاى اولیهدر سال
"برابرى"طى چهارده سال نخست شمارگان . نوشتکثر مقالات را هم او مىا

نسخه در 11000به 1891نسخه در سال 2000طور دائم از چه بهاگر
رو به افزایش بود، ولى زمانى که جنبش زنان سوسیالیست 1903-4ى هاسال

اى تغییر کرد و به سرعت گسترش یافت، وضعیت نشریه به طور قابل ملاحظه
)23(.نسخه رسید75000شمارگان آن به 1907در سال 

در میان اعضاى زن جنبش سوسیالیستى و "برابرى"توزیع رایگان 1904در 
دلیل اصلى افزایش بسیار زیاد شمارگان آن . غاز گشتآSPDهمسران اعضاى

-9در 77000، 1905- 6عدد در 44000به 1903-4نسخه در 11000از 
. همین امر بود1914عدد در 125000و 1908

به انجام نخستین سرى از مجبورSPDزتکین از طرف رهبرى1904در 
ابیت بیشتر آن طراحى شد که با هدف جذ"برابرى"تغییرات در شکل و روال 

که در آغاز سال اعلام کرد 1904در SPDزتکین در کنفرانس زنان. شده بود
ن آناو آموزش زنان علایق "همراه خواهد شد که به "برابرى"اى با آتى ضمیمه

ى مطالب خواندنى و مفید براى و همچنین ارائه"دار و مادربه عنوان زن خانه
ى اندازراه1905ى این ضمیمه در ژانویه. هد یافتها اختصاص خوافرزندان آن

. بود"براى فرزندان ما"یا "داربراى مادران و زنان خانه"شد که به تناوب 
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زتکین با وضعیتى که تا حدى به او تحمیل شده بود، از طریق بسط آن 
شدند ى کارگر، نادیده گرفته مىهاى طبقهنظریاتى که خصوصاً در مدارسِ بچه

ى انقلابى و نویسندگان ادبیات هایى از آثار نویسندگان برجستهى گزیدهئهو ارا
.داستانى، کنار آمد

ى آموزش بود که ى مهم فعالیت جنبش سوسیالیستى زنان، عرصهدیگر عرصه
ى تاریخ هایى دربارهزتکین سخنرانى. اکثر رهبران جنبش در آن درگیر بودند

انجمن "زایتس". تگارت ایراد کردفرهنگى در انجمن آموزشى زنان اشتو
هاى به فعالیتدر برلین "بادر"آموزشى زنان را در هامبورگ سازمان داد و 

)24(.ها متشکل شدندهزار نفر در این انجمنسه1905سال در. مشابهى پرداخت

را در سرتاسر (Ieseabende)حزب جلسات بحث و سخنرانى زنان1908از 
شمار زنان . به آموزش مارکسیسم اختصاص داشتندآلمان برپا کرد که عمدتاً

نفر، یا به عبارتى یک 4000حدود 1910در برلین  در : شرکت کننده زیاد بود
150طور تخمینى در به. .در این جلسات شرکت کردندسوم اعضاى زن حزب

)25(.شدمنطقه چنین جلساتى برگزار مى

تصویرى 1913ین در اواخر ى تلتوبیسکوى برلها در ناحیهروند سخنرانى
در این جلسات بر یک . دهدخواستند به دست مىها مىچه آنتقریبى از آن

. ى کارگر مدرناساس علمى جنبش طبقه: شدموضوع تاکید مى
شرکت کنندگان با مباحثى نظیر ارتباط میان اصلاح اجتماعى، دموکراسى و 

سم تخیلى و سوسیالیسم آلیسم و ماتریالیسم؛ و سوسیالیسوسیالیسم؛ ایده
. شدندعلمى آشنا مى



جنبش سوسیالیستی زنان آلمان 131

و شددارى دنبال مىادى پیشاسرمایهاین مطالب با تجزیه و تحلیل تکامل اقتص
ى شیوه و اهداف مبارزه طبقاتى به ده هفته کلاس با بحثى دربارهزپس از یا
)26(رسیدپایان مى

المللى زنان سوسیالیستزتکین و جنبش بین
نفوذ و هدایت زنان سوسیالیست در خارج از مرزهاى آلمان کلارا زتکین براى
در برگزارى نخستین کنفرانس جهانى زنان 1907او در سال . تلاش زیادى کرد

کشور در آن شرکت کردند، 15زن از 59سوسیالیست در اشتوتگارت که 
این کنفرانس تصمیم به تاسیس یک تشکیلات جهانى از تمامى . پیشقدم شد

)27(.سوسیالیستى زنان گرفتهاىسازمان

نمایندگان . ى زیادى داشتهاى مشابه خود فاصلهکنفرانس از کنفرانساین 
راى زنان، بر اتریشى، بلژیکى، بریتانیایى و فرانسوى پیرامون موضوع کلیدى حق

ساس شرط راى بر اراى محدود یا به عبارت دیگر حقکه تقاضاى حقسر این
راى همگانى است، به از درخواست حق"ترگرایانهواقع"دارایى یا درآمد، بسیار

. توافق رسیدند
زتکین و "گرایىفرقه"دگان فرانسوى و بریتانیایى علیه نحو نماینبه همین

ولى . حامیانش در رابطه با جنبش فمینیستى بورژوایى به مشاجره پرداختند
، "الکساندرا کولنتاى". ناپذیر بودزتکین در مورد این دو موضوع کاملاً انعطاف

زتکین پیروز شد و . ى روسیه، از او در برابر دیگران حمایت کردنماینده
احزاب "داشتند که تصویب کرد که بیان مىهاى محکمى کنفرانس قطعنامه
ى براى زنان راى همگانى کشورها موظفند براى ترویج حقسوسیالیست کلیه

هاى بورژوا نباید با فمینیستزنان سوسیالیست"و "با جدیت مبارزه کنند
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در دست هم نبرد بایست با مردان سوسیالیست دستپیمان گردند، بلکه مىهم
نى سوسیالیستى زنان زتکین به سمت دبیرى سازمان جها. "را به پیش ببرند

کولنتاى . به عنوان ارگان مرکزى جنبش تعیین گردید"برابرى"انتخاب شد و 
.زیده شدنیز براى هیات دبیران برگ

و در کپنهاگ 1910المللى زنان سوسیالیست که در دومین کنفرانس بین
سپس زتکین . را تایید کرد"راى همگانىحق"ر شد، بار دیگر ضرورت برگزا

اتخاذ روز هشتم مارس به عنوان روز جهانى زنان را پیشنهاد کرد که هم تاریخ 
مارس 8در نیویورك، در و هم فکر آن از تظاهرات زنان سوسیالیست آمریکایى 

پیشنهاد زتکین . گرفته شده بود،راىدر مخالفت با جنبش بورژوایى حق1908
. با شور و حرارت تصویب شد

شروع شد و تا آغاز جنگ در 1911هاى روز جهانى زنان که از سال تظاهرات
. شدهرهاى اصلى اروپا برگزار مىادامه یافت، کمابیش در تمامى ش1914

و د که در خلال جنگ به وقوع پیوستن از همه مهمتر تظاهراتى بوگمابى(
.)شدانقلاب روسیه سرآغاز 

مخالفت جناح راست با زتکین
به طور کل، جناح SPDدر جنبش زنان سوسیالیست، همچنان که در درون

: شدتقسیم مىبه سه گرایشSPD.راستى در مخالفت با زتکین وجود داشت
ى طرفدار ادوارد برنشتاین؛ در منتهاالیه "هارویزیونیست"در منتهاالیه راست

همین سه . چپ پیروان رزا لوگزامبورگ؛ و در مرکز پیروان ببل و کائوتسکى
جا جناح راست در این. گرایش در جنبش زنان سوسیالیست نیز وجود داشت
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هاى همکارى طبقاتى با لیبرالآمادهSPDتر از همتاى خود درحتى مشتاقانه
. بود

وى از . بود) 1865-1916("لیلى براون"ترین سخنگوى این جناح سرشناس
او در . هاى طبقاتى خود را از دست نداداى اشرافى بود و هرگز وابستگىخانواده

داشت که سوسیالیسم نه کرد و اظهار مىى طبقاتى بحث مىمخالفت با مبارزه
ایى، بلکه همچنین به کمک ى کارگر به تنهاز طریق فعالیت انقلابى طبقه

. ها به پیروزى خواهد رسیدفعالیت شمارى از نیروهاى مترقى شامل فمینیست
گونه که درست همان. به تعریف مترقى بودندها بناطابق نظر او تمام فمینیستم

ها نیز مخالف نابرابرى ها مخالف نابرابرى طبقاتى هستند، آنسوسیالیست
.باشندجنسى مى
ى اى دربارههاى بورژوا در تنظیم عریضهبا فمینیست1895در لیلى براون

همراه با مینا کاوئر، فمینیست رادیکال . اصلاح قانون اجتماعات همکارى کرد
در نخستین شماره . منتشر کرد"جنبش زنان"اى با عنوان بورژوا، روزنامه

از مرام ى زنان فارغ حمایت از همه: اصول حاکم بر آن چنین خلاصه شده بود
خواهیم ما مى". هان مشترك برابرى کامل جنسیتسیاسى، و مبارزه براى آرما

بین در مبارزه براى برابرى آموزش و برابرى دستمزدها به یک اندازه واقع
".باشیم

کرد و ى برخورد مردان با زنان در جنبش کارگرى گلایه مىلیلى براون از شیوه
ها غلبه خواهد طبقاتى بر تعارضات میان جنسى گفت این اعتقاد که مبارزهمى

کار زنان و "اى تحت عنوان و جزوها1901در . کرد، توهمى بیش نیست
که زنان بر ایناى بود مبنىمنتشر کرد که اظهاریه"دارىهاى خانهتعاونى
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هاى دارى از مسئولیتهاى خانهى تشکیل دادن تعاونىبایست به وسیلهمى
زتکین در مقابل این ایده به دلیل خیالپردازانه و . شونددارى خلاص خانه

ى متوسط با طلبانه بودن آن سخت برآشفت، چرا که تنها زنان طبقهفرصت
وى . شوندمند درآمدهاى محفوظ و منظم قادر بودند از چنین طرحى بهره

. نامید"کارگاه اصلاح بورژوایى"هاى پیشنهادى راتعاونى
مارى افراد سرشناس در جنبش زنان سوسیالیست و لیلى براون از سوى ش

لیلى براون و حامیانش . شدحمایت مىSPDتعدادى از رهبران مرد در
در هم1902و 1898هاى بین سال. هاى چندى به دست آوردندموفقیت

ى کارگر و هامبورگ و هم در برلین در چند میتینگ مشترك میان زنان طبقه
زتکین تنها با . انات همکارى مورد توجه قرار گرفتهاى بورژوا امکفمینیست

العاده و منسجم موفق شد بر نفوذ لیلى براون غلبه کند و سرانجام تلاشى فوق
.او را عملاً از جنبش زنان سوسیالیست بیرون براند1903در 

فمینیست بود که توسط ادموند فیشر جناح دیگر مخالف زتکین جناح ضد
ى زن اى تحت عنوان مسئلهفیشر در مقاله. شدبرى مىى رایشتاگ، رهنماینده
آیا کار کردن ": منتشر شد، پرسید"سوسیالیست"ى در ماهنامه1905که در 
طبیعى و از نظر اجتماعى نابهنجار و مضر نیست؟ یک طور کلى غیرزنان به

م از بین خواهد رفت و باید دارى که با الغاى این نظامصیبت نظام سرمایه
آنچه به رهایى زنان معروف شده است، مخالف ": پاسخ وى روشن بود"برود؟

طبیعى است و به همین دلیل غیر. طور کلى نوع بشر استطبیعت زنان و به
ترین سعادت براى زن ترین و عالىمقدم": داداو ادامه مى".دست نیافتنى است
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د را وقف و خودر زندگى، که عمیقاً با سرشت او درآمیخته است، مادر بودن 
)28(".پرورش فرزندان کردن است

جناح چپ که توسط رزا لوگزامبورگ 1906ى حزبى مانهایم در در کنگره
هاى جناح راست به سوى کلارا سپس سلاح. شد، شکست خوردرهبرى مى

. گیرى شد که رفیق سیاسى و دوست صمیمى لوگزامبورگ بودزتکین نشانه
لغو شد، کنفرانس زنان در نورنبرگ 1908زمانى که قانون منع اجتماعات در 

بپیوندند، به طورى SPDهاى محلىهاى زنان به شاخهتصمیم گرفت که انجمن
اى گنجانده شود که ى اجرایى محلى و منطقهکه حداقل یک زن در هر کمیته

دفتر مرکزى جنبش زنان به دفتر زنان . مسئول تبلیغ در میان زنان کارگر باشد
علیرغم اعتراضات زنان . اجرایى سراسرى حزب تبدیل شدوابسته به هیئت

وى . بود"لوئیز زایتس"این فرد . فقط یک زن به هیئت اجرایى پذیرفته شد
ى کائوتسکى مانند زتکین، در جناح چپ افراطى حزب نبود، بلکه از خط میانه

)29(.کردپشتیبانى مى

کیلات جوانان نیز که ، تش1908در همان سالى که زتکین کنار زده شد، یعنى 
)30(.تر بود، دستخوش تصفیه شدبسیار رادیکال

ى در فاصله. به جذب انبوه زنان در حزب انجامیدSPDادغام جنبش زنان در
نفر 150000زدیک به اى تعداد اعضاى زن حزب نزمانى کوتاه شش ساله

نفر در 174474به 1908نفر در 29468طورى که از بهـافزایش یافت 
)31(!رسید1914

رىِ همچنین شاهد ضعیف شدن اختیارات زتکین در سمت سردبی1908سال 
. طور که دیدیم ماهیت نشریه پیش از آن تغییر کرده بودهمان. بود"برابرى"
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، و هر )صفحه24صفحه به 12از (فحات آن اکنون دو برابر شده بود تعداد ص
دار همراه مادران و زنان خانهى ى کودکان، و ویژهشماره با دو ضمیمه ویژه

ى اى ویژهآخرین درخواست مبنى بر انتشار ضمیمه1910در سال . گشته بود
اى نشانگر همان پذیرشِ این درخواست از طرف زتکین تا اندازه. مد مطرح شد

بدین ترتیب او به طور مرتب . بود1908از دست رفتن قدرت او بعد از 
هاى هاى لباس و دستورالعملپزى و همچنین طرحى مد و آشهایى دربارهمقاله

داد که از آن او حتى وعده 1913ى حزبى در کنگره. پخت غدا منتشر کرد
با الفباى عقاید حتى"هایى که ، به آن"سوادهاکاملاً بی"پس توجه بیشترى به 

)32(. مبذول دارد"ما آشنا نیستند

به منظور توزیع "برابرى"ات ى سفارشها رسماً بخش عمدهیهپس از آن اتحاد
پنجم از کل سه1914رایگان را به خود اختصاص دادند، به طورى که در 

در 125000به 1903- 4در 11000شمارگان را که به شکل قابل توجهى از 
)33(.دادندافزایش یافته بود، تشکیل مى1914

صد تعداد در6/71معادل "برابرى"ى هاى توزیع شدهتعداد نسخه1914در 
.هاى آزاد کارگرى بوددرصد تعداد زنان در اتحادیه4/59، یا SPDزنان در

ى عطف جنگنقطه1914آگوست 
، 1914آگوست 5در . ساز مهمى بودى سرنوشتوقوع جنگ جهانى اول نقطه

ى کارگر، طبقهاى تحت عنوان زنانچند روز پس از شروع جنگ، زتکین مقاله
)34(.کردچاپ کرد، که در آن به جنگ حمله مى"ابرىبر"در ! آماده باشید
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منافع دودمان مرتجع هابسبورگ، به "که آلمان براى او به خوانندگانش گفت 
وجدان به طلا با نفوذ بىدرانى زمینداران بزرگ و سرمایهرحمانهخاطر ولع بى

:یافتمقاله با فراخوانى سربسته به انقلاب خاتمه مى)35(.جنگدمى"و قدرت
هانى ها رویایى تو خالى نیست، صلح جى کارگر، برادرى میان ملتبراى طبقه

اى ها فرصت یگانهچه باید کرد؟ در حیات توده. . .ى زیبا نیستتنها یک واژه
صورتى که نند کاملاً پیروز گردند، تنها درتواها مىوجود دارد، زمانى که آن

ى کارگر، زنان طبقه. ن فرارسیده استاى اکنوچنین لحظه. همگى آماده باشند
)36(.آماده باشید

این . اش با جنگ با مقامات سانسور درگیر شددلیل مخالفتزتکین بارها به
که به شکلى "برابرى"هاى تعداد فضاهاى خالى در ستونموضوع با افزایش

چند ماهى به عنوان "برابرى". یافتشد، نمود مىلى گذاشته مىنمایشى خا
1915در مارس . المللى شناخته شدى زنان مخالف جنگ در سطح بینیهنشر

علیه جنگ در برن امبورگ کنفرانس جهانى زنان را برزتکین به همراه رزا لوگز
با این . زتکین براى نخستین بار دستگیر شد1915در آگوست . سازمان داد

فراد زیادى از ابپنداریم که در جنبش زنان آلمانوجود نادرست خواهد بود اگر
ها در مخالفت خود در واقع آن. کردندموضع لوگزامبورگ و زتکین حمایت مى

هم رزا لوگزامبورگ و هم کلارا زتکین دستخوش . با جنگ تنها مانده بودند
. گرفتندى خودکشى قرار مىضعف عصبى شده بودند، و در لحظاتى در آستانه

تلاش کردند تهییجى 1914وست ها متفقاً در دوم و سوم آگبا این وجود آن
در رایشتاگ، که به داشتن SPDها با بیست عضوآن. علیه جنگ ترتیب دهند

هاى رادیکال معروف بودند، تماس گرفتند ولى تنها حمایت کارل دیدگاه
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رزا سیصد تلگرام براى مقامات . . .را به دست آوردند"مرینگ"لیبکنخت و 
ها را مخالف باشند، فرستاد که موضع آنشد در موضعاى که تصور مىمحلى

ها را براى یک کنفرانس اضطرارى به برلین شد و آندر مورد انتخابات جویا مى
درنگ و نها کسى بود که بىکلارا زتکین ت". انگیز بودنتیجه رقت. کردت مىدعو
هایى که حداقل به خود دیگران، آن. شرط حمایت خود را اعلام کردقیدوبى

وبیش سست و احمقانه متوسل هایى کمرسال پاسخى را دادند، به بهانهزحمت ا
)37(".شدند

قدرى ضعیف بود که اکثریت رهبرى حزب ناگهان بهSPDنمود مارکسیسم
ى جنگى آلمان را اعلام انترناسیونالیسم را وانهادند و حمایت خویش از برنامه

"برابرى"ى براى نشریهى خود راشات عمدههاى کارگرى سفاراتحادیه. کردند
به1914در 125000گیرى از چشمشکلقطع کردند و شمارگان آن به

دبیرى زتکین از مقام سرترتیب بدین)38(.تقلیل یافت1915دسامبر در40000
.برکنار شد

زنان بورژوا در . هاى بورژوا کشاندرا به همکارى با فمینیستSPDجنگ، زنان
به فعالیت کردند، نیروى ملى زنان را تشکیل دادند و ى امور شهرى آغازاداره

لوئیز زایتس در . یک سپاه امدادى از زنان براى مناصب شهرى سازمان دادند
ى هاى طبقهوهردر حضور گSPDحد صلاحیت خویش به عنوان رهبر زنان

ها و افزایش هاى رفاهى سوسیالیستمتوسط در برلین سخنرانى کرد تا تلاش
سبت به تعلیق هاى سوسیالیست نفمینیست. ارى را توضیح دهدامکان همک

پیروى کردندSPDطى جنگ ازى طبقاتى درمبارزه
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هاى محلى واگذار ى همکارى با زنان بورژوا به انجمنگیرى عملى دربارهتصمیم
واکنش در . هاى سیاسى جدیدى پدید آورده بودشده بود، ولى جنگ ضرورت

ها با ى متوسط بسیار تغییر کرد، برخى گروها زنان طبقهمقابل برقرارى ارتباط ب
.کردندکردند، برخى همچنان از همکارى پرهیز مىزنان بورژوا همکارى مى

ما . . . ": نوشت1917جولاى 20زتکین، در ، اکنون خارج از کنترل"برابرى"
)39(".یادى از زنان بورژوا یاد بگیریمتوانیم چیزهاى زدر موضوعات عملى مى

را به "ى کارگرى زناناتحادیه"ىنشریه1916ى ها نیز در ژانویهاتحادیه
رسید و راه انداختند که هر دو هفته یکبار به چاپ مى"گرترود هانا"دبیرى سر

به 1919ى و تا ژانویه100000شمارگان آن فقط پس از یک سال به 
)40(.رسید350000

از جنگ، هضم SPDشورحمایت پرس سرانجام یک سال پس ازلوئیز زایت
حزب "ى او از کائوتسکى، برنشتاین و رهبران آینده. موضع حزب را دشوار یافت
از 1915حمایت کرد و در تابستان (USPD)"مستقل سوسیال دموکرات

.برکنار شدSPDىاجرائیه
یق همسران اى براى علامجله": اکنون عنوان فرعى جدیدى داشت"برابرى"

گونه مجله را اینى ى جدید برنامههیئت تحریریه. "ن و کارگران زنکارگرا
. "هاى ارزشمندتعلیم آسان و سرگرمىآموزش سیاسى، ": دادتوضیح مى

: بار نوشته شده بودیر کرد، اینهم تغیعنوان فرعى نشریه باز1922در 
."اى براى زنان و دختران کارگرانمتحد، مجلهSPDارگان"

به همراه رزا لوگزامبورگ و اقلیت اندکى از کسانى که در جناح کلارا زتکین
قدر هچهر. با جنگ دست برنداشتنددبودند، هرگز از مخالفت خوSPDچپ
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یافت، مخالفت همگانى با جنگ نیز وحشت و خونریزى سال به سال افزایش مى
را آلمان 1919و 1918شد، به طورى که در ى کارگر بیشتر مىدر میان طبقه

)41(.ى انقلاب کشاندتا آستانه

حتى پس از چهار سال هنوز تعداد زنان گرد آمده پیرامون رزا لوگزامبورگ و 
ى جنبش سوسیالیستى آلمان و کلارا زتکین، یکى از هر نظر بزرگترین نابغه

. ترین رهبر جنبش زنان سوسیالیست، اندك بوددیگرى برجسته
ان که توسط رزا لوگزامبورگ تاسیس در حزب جدید کمونیست آلم1918در 

5/20و USPDدرصد در15درصد اعضا زن بودند، در مقابل 9شد، فقط 
عضو زن داشت، SPD207000،1919هنگامى که در )SPD .)42درصد در

.نفر بود300تعداد اعضاى زن حزب کمونیست در نهایت کمتر از 
وجود آوردن ها در بهآنناکامى رزا لوگزامبورگ، کلارا زتکین و طرفدران

طور در میان مردان، اى در میان زنان، و همینتشکیلات سوسیالیستى برجسته
شرایط بیرونى . معلول هم شرایط بیرونى و هم نقایص درونى چپ در آلمان بود

ى آلمان که به بوروکراتیزه شدن دارىِ در حال توسعهعبارت بود از سرمایه
ضعف . ن به جنبشى عمیقاً رفرمیستى انجامیدى آجنبش کارگرى و استحاله

این در ه شرکت نداشت، بنابرداخلى چپ انقلابى آن بود که در مبارزات روزمر
هاى انقلابى خود ى کارگران براى اصلاحات و سیاستایجاد پلى میان مبارزه

عبارت دیگر عمل انقلابى بسط نیافت و تنها خود را به تبلیغات به. ناکام ماند
توان چپ انقلابى هیچ تشکیلات قابل ذکرى نداشت، مى. حدود کردکلى م

هاى پیش از جنگ، قبل در سال"برابرى"سردبیر پرسید پس زتکین به عنوان 
ها عملا اختیار آن را به دست بگیرند، به چه کارى مشغول که رفورمیستاز آن
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. ف بوددر واقع چپ انقلابى گروهى از اشخاص منفرد با ارتباطات ضعیبود؟
را تاسیس کرد، "گروه اسپارتاکوس"زمانى که رزا لوگزامبورگ در خلال جنگ 

فعالیت اصلى آن نه در . ارگران صنعتى داشتکفقط پیوندهاى ضعیفى با 
. هاى عمومى بودها و در گردهمایىها بلکه در خیابانکارخانه

د، این بیشتر در حتى اگر انقلابیون پیوند اندکى با مبارزات کارگرى برقرار کردن
ى طور کلرابطه با انقلابیون زن عملى شد، آن هم در زمانى که کارگران زن به

هاى ترین بخشترین و کلیدىمبارزردان از جایگاه مناسبى در مقایسه با مدر
.صنعت برخوردار نبودند

SPDبار جنبش زنانپایان تاسف
میلیون نفر 15حدود میلیون نفر تا5/9طى جنگ از تعداد زنان کارگر در

انقلاب سوسیالیستى آلمان را به نابودى SPD، پس از جنگ)43(.افزایش یافت
ها حلدارى قصد تثبیت داشت، برخى راهچنانچه دولت و اقتصاد سرمایه. کشاند

اى به دنبال مرخص شدن نیروهاى نظامى قطعى در مقابل خطرات بیکارى توده
.ج زناناخرا: راه چاره ساده بود. بود

موظف گشتند 1920ى ژانویه25و 1919مارس 18کارفرمایان توسط احکام 
ترتیب اولویت شان نبودند، بهمتکى به دستمزدهاىکاملا نى را که ى کساهمه
:اخراج کنندزیر
.شان شاغل بودندزنانى که شوهرانـ 1
.زنان مجرد و دخترانـ 2
.حت تکفل داشتندزنان و دخترانى که فقط یک تا دو نفر تـ 3
.ى زنان و دختران دیگرکلیهـ 4
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بدین ترتیب گرترود هانا، کسى که . این لوایح را تایید کردندSPDرهبران زنان
هاى کارگرى آلمان بود، ى زنان فدراسیون سراسرى اتحادیهعضو دبیرخانه

:اظهار داشت
بسیار پرسشیا مرد؟ پاسخ دادن به اینچیز کمتر زیانبار است، بیکارى زن چه

هر پیشنهادى در مورد چگونگى رائهمن از ناتوانى خود در ا. . .دشوار است
زنان : من فقط یک پیشنهاد دارم. . .ى زن در حال حاضر، در عذابملهرفع مسئ

باید براى کسب نفوذ بیشتر در این مورد که چه کسى استخدام و چه کسى 
)45(.اخراج گردد، فعالیت کنند

ى وادار شد به گروهى تبدیل شود که صرفاً وظیفهSPDزنانتشکیلات 
دفتر رفاه SPD،1919دسامبر در. عهده داشتمددکارى اجتماعى را به

رانس کنف. هاى زنان ایجاد کردکارگران را به عنوان تشکیلات اصلى فعالیت
نگاهبانان بشریت هستند، و زنان به طور ذاتى"که با اظهار این1921حزبى 

، این اقدام را "استها منطبقاین مددکارى اجتماعى کاملاً با طبیعت آنابربن
)46(.تایید کرد

ى جدید حزب در توافق هااى گشتند که با سیاستصاحب نشریهSPDزنان
عنوان جدید عبارت . طنینى بیش از حد انقلابى داشت"برابرى"عنوان . بود

لباس و تصاویر اى اخلاقى، الگوهاىهکه عمدتاً با داستان"دنیاى زنان"بود از 
زمانى که . پخت غذا و مقدار بسیار اندکى سیاست همراه بودمد، آشپزى، دستور

پیشنهاد کرد که بهتر است 1924اى در کنفرانس زنان برلین در نماینده
دکتر لوهمان، سردبیر مرد . دزاروزنامه کمى به مشقات زندگى زنان کارگر بپرد

دانم که ى این موضوع، و مىنظر شخصى من درباره: گفتنشریه، در جواب او
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هاى فراوان به من تاکید که در نامهمشقتا اکثر رفقاى زنِ دچار رنج و در اینج
ها صورت این است که آناند با من موافق هستند، در هرتهمشابهى داش

شانچشمانشان در اوقات فراغت نیز جلوادگىخواهند فلاکت زندگى خانونمى
شان داده شود که روزى در آینده به ها نیاز دارند آفتابى نشانآن. باشد

)47(.هایشان خواهد تابیدى سوسیالیسم بر زندگىواسطه

تسلط راست افراطى بر جنبش فمینیستى بورژوایى
اما در این میان بر فمینیسم بورژوایى چه گذشت؟

در ،ات جنسىمادرى و اصلاحمجمع رادیکال حمایت از حق1908در 
هاى زنان آلمان یافدراسیون تشکل(کنفرانس تشکیلات فراگیر زنان بورژوا BDF (متحمل شکست سختى شد. BDFفرهنگى، مذهبى، خیریه : هاى زنان را متحد کردانواع گوناگونى از انجمن

، و انراى زنهاى حقهاى فشار سیاسى، انجمنچنین گروهو تفریحى، هم
صرفاً تشکیلاتى زنانه بود، نه BDF.ى و اصلاحات اجتماعىهاى اخلاقجمعیت

هایى نظیر در ماه مارس بود که با پیوستن انجمن. از نوع فمینیستى آن
1911تاسیس شد و تا سال 1907که در "مجمع زنان مستعمرات آلمان"

نفر رسید و به حفظ پاکىِ نژاد سفید در 12000تعداد اعضاى آن تقریبا به 
آلمان از طریق صدور زنان سفیدپوست از کشور مادر به مستعمرات مستعمرات

، "هاى الکلىجمعیت آلمانى مقابله با استفاده از نوشیدنى"اختصاص داشت؛ 
، و )مردااکثر(نفر 1911،37000و تعداد اعضاى آن در1883تاسیس در 

BDFبه"مجمع زنان پروتستان آلمان"کار، یعنى قدرتمندترین تشکل محافظه
)48(.گرایش به راست شتاب گرفت
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. نفر بالغ شد250000تقریبا به BDFبا شروع جنگ جهانى اول تعداد اعضاى
را به منظور اخذ نظرات زنان در مورد مسایلى که BDFحکومت، مشورت با

ترین برجسته. یافتها دارند، مناسب مىاى به آنشد زنان توجه ویژهتصور مى
9به مدت 1919تا 1910بود که از "گرترود بائومر"مظهر چرخش به راست، 

کرد که جنبش زنان باید ملى باشد به وى استدلال مى. بودBDFسال رئیس
ى امپریالیستى حمایت کند، و این معنا که از سیاست خارجى تجاوزکارانه

هاى همچنین باید مددکارانه باشد، به این معنا که خود را وقف کاهش تنش
هاى اختلافات طبقاتى از طریق اصلاحات اجتماعى و مددکارىاجتماعى و

. دهى شده، سازدسازمان
برابرى ظاهرى نیست، بلکه عبارت "ق نظر بائومر هدف فورى رهایى زن مطاب

هاى زنانه در است از زندگى برابر، نفوذ قدرتمند و کاملاً برابرِ تمامى ارزش
ى طور خاص در کلیهنیروهاى زنانه بهتر حیات فرهنگىِ ما، جریان یافتن پررنگ

."هاى جهانىفعالیت
، بائومر اظهار "طور خاصنیروهاى زنانه به"به منظور صورت واقعى بخشیدن به 

خود را تحت شرایط معینى به خانه و خانواده محدود کند، با "کرد که اگر زن 
ى مردانهى به هر حرفهکه وآرمان جنبش زنان سازگارتر است تا این

)49(".بپردازد

.راه انداختاى علیه اخلاق نوین بهمبارزهBDF،1914و 1911بین سالهاى  BDFبایست لغزشى جنایتکارانه تلقى گردد از این عقیده که سقط جنین مى
قانونى شدن سقط غیر. ده شود، سرسختانه حمایت کردکه با حبس کیفر دا
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به "انگیخت که را برمى"از مسئولیت اخلاقى در امور جنسىاحساسى"جنین 
)50(.بود"ى سطح عمومى اخلاق در کشورى اعتلاطور کلى بهترین شیوه

ماریا لیشنوسکا، . گرایش جناح راست در جنبش زنان آشکارا امپریالیستى بود
آلمان در کرد که به منظور پیروزى یکى از سخنگویان این گرایش، عنوان مى

مان در مقابل انبوه د دفاع مردم از فتوحاتما نیازمن"جنگ براى توافق جهانى، 
ما نیاز داریم مردم به مستعمراتى که داریم و . . .مان هستیمنانوسیع دشم

."بایست تسخیر کنیم، مهاجرت کنندمستعمراتى که باز هم مى
حالى که وفادارانه از نهادهاى زناشویى در. رایش همچنین نژادپرستانه بوداین گ

هاى ازدواج"ى از سخنگویانش درخواست کرد که کرد، یکمىو خانواده حمایت 
ها اکثراً دورگه"او اظهار داشت ".از لحاظ نژادى مختلط غیرقانونى اعلام گردند

در مستعمرات "ى دورگهجامعه"باید از خطرات تشکیل یک و "هستندپست 
.اجتناب کرد

اى ملى ا وجهههاین سالى دیگرى بود که درخواسته"هاپاکسازى الکلى"
ى اختلالات اجتماعى راه را براى مثابه سرچشمهتوجه به فحشا به. یافت

. نژاد باز کردمثابه تهدیدى براى قوت و خلوصدرگیرى ذهنى بیشتر با فحشا به
آمیز بود و دیدگاهى که خواستار ى مصیبتتاز این دیدگاه نظارت دولتى، سیاس

هاى آمیزشى بود، قوت بیمارىحذف فحشا به عنوان منشأ اصلى گسترش 
در همکارى با وزارت داخلى، BDF،1914جولاى 31به زودى در . گرفت

را به منظور انجام وظایف مددکارى در پشت جبهه در "سازمان ملى زنان"
)51(.خلال جنگ، تاسیس کرد
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که همBDFتشکیل شد،"جمهورى وایمار"که جنگ خاتمه یافت و زمانى
کرد، اظهار داشت که این ىناسیونالیستى خود را دنبال مچنان دعوى برترى

"شانیشى به منظور ابراز هویت ملىزنان آلمانى را از هر حزب و ک"موضوع 
چرخش به راست خود را ادامه داد BDFرهبرى1920ى دههدر.کندمتحد مى

به حقوق زنان داشتند، و همراه با احزابى که بیشترین خصومت را نسبت 
احزابى که بیشترین التفات را به حقوق زنان . مسند قدرت تکیه زدنه برقاطعا

، SPD، و به میزان بسیار بیشترى"حزب دموکراتیک آلمان"داشته بودند، یعنى 
، در انتخابات از حمایت "حزب کمونیست آلمان"و "هاى مستقلسوسیالیست"

اى تبدیل تودهبه تشکیلاتى BDFترتیببدین)52(.اندك زنان برخوردار شدند
عضو بود، که حتى اگر نصف آن 1500000مدعى داشتن 1931گشت که در 

)53(.عضو بوده باشد750000هم حقیقت داشته باشد، باید تقریبا داراى 

اى احزاب خرده بورژوازى به شکل گسترده1929-33هاى رکود طى سال
ر جهت این چرخش د. بورژوایى را براى پیوستن به حزب نازى ترك گفت

ى نشریه. هیتلر دینِ خویش را ادا کرد. دنبال شدBDFراست افراطى توسط
، تقریباً تا پایان رایش سوم همچنان به سردبیرى BDF، ارگان رسمى"زن"

)54(.گرترود بائومر به حیات خود ادامه داد



فصل ششم
هاى روسیه و زنان کارگرمارکسیت

ر مقایسه با آلمان که در وسیالیستى زنان در روسیه دهاى بورژوایى و سجنبش
اى طولانى با یکدیگر در کشمکش بودند، بسیار کوچکتر بودند طى دورهجاآن

شان حتى شدیدتر از تعارضات ولى تعارضات. ترى داشتندو عمر بسیار کوتاه
.ها در آلمان بودآن

هاى اشرافىفمینیست
ذکرى در روسیه وجود نداشت، ش زنانِ قابل هیچ جنب1905تا پیش از انقلاب 

با الغاى نظام ارباب رعیتى توسط . وجود داشتندیهاي فمینیستهرچند گروه
به تزار الکساندر دوم و اصلاحات محدود دیگر، فضایى به وجود آمد تا مردم

ى اشراف، از این میان زنان طبقه. بال دهندوهاى دیگر نیز پررویاى آزادى
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نخستین گروه فمینیستى را در روسیه 1859این اصلاحات در سال متأثر از 
ى علمى، هنرى و مجله("Razvet"اى با ناماین گروه مجله. تشکیل دادند

محتاطانه جهت آموزش منتشر کرد که به تلاشى ) ادبى براى زنان بزرگسال
)1(.، اختصاص داشت"منطبق با روح تعالیم مسیحى"بیشتر زنان، 

توانست انبوه زنان روس را در دورانى که از هر وانى به سختى مىچنین فراخ
صد نفر بیش از پنچ یا شش نفر حتى قادر به خواندن نبودند و تنها یک نفر از 

با وجود آن که با گردش قرن )2(.آنان تحصیلاتى بیشتر از این داشت، برانگیزاند
از میان هر سیصد 1909درصد رسید، اما تا اواخر 21ى باسوادى به توسعه

)3(.رفتدختر فقط یک نفر به دبیرستان مى

انجمن "، گروهى از زنان نیکوکار با نام تاسیس شدRazvetدر همان سالى که
"ى دیگر براى ساکنان سنت پترزبورگهاتامین مسکن ارزان و مساعدت

آغاز شد یک کارگاه 1868ى آن که در ترین پروژهبلندپروازانه. تشکیل شد
کارگر را در استخدام داشت و در اصل 500تا 300گ پوشاك بود که بین بزر

چنین انجمن هم)4(.دادسفارشات دولت براى اونیفورم جنگى را انجام مى
)5(.اى براى مادران کارگر فراهم کردهاى عمومى و مدرسهآشپزخانه

ى هاى دیگرى شد، یکپیدایش انجمنى دیگر موجب دوستانههاى نوعانگیزه
و یکى "هاى مفیدبراى ترویج کتاب"، دیگرى "ى کمک به زنان نیازمندبرا"

. "براى برانگیختن علاقه به کار"دیگر 
. ترى حاصل شدهاى بزرگى کوچک، پیشرفتدوستانهاز این سرآغازهاى نوع

1900، که در )6(تاسیس شد"ى متقابل زنان روسانجمن خیریه"1893در 
انجمن یک خوابگاه شصت اتاقه براى زنان . عضو داشت2000حدود 
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کرده، یکى دیگر براى میهمانان، یک تریا، یک دفتر کارگزینى، و یک تحصیل
هایى در ضمن سخنرانى. براى زنان کارگر دایر کردمرکز نگهدارى کودکان

اى به هاى ویژهو کمیته"ربیت جسمى، ذهنى و اخلاقى کودکانت"پیرامون
)7(.ان سیل و خشکسالى سازمان دادمنظور کمک به قربانی

به منظور مقابله با فحشا تاسیس شد "انجمن حفاظت از زنان روس"1900در 
النا "و "ایوگنى الدنبورگسکایا"هاى که متناوباً توسط دو پرنسس به نام

زادگان از کادرى از نجیبانجمن. شدرهبرى مى"ساکسن آلتنبورگسکایا
ن ثروتمند مانند بارون گینزبرگ و کنتس پانینا دوستاو انسان،صاحب عنوان
)8(.برخوردار بود

:نویسداستایتز، مورخ فمینیسم روسى مى
ها رویکرد فمینیستاجزاى اصلى ،ترحم حاکى از ترس و پرهیزگارى امیدوارانه

ها نگهدارى از زنان سقوط کرده و کمک به تقویت حل آن، و راهبه فواحش بود
. . .ها بودر مقاومت در برابر بازگشت به خیابانروحى آنان به منظو

ى مرسوم در میان بانوان روس از طریق پیشوایى خودنمایانه"نیکوکارى"
. شدلعاب داده مىوها رنگهاى بیوه و شاهزاده خانمها، ملکهامپراتریس

)9(.روح بودندها معمولاً محدود، جزئى و بىفعالیت

هاى بورژوایىفمینیست
بورژوا را بیدار ها زن کارگر، بورژوا و خرده، سال انقلاب، میلیون1905سال
اى هیچ گوشه1905در ": ولنتاى با نگاهى به گذشته نوشتالکساندرا ک. کرد

زه، به طریقى در ى حقوقى تاى خود و مطالبهنبود که صداى نطق زنى درباره
، یالتا، ساراتوف، در مسکو و سنت پترزبورگ، مینسک)10(".آن به گوش نرسد
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هاى همگانى حقوق زنان برگزار ویلنا، و اودسا، براى نخستین بار میتینگ
)11(.شد

یک تشکل سیاسى فمینیستى که عمدتاً مرکب از 1905ى پیشتر در فوریه
"اتحادیه برابرى حقوق زنان"ى متوسط و روشنفکر بود، به نام زنان طبقه

ى آموزگاران ابط نزدیکى با اتحادیهاعضاى رهبرى آن را که رو. تاسیس شد
عضو ها توسط دوصفوف آن. دادندنگاران تشکیل مىروزنامهداشتند، شمارى از

"حزب کادت"تیرکووا، از محافلى سیاسى که بعدها هزن، آنا میلیوکووا و آریادن
)12(.شدرا شکل دادند، تقویت مى

از بیست و 1905مه 7ر د. به سرعت رشد کرد"ى برابرى حقوق زناناتحادیه"
ى ده به گردهمایى سه روزهیناز نوزده شهر و شهرك، هفتاد نماشش شعبه 

در همین کنگره )13(.ى تشکیلاتى آن در مسکو فرستاده شدندنخستین کنگره
اى پیشنهاد کردند که بر نیازهاى زنان کارگر و تعدادى از زنان کارگر قطعنامه

در ازاى کار یکسان و خدمات رفاهى براى زنان دهقان نظیر دستمزد یکسان 
ولى زنان بورژوا که در کنگره اکثریت داشتند . کردمادران و کودکان تاکید مى
اى پیشنهاد کردند که فقط ها قطعنامهسپس آن. این پیشنهاد را رد کردند

هاى اجتماعى را در مبارزه براى شکل جمهورى ى لایهوحدت زنان از همه
همگانى بدون تفاوت جنس، ملیت و مذهب را ایجاب حکومت و حق راى 

)14(.کردمى

استقلال ملى؛ برابرى زن و مرد در مقابل قانون؛ حقوق علاوه بر این قطعنامه
برابر زنان دهقان در هر اصلاحات ارضى؛ قوانینى براى امور رفاهى ؛ بیمه و 

ختران و هاى برابر براى زنان؛ تحصیل مختلط دایمنى زنان کارگر؛ فرصت
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پسران در تمامى سطوح؛ اصلاح قوانین مربوط به فحشا؛ و الغاى مجازات اعدام 
اى نمونه از اصلاحات بورژوایىِ در واقع این قطعنامه برنامه. کردرا درخواست مى

، 1905اکتبر 8ى برابرى حقوق زنان در زمانى که دومین کنگره. رادیکال بود
جا پیش رفت که به پیروى از آنى انقلاب، تشکیل شد، تادر بحبوحه

ها و سوسیال رولوسیونرها خواستار تحریم انتخابات دوما، ها، منشویکبلشویک
تصدیق نمودند که اهداف "به این ترتیب اعضاى کنگره . ه شدیا مجلس روسی

".هاى زنان هستنداهداف به آرمانتریناحزاب سوسیالیست نزدیک
ى نیکولاس بومان، بلشویکى تشییع جنازهى مسکو در مراسماعضاى اتحادیه

راى همگانى بدون حق"س به قتل رسید، در حالى که شعار که به دست پلی
یک عضو اتحادیه . کردند، به راهپیمایى پرداختندرا حمل مى"تبعیض جنسى

با وجود اینکه اعضاى . در جریان شلیک پلیس به تظاهرکنندگان زخمى شد
هاى اعتصاب دیگرى نیز شرکت داشتند و در کمیتههاى اتحادیه در تظاهرات
شان بیشتر شامل کارهاى پشتیبانى، نظیر دایر کردن هاىفعال بودند، فعالیت

فعالان . هاى اولیه و خدمات مربوط به بیکاران بودها، مراکز کمکنوانخانه
صد یک(black hundredهاى نژادپرستاتحادیه در هنگام درگیرى با دسته

)15(.کردندوظیفه مىیا با پلیس و ارتش همچون امدادگران پزشکیار انجام)سیاه

همزمان با اوج فعالیت انقلابى "ى برابرى زناناتحادیه"ترین دوران رادیکال
، بود، 1905سراسرى، یعنى از اعتصاب عمومى اکتبر تا قیام مسکو در دسامبر 

پایه بود و شمارى از با این وجود اتحادیه برابرى زنان تشکیلاتى سست
هاى آن فرمان حزب براى تحریم انتخابات دوما را نادیده گرفتند و از شعبه
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فرمان 1906مه 21ى اتحادیه در در سومین کنگره. روى کردندها دنبالهکادت
)17(.نفر رسید8000به 1906تعداد اعضاى اتحادیه در سال )16(.تحریم لغو شد

1905در "خواه زنانحزب ترقى"دیگرى با نام تشکل فمینیستى بورژوایىِ 
او مظهر . شدتاسیس شد که توسط دکتر ماریا ایوانوونا پکرووسکایا رهبرى مى

. گرایىِ فمینیستى بودترین جدایىافراطى
میزان زیادى از وقت و دارایى خویش را صرف 1917تا 1904پکروسکایا از 

نه در آپارتمان خود آن را آماده و تکرد، که تقریبا یک"پیک زنان"ى نشریه
بسیار بیش از دیگر نشریات فمینیستى، به طور "پیک زنان". کردمنتشر مى

گى، هها، مستخدمین خانمنظم صفحاتى را به وضعیت کارگران زن در کارخانه
:که نوشتچنان. دادها و دهقانان اختصاص مىروسپى

ى بورژوازى و تواند به طبقهمىروشن است که اشتیاق زنان به برابرى حقوق ن
اند و اکنون نیز حقوقى را تحمل کردهکارگران تمام بارِ بى. اشراف امید ببندد

ها حساب توانیم روى آنها کسانى هستند که اکنون ما مىکنند اینتحمل مى
)18(.کنیم

پکرووسکایا که ملاحظات مبسوطى در مورد مسائل کارگران زن داشت، نه فقط 
خصوص خواستار بازرسان زن کرد، بلکه بهها را تقاضا مىکلى کارخانهاصلاح 

ى زایمان با پرداخت حقوق کامل، خدمات براى کارخانه، مرخصىِ ده ماهه
خواه حزب ترقى. ها، و دستمزد برابر در ازاى کار برابر بودبهدارى در کارخانه

بیشتر از همتایانش بسیار خواه روسى بود کهى آزادىهازنان یکى از آن گروه
ى رفع توزیع ناعادلانه"حزب خواستار . لاحات اجتماعى بوددر اروپا هواخواه اص

هاى بهداشت ، و بهبود شاخص"ى دستمزد کارگرو پرداخت منصفانهثروت 
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تقاضاى . تى براى کارگران زن بودعمومى بود، ولى مخالف وضع قانون حمای
اى مسلح مردمى، و ارتش با نیروه، جایگزینى تشکیلات"گرىنابودى نظامى"
ى حزب برنامه"ى عامه حول اعتقادات بشردوستانهپکپارچگى کل مردم روسی"

که تمامى این ماند و آن اینى مهم باقى مىفقط یک مسئله. کردرا تکمیل مى
ى رومانف، به بایست هم زمان با کنار آمدن با حکومت مطلقهها مىخواسته

)19(!سازى آنریق اصلاح و مشروطهرسید از طانجام مى

اساس اصول فمینیستى و هم مطابق اصول در هرصورت پکرووسکایا هم بر
ها او به دلیل تبعات اعتصاب. ى کارگر بودجویى طبقهطلبى مخالف مبارزهصلح

پرسیم چه کسى بار اصلى اعتصاب را ما مى: کردها مخالفت مىبراى زنان، با آن
ها با بگذارید مردان در طى اعتصاب. . . نران و مادراکشد؟ همسبه دوش مى

هاى کودکان گرسنه در خانه بمانند و اجازه دهید زنان براى ترك فغان
)20(!گرسنگى آزاد باشند

، "ى برابرى حقوق زناناتحادیه"مردان به حزب پکرووسکایا برخلاف ورود 
ها، همچون احزاب آنچرا که"کرد، ها دشمنى مىبا سوسیالیستاو. ممنوع بود

شدند، این امر تنها تسلط جنس مذکر و سیاسى دیگر، توسط مردان رهبرى مى
ى او هیچ نظر موافقى نسبت به مبارزه. "سازدعال جنس مونث را جاودانه مىانف

:طبقاتى نداشت
دار زمیندار باشد یا دهقان، همسر یک کارخانهـهر زنى که آرزوى برابرى دارد 

. زن کارگر، صاحب امتیاز باشد یا خیر باید فمینیست نامیده شودباشد یا یک
. هاى حقوقى، یا سطوح آموزشى وجود ندارندبراى فمینیسم طبقات، کاست

)21(.سازدفمینیسم اعتقادى است که همگان را برابر مى
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مسکو 1905در هنگام قیام کرد وپکرووسکایا خشونت انقلابى را محکوم مى
توانیم زندگى را بازسازى خشونت و خونریزى نیست که ما مىاز طریق": نوشت

".توان به این هدف رسیدآمیز مىکنیم بلکه تنها از طریق اصلاحات صلح
خواه زنان جز معدودى اعضاى طبقات متوسط یا بالاتر را نتوانست حزب ترقى
هاى اعضاى آن حزب کولنتاى یادآور شد که رفتار، لباس و صحبت. جذب کند

)22(.ى کارگر بیگانه بودها با زنان طبقهر گردهمایىد

به "ى متقابل زنان روسیهانجمن خیریه"روسیه، 1905در خلال انقلاب 
. نویسى به افراد بانفوذ دست زدى عریضهاى در زمینهگسیختهاقدامات عنان

108و (Zemstvos)درخواست به مجالس محلى398،  1905سالفقط در 
6000حکومت شهرى براى حمایت از حقوق زنان تهیه نمود، درخواست به

هایى به دادخواست به ادارات حکومتى و اجتماعى مختلف پست کرد و عریضه
منصب از اشراف فرستاد شش صاحبوپنج فرماندار کل، هشتاد فرماندار و چهل

)23(.طلبیدندکه پشتیبانى از حقوق برابر زنان را مى

بىزنان در جنبش انقلا
قابل اعتمادترین فهرست اسامى موجود از مبارزان انقلابى، فهرست افراد 

نفر افراد 2000دهد که از میان این فهرست نشان مى. دستگیر شده است
)24(.درصد3نفر زن بودند، یعنى حدود 65، 1860ىدستگیر شده در دهه

700نزدیک به : اى بالاتر بودملاحظهشکل قابلنسبت زنان به1870ى در دهه
زنان درون . درصد12انقلابى دستگیر شده، یعنى بیش از 5664نفر از میان 

. گى بین بیست تا سى سال داشتندههمبش انقلابى، مانند مردان، تقریباجن
ـهایى اشرافى بودند، از خانوادهزنان به میزان بسیار بیشترى نسبت به مردان
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در مبارزات انقلابى به شدت 1873-77ى هادر سالهادو سوم از آنتقریباً 
. ها دختران فرماندهان ارتش بودنددرگیر شده بودند و حداقل چهار تن از آن

هاى ر دانشگاهد1876گى به جز تعدادى معدود، در اروپا و پس از سال ههم
)25(.دیده بودندروسیه آموزش مناسب

از درون جنبش که"حزب سوسیالیست انقلابى"در به مردان نسبت زنان 
3/14، 1916و1901هاى بین سالاسته بود، دربرخ)پوپولیست(گرا توده

)26(.درصد بود

هاى تاکتیکى که زن بودن مزیتهاى تروریستى، جایىزنان در انجام مأموریت
شدت شرکت داشتند و بهاى سنگینى نیز براى توجهى داشت، بهقابل

سه انقلابى محکوم به حبس ابد با ولپرداختند؛ از چههاى خود مىفعالیت
و، بیست1890و 1880هاى اعمال شاقه به جرم اقدامات تروریستى بین سال

)27(.یک نفر زن بودند

و آغاز قرن بیستم مطرح شدند، 1890ى ها که در دههدر میان مارکسیست
. تمتأسفانه اطلاعات اندکى در این مورد موجود اس. تر بودندزنان بسیار قلیل

برگزار شد، در میان 1917ى حزب بلشویک که در آگوست در ششمین کنگره
نخستین سرشمارى . درصد6تقریباً عنینماینده، ده نفر زن بودند، ی171

درصد 8، یعنى زمانى که زنان تنها کمتر از 1922جامع اعضاى حزب تا سال 
)28(.دادند، انجام نگرفتکل اعضاى حزب کمونیست را تشکیل مى

ى فردى، شجاعانههاى پوپولیستى و تروریستى با تأکید خود بر اعمال جنبش
ى فعالیت عمده. جذب کردند)ى روشنفکراکثراً از میان طبقه(زنان بیشترى را 
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میان کارگران صنعتى بود، جایى که دهى درها تبلیغ و سازمانرکسیستما
.ها سازمان دادن زنان را مشکل یافتندآن

بارزات کارگرىزنان و م
ى اعتصابات کارگرى، زنان نیز به این جنبش ى کارگر به عرصهبا ورود طبقه

به 1905و 1870هاى شرح مبارزات اعتصابى کارگران زن بین دهه. پیوستند
ى جنبش انقلابى، بیان شده بهترین نحو توسط کولنتاى، از فعالان برجسته

:است
ر از جنبش عمومى ناپذیى جدایىاش بخشبنابر ماهیتان زنکارگرجنبش

اى که براى تزاریسم هاى کارخانهها و شورشدر تمامى قیام. . .کارگران است
زنان کارگر . بسیار ناگوار بود، زنان در کنار مردان کارگر سهمى یکسان داشتند

نقشى فعال ایفا نمودند؛ در 1874در "کرنگل مسکایا"ى در ناآرامى کارخانه
پترزبورگ شرکت داشتند، در سنت"نووایا پریادیلنا"ى کارخانه1878اعتصاب 

، کارگران نساجى را رهبرى "زیبوو–اورخوو "در اعتصاب مشهور 1885در 
هاى کارخانه تخریب شد و حکومت تزارى مجبور کردند که طى آن ساختمان

نوع ژوئیه کار شبانه براى زنان و جوانان را مم3گشت به سرعت از طریق قانون 
.اعلام کند

با کمک و تحت تأثیر زنان "یاروسلاو"ى در کارخانه1895"آوریلقیام "
پترزبورگ در طى اعتصابات اقتصادى زنان کارگر سنت. بافنده صورت گرفت

رفقاى خود را تنها نگذاشتند و زمانى که در 1894-96هاى ى سالپراکنده
وقوع پیوست، کارگران زن اعتصاب تاریخى کارگران نساجى به1896تابستان 

.در اعتصابى یکپارچه به مردان ملحق شدند
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حقوق، ناگهان قد ها زن پرولتر، مظلوم، خجول و بىدر زمان ناآرامى و اعتصاب
حضور در جنبش کارگرى، . آموزد که سربلند و افراخته بایستدکشد و مىمى

لکه به مثابه یک زن، ى نیروى کار خود بکارگر زن را نه تنها به عنوان فروشنده
.دسازاش رهنمون مىر به سوى رهایىدایک همسر، یک مادر و یک خانه

ها را با تمامى کرد، بلکه آنکارگر را ستایش نمىکولنتاى زنان طبقه
پشتکار و ضعف عنصر سیاسى سوسیالیستى در او عدم. دادشان نشان مىنقایص

:دادها را مورد ملاحظه قرار مىمیان آن
که موج تکاپوى اعتصاب فروکش کند و کارگران بر سر کار به محض این. . . 

بازگردند، خواه با پیروزى خواه با شکست، زنان دوباره پراکنده و منزوى 
.شوندمى

زنان کارگر را . هاى مخفى حزبى اندك بودتعداد زنان روشنفکر در تشکل
ا هاى که در آن"قانونى"هاى غیر قانونى و یا ر گردهمایىشد به حضور دنمى

ضرر در جغرافى هایى بىتحت ظاهرِ کلاس"مارکسیسم و سوسیالیسم انقلابى 
ها هنوز از زندگى و مبارزه آن. شد، متقاعد کردو حساب آموزش داده مى

ت آشپزى، تشدیگ هاباور داشتند که سرنوشت آنکردند واجتناب مى
:نویسدوجود کولنتاى مىبا این. . .ى بچه استرختشویى و گهواره

درنگ وضعیت بىروزى که پرچم سرخ انقلاب بر فراز روسیه افراشته گردد، این 
همه. . .زن کارگر1906و 1905انقلابى هاىدر سال. . .د تغییر خواهد کر

ى ازخودگذشتگى زنان پرولتاریا براى اداى حق مطلب درباره. . .جا حاضر بود
هاى سوسیالیسم، باید وقایع انقلاب را صحنه به ت به آرمانشان نسبو وفادارى

)29(.صحنه شرح دهیم
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ها، و یکها و منشوبلشویکیعنی دموکرات، هر دو جناح حزب سوسیال
بیشترین تلاش خود را براى )رولوسیونرهاـ سوسیال(هاى انقلابى سوسیالیست

ى نساجىِ تحت نفوذ اتحادیه. هاى کارگرى انجام دادندجذب زنان به اتحادیه
هاى خود به این نتیجه ىدر بررس1906ى مسکو، در سال ها در حوزهبلشویک

ى حل براى معضلات مربوط به بهبودبخشىِ موقعیت طبقهتنها راه"رسید که 
".دهى پرولتاریا استخاص، سازمانطورطور کل، و موقعیت زنان بهکارگر به

شان بسیار کمتر قادر گىهت اقتصادى و خانزنان، به دلیل موقعی"مسلم بود که 
، و پیشنهاد شد "ستثمارِ سرمایه از خود دفاع کنندبودند در مقابل اسارت و ا

هاى کارگرى ها و دیگر تشکلى تمهیدات براى جذب زنان به اتحادیهکلیه"که 
.بر مبنایى برابر با مردان، به کار گرفته شود

ى کنندهها معمولاً منعکسبات اعتصابمطال1905ـ 7هاى در سرتاسر سال
ها مشغول به کار بودند به در صنایعى که زنان در آن. نیازهاى زنان کارگر بود

معمولاً به (د که درخواست براى مرخصى زایمان ندرت سند اعتصابى وجود دار
شیر ، زمان استراحت براى)هفته پیش و شش هفته پس از زایمانمدت چهار 

نحوى در آن ذکر نشده کودك در کارخانه، بهن و ساخت مهددادن به نوزادا
)30(.باشد

روى زنان کاملاً ها بهبرخلاف بریتانیا و آلمان، در روسیه از ابتدا درهاى اتحادیه
اولاً سطح . دهى زنان کارگر بسیار زیاد بودهاى سازمانولى دشوارى. گشوده بود

تر از مردان؛ بعد مشکل پایینسواد و فرهنگ پایین بود، و نزد زنان بسیار 
دستمزد زنان 1913در صنایع تولیدى در سال ـمزدهاى پایین زنان بود دست

و همچنین زنان به دلیل هم کارگر و هم ـ)31(.تقریباً نصف دستمزد مردان بود
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نفس بنابراین زنان فاقد اعتماد به. کردنددار بودن، بار مضاعفى را تحمل مىخانه
هاى کارگر احساسات زنان کارگر را نسبت به شرکت در گروهیک زن. بودند

:کردکارگرى چنین بیان مى
افراد ـشوم رف بزنم، ولى بعد پشیمان مىخواهم از خودم حخوب، من مى

. گى به من نگاه خواهند کرد و ممکن است به آنچه بگویم، بخندندهزیادى، هم
شما ـترتیب بدین. گیردا مىکند و وحشت سراپایم راین تصورات مرا هول مى

)32(.مانید ولى قلبتان برافروخته استساکت مى

اى زنان در کشورى بود هیابى اتحادیى این امر، سطح بسیار پایین سازماننتیجه
در آن از رشد کافى برخوردار )نظام سندیکایى("تریدیونیونیسم"حال که به هر

مانده در استخدام داشتند، عقبمشخصاً آن صنایعى که زنان زیادى را. نبود
9/3درصد از کارگران صنایع پوشاك و2/1فقط 1907بدین ترتیب در . بودند

درصد 6/8درصد کارگران چاپ و 43ها، و در مقابل درصد از کارگران نساجى
)33(.هاى کارگرى بودندها عضو اتحادیهمکانیک

ان مثال در صنایع نساجى عنوبه. تعداد زنان عضو اتحادیه بسیار اندك بود
در . دادنددرصد اعضاى اتحادیه را تشکیل مى4/4مسکو زنان فقط 

ى صنعتى مرکزى این نسبت بیشتر بود ولى هنوز پترزبورگ و منطقهسنت
)34(.خیلى پایین بود

تشکیل شدند، زنان باز 1905که در سال ـیا شوراهاى کارگران ـدر شوراها 
دو پنجم طبقهدر زمانى که زنان حدود. اینده داشتندهم درصد بسیار کمى نم

نماینده فقط شش نفر زن 562دادند، در میان مىکارگر پترزبورگ را تشکیل
)35(.بودند
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1905پیامدهاى انقلاب 
، هنگامى که حکومت در مقابل 1905ى زنان کارگر تنها در تشکل گسترده
ها مارکسیست. پذیر گشتکاننشینى کرد، اماى عقبهاى تودهطغیان شورش

به دلیل دشوارى بیشتر . هاى بورژوا یافتندخود را در رقابت شدید با فمینیست
هاى دهى زنان و در نتیجه ضعف آنان در مقایسه با مردان، نفوذ تشکلسازمان

که در میان (ها شتر از نفوذ حزب لیبرال کادتبر زنان بسیار بی،بورژوایى زنان
.بر کارگران مرد بود)اعتبار بسیار اندکى برخوردار بودکارگران مرد از

هاى بورژوا براى جذب زنان کارگر، در ابتدا با موفقیت همراه تلاش فمینیست
ها با هدف جذب زنان کارگر چهار انجمن پترزبورگ آندر سنت1905در . بود

که توسط پلیس بسته شوند، سیاسى زنان تأسیس کردند که تا پیش از آن
)36(.زدیک به دو ماه فعال بودندن

دهندگان ترتیب بسیارى از زنان کارگر در برابر عضوگیرى توسط سازمانبدین
آندریف ىگروهى از کارگران کارخانه. ورزیدندسوسیال دموکرات مقاومت مى

درخواست اعزام "ى برابرى حقوق زناناتحادیه"ى محلى در مسکو از شعبه
ش از اندازه بی"ها دموکراتکردند، زیرا سوسیالتعدادى مبلغّ فمینیست

.نشان داده بودند"گیرسخت
ها همکارى دموکرات با فمینیستدهندگان حزب سوسیالبعضى اوقات سازمان

دهى دموکراتى که کارگران زن را سازمانمرد سوسیالموارددر این . کردندمى
ى اتحادیه"و کمک برد و مشورترا به کار مىکرد ادبیات فمینیستى مى

هاى فمینیستى کارگران زن به گردهمایى. پذیرفترا مى"برابرى حقوق زنان
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هاى به کارخانه"ى برابرى حقوق زناناتحادیه"رفتند و سخنرانانى را از مى
)37(.کردندخود دعوت مى

شدند، اگرچه به دهى مىهاى بورژوا سازمانهایى که توسط فمینیستگروه
یک دلیل . پاشیدندیافتند، اما به همان سرعت نیز از هم مىش مىسرعت افزای

مورد . ى عمیق میان بانوان بورژوا و خرده بورژوا و زنان کارگر بوداین امر ورطه
. دهدى خوبى را نشان مىخدمتکاران نمونه

ى خدمتکاران در مسکو و به ایجاد اتحادیه"ى برابرى حقوق زناناتحادیه"
ایسپولاتوا، یکى از اعضاى کادر مرکزى . ك.س. دیگر کمک کردى شهرهاى برخ

دهد که آشپزش که او نیز عضو اتحادیه بود، معمولاً جلسات اتحادیه شرح مى
داد و ایسپولاتوا این جلسات را ى او تشکیل مىخدمتکاران را در آشپزخانه

ه پلکان ها بکنندگان خیلى زیاد شد، آنزمانى که تعداد شرکت. کردهدایت مى
ها همواره در قسمت خدمتکاران خانه آن. ورودى خدمتکاران برده شدند

)38(.شدندمحدود مى

منظر و ى خوشها سعى داشتند یک اتحادیهآن": دهدکولنتاى توضیح مى
ها آن. . .گى بسازندهمختلط از بانوان اعظم کارفرما و خدمتکاران خان

دهى شان سازمانر نگاه مراقب زنان اربابگى را زیهکوشیدند خدمتکاران خانمى
)39(".کنند

اى به ى ویژهدر خارکوف کمیته"ى برابرى حقوق زناناتحادیه"ى محلى شعبه
در مقابل سوسیال . گى سازمان دادهى وضعیت خدمتکاران خانمنظور مطالعه

ى با انامعقولى انجام پروژه"ت خدمتکاران را برگزار کردند تا ها جلسادموکرات
در این جلسات . را خاطرنشان سازند"شانیه و رهبرى مستقیم کارفرماهامداخل
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ى هاى خود را، شامل حداقل دستمزد، ساعات کار روزانهخدمتکاران خواسته
اکثر خدمتکاران از این طرح . متعارف و داشتن یک روز تعطیل مطرح کردند

ها آن. شدند"مأیوس"اى، ى کولنتها، به گفتهفمینیستاستقبال کردند؛ و اکثر 
دهى زنان کارگر با شان براى سازمانهاىگیرى رسیدند که تلاشبه این نتیجه

. بایست تغییر رویه دهندشکست مواجه شده است و مى
هاى خود در تصمیم گرفتند که فعالیت"ى برابرى حقوق زناناتحادیه"اعضاى 

هاى کارگران س مذهبى، کلاسمیان زنان کارگر را به تبلیغات کلى، نظیر مدار
هاى خیریه، و فعالیت در کافه تریاها و غذاخورىو هاى جداگانه، در کارخانه

)40(.ها، محدود سازندآورى امضا براى عریضهجمع

ى برابر حقوق اتحادیه"هایى که توسط دموکرات در گردهمایىزنان سوسیال
کردند، ولى مىبراى زنان کارگر ترتیب داده شده بود، شرکت"زنان

هاى انقلابى زنان سوسیالیست. رویکردشان نسبت به اتحادیه متفاوت بود
ى ها به ضرورت ایجاد یک اتحاد گستردهو منشویک)سوسیال رولوسیونرها(

ها مخالف اما بلشویک)41(.اساسى میان زنان سوسیالیست و لیبرال باور داشتند
.این اعتقاد بودند
ها پیوسته بود، کار تشکیلاتى در میان ه مارکسیستب1890کولنتاى که در 

ها محلق پس از آن، اگرچه هنوز به بلشویک. نپذیرفت1905زنان را تا زمستان 
)42(.ترین مخالفینِ هرگونه اتحادى شدنشده بود، یکى از جنجالى

کارگر در درون ي، تشکل زنان طبقه"مرزهاى دقیق طبقاتى"او از حفظ 
، و مخالفت کامل با )43(دمکراتیکرگرى و جنبش سوسیالهاى کااتحادیه

ى کولنتاى همواره با لحنى تحقیرآمیز به واژه. کردها دفاع مىفمینیست
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ى مبارزهفمینیسم ": کردکرد و آن را چنین تعریف مىفمینیست اشاره مى
من با دشزنان بورژوا براى اتحاد، براى اتکاى به همدیگر و در نتیجه براى مقابله

)44(".مشترك، یعنى مردان است

هاى فمینیستى به منظور ، کولنتاى در بسیارى از گردهمایى1905طى سال در
ها و درخواست از کارگران زن براى جدا کردن خود از افشاى رهبران فمینیست

شنیدن فریادهاى . پیش روى نداشتکولنتاى راه هموارى. ها، حضور یافتآن
"!هخفه کردن براى تو زیادى خوب"،"!هاندردهابلکىبازیچه"،"!يگراوباش"

)45(.غیرعادى نبود

، "ورا زاسیولیچ"هاى برجسته، از جمله رغم مخالفت برخى سوسیالیستعلى
هایى براى زنان کارگر تأسیس زنان بلشویک و منشویک سعى کردند کلوب

تأیید ى حزبى پترزبورگ موردنخستین تلاش کولنتاى که توسط کمیته. کنند
ى فراهم کردن هرچند حزب وعده. آمیز از کار درآمدقرار گرفته بود، فاجعه

جا مکان گردهمایى را داده بود، زمانى که کولنتاى و تعدادى از کارگران به آن
ى زنان لغو گردهمایى جداگانه"اى بر روى در مواجه شدند، نوشتهرسیدند با 
)46(".برگزار خواهد شدفقط براى مردان فردا میتینگى . شده است

نخستین کلوب . هاى زنان کارگر بسیار ناچیز بوددر واقع ثمرات تشکیل کلوب
انجمن مساعدت متقابل "ها براى کارگران زن که مورد حمایت سوسیالیست

.پترزبورگ افتتاح شددر سنت1907شد، در پاییز نامیده مى"زنان کارگر
ن آن کولنتاى و گروهى از زنان کارگر دهندگاانجمن قانونى بود، و سازمان

. ها و یک کتابخانه بودهاى انجمن شامل برگزارى سخنرانىفعالیت. بودند
عضو داشت، که حدود دو سوم 300تا 200شد و بین انجمن هر شب باز مى
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: شدانجمن عمداً به نام هیچ حزبى شناخته نمى. آن زن و یک سوم مرد بودند
در بهار . یافتندها در اجتماعات آن حضور مىویکها و هم منشهم بلشویک

هیاهو گروهى پر. وجب تفرقه در انجمن شدیک برخورد حزبى م1908
کولنتاى به عنوان یکى از روشنفکران . ى روشنفکران شدندخواستار اخراج همه

.کنار گذاشته شد
پترزبورگ تا اواخر سالهاى زنان کارگر در سنتدر حالى که تمامى انجمن

ها شامل مردان و فرو پاشیدند، پانزده انجمن کارگرى که عضویت در آن1908
عضو داشتند که 6000ها در مجموع حدود آن. شد، پابرجا ماندندزنان مى

سوم آنان حدود دو(این زنان همگى جوان . ن زن بودندتقریباً یک پنجم آ
اطلاعات آن در در دو انجمنى که(و باسواد بودند )سال داشتند25کمتر از 

5/99درصد و در دیگرى 6/96دست است، در یکى میزان باسوادى زنان 
)47(.درصد بود

ى سراسرى زنان روسیهنخستین کنگره
. همراه با فروکش کردن موج انقلابى، تکاپوى جنبش زنان نیز رو به افول نهاد

ى زنان ى سراسرى آن، نخستین کنگرهبخشىِ دوبارهآخرین تلاش براى حیات
ى زنان بازنگرى این کنگره رابطه. برگزار شد1908روسیه بود که در دسامبر 
انجمن "اعضاى . سازدهاى بورژوا را روشن مىسوسیالیست با فمینیست

منظور ترتیب دادن به"ى برابرى حقوق زناناتحادیه"و "ى متقابل زنانخیریه
د کردند، با این امید که کنگره نزدیک به یک سال تمام نیروهاى خود را متح

گذاران آنا فیلوسوفوا، یکى از بنیان. ى جدیدى منجر گرددبه تشکیلات یکپارچه
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ى هفتاد عمر خود میل بسیارى ى فمینیسم در روسیه، اکنون در دههسابقهپر
وجود آوردن سازمان داشت که یک عمر فعالیت فمینیستى خود را با به

ما ": کردوى از اعضاى کنگره سوال مى. دسراسرى زنان روسیه به اوج رسان
صورتى اجتماعى و اعتبار دست بیابیم درتوانیم به حقوق سیاسى وچگونه مى

کنگره شعار)48("شویم و نیروى زنان را بسیج کنیم؟که خودمان نتوانیم متحد 
باید جنبش زنان باید نه بورژوایى و نه پرولتاریایى باشد، بلکه مى": این بود

".براى تمامى زنان باشدجنبشى 
هاى ى هماهنگى تشکیل دادند و با اتحادیهدر پاییز کارگران نساجى یک کمیته

دیگر تماس گرفتند و سرانجام توانستند پشتیبانى کامل دفتر مرکزى 
ى هماهنگى کمیته. پترزبورگ را به دست آورندهاى کارگرى سنتاتحادیه

ها، هاى فروشندگان، چاپچىحادیهعلاوه بر کارگران نساجى شامل اعضاى ات
)49(.شدگان، حسابداران، دفترداران، و قنادان مىهدوزند

ها را که مخالف آن بودند، خاطر مداوم کارگران به کنگره، بلشویکاین تعلق
مرد بلشویکى که در . تحت تأثیر قرار داد و تصمیم به شرکت در آن گرفتند

:همات پیش از کنگره چنین نوشتى توکنگره حضور داشت بعداً درباره
در "ى خود را در مقابل کنگره، باشتههاى انخواست مصیبتهر زن کارگرى مى

بارها گفته بودیم که این چندما هر. مطرح کند"ى زحمتکشانمقابل کل طبقه
عالیت تبلیغى در آن ما فقط براى ف"و "هیچ چیز به ما نخواهد بخشید"کنگره 

توانستیم ها مىى نمایندهین همه آثار توهم را بر چهره، با ا"کنیمشرکت مى
.ببینیم



مبارزه طبقاتی و آزادي زنان  166

خواستند که دخالت در ها هنوز مى، بلشویک"توهمات"براى آشکار کردن این 
به "اصرار داشتند که کارگران صرفاً ها در ابتداآن. کنگره را به حداقل برسانند

"!نه راهپیمایى کنندسوى خا، و بهشان را نشان دهندهاىکنگره بروند، بیرق
ها ولى زمانى که این نیز نتوانست از شور و شوق کارگران بکاهد، بلشویک

شان در کنگره شرکت کنند ولى تنها به پذیرفتند که بهتر است نمایندگان
هاى آنان پذیرفته منظور تشریح مواضع سوسیال دموکراتیک، و اگر درخواست

.نشد، کنگره را ترك کنند
نفر، پیش از کنگره برگزار 150تا 3ى تشکیلاتى با حضور ه جلسهبیش از پنجا

نفر 600تا 500ننده بین کى کولنتاى تعداد زنان کارگر شرکتبه گفته. شد
ها یک گروه فراگیر کارگرى براى نمایندگى زنان ى این تلاشهجنتیدر. بود

ین گروه کولنتاى سه جناح اصلى درون ا. ى کارگر در کنگره تشکیل شدطبقه
ها در ها، که به حفظ همکارى با فمینیستبلشویک: کندرا چنین متمایز مى

.ترین زمان ممکن تمایل داشتندریعترین سطح و ترك کنگره در سپایین
علیه منزوى ساختن عناصر کردند و برموضعى مخالف اتخاذ مىها، که منشویک

یک عمومى استدلال موکراتدموکراتیک کنگره و به طرفدارى از یک اتحاد د
ها و و خود کولنتاى، که بر شفاف کردن تضادهاى میان فمینیست.کردندمى

ى زنان تأکید ها در تمامى موضوعات اصلى در ارتباط با مسئلهسوسیالیست
دموکرات که تحت کنترل ى پترزبورگ حزب سوسیالکمیته)50(.کردمى

که پیشتر از ("لاتسکایااس.و"ى زن، ها بود، دو بلشویک برجستهبلشویک
عنوان را به"کودلى. ف. پ"و )کنگره بودمخالفین سرسخت شرکت در 

به عنوان ،دانیمکه از او چیز بیشترى نمى"رفیق سرگئى"نماینده، و یک مرد، 
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دسامبر در 10هنگامى که کنگره در روز . سرگروه به گروه کارگرى فرستاد
ى شد، معلوم گشت که زنان طبقهپترزبورگ تشکیلساختمان شهردارى سنت

1053نفر در میان 45دهند، یعنى کارگر اقلیت کوچکى را تشکیل مى
)51(.نماینده

در دو "بر بالاى سن، پشت یک میز دراز، .سه گروه در کنگره حضور داشتند
ى برگزارى نشسته ى کمیته، اعضا"دیف مبلى که مرتب چیده شده بودندر

ى اشراف دست چینى از طبقه"،"ولى نعمت پترزبورگىى بانوانونهنم"بودند، 
دارها،رتبه، کارخانهو بورژوازى پترزبورگ و ولایات، همسران وزرا، مقامات عالى

در طرف دیگر سالن، در تباینى آشکار )52(".تجار، و بانوان بشردوست سرشناس
زارى دلیل برگبا زنان روى سن، گروهى از زنان کارگر حضور داشتند که به

اى از ملاحظهبخش قابل. کنگره در ساعات کارى، تعدادشان اندك بود
سومین و بزرگترین گروه شامل اعضاى . دادندها را آنان تشکیل مىبلشویک

.ى روشنفکر بودطبقه
کند، هر چند این تنها آمار موجود از شرکت کنندگان تصویر فوق را تایید مى

د که رسماً به نمایندگى برگزیده شده گردنفرى مى1053نفر از 243شامل 
کنگره را ترك کرده هابودند و اکثر کارگران را که پیش از توزیع پرسشنامه

60(ها پاسخ داده بودند نامههایى که به پرسشاکثر آن. گیردنمىبودند، در بر
تر؛ درصد مسن13تر و درصد جوان27بین سى تا پنجاه سال داشتند؛ )درصد

و فقط یک درصد درصد بیوه 12درصد مجرد، 28تاهل بودند، درصد م59
ى دوره)درصد54یعنى (ها بیش از نیمى از آن. داشتند"زناشویى آزاد"

درصد از تحصیلات بالاترى برخوردار بودند؛ و 30دبیرستان را گذرانیده بودند؛ 
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ها در بیش از نیمى از آن. ى ابتدایى داشتنددرصد تحصیلاتى معادل دوره16
به شغل خود )درصد42(اى ملاحظهاى مشغول بودند، ولى اقلیت قابلحرفه
اى هم نکرده بودند و یا به احتمال بیشتر به کار دستمزدى اشتغال اشاره

ها،پزشک("هاى آزادحرفه"زنانى که شاغل بودند، دارندگان میاندر. نداشتند
14مابقى، . )درصد75(ند اکثریت داشت)آموزگاران، نویسندگان، هنرمندان

آموز یا درصد دانش11کردند و درصد در مؤسسات دولتى یا خصوصى کار مى
.اکثر زنانى که ازدواج کرده بودند، همسرانى متخصص داشتند. کارگر بودند

. آى.س.ز. رضات طبقاتى خود را نشان دادطى کنگره بارها و بارها تعادر
حقوق زنان، نمایندگان را به همبستگىمیریویچ، عضو رهبرى اتحادیه برابرى

وابستگى حزبى ى عدمپایهت در همبستگى است، اتحاد تنها برقدر": فراخواند
ها و زنان متعلق به گروه": آنا گوریویچِ بلشویک پاسخ داد. "پذیر استامکان

بایست در طبقات اجتماعى مختلف، به حقوق متفاوتى نیازمندند و مى
زنان کارگر باید . ها باید مجزا باشدهاى آننگند و تشکلمسیرهاى متفاوتى بج

)53(.ى کارگر مبارزه کنندهاى طبقهبراى کل خواست

براى حقوق کامل خویش زنان کارگر": نفر از اعضاى گروه کارگران گفتیک 
)54(". . .جنگندمى

بخصوص (کارگر مشغول بودند يرژوا همچنان که به استثمار طبقهزنان بو
ها را محدود ، صرفاً به خلاصى از قیدهایى که آن)شانثمار خدمتکاراناست
ارباب انسان معاصر، یگانه"ها براى نابودى مارکسیست. بودندساخت، قانع مى

)55(.کردندتلاش مى"یعنى سرمایه
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ى زن کارگر در جامعه"کولنتاى نطق خویش را، تحت عنوان دسامبر، 15در 
ت از ى زن عبارها مسئلهى فمینیستبه گفته:دایراد کرچنین ، "معاصر
ى زن عبارت ا مسئلهاز نظر زنان پرولتاری. است"حقوق و عدالت"ى مسئله

ى او، ى نیازها و مطالبات ویژهآگاهى زن، توسعه. "اى نانتکه"است از مشکل 
)56(.هاى مستقل کارگرى دست خواهد دادتنها در پیوند با انبوه توده

ناپذیر ى زن همچون جزئى تفکیکى زن وجود ندارد؛ مسئلهداگانهى جمسئله
مثابه عضوى بنابراین رهایى زن به. از معضل اجتماعى دوران ما پدید آمده است

مثابه یک کارگر، یک فرد، یک همسر، و یک مادر، فقط همراه با از جامعه، به
پذیر د امکانحل معضل اجتماعى همگانى، با تحول بنیادى نظم اجتماعى موجو

)57(.گرددمى

قریباً یک فمینیست اختلافات میان جناح خود در کنگره و گروه کارگرى را ت
:دنکمیچنین مشخص با صداقت این

افرادى . دو روش اساسى فعالیت انسانى عبارتند از روش انفرادى و روش جمعى
خود ها که آزادى عمل، فرصت، و ابزار بیشترى براى بیان همچون فمینیست

کنند و امید دارند که مهر و نشان در فعالیت فردى در اختیار دارند، چنین مى
اساساً . شخصى خودشان را بر فعالیتى که درگیر آن هستند، باقى بگذارند

)58(.ى اصلى فمینیسم بوده استهمین امر انگیزه

.گذارندفعالیت جمعى مىها تأکید خود را بره، سوسیالیستدهد کوى ادامه مى
شود تا جایى که به اتحاد مربوط مى": تاولگا شاپیر، دیگر رهبر فمینیست، گف

هاى دایمى من درخواست. دانمى طبقاتى غیرممکن مىمن آن را در جامعه
پوشى مثابه امرى مفید در واداشتن ما به چشمحزب کارگران را براى جدایى به
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داد که بهتر است شنهاد مىبنابراین وى پی".گیرماز یک امید عبث، در نظر مى
ر روى رهایى باطنى زنان از گى ذهنى بهجنبش براى رهانیدن زنان از قیود برد

ها به سط فمینیستعبارتى که در آن دوران مکرراً تو("ارتقاء آگاهى"طریق 
)59(.متمرکز گردد)شدکار برده مى

ایشى هاى گروه کارگرى دست به خروجى نمبلشویکدر آخرین روز کنگره
تواند میان کارگران و اى نمىزدند تا روشن سازند که هیچ همکارى

)60(.ها در کنفرانس باقى ماندندداران تداوم یابد، ولى منشویکسرمایه

. ى برگزارى ضیافتى در یک رستوران مجلل ترتیب دادپس از کنگره، کمیته
نان چرا ز": یافت را با پرسشى صریح قطع کردیک زن بلشویک جریان ض

)61("ر بر سر این میز حضور ندارند؟کارگر، زنان دهقان و زنان خدمتکا

رى بر مسائل ها در گزارشى از کنگره، تأکید زیاد گروه کارگمطبوعات منشویک
در . مرزهاى طبقاتى را مورد انتقاد قرار دادند"تفکیک"اقتصادى و اصرار بر 

بت به زنان کارگر، که هاى حاکى از همدردى نسگزارش آمده بود که موقعیت
گرایى گروه کارگرى شد، تا حد زیادى به دلیل افراططور اختصاصى اظهار مىبه

چپ ترتیب کارگران ایجاد ائتلافى واقعى از بدین. بردارى قرار نگرفتندمورد بهره
اگرچه منافع موقت . ممکن، دشوار ساختندو عناصر لیبرال را اگر نه غیر

هاى حیاتى رشتهها آن"داد، اما دموکرات پیوند مىزنانها را به سیاسى آن
، و احساس قرار گرفتن در مقابل کل جنبش زنان را به "مشترك را گسستند

ها چنان وانمود کردند که گویى سوسیالیسم تنها راه درمان آن. وجود آوردند
.هاى اجتماعى استبیمارى
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طور قطع نشان ره بهکه کنگورزدمیکولنتاى در همان نشریه اصرار گزارش 
که تضاد طبقاتى، اختلاف منافع اجتماعى و اقتصادى، جهان زنان را داده بود 

او مدعى بود ". . .کندو اردوگاه متخاصم تقسیم مىهمچون جهان مردان به د
که کنگره یکبار براى همیشه زنان کارگر را در مورد بیهودگى اتحاد با دیگر 

)62(.طبقات متقاعد کرده است

مجددافول و اعتلاى 
کارگر در هنگامى که طبقه. هاى پسروى شدید بودسال،1907-12هاى سال

هاى هولناك تن درداد، کارگران زن حتى بیشتر به کل به یک رشته شکست
گیرى مجدد جنبش کارگرى، زنان کارگر سپس همراه با اوج. عقب رانده شدند

جویانه و خوب صابات مبارزهمقیاس گسترده فعال شدند و اعتدوباره به
:نویسدنگار مىتاریخ"آن بوبروف". اى به وقوع پیوستندیافتهسازمان
بازگشت به کار تا حاصل اعتصابیون با تصمیم به عدم1905-20هاى در سال

هاى واقعى، و تمایل زنان و مردان به حمایت از یکدیگر دست به شدن پیشرفت
اى دست که بخش زنان در کارخانهاین. زدنددهىهاى سازمانى مهارتتوسعه

به اعتصاب بزند و سپس حمایت دیگر کارگران از جمله مردان را براى ترك کار 
ى مدیران کارخانه1910عنوان مثال در اکتبر به. جلب کند، امرى نادر نبود

. نساجى تیکوف فشار کارى را در میان زنان بخش کارگاه آبکشى افزایش دادند
بود که منجر به مرگ "شاق"ت چنان شرایط سابق هم کار این قسمحتى در

ى محترمانهرفتار بیش از حد غیر"براین، علاوه. دو نفر بر اثر کار زیاد گشته بود
زنان دست به اعتصاب . "زدارضایتى در میان زنان دامن مىها، به نمدیران با آن

کارگر 5000م تمامى گان و سرانجاهها، ریسندزدند و متعاقب آن بافنده
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ى دو هزار کارگر در کارخانه1913در تابستان . ها پیوستندکارخانه به آن
. روز به اعتصاب ادامه دادند47نساجى پالیا، که اکثراً زن بودند، به مدت 

افزایش دستمزدها، مرخصى زایمان با : ها عبارت بود ازهاى آندرخواست
در اواخر  . خانهرخانه و امکانات رختشوىهاى مالک کاحقوق، استفاده از حمام

ى دادند، در کارخانهکارگر که اکثریت آنان را زنان تشکیل مى5500، 1913
ى نساجى ها در کارخانهو ناآرامى". نایع لاستیک ریگا اعتصاب کردندص

خلودوسکى وقتى که سه زن به اتهام تحریک کارگران به اعتصاب اخراج شدند، 
. "اعتصاب، از سرگرفته شدنفرى کارکنان کارخانه به5000به دنبال تصمیم 

ى نان شیرینى و عطر مسکو که دو نفرى دیگرى در کارخانه3000اعتصاب 
)63(.سوم کارگرانش زن بودند، روى داد

هاى ترین پیشرفت در جنبش اعتصابى زنان در خلال سالشاید جالب توجه
نسبت به نیازهایشان در مقام زن ، رشد آگاهى در میان کارگران زن 1910ـ14
ها و کارفرماها ها دیگر به گستاخى و استثمار جنسى توسط سرپرستآن. بود

ى خود اعلام به نیازهاى ویژهو همچنین مطالبات اعتصاب را بنا.دادندتن نمى
دادنن شدند که زنان از تانى آغاز مىخیلى از اوقات اعتصابات زم.داشتندمى
در 1913در سال . زدندباز مىجنسى که بسیار شایع بود، سرفادهسوءاستبه 

رفتار "وقوع پیوست که ى گریسوف مسکو اعتصابى به این دلیل بهکارخانه
ى جز ابتذال براى آن وجود ى دیگرمدیران کارخانه مشمئزکننده بود و واژه

".نداشت
ت به زنان هاى اعتصابیون یکى تقاضاى رفتار مؤدبانه نسبدر میان درخواست

ى هنفرى کارخان5000علت اصلى اعتصاب . ویژه پرهیز از فحاشى بودکارگر، به
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که (سرپرستان یکى از"رفتار ناشایست"1911خلودوسکى در یارتسف در 
. با کارگران زن بود)وسط بازرس کارخانه تایید شده بودهایش حتى تتوهین

ى چوب در کارخانه. شدهاى اعتصاب شامل اخراج این سرپرست مىدرخواست
ى گیاهان، شیر بریده، کردند که از ترکیب شیرهریگا زنان با چسبى کار مى

اى داشت و پوست دست را چسب بوى زننده. شدساروج و آهک تهیه مى
از "هاى متعددى بودند که ران سرپرستولى علت ثانوى نارضایتى کارگ. بردمى

".زنان شرم نداشتنددادن دشنام با کلماتى وقیحانه حتى به 
هاى مختلف ى زنان باردار و مادران در کارخانههاى مربوط به مسئلهدرخواست

مرخصى زایمان به جاى اخراج زنان باردار، پرداخت نیمى از : عبارت بودند از
دستمزد در مدت مرخصى زایمان، معاف شدن از حمل وسایل سنگین در 

وز براى مادران شیرده، و پایان دوران آبستنى، دو وقت استراحت در طول ر
)61(.دادن به سیاست عدم استخدام زنان متأهل

روز جهانى زن
به دلیل . برگزار شد1913در روسیه براى نخستین بار در سال روز جهانى زن

ز زودتر از موعد یعنى در ى پلیس، این مراسم شش روترس از مداخله و حمله
ى پراودا، روزنامه. برگزار شد)یم قدیمىفوریه در تقو17با برابر(مارس 2

اى این روز را گرامى داشت، و توسط ى شش صفحهنامهها، با یک ویژهبلشویک
ها بود، ى پترزبورگ حزب سوسیال دموکرات که تحت اختیار بلشویککمیته
اى مرکب از گروهى از کارگران زن نساجى و فعالان ى برگزارکنندهکمیته

مراسم جشن در پنج شهر، . ارى جشن تشکیل شدبلشویک براى برگز
ها در پترزبورگ، کیف، سامارا و تبلیسى برگزار گشت که بزرگترین آنسنت
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بیش از هزار نفر در ساختمانى که از درون و بیرون به . پترزبورگ بودسنت
نتوانستند داخل ترى که شدت تحت مراقبت پلیس بود، سواى شمار افزون

. )اشغال مأموران پلیس بوددرردیف اولدو(شوند، گردآمدند 
ساجى بود، هدف از گردهمایى یکى از سخنرانان اصلى، یانچوسکایا، که کارگر ن

جنبش کارگران زن نهرى جانبى است که به درون ": بندى کردچنین جمعرا 
".بخشدریزد و به آن استحکام مىرود عظیم جنبش پرولتاریایى مى

"پکرووسکایا"فمینیست بورژوا دکتر ،روز جهانى زناین کلمات و شور عمومى
:وى نوشت. را عصبى کرد

علیه وضعیت روز زنان کارگر ابداً اعتراضى بررفت، در طور که انتظار مىهمان
ها بیش از هر چیز از آن. فرودستى زنان نسبت به شوهرانشان صورت نگرفت

طور ضمنى از تنها بهانقیاد زنان پرولتاریا توسط سرمایه سخن راندند؛ و 
که منافع "مادام کودلى"این ادعاى . . . میان آمدگى ذکرى بههگى خانهبرد

. اقتصادى براى زن کارگر از بیشترین اهمیت برخوردار است، درست نیست
)66(.آزادى شخصى در مقامى بالاتر قرار دارد

رند؛ و تمامى بتمامى مردان از امتیاز مرد بودن سود مى: چنین نتیجه گرفتو
.زنان باید براى جنگیدن با این امتیاز متحد گردند

تر هاى کارگرى بزرگحکومت تقاضاى ده میتینگ در بخش1914در سال 
مارس رد کرد، و 8پترزبورگ را براى برگزارى جشن روز جهانى زنان در سنت

سه . شدتنها برگزارى یک میتینگ را اجازه داد که آن هم شدیداً مراقبت مى
ى نظر گرفته شده، دستگیر شدند و پلیس اجازهسخنرانِ درنفر از پنج

. جانشینى براى آنان را نداد
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ها ریختند و به بسیارى از جمعیت کثیر حاضر سرخورده و خشمگین به خیابان
خواندن سرودهاى انقلابى پرداختند، تا اینکه سرانجام توسط پلیس که به 

.ت، متفرق شدندهاى دسته جمعى پرداخدستگیرى
ها که خواهان شرکت فقط زنان بین منشویک1914و 1913در هر دو سال 

بایست روز جهانى زنان ها که اصرار داشتند که مىها بودند، و بلشویکدر جشن
ى کارگر جشن گرفته شود، نه فقط توسط زنان کارگر بلکه توسط کل طبقه

)67(.اختلافات عمیقى وجود داشت

ولى . یار دشوارتر شدهاى جنگ برگزارى جشن روز جهانى بسدر خلال سال
با 1916و 1915هاى قانونى اعلام شدن توسط حکومت، در سالرغم غیرغلى

.هاى کوچکى این روز گرامى داشته شدها و جشنگردهمایى

"زن کارگر"ى نشریه
نتشار ها شروع به اى بلشویکى روزانهنشریه"پراودا"1913ى اوایل ژانویه
کارگر کرد، که اطلاعاتى پیرامون اناى تحت عنوان کار و زندگى زنبخش ویژه

هاى ى قطعنامهها و جلسات تدارکاتى روز جهانى زنان و کلیهتمامى نشست
)68(.دادشده، ارائه مىتصویب

هایى بود که تا زمستان اى مخصوص نامهنامه همچنین داراى صفحهاین ویژه
ن کارگر ارسال شده بود و تعدادشان بیش از حدى بود که از طرف زنا1913

بنابراین به پیشنهاد لنین، دفتر خارج کشور . ها رسیدگى کردبشود به آن
اى با توجه ى جداگانهى مرکزى حزب بلشویک تصمیم به انتشار نشریهکمیته

(Rabotnitsa)"زن کارگر"این نشریه . ى کارگر گرفتویژه به زنان طبقه
.ده شدنامی
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، "آنا اولیانوا الیزاروا"اى از خارج کشور به خواهر بزرگترش، لنین در نامه
دهى انتشار نشریه و انتخاب شوراى سردبیرى را به پیشنهاد کرد که سامان

ى مرکزى مورد تأیید قرار که توسط کمیته"اولیانوا"برگزیدگان . عهده گیرد
که در داخل روسیه اقامت شدند، یک دستهگرفتند به دو دسته تقسیم مى

. ى دیگرى که در تبعید خارج از کشور بودندداشتند و دسته
و "منشینسکایا. ل"، "ساموئیلوا. ن.ك"، "کودلى. ف. پ"گروه نخست شامل 

بردند، ى دوم که در تبعید به سر مىدسته. بود"آنا اولیانوا الیزاروا"خود 
بودند "لودمیلا استال"و "ینا زونیویوالیل"، "ناژدا کروپسکایا"، "اینسا آرماند"

. گى در جاهاى مختلفى، دور از میهن پراکنده بودندهکه هم
سردبیران داخل کشور بایست مسئولیت انتشار نشریه و تشکیلات مربوط به آن 

ى نخستین شماره، اعضاى درون منظور تأمین هزینهبه.گرفتندرا به عهده مى
تعدادى از زنان با . گى را قبول کردندههاى دوزندکار،روسیه، شوراى سردبیرى

ى زن کارگر هاى مالى براى نشریهشوق و ذوق به تقاضاى پراودا در مورد کمک
ارگر امضا در نمونه یادداشتى که توسط گروهى سى نفره از زنان ک. پاسخ دادند

، ما "رابوتنیتسا"ى ما درودهاى گرم بر نشریه. . .:شده بود، آمده است
اطمینان داریم که این نشریه سخنگوى حقیقى نیازها و علایق ما خواهد بود، و 

ما . دهیمما به شما در مورد پشتیبانى معنوى و مادى دائمى خود اطمینان مى
.ایمکوپک فراهم کرده74روبل و 2براى کمک به نشریه 

هاى سیاسى جارى، مبارزات ى فعالیتطرح مضامینى درباره"کروپسکایا"
عمومى سیاسى و اقتصادى جبنش کارگرى با تأکید بر مشارکت زنان، حمایت 
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هایشان، مبارزات زنان کارگر دیگر کشورها و خانواده از موقعیت زنان در کارگاه
)69(.و زن کارگر را پیشنهاد کرد

ى ى اعضاى درون روسیهچند روز پیش از موعد انتشار نخستین شماره، کلیه
بازداشت شدند، و اکثر مقالات "آنا اولیانوا الیزاروا"شوراى سردبیرى به جز

با پشتکارى پیگیر "آنا اولیانوا الیزاروا". نخستین شماره توسط پلیس ضبط شد
نسخه از نشریه طبق 12000ى یک دستگاه چاپ شد و سرانجام موفق به تهیه

"کروپسکایا"سرمقاله که توسط )70(.برنامه در روز جهانى زنان منتشر شد
. شدایى تمایز قایل مىنوشته شده بود، آشکارا میان بلشویسم و فمینیسم بورژو

:نوشته بود"ى زنبه اصطلاح مسئله"ى درباره
ها همواره خود کنند، آنجانبدارى مى"شانى ویژهحقوق زنانه"زنان بورژوا از 

. نندکدهند و حقوق خود را از مردان طلب مىرا در تقابل با مردان قرار مى
شود، یعنى مردان و ى اصلى تقسیم مىى معاصر به دو دستهها جامعهبراى آن

. ى حقوق را در اختیار دارنداند و کلیهچیز را تصاحب کردهمردان همه. زنان
.ى زن منحصراً عبارت از کسب حقوق برابر با مردان استمسئله

داراىِ آگاهى سیاسى زنانِ. کلى متفاوت استى زن براى زن کارگر بهاما مسئله
آنچه زن کارگر را . . .شودبه دو طبقه تقسیم مىى معاصردانند که جامعهمى

ها را از سازد بسیار نیرومندتر از آن چیزى است که آنبا مرد کارگر متحد مى
حقوقى مشترکشان، تنگدستى ى بىها به واسطهآن. سازدیکدیگر جدا مى

مار نیروى کارشان، نبرد و اهداف مشترکشان مشترکشان، شرایط مشترك استث
معناى به"همه"این . "همه براى یکى، یکى براى همه". ردندگمتحد مى

.ى کارگر، اعم از مرد و زن استاعضاى طبقه
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اى است پیرامون چگونگى براى مردان و زنان کارگر، مسئله"ى زنمسئله"
ت، چگونگى بهتر شناساندن ى زنان کارگر به تشکیلاماندههاى عقبجلب توده

. ها در نبرد مشتركها، چگونگى همراه گرداندن سریع آنشان به آنمنافع
ى مشترك، اهداف مشترك، و مسیر یکپارچگى مردان و زنان کارگر، انگیزه

در میان "ى زنمسئله"حل سوى آن اهداف؛ چنین است راهمشترك به
ه و متشکل گشتن زنان کارگر ى ما براى کمک به آگانشریه. . .کارگران

)71(.خواهد کوشید

ى بیمه: پرداختاى از موضوعات زنان مىى زن کارگر به طیف گستردهنشریه
زایمان، کار زنان، مراکز نگهدارى کودکان، اطلاعات بهداشتى، مشکلات زنان 

از . هاى کودکان، روز زن، حقوق انتخاباتى براى زنانکارگر و خانواده، داستان
که به دلیل موانع دشوار ناشى از بروز جنگ 1914ژوئن 26فوریه تا 23

از . ى آن منتشر گشتمتوقف شد، هفت شماره"زن کارگر"جهانى اول انتشار 
.این هفت شماره، دو شماره توسط پلیس توقیف شد

طلبىجدایىبر ضد
ره بر کند که لنین هموانگار انتقادى بلشویسم گلایه مىتاریخ"آن بوبروف"

:نویسداو مى. هاى زنان اصرار داشتکنترل رهبرى حزب بر فعالیت
کردند، در پیوند نزدیکى با را اداره مى"زن کارگر"ى زنان بلشویکى که نشریه

و اگرچه هر دو هیأت تحریریه به طور کامل از زنان تشکیل . کردندلنین کار مى
ین، در صورت وقوع برابرى دموکرات، یعنى لنشده بودند، نظر سردبیر سوسیال

راى برابر براى شوراى سردبیرى داخل و علاوه بر این حق. کننده بودآرا تعیین
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تضمین کنترل بیشتر لنین و آن زنانى که در "خارج روسیه ابزارى جهت 
. بود"مشى سردبیرىارتباط نزدیک با او بودند بر خط

ان در برن، در مارس ى جهانى زنى آشکار این موضوع در کنگرهیک نمونه
ى زنان در جریان بود، لنین در در طول مدتى که کنگره. روى داد1915
زنان بلشویک که تحت هدایت ". . .نوشیدن نزدیکى نشسته و چاى مىرستورا

ارتباط تشکیلاتىفوري قطع . . .اى ارائه دادند کهند، قطعنامهکردلنین کار مى
ى و سوسیالیستى موجود و تشکیل یک اى از احزاب کارگربا بخش عمده

ى نمایندگان مخالفت شدید کلیهرغمعلى".کردالملل جدید را تقاضا مىبین
جا از آن. دیگر، نمایندگان بلشویک حاضر به پس گرفتن پیشنهاد خود نبودند

ها در آن لحظه سخت المللى در میان سوسیالیستکه نشان دادن اتحاد بین
جام کلارا زتکین با زنان روس و لنین در اتاقى جداگانه مورد نیاز بود، سران

)72(".بالاخره لنین به مصالحه تن دادجادر این". مذاکره کرد

یابى زنان کارگر در مقابل سازمانها درمورد مقاومت بلشویکدر"امر این
)73(".بخشدبه ما مىهاى تماماً زنانه آگاهى بیشترىهگرو

ها، استدلالات مارکسیستچون بسیارى از غیرهم"آن بوبروف"متأسفانه 
را "سانترالیسم دموکراتیک"سوسیالیست انقلابى و موجود در پس نقش حزب 

کارگر يبه بیان مارکس، طبقه. کندك نمىکرد، درکه لنین مطرح مىچنان
بنابراین در نبرد براى رهایى خود، باید براى رهایى کل . "فاعل تاریخ است"

به . شوند، بجنگدى کسانى که مورد ستم واقع مىاى رهایى همهبشریت، بر
ورژوایى متداول که کارگران را هاى بهمین دلیل، هیچ توافقى با اندیشه

تواند وجود داشته باشد، و سازند، نمىاساس نژاد، ملیت یا جنس تقسیم مىبر
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ى کارگر در مسیر اش هدایت طبقهاین بخصوص در مورد حزبى که وظیفه
.اش براى کسب قدرت است، صادق استبارزهم
گردد، و اساس آن اداره مىصلى است که حزب بر، ا"سانترالیسم دموکراتیک"

. کند، نیستبه معناى قدرت مطلق رهبرى مرکزى، چنان که بوبروف اشاره مى
، به ابتکار خود رفتار کندمیرکزى درست عمل هنگامى که گروه رهبرى م

ترین استنتاج ممکن تصمیماتى را که از طریق گستردهکند، بلکه برعکسنمى
ترتیب بدین.آوردى عمل درمىى کارگر به دست آمده، به مرحلهاز نبرد طبقه

هایى را مشىجا که حزب بتواند خطدموکراسى در حزب ضرورى است تا آن
یز ولى سانترالیسم ن. دسازند، پیش ببرى کارگر را برآورده مىکه نیازهاى طبقه

هاى بورژوایى داورىدلیل پیشکارگر پیوسته بهضرورى است چرا که طبقه
ى طبقاتى نیز گردد، و از طرفى تجربه و درك از مبارزهگى مىهدچار چند دست

ى اگر طبقه. نزد یک گروه از کارگران تا گروه دیگر تا حد زیادى متفاوت است
قدر کفایت متحد گردد، اید بهخاطر سوسیالیسم بنبرد بهکارگر براى پیروزى در

جا و از آن. ها فایق آیدگىهها و این چندپارلازم است که حزب بر این ناهموارى
دارى، که این نبردى است بر علیه دشمنى شدیداً متمرکز، یعنى دولت سرمایه

.وجود سانترالیسم نیز حیاتى است
باشد، لازم تیک انتخاب شده هرگاه رهبرى مرکزى حزب به صورتى دموکرا

که منظور اطمینان یافتن از اینهاى جانبى حزب بهى ارگانکلیهاست
هاى بندىکل و نه مطابق دستهکارگر را درطبقههاى مبارزههایشان نیازفعالیت
. دهد، مطیع آن باشندکنیم، بازتاب مىى بورژوایى که در آن زندگى مىجامعه
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ه ویژه در میان زنان را به صورت جدى بدین دلایل بود که لنین کار سیاسى ب
.اتخاذ و عمیقاً در آن شرکت کرد

به سوى اکتبر
هاى بورژوا را در روسیه جنگ، شکاف میان زنان سوسیالیست و فمینیست

دکتر . پرستى روى آوردندهاى بورژوا ناگهان به میهنفمینیست. تر کردعمیق
ما باید . . .ى عظیمىپرستانهنى میههنگامهدر چنین :پکرووسکایا اعلام کرد

هایمان را به حداقل کاهش دهیم، تجملات را کنار بگذاریم، و همه چیز خواسته
این امر براى توفیق آن برابرى که زنان مترقى ... را در پاى جامعه قربانى کنیم

)74(.سراسر جهان در آرزوى دستیابى به آن هستند، اهمیت دارد

هاى طلبى از طریق تشکلنیز در حمایت از جنگ"ى متقابلانجمن خیریه"
پرداختند، شور و شوق کمترى هاى پشت جبهه مىاى که به فعالیتداوطلبانه

. نداشت
در راستایى که خطوط آن 1915در آگوست "ى برابرى حقوق زناناتحادیه"

بسیج "نگلستان طراحى شده بود، خواستار در ا"کریستابل پانکهرست"توسط 
ى زنان جهت کشیدن کلیهتلاشى در(شد "دختران روسیه"تحت نام "زنان

ى ما در قبال سرزمین پدرى است، این وظیفه". )وعى فعالیت جنگىروس به ن
و این امر در موقعیتى برابر با مردان به ما حق سهیم شدن در حیات نوین 

)75(".اى فاتح را اعطا خواهد کردوسیهر

روس جنگ به معناى بارى مضاعف بر سنگینى با این وجود براى زنان کارگر
از طرف دیگر تغییرات در وضعیت اشتغال . شان بودبارهاى از قبل انباشتهکوله

در زمان جنگ بر قدرت اقتصادى آنان افزود و تعداد زنان شاغل شدیداً افزایش 
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تعداد مردان شاغل را 1917و 1914هاى سربازگیرى گسترده بین سال. یافت
درصد کاهش داد؛ در همین 6/12عى که مورد بررسى قرار گرفته تادر صنای

در آغاز جنگ زنان یک سوم و . درصد بالا رفت8/18مقطع تعداد زنان شاغل تا
)76(.دادندتقریباً یک دوم نیروى کار را تشکیل مى1917در 

ماه اول در 9در . جنگ در ابتدا موجب آشفتگى کامل در جنبش کارگرى شد
و این زنان بودند که در ابتدا با (کارگرى رکود کامل حکمفرما بود ى عرصه

. )هاى نان باعث دگرگونى اوضاع شدندشورش
ى ارزان گوشت به مدت در پتروگراد هنگامى که عرضه1915آوریل 6در روز 

یک روز متوقف گشت، زنان یک فروشگاه بزرگ گوشت را در هم کوبیدند و 
ى نان مبود در عرضهو روز بعد در مسکو به دنبال کغارت کردند؛ همین اتفاق د

هاى پرتاب نظامى شهر توسط سنگل این اغتشاشات فرماندهخلادر. تکرار شد
سپس در تابستان دوباره این امر در بازار . شده جراحات شدیدى برداشت

.در سال بعد نیز حوادث مشابهى اتفاق افتاد. روى داد"خیترووا"
اعتصابى در 1915ر ژوئن د. ى از اعتصابات شرکت داشتندزنان در شمار زیاد

آغاز شد؛ یک ماه بعد اعتصاب "اعتصاب آرد"زنسنسک تحت عنوان وـایوانوو 
بار دیگر به شکل تظاهراتى سیاسى براى پایان بخشیدن به جنگ و آزادى 

همزمان اعتصابى در کوستراما . نفر کشته شدندکارگران زندانى، بروز کرد و سى
ى عظیمى پى ا سرکوب نظامى مواجه گشت و سپس با مراسم تشییع جنازهب

اى در میان گرفته شد؛ اعتصاب بار دیگر درگرفت و این بار زنان کارگر اعلامیه
)77(.کردها به جاى گلوله، حمایت طلب مىسربازان توزیع کردند که از آن
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هاى آگوست ماههاى سیاسى بزرگترى در خبر این برخوردها منجر به اعتصاب
کارگر در پتروگراد دست به اعتصاب 27000در آگوست . و سپتامبر گشت

ها، بخشودگى پنج نمایندهارخانهآورى گاردهاى قزاق از کزدند و خواستار جمع
اندکى بعد در سپتامبر . تبعیدى بلشویک مجلس، و آزادى مطبوعات شدند

.هاى سیاسى اعتصاب کردندکارگر با خواست64000
مورد آن که 715در . اعتصاب به وقوع پیوست928در مجموع 1915در سال 

155941مورد که سیاسى بودند 213کارگر، و در 383587اقتصادى بودند، 
ژانویه 9در . هم ادامه یافتند1916مبارزات در سال . کارگر شرکت داشتند

صحنه کارگر را به53000"ینى خونیکشنبه"داشت ی، مراسم گرام1916
و 1916در سرتاسر سال . )درصد در پتروگراد بودند85تعداد از این (آورد 

ى دوم سال، نه تنها تعداد بیشترى از کارگران در اعتصابات بخصوص در نیمه
روى . کردندها بیش از پیش ماهیتى سیاسى پیدا مىشدند بلکه آندرگیر مى

کارگر و در اعتصابات 280943در اعتصابات سیاسى 1916هم رفته در سال 
.کارگر شرکت داشتند221136اقتصادى 

مادران خانواده که از ایستادن :در گزارش پلیس آمده بود1917در ژانویه 
هاى بیمار و اند و از دیدن بچهستوه آمدهها بهمداوم در صف فروشگاه

کشند، به احتمال زیاد اکنون بسیار بیشتر از ى خود عذاب مىگرسنهنیمه
گمان ى انقلاب هستند، و بىسرس میلیوکوف، رادیچف و کمپانى در آستانهم

اى خطرناکترند چرا که در حکم مخزن مواد قابل اشتعالى هستند که با جرقه
1917در واقع زنان کارگر پتروگراد آغازگر انقلاب )78(.منفجر خواهند گشت

راى گفتگو پیرامون گروهى از زنان کارگر ب)مارس7(فوریه 22در روز . بودند
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کامروف رهبر کارگرى .و. گردآمدند)فرداى آن روز(دهى روز جهانى زن سازمان
ى محلى حزب بلشویک در پترزبورگ در مورد پرهیز از اقدامى شتابزده کمیته

فوریه، در یک گفتگوى 23عین شگفتى و خشم، در ولى در:به آنان هشدار داد
ات اریکسون، از طریق رفیق نایکیفر اضطرارى پنج نفرى در سالن کارخانج

هاى نساجى و آمدن نمایندگانى از آیلین از اعتصاب در تعدادى از کارخانه
کردند، با خبر طرف زنان کارگر که پشتیبانى از کارگران فلزکار را اعلام مى

کنندگان خشمگین بودم، هم به این علت من به شدت از رفتار اعتصاب. شدیم
ى محلى حزب را نادیده گرفته بودند و هم صمیم کمیتهها آشکارا تکه آن

ها خواسته بودم که آرامش و که پس از آن که من همان شب قبل از آناین
. انضباط خود را حفظ کنند، دست به اعتصاب زده بودند

اب موافقت کردند و دیگر کارگران ها با اکراه با گسترش اعتصبلشویک
اما . ها پرداختندروى از آنبه دنباله)نقلابىهاى اها و سوسیالیستشویکمن(

ها فراخواند و اى وجود دارد، باید همگان را به خیابانهنگامى که اعتصابى توده
)79(.رهبرى را در دست گرفت

25ى خود در فراخوانى به اعتصاب عمومى را تا ها نخستین اعلامیهبلشویک
ابزارهاى خویش را به زمین کارگر قبلا200000ًفوریه و تا بعد از آن که 

ى اوج ها نقطهموج عظیم اعتصابات و تظاهرات! گذاشته بودند، بیرون ندادند
:چنانکه یکى از شاهدان بعدها نقل کرد. ها خشم انباشته شده بودسال

زنان کارگر که از گرسنگى و جنگ به درماندگى و استیصال کشیده شده 
ا در مسیر خود با خشونت نیرویى عنان بودند، همچون گردبادى که هر چیزى ر

این تظاهرات انقلابى زنان کارگر، . کند، به صحنه آمدندگسیخته ویران مى
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اى بود که آتش عظیم انقلاب فوریه ها ظلم و ستم، جرقهى قرنانباشته از کینه
)80(.بایست به نابودى تزاریسم بیانجامدور ساخت، انقلابى که مىرا شعله

ن زن در صنایع نساجى بودند که نمایندگانى برگزیدند و براى همین کارگرا
ترتیب بود که انقلاب بدین. جوار فرستادندهاى همجلب حمایت به کارخانه

انقلابى از پایین آغاز گشت که بر . . . :گویدچنان که تروتسکى مى. درگرفت
ین قشر ترترین و مظلوممقاومت تشکیلات انقلابى خود فایق آمد و ستمدیده

ى کارگر، یعنى کارگران زن نساجى، داوطلبانه پیشگامى آن را به عهده طبقه
)81(.گرفت

همین زنان بودند که با سربازان روابط دوستانه برقرار کردند، آنان را به نافرمانى 
در مقابل دستورات افسرها ترغیب نمودند و براى متوقف کردن تیراندازى

ها را هاى آنرساندند، تفنگبه صف سربازان مىتر از مردان خود را جسورانه
: دادندتأثیر قرار مىها را تحتکردند، و تقریباً آنگرفتند، التماس مىمى

زده و سربازان هیجان. "ا زمین بگذارید، به ما ملحق شویدهایتان رسرنیزه"
کردند، ابتدا یکى تصمیم خود را هاى مضطربى رد و بدل مىشرمسار، نگاه

هاى جمعیت پیش آمده ها با حسى از گناه بر بالاى شانهرفت، و سرنیزهگمى
ه بخش و تشکرآمیز فضا را بى مسرت"هورا"شد، یک راه باز مى. رفتندلا مىبا

تقادها و ها، انجا بحثهمه. شدندگرفته مىسربازان در بر. آوردلرزه درمى
)82(.داشتجلو برمىى بهترتیب انقلاب گام دیگربدین.گرفتها درمىدادخواهى

اى دین انقلاب به زنان را گى تجدید حیات شده، در سرمقالههتازپراوداى به
زنان نخستین کسانى !درود بر انترناسیونال!درود بر زنان:چنین اعلام کرد

زنان در مسکو در . هاى پتروگراد آمدندبه خیابان"روز زن"بودند که در 
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ها به نیروهاى ارتش را معلوم ساختند؛ آنمراهی هبسیارى موارد نیاز به 
.ى انقلاب بپیوندندجبههها رفتند و سربازان را متقاعد کردند که بهسربازخانه

)83(!درود بر زنان

حتى انقلاب هم .توان به سهولت برطرف کردها را نمىلیکن سنگینى بارِ قرن
در اذهان مردان و زنان ها هاى عمیقى را که در طول نسلداورىنتوانست پیش

باورهاى تمامى ": گویدچنانکه مارکس مى. دهدکارگر القا گشته بودند، تغییر
".کندگان سنگینى مىهى زندهاى مرده، همچون کابوسى بر اندیشهنسل

1905در طى انقلاب . به عنوان مثال درخواست دستمزد برابر را در نظر بگیریم
یین حداقل دستمزدها، آشکارا مبلغ کمترى براى در اکثر موارد در تقاضاهاى تع

فرض مشابهى مبناى توافقات پس )84(.شدزنان نسبت به مردان درخواست مى
نخستین قرارداد حداقل دستمزد که میان . قرار گرفت1917ى از انقلاب فوریه

ها و شوراى کارگران و سربازان منعقد شد، دو نمایندگان مجمع مالکان کارخانه
داشت، پنج روبل در روز براى مردان و چهار روبل دستمزد را مقرر مىحداقل

براى کارخانجات کفش نوسکى حداقل دستمزدهاى پنج )85(.در روز براى زنان
)مارس13(کفش شوروخد در پتروگراد ى بزرگ و سه روبلى؛ براى کارخانه

)ژوئن14(لاو غیر ماهر ایکاترینوسپنج روبل و سه روبل و نیم؛ و براى کارگران 
)86(.سه و دو روبل مقرر گشت

1915کولنتاى که در . کردندعلیه دستمزدهاى نابرابر مبارزه مىبرهابلشویک
"افتادگى خطرناكازقلم"اى تحت عنوان سته بود، در مقالهها پیوبه بلشویک

ى آتى ى کنگرهدر پراودا منتشر شد، مواد دستور جلسه1917مه 15که در 
:هاى صنفى را به نقد کشیداتحادیه
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ى دستمزد مسئله. ى کنفرانس وجود دارداز قلم افتادگى خطرناکى در برنامه
ى کارگر در کل ترین مسائل براى طبقهبرابر در ازاى کار برابر که یکى از حیاتى

. و براى زنان کارگر به طور خاص است، براى بحث در نظر گرفته نشده است
کنند اکنون حتى نسبت به زمان جنگ که ریافت مىدستمزد کمى که زنان د

ى بازار هایشان بودند، روانهخانواده"آورنان"ر زیادى از زنان را که یگانه شما
)87(.تر استکار کرد، ناعادلانه

.دستمزد برابر از طریق قانون محقق شد1917پس از انقلاب اکتبر 
صد بسیار پایین نمایندگان ، در1905سال چون ها، همدیگرى از تبعیضجنبه

ترین انتخابات در تاریخ، کارگران زن بارها در دموکراتیک. زن در شوراها بود
در شهر مسکو که زنان نیمى از . براى نمایندگى خود به مردان راى دادند

ى انتخاب شده براى نماینده4743دادند، از جمعیت کارگرى آن را تشکیل مى
در گرونزى از میان . نفر زن بودند259، تنها 1917مارس 26ـ7شوراها در

نفر؛ در 135گرود سه زن در میان نماینده، چهار نفر زن بودند؛ در نیژنى170
87نماینده، و در یاروسلاو پنج زن از میان 900زن از میان 40ادسا حدود 

)88(.نماینده

ى زمینهبودند، پس از آن به پس1917زنان که از پیشگامان انقلاب فوریه 
ى "تاریخ انقلاب روسیه"رو در کتاب از این. ى تاریخى منتقل شدندعرصه

یکى از نخستین . تروتسکى، زنان کارگر فقط در دو فصل اول حضور دارند
درخواست از ،1917اقدامات لنین پس از بازگشت به پتروگراد در آوریل 

:دمرکزى براى حمایت از کار سیاسى در میان زنان بوکمیته
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بدون ترغیب زنان به اتخاذ نقشى مستقل نه فقط در حیات سیاسى به طور 
ى ضرورى براى هر کس، نه تنها صحبت کلى بلکه همچنین در وظایف روزانه

)89(.از سوسیالیسم بلکه حتى از دموکراسى حقیقى و پایدار نیز بیهوده است

دهى زنان تلاش ها براى سازمانى پتروگراد بلشویکى اجرایىِ کمیتهکمیته
مسئول فعالیت در میان زنان "ورا اسلاتسکایا"مارس 10در . اى داشتویژه

ى ایجاد هاى او که سه روز بعد ارائه شدند، به منزلهتوصیه. ى کارگر شدطبقه
. بود"رابوتنیتسا"ى پتروگراد و احیا شى از کمیتهدفتر زنان به عنوان بخ

ى زن براى دفتر بایست یک نمایندهاد مىى پتروگرى محلىِ کمیتههر کمیته
هایى در جهت انتشار تن گاماش برداشى عاجلکرد که وظیفهزنان انتخاب مى

حاً معطوف به مسائل صری"هایى و بیرون دادن اعلامیه"رابوتنیتسا"مجدد 
.بود"پرولترى زنان

باید نان به هیچ وجه نهاى مستقل زتشکل"کرد که اسلاتسکایا خاطرنشان مى
ى طور کلى زنان کارگر باید در نهادهاى سیاسى و صنفى طبقهبه. "ایجاد شوند

بایست تنها به کارهاى تبلیغى در دفتر زنان مى. دهى شوندکارگر سازمان
بدین ترتیب دفاتر تبلیغى . ى پتروگراد بپردازدانطباق کامل با تصمیمات کمیته

هایى با هدف جلب زنان بهمچنین کلو. در تمامى نواحى حزبى ایجاد شد
.حزبى به سوى فعالیت حزبى تأسیس گشتکارگر غیر

ى بین چهل تا پنجاه هزار به شکل با شمارگان"رابوتنیتسا"مه انتشار 10در 
کودلى و کروپسکایا، الیزاروا، کولنتاى، ساموئیلوا، نیکولااوا،. هفتگى آغاز شد

به مسایلى نظیر "رابوتنیتسا". دادندآن را تشکیل مىولیچکینا هیئت تحریریه
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جنگ، هشت ساعت کار در روز، انتخابات مجالس محلى، کار کودکان، جنبش 
)90(.پرداختزنان در روسیه و در خارج از کشور مى

نقش انبوه زنان دند، مسئلهها به قدرت رسیبلشویک1917زمانى که در اکتبر 
گى به حرکت هگوناینک معضل چ. خود گرفتحزبى ابعاد جدیدى بهغیر

. ها زن براى شرکت در بناى سوسیالیسم مطرح بوددرآوردن میلیون
ها در کجا موفق شدند و در کجا ناکام ماندند را در فصل نهم بررسى که آناین

.خواهیم کرد

خاتمه
دهد که چگونه حدت وضوح نشان مىسرگذشت جنبش زنان در روسیه به

در دو جنبش متعارض زنان رو در روى هم گرفتن مبارزات طبقاتى، زنان را
شدیدتر گشتن دودستگى زنان به . جنبش کارگرى و بورژوایى: قرار داد

این موضوع . ى کارگر منجر شدتر میان زنان و مردان طبقههمبستگى مستحکم
قدم هاى بورژوا ثابتها که در موضع خود نسبت به فمینیستبراى بلشویک

ها که از اتحاد سیاسى با در مقابل منشویک. ر بودبودند، از اهمیت برخوردا
ى کارگر و کردند، به دنبال مصالحه میان زنان طبقهها جانبدارى مىلیبرال

.هاى بورژوا بودندفمینیست
مثابه قربانیان ى کارگر را که بهدهى زنان طبقهها دشوارى سازمانبلشویک

گى عقب نگه داشته هانگان خهو برديگان مزدهستمى مضاعف همچون برد
گرفتند از ها از این وضعیت مىنتایجى که بلشویک. کردندشدند، درك مىمى

.طلبان فمینیست به شکلى بنیادى متفاوت بودهاى جدایىگیرىنتیجه
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و دولت کردند که کارگران زن و مرد با کارفرمایان ها استدلال مىبلشویک
توانند برحل کار است که زنان مىمدر. هستندرودردارى یکسانى روسرمایه
ها ار جامعه به آنکه وسیعاً توسط ساخت(شان از یکدیگر و جدایىانفعال

فایق آیند و از توانایى خود براى عمل جمعى اطمینان حاصل )گرددتحمیل مى
به چنین . یکسانى دارندهمچنین به عنوان کارگر، زن و مرد نیازهاى . کنند

بار طلبى میان مردان و زنان کارگر براى هر دو زیانایىگونه جددلایلى هر
. خواهد بود، و به زنان بیشتر از مردان آسیب خواهد رساند

کارگر است، طبقهيمبارزهى حزب که رهبرىدلیل وظیفهاین بهبرعلاوه
باید متناسب با )هاى مربوط به زنان آنى تشکلهمهجمله من(ساختار حزب 

این باز . ى بورژوایىزات کارگران باشد، نه حامیان سیاسى جامعهحامیان مبار
هاى کار است، یعنى جایى که منافع زنان و هم به معناى تمرکز بر محیط

.گیردمردان در کنار هم قرار مى
ى زنان، خود انقلاب گواه قاطعِ درستىِ موضعِ حزب بلشویک در مورد مسئله

پا را بر"گانهجنبش ستمدید"مراه با مردان، کارگر بودند که هاین زنان . بود
آزادى زنان را پدید از ترین فصلاکتبر بود که باشکوهکردند، و این انقلاب

.آورد
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هاى بورژوا در آلمان و آن مرزبندى آشکارى که بین زنان کارگر و فمینیست
براي این موضوع دلایل چندى . در انگلستان وجود نداشتروسیه وجود داشت، 

نخست، هم در آلمان و هم در روسیه حزب سوسیالیست بود که : وجود داشت
ها بودند ر بریتانیا اتحادیههاى کارگرى را به وجود آورد، در حالى که داتحادیه

ریسى، از صنایع نخغیرها، بهاین اتحادیه. را بنیان گذاشتند"حزب کارگر"که 
کارگر دوم، جنبش سیاسى طبقه. ته بودندروى زنان بسبراى مدتى طولانى به

اى حفظ ملغمهرهبران آن به. کارانه بودشدت سردرگم و محافظهدر انگلستان به
ونیسم متعصبانه ادامه کارانه و لیبرال آمیخته با تریدیونیهاى محافظهاز اندیشه

"دموکراتفدراسیون سوسیال"عضویت درعمدتاً "هامارکسیست". دادندمى (SDF)و (ا بودند که برخى از رهبران آن تاحد زیادى ضدفمینیست گرفرقه
.بودند)نژادپرست
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، "حزب مستقل کارگر"، یا ILPکلى درطورهاى فمینیست بهسوسیالیست
ها بود و به همین جمع بودند، حزبى آشفته که به دنبال همکارى با لیبرال

کارگر و زنان لیبرال شترى، از همکارى میان زنان طبقهى با شدت بیدلیل حت
جا که زنان کارگر با بانوان متشخص دمخور باشند، روشن آن. کردجانبدارى مى

.است که چه کسانى تحت تأثیر چه کسانى قرار خواهند گرفت

ى نخست قرن نوزدهمزنان کارگر در نیمه
اى و در مبارزات نبش غیر قانونى اتحادیهدر ربع اول قرن نوزده زنان در ج

تحرکات اصلاحى که در دوران انقلاب . الغاى قوانین تلفیقى شرکت داشتند
گرفته شد، در برخى هاى ناپلئونى از سراز پایان جنگفرانسه آغاز گشت و پس 

اى ریسى لانکشایر اعتبار گستردهمناطق صنعتى به ویژه در میان کارگران نخ
هاى سیاسى زنان گرفت که اتحادیهنبش زنان بسیارى را در بر مىاین ج. یافت

16در تظاهرات مشهور . ها و مسئولان خودشان ایجاد کردندرا با کمیته
منچستر زنان "پیترز فیلدزِسنت"براى اصلاحات قانونى در 1819آگوست 

)1(.بسیارى شرکت داشتند

ى همبستگى بزرگ ملى هاتحادی"رابرت اوئن"زمانى که 1834در تابستان 
خود را که عمر کوتاهى داشت، تأسیس کرد، وحدتى عمومى قطع نظر از 

متأسفانه . ها هزار زن به آن پیوستندحرفه، شغل یا جنسیت به وجود آمد و ده
.این اتحادیه تقریباً پنج سال بعد از هم پاشید

هاىدر سالى کارگر فرا رسید، که هاى سیاسى طبقههنگامى که زمان فعالیت
منتهى شد، زنان بار دیگر نقش چشمگیرى "جنبش چارتیستى"به 48-1837

ها چندین انجمن چارتیستى زنان تشکیل دادند و در هر سه آن. ایفا نمودند
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اى در دهترین میتینگ تودر گسترده. ها بسیار فعال بودندچارتیستکارزارِ
)2(.هزار مرد شرکت داشتندهازن در کنار ده50000، 1842سال بیرمنگام در

. جاع دنبال شداى طولانى از ارتولى این فصلى کوتاه از تاریخ بود که با دوره
هاى سیاسى زنان و فعالیت"ى درخشان خود، مقالهدوروتى تامپسون در
:دویسنمى،"اى گمشدهگستره: رادیکال قرن نوزدهم

هاى دباورى، و تلاشى آگاهى و خودستاوردهاى دوران چارتیستى در زمینه
تر، اندکى مردان و زنان در جهت نوعى فعالیت سیاسى مشترك و همسنگ

دستاوردهاي یکى از . . . ى قرن به فراموشى سپرده شدنههاى میاپیش از سال
ى عموم بالقوهگرایش، از میان رفت"ى ویکتوریایىدوره"در کهاین جریان

)3(.جامعه بودزنان مناطق کارگرى به امور سیاسى و 

هنگامى که چارچوبى براى ایجاد 1850ى و اوایل دهه1840ى در اواخر دهه
د را سازمان دادند ها به وجود آمد، این کارگران ماهرِ مرد بودند که خواتحادیه

تنها . ى گذاشتندسر باقجمله زنان را، در پشتو کارگران غیرماهر را درکل، از
هاى جدى و نکشایر بود که نه تنها تلاشریسى لانخياستثنا اتحادیه

مچنین دهى و فعال نمودن زنان انجام داد بلکه هآمیزى براى سازمانموفقیت
و نه دستمزد مطابق جنسیت کارگر، را مطرح "کار"ى پیشنهاد دستمزد برپایه

) 4(.کرد

ه ریسى، زنان با کارهایى نظیر خیاطى در خاناین واقعیت که بیرون از صنایع نخ
هاى کوچک و غیره، در دوزى، سفالگرى در کارگاههاى کوچک، ملیلهیا تولیدى

ها دشوار بود، پراکنده دهى در آنمحیط کارهاى بسیار کوچکى که سازمان
.کردها کمک مىبودند، به محرومیت زنان از ورود به اتحادیه
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ها از طرف ناى براى آدهى زنانى را که برنامهسازمان) 1848-86(اما پاترسن 
او دختر یک معلم مدرسه بود که با . ها تدارك دیده نشده بود، آغاز کرداتحادیه

را "مجمع حمایتى و حفاظتى زنان"او 1874در . یک نجار ازدواج کرده بود
این مجمع ترکیبى از زنان مرفه و . تأسیس کرد و خود دبیر افتخارى آن شد

عنوان . دادتوجه نشان مىارگران زن ى کارگر بود که به مشکلات کزنان طبقه
، چون محتمل بود که حامیانعمد کنار گذاشته شدبه"ى کارگرىاتحادیه"

دیدگاهى که در به رد هر"مجمع . را به ضدیت برانگیزدمجمع متوسط يطبقه
عملى "مثابه اعتصاب به. ، گرایش داشت"ت با کارفرمایانِ کارگران زن بودضدی

گرى ى حکمیت و میانجىشد، و مقولهناچیز شمرده مى،"نسنجیده و نادرست
)5.(گشتتبلیغ مى

دهى زنان کارگر محصول ى مساعدت بانوان بوروژا به سازماناگرچه پدیده
ى خود موجب کارگر بود، آن به نوبهفات ناشى از تبعیض جنسى در طبقهاختلا
بقهیارى از مردان طشد و دستاویز مطلوبى در اختیار بساتحاد بیشترى مىعدم

.دادراى زنان قرار مىکار یا حقهاى ارتجاعى نسبت به حقکارگر براى دیدگاه
هایش هاى کارگرى زنانه بود، هرچند موفقیتهدف مجمع تأسیس اتحادیه

مجمع حدود سى تا چهل 1886و 1874هاى بین سال. بسیار ناچیز بود
ها کرد که تنها تعداد اندکى از آنانجمن زنان در انگلستان و اسکاتلند تأسیس

حدود نیمى . بیش از چند صد عضو داشتند یا بیش از چند سالى دوام آوردند
. ها در کمتر از یک سال از بین رفتنداز آن
گان و هو دوزند،"دوزبرى"هاى پشمى ها نظیر نساجان پارچهترین آنموفق

1886در . مردان پیوستندهاى کارگرىبعدها به اتحادیه"لیسستر"درزگیران 
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در طى . نفر بود2500هاى زنان احتمالاً کمتر از مجموع تعداد اعضاى انجمن
نفر در 15000ریسى مرتباً از هاى نخهمین دوره شمار اعضاى زن اتحادیه

افزایش یافت، و در افزایش تدریجى دستمزدها 1886نفر در 30000به 1876
درصد کل 7تعداد کل اعضاى مجمع کمتر از )6(.زنان با مردان سهیم شدند

.زنان سازمان یافته بود
با تغییر موضعى کامل 1880ى این شکست باعث شد اما پاترسن در دهه

تغییر موضع رادیکال دیگر او و . هاى مردان برآیددرصدد همکارى با اتحادیه
راى زنان و ى قانون حمایتى بود که ساعات کار روزانه را بمجمع در مورد مسئله

مورد پشتیبانى بسیارى از کارگران بود ،قانون حمایتى. کردکودکان محدود مى
اى براى آن مبارزه کرده بودند، در جنبش اتحادیه1870ى و عموماً در دهه

ها آن. ها خواهد بودپنداشتند که تغییرات مورد نظر به نفع آنزیرا مردان مى
بنابراین . استخدام زنان را دشوارتر سازدها انتظار داشتند که این محدودیت

دیگر لازم نخواهد بود که مردان براى به دست آوردن شغل با زنان به رقابت 
.بپردازند

در واقع پس از اجراى نخستین قانون محدودیت روزکار براى . اما چنین نشد
، درصد زنان و دختران بالاى 1847زنان و دختران در صنایع نساجى در سال 

افزایش یافت، در حالى که درصد 57به 9/55ه سال در این صنایع از سیزد
عوض، آنچه که قانون در)7(.کاهش یافت25به 5/26مردان بزرگسال از 

چنان . کار همچنین براى مردان بودروزشدنیتى به آن توفیق یافت، کوتاه حما
بیان اى به شکل برجستهکه توماس اشتون، دبیر انجمن ریسندگان اولدهام
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، نبردى از وراى مبارزه براى کاهش ساعات کار بزرگسالان در کل": کندمى
)8(".پوشش زنانه بود

ودند، قانون حمایتى را ى متوسط بحامیان فمینیست مجمع که از طبقه
طبیعتاً کارفرمایان از . دانستند و با آن مخالف بودندعلیه زنان مىتبعیضى بر

)9(.ندموضع مجمع به گرمى استقبال کرد

گرایى نویناتحادیه
هاى جدید تنها اقلیت کوچکى از کارگران تا پیش از برآمدن اتحادیه

نفر 750000، 1888ها در مجموع اعضاى اتحادیه. دهى شده بودندسازمان
سال در میان کارگران یدى مرد بزرگ. درصد کل افراد شاغل5بود، تقریباً 

)10(.درصد بود10نسبت افراد عضو اتحادیه در حدود 

هاى صنعتى کشور را درنوردید که موجب خیزش موجى از آشوب1888- 9در 
. ماهر مرد و زن، شدهاى غیربار تشکلاى، اینهاى اتحادیهجدید تشکل

در لندن شرقى کار "براینت و مى"سازى که براى دختر کبریت700اعتصاب 
آتش را برافروخت و بههاى عصیان ى کوچکى بود که شعلهجرقه"کردند مى

)11(".میان کارگران غیر ماهر دامن زدتریدیونیونیسم در

ى سراسرى کارگران گاز و کارگران ساده اتحادیه"ویل تورن"1889در مارس 
اتحادیه حتى بدون اعتصاب به هشت ساعت کار در روز دست . را به راه انداخت

نه شعبه و هشتادو1890تا سپتامبر. نگیز بودارشد اتحادیه شگفت. یافت
)12(.ى آن تماماً از زنان تشکیل شده بودعضو داشت، و دو شعبه60000

1889در . جویى کارگران گاز، کارگران بارانداز را تحت تأثیر قرار دادمبارزه
نفر 100000کارگر آغاز گشت و به زودى به 10000اعتصابى در بارانداز با 
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ى کارگران باراندازرى اعضاى اتحادیهنف800ى شمار اولیه. بالغ شد
)Dock, Warf, Riverside and Labourers union( نفر افزایش 60000تا

جا هاى جدید از ابتدا زنان را از عضویت محروم نکردند، ولى از آناتحادیه. یافت
دهى کارگران در صنایع حمل و نقل و کارهاى شاق ها بیشتر به سازمانکه آن

با این . ى فعالیت آنان وجود داشتنداشتند، زنان اندکى در محدودهگرایش د
1888هاى وجود روح سندیکالیسم نوین در زنان رسوخ کرد و آنان را در سال

پتوبافان در . و پس از آن در جنبش وسیع کارگران صنعتى درگیر ساخت
بافى ونىریسى و گدر ناتینگهام، کارگران نخکارگر دخانیاتهکموندوایک، زنان 
. اى خودانگیخته فعال شدندبه گونه1888در داندى در سال 

سازى در لندن دست به اعتصاب زدند و بر سر ى قوطىزنان در یک کارخانه
)13(.مردانى که به کار کردن ادامه دادند، پودر و گل اخرا ریختند

در طور هاى کوچک از کارگران زن در لندن و همینتعدادى انجمن1889در 
اعتصاب زنان خیاط لیدز باعث . ها، به شکلى غیرمترقبه سر برآوردندشهرستان

شد تعداد اعضاى یک انجمن محلى کارگران فقط در طى چند هفته از تعدادى 
)14(.نفر افزایش یابد2000انگشت شمار به 

اما .هاى کارگرى پیوستندچندین هزار زن به اتحادیه1888-89هاى در سال
. کارفرمایان به یک تعرض متقابل همگانى دست زدند1889ن سال در پایا

1890ى در اوایل دهه. اعتصاب بندرگاهى در لیورپول به شدت سرکوب شد
، و تعداد )15(ها بیرون رانده شدى کارگران بارانداز در لندن از لنگرگاهاتحادیه

نفر 22913،  1890نفر در56000به 1889نفر در 100000اعضاى آن از 
. تنزل کرد1896نفر در 10000و 1892در 
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ى سراسرى کارگران گاز و کارگران ساده را تحت تأثیر تحول مشابهى اتحادیه
نفر در 36108به 1890نفر در 60000قرار داد و تعداد اعضاى آن را از 

ى ائتلافى سراسرى ملوانان اتحادیه. کاهش داد1896نفر در 29730، و 1892
منحل 1894عضو داشت، در 1890،58780سال ان موتورخانه که درو کارگر

عضو 60000، 1890که در"فدراسیون سراسرى کار"طور شد، همین
.هاى همگانى باقى نماندتقریباً هیچ زنى در اتحادیه)16(.داشت

تر زنان در دهى وسیعرغم این افول، گرایشى عمومى در جهت سازمانولى على
هاى مردان به روى زنان تر از همه گشودن اتحادیهکارگرى و مهمهاى اتحادیه

هاى کارگرى از حدود تعداد اعضاى زن در میان تمام اتحادیه. وجود داشت
167000، و حدود 1896نفر در 118000تا نزدیک به 1886نفر در 37000
ى هاى نساجزن به اتحادیه143000از این تعداد . افزایش یافت1906نفر در 

مقام در. ریسى بودندهاى نخها در اتحادیهنفر از آن125000تعلق داشتند که 
عضو 5000از آن زمان شاید بیشهاى فقط زنانه درمقایسه اتحادیه

)17(.نداشتند

فدراسیون سراسرى زنان کارگر
ى صنفى زنان همچون یک تشکیلات پوششى در جهت متحد مجمع اتحادیه
هاى اتحادیه. کردفقط زنانه از اصناف گوناگون خدمت مىهاى کردن اتحادیه

هاى مختلط نیز در ازاى حق عضویت مختصرى با فراهم نمودن سرویس
دلیل اختلاط ولى به. کردندى زنان، با مجمع همکارى مىدهندهسازمان
ى اى ادغام گردد و به کنگرهاش، مجمع قادر نبود در جنبش اتحادیهطبقاتى
)18(.کارگرى بپیونددهاىاتحادیه
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دبیر مجمع شده بود، در 1903که در سال "آرتورمرى مک"همین دلیل به
این . گرفت"فدراسیون سراسرى زنان کارگر"تصمیم به تأسیس 1906

رپا شد و در دسترس تمامى ى کارگران ساده بفدراسیون مطابق الگوى اتحادیه
ى صنفى که در اتحادیهدهى نشده یا کسانى هاى سازمانحرفهزنان در

)19(.شدند، قرار داشتاختصاصى خود پذیرفته نمى

همواره چشم انتظار روزى "او . لف جدایى زنان از مردان بودآرتور مخامرى مک
مردان و ى بسیار نیرومندى باشند که هم بود که زنان بخشى از گروه همبسته

توانست با جایى که مىبنابراین فدراسیون تا)20(."هم زنان را نمایندگى کند
کرد و اعضاى آن از سیاست هاى کارگران ماهر مرد همکارى مىاتحادیه

هاى یکسان تشکیلات مشترك براى مردان و زنان شاغل در صنایع یا حرفه
اى که ى مردانهاى از فدراسیون به اتحادیهاغلب شاخه. کردندحمایت فعال مى

.شدروى زنان بگشاید، واگذار مىتصمیم گرفته بود تا درهاى خود را به 
ها، زنان بیشترى را سازمان داد، نسبت به دیگر تشکل"دراسیون سراسرى ف

سم زنان اعتصابات بیشترى را به راه انداخت و در جهت ایجاد تریدیونیونی
جویى امر ریشه در اعتقادات و مبارزهاین. "فعالیت بیشترى انجام داد

فدراسیون در جریان مبارزه براى . ساده داشتى کارگرانهاى اولیهاتحادیه
افزایش دستمزدها و بهبودى وضعیت زنان کارگر پى برد که اعتصاب تنها 

آمار فدراسیون 1914و 1906هاى بین سال. سلاحى است که در اختیار دارد
هاى تعداد اعضاى فدراسیون بین سال)21(.در کل یک اعتصاب در هر سال بود

تعداد اعضاى زن )22(.نفر افزایش یافت20000نفر به 2000از 1914و 1904
نفر افزایش یافته بود که 357956تا 1914ها تا سال در تمام اتحادیه
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190000، یعنى رشدى )23(ریسى بودندها در صنایع نخنفر از آن210272
ى ى اوج مبارزات طبقهنقطه(1910ـ14هاى سال. طى هشت سالنفرى در

ترى را میان مبارزات مردان و زنان کارگر نسبت ى ارتباطات نزدیکحت)کارگر
اى در میان اعتصابات گسترده. نمایش گذاشتبه1888-89هاى به سال

ها و کارگران آهن، مکانیکمعدنچیان، ملوانان، کارگران بارانداز، کارگران راه
کردلى کارگر زن زنجیرساز در 500در همان زمان . نقل وجود داشتوحمل

هیث و بیرمنگام، یعنى تقریباً نیمى از کل زنان این حرفه، دست به اعتصاب 
ها پس از ده هفته بیرون ماندن از کارخانه پیروز شدند و در نتیجه آن. زدند

.نفر افزایش یافت1700ى کارگران زنجیرساز تا تعداد اعضاى اتحادیه
کارگران : دلندز متأثر شدسرتاسر می. تأثیر پیروزى زنان زنجیرساز شگرف بود

هزاران کارگر مرد غیرمتشکل و زنى، در صنف ظروف فلزى، و ى خشتدر حرفه
هاى محقر و ها و کارخانهماهر که براى کمتر از یک پوند در هفته در کارگاهغیر

. کار بودند، طغیان کردندغول بهمش(Black Country)"بلک کانترى"کثیف 
ى دستمزدها هاى مشخص شدهردلى هیث، به نرخى آنان، همچون زنان کهمه

)24(.اى دست یافتندو تشکیلات اتحادیه

متشکلى که در بیست و یک شرکت نفر از زنان غیر15000، 1911در تابستان 
این اعتصاب به تشکل . برموندسى مشغول به کار بودند، دست به اعتصاب زدند

بندان پزان، بستهن، کلوچهسازامربا و ترشى: زنان در هجده شرکت منجر گشت
جویى موجب موج مبارزه. شویانسازان و بطرىچاى، چسب و آهارسازان، حلبى

1910هاى ها شد، و بین سالافزایشى غیر منتظره در تعداد زنان عضو اتحادیه
)25(.به دو برابر رسید1914و 
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1888-89هاى رغم دستاوردهاى عظیم کارگران زن در سالبا این همه، على
به کندى حرکت و تر از کارگران مردنان بسیار عقبها همچ، آن1910-14و 

.علت اصلى این امر ماهیت عمومى جنبش کارگرى بریتانیا بود. کردندمى

کارى جنبش کارگرى بریتانیامحافظه
سازى در بریتانیا، بسط تشکیلات را ابتدا در میان جریان تدریجىِ صنعتى

صنفى برخوردار بودند، ممکن ساخت و به انحصارى شدن صنایعى که از قدرت 
یابى سازى پر شتاب منجر به تشکلبرخلاف آلمان که صنعتى. ها کمک کردآن

ماهر و مرد و زن را در و غیرهاى عمومى شد که کارگران ماهرسریع در اتحادیه
اى بریتانیا ازشمار اعضاى اتحادیه1910و 1891هاى بین سال. گرفتمىبر

. نفر، یعنى حدود دو و نیم برابر افزایش یافت2565000نفر به 1109000
نفر به 278000هاى آزاد کارگرى آلمان از در همان دوره تعداد اعضاى اتحادیه

ى خود نسبت نفر رسید، یا به عبارتى هفت برابر شد، در واقع فاصله2017000
)26(.ها را از بین بردبه بریتانیایى

، کارگران نیمه ماهر (ASE)"انجمن ائتلافى مهندسان"ل کشید تا سال طو50
درصد 1/6کارگران نیمه ماهر فقط1914تا آگوست . را به عضویت بپذیرد

)27(.دادندرا تشکیل مىASEاعضاى

اگرچه تازه تأسیس بود، نسبت به (DMV)آلمان"ى کارگران فلزکاراتحادیه"
هنگامى که1914در . بسیار بزرگترى داشتى بریتانیایى خود تشکیلات نسخه ASE 28(،عضو داشت174000فقط(DMV عضو بود545000داراى.)29( DMV و در )درصد کل اعضاى اتحادیه7حدود یعنی (نفر 22551، 1914در
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تا سال ASEکهحالىعضو زن داشت، در)درصد21یعنى (نفر 83266، 1917
)30(.، حتى یک عضو زن هم نداشت1943

ها و بارها هاى صنفى براى کسب امنیت اقتصادى ناچار بودند بارچند اتحادیههر
علیه کارفرماها بپردازند، ولى با نگاه از یک منظر تاریخى به نبردهایى دشوار بر

یکسان، کارگر، زن و مرد بهکل طبقهدیکالیسم صدماتى جدى برتر، سنگسترده
. وارد آورد

، تقریباً "اشرافیت کارگرى"هاى نیرومند، به عبارتى اتحادیهمردان متخصص با 
از اشتغال دائم برخوردار بودند، در صورتى که اکثریت کارگران در بازار خریدى 

، تحصیلات این مردان متخصص از درآمد. ردندبمىسرنظیر براى کارفرماها بهبى
ر پایینى ها از لحاظ اجتماعى به اقشاآن. و فرهنگ بالاترى برخوردار بودند

ها رو تا جایى که آناز این. ى کارگرتر بودند تا به طبقهى متوسط نزدیکطبقه
اى را به نظرانهکارى کوتهى کارگر در کل تأثیر گذاشتند، سنت محافظهبر طبقه

گیرى در وجود آوردند که به مثابه مانعى در برابر مارکسیسم که در حال قدرت
ها را که در کاویدن ریشه" SDFمارکسیسم"تى حو(.بریتانیا بود، عمل کرد

).ساختفق بود، به مقدار زیادى منحرف مو
تأسیس گشت، ILPحزبى کارگرى در هیئت1893زمانى که سرانجام در 

رهبران آن بیشترین تلاش خود را براى نادیده گرفتن اختلافاتشان با احزاب 
به این ترتیب . ان، انجام دادندکارها و محافظهدارى، لیبرالعلنى طرفدار سرمایه

ى حزب، در دومین کنفرانس سالانه"حزب مستقل کارگر"رهبران 1894در 
اى را از خود گریزان سازند، در تلاش براى خواستند رهبران اتحادیهکه نمى

مقید ساختن اعضاى خود به راى دادن و حمایت از تنها نامزدهایى که اهداف، 
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ه از مستقل کارگر را پذیرفته بودند، و کسانى کى حزبها و برنامهسیاست
کار، سندیکالیست یا نامزدهاى احزاب لیبرال، رادیکال، محافظه. . .اعضا یا

)31(.طلب ایرلندى نبودند، ناکام ماندنداحزاب استقلال

تکامل "حزب کارگر"ى نمایندگان کار، که بعدها به کمیته1900در سال 
رالف میلیباند به درستى . اى متولد شدبش اتحادیهو جنILPیافت، از درون

تاریخ مانورهاى سیاسى براى دستیابى به "هاى آن را در کل به مثابه عالیتف
)32(.کندبندى مىجمع"هاهاى انتخاباتى با لیبرالسازش

اى بنیادى از پذیرش اصلاحیه، کنفرانس حزب کارگر به شکلى قاطع1906در 
مالکیت دارى و برقرارى نظامى مبتنى بررقابتى سرمایهبراندازى نظام "که 

یر کى". گرفت، خوددارى کردرا به مثابه هدف نهایى حزب در نظر مى"عمومى
که آیا پسندیده است که اعضاى حزب در مجلس عوام ": پرسید"هاردى

"سوسیالیست نیستند اخراج شوند؟
همین درآمیختگى . ادامه یافتوقفهجهانى اول بىها تا جنگزدن با لیبراللاس

ها و رهبران کارگرى علاقگى اتحادیهمانند همکارى طبقاتى در بریتانیا با بىبى
نسبت به کارگران ساده در کل، و زنان به طور خاص بود که به ظهور 

"فدراسیون سراسرى زنان کارگر"و "اى زنانمجمع اتحادیه"هایى نظیر تشکل
چرا . توانستند به وجود آینددر روسیه یا آلمان نمىهایىچنین تشکل. انجامید

هاى اقتصادى و سیاسى کارگران را جا اختلاف طبقاتى شدید، تشکلکه در آن
. ساختهاى کارفرمایان جدا مىاز تشکل

بانوان بشردوست امکان اندکى وجود داشت که به در آلمان یا روسیه براى
.ه بپردازندهاى زناندهى زنان در اتحادیهسازمان
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هاى در آلمان و روسیه تشکل. ها حتى آشکارتر بودندى سیاسى تفاوتدر عرصه
رحمانه بودند، به همین کارگرى اکثراً غیر قانونى و پیوسته تحت سرکوب بى

ى هر دو کشور مسئلهبنابراین در. ن سرسخت دولت بودنددلیل کارگران دشمنا
مى احزاب سوسیالیست خواستار تما. راى به وضوح موضوعى طبقاتى بودحق
کس در فکر منحصر ساختن هیچ. راى همگانى براى افراد بالغ بودندحق

.تقاضاى حق راى فقط به مردان نبود
در بریتانیا از طریق یک روند تدریجى . اوضاع از اساس در بریتانیا متفاوت بود

وسط، مردان طبقات مت1832در : دراز مدت مردان حق راى کسب کرده بودند
ى کارگران ماهر مرد و همه1884بسیارى از مردان متخصص، در 1867در 
ى راى دادن باشد براى آن که مردى شایسته. هاى کارگران عضو اتحادیههمه
بایست یک سند مالکیت به مثابه مالک خانه، مالک دائمى، مالک موقت، یا مى

پوند، یا 10معادل مدرك دانشگاهى یا سندى مبتنى بر پرداخت اجاره بهایى
. داداعتبارى دیگر ارائه مى

ل درصد از ک70درصد از مردان و حدود 42مطابق یک برآورد این امر، 
از جمله تمامى زنان، جوانانى که با والدین خود (جمعیت بالغ انگلستان و ولز را 

ها پادگانکه درکاران خود و سربازانىگى که با صاحبهو خدمتکاران خان
)33(.گذاشتمىراى محروم باقىاز حق)کردندگى مىزند

آخرین شرط براى کسب صلاحیت راى دادن، ساکن بودن در مکانى به مدت 
این براى کارگران راى دهنده، بخصوص در لندن، مشکلى علیحده . ماه بود12

دوش کارگران وذهاب بارى سنگین برشد، زیرا زمانى که خرج ایابمحسوب مى
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جایى مداوم به منظور نزدیک بودن به محل کار امرى عادى ر به جابهبود، اجبا
)34(.بود

کردند، دو راه بیشتر وجود ها که به نفع حق راى زنان استدلال مىبراى آن
نداشت، یا مبارزه براى آن مطابق همان شرایطى که در مورد مردان اعمال 

ى نخست در عمل به هگزین. راى همگانى بزرگسالانشد یا مبارزه براى حقمى
. معناى کسب حق راى توسط اقلیت کوچکى از زنان بود

راى طبق همان شرایطى که براى اگر حق: دادتوضیح مى"سیلویا پانکهرست"
شد، زن کارگر قادر به برخوردارى از آن مردان وجود داشت به زنان اعطا مى

ه راى در دسترس نبود چون نه او، بلکه شوهرش به عنوان مالک خانه از یگان
مرد کارگر مستأجر با دستمزد ناچیزى که دریافت . کردها استفاده مىآن
ى چیدن یک اتاق داشت، حتى اگر ارزش اى به اندازهکرد، به ندرت اثاثیهمى

از طرف دیگر همسران، دختران . راى کافى بوددست آوردن یک حقآن براى به
)35(.کردندم را براى خود فراهم مىو مادران ثروتمندان به راحتى شرایط لاز

زد که اگر زنان مطابق ضوابطى که براى مردان تخمین مى"آرتورمرى مک"
درصد از زنان کارگر واجد شرایط 5راى گردند، کمتر از وجود داشت داراى حق

)36(.خواهند بود

حزب "گانى، براى بسیارى در هراى همى دوم، یعنى مبارزه براى حقگزینه
راى بودند، دان فاقد حقتا هنگامى که دو پنجم مر. جذابیتى نداشت"گرکار

در حکم زیر پا )از جمله زنان(گان هراى براى همحق"محال"درخواست 
.حزب بود"گام به گام"گذاشتن روش 
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ى هر سه. راى زنانمخالفت کامل با حق: البته موضع سومى نیز وجود داشت
، حزب کارگر، فدراسیون سوسیال ILPفهاى مختلاین مواضع توسط بخش

در کنفرانس نمایندگان کار در . هاى کارگرى اتخاذ شددموکرات و اتحادیه
راى براى زنان، مطابق همان شرایطى که اى که خواستار حققطعنامه1905

راى حق"وجه امکانبه هیچ"شد، در شرایطى که وجود داشت، مىبراى مردان 
یر هاردى و فیلیپ اسنودن به بحث ، توسط کىبزرگسالان وجود نداشت

هاى تشکیل شده بود که در دولتILPاسنودن یکى از مؤسسان(.ذاشته شدگ
اتفاق رامسى وزیر دارایى شد و بعد به1929و 1924توسط حزب کارگر در 

) تشکیل داد)کارانمحافظه(ها لد، یک دولت ائتلافى با تورىدانمک
ى به قطعنامهSDFو عضو"هاى لندنمجمع اتحادیه"ى نماینده"هرى کلش"

فوق اعتراض کرد و اظهار داشت که این قطعنامه به نفع زنان بورژوا خواهد بود، 
"کلش". ها را افزایش خواهد دادها و لیبرالدر نتیجه شانس انتخاباتى تورى

ن راى براى بزرگسالان اصلاح کرد و ایقعطنامه را در جهت درخواست حق
1906در کنفرانس سال . راى تصویب شد170راى در مقابل 483پیشنهاد با 

. بار دیگر تصویب شد ولى این دفعه با اکثریتى بسیار ضعیف"کلش"موضع 
ها، از ى شاگردان مغازهآرتور و مارگرت بوندفیلد از رهبران اتحادیهمرى مک

.راى بزرگسالان بودندقدیگر مدافعان مشهور ح
منظور هماهنگ ساختن مبارزه با راى بزرگسالان بهانجمن حق1906در 

اما در کل . راى مشروط به ریاست مارگرت بوندفیلد شکل گرفتى حقلایحه
راى برخى رهبران جنبش کارگرى مخالفت آشکار خود را با حق. نتیجه بودبى

SDFهاىتئوریسیناز "بلفورت بکس"ها ترین آنافراطى. زنان اظهار داشتند
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فمینیسم و باید تأکید کرد که بسیارى در فدراسیون نسبت به آنتىالبته (. بود
هاى انقلابى سوسیالیستSDFدر. شدیداً اعتراض کردند"بکس"نژادپرستى 

).نسبت به آزادى زنان متعهد بودندنسبتاً زیادى وجود داشتند که عمیقاً
در :کنیمرا نقل مى"سبک"آمیز اى از بیانات اهانتدر اینجا فقط گوشه

گونه مسئولیت رسیدگى به شوهرش عملاً فارغ انگلستان هنگامى که زن از هر
تواند طبق قانون حمایت از مستمندان با تهدید به مجازات گردد، مرد مىمى

بنابراین من فکر . . .وادار به خرجى دادن به او شودسه ماه اعمال شاقه
شود که قوانین زناشویى موجود، صرفاً ابزارى تواند منکر کس نمىکنم هیچمى

)37(.استیب و سرکوب مرد در اختیار زن براى فر

ى عرف و قانون مجبور به بیگارى و تحویل چنان بخشى از وسیلهشوهر به
سوده را براى زن فراهم گردد که امکان یک زندگى آدرآمد خود به زن مى

را در تملک . . .اشى جسمى ارضاى جنسى، یعنیلهزن وس. . .سازدمى
ى دسترسى داند که در ازاى اجازهانحصارى خود دارد؛ و قانون او را ذیحق مى

ر به آن از شوهر تقاضاى حقوق و عایدى به شکل غذا، لباس، سرپناه و به طو
گونه هیچاش یعنى شوهر، بدون "غلام"خلاصه تأمین زن طبق سطح زندگى 

)38(.، داشته باشدتلاشى

راى باشند، از که زنان نبایست داراى حقاینبه منظور اثبات"رت بکسبلفو"
. . .:مردمان نژاد سیاه، پست هستندچون کند که زنان همآغاز مىاین فرض

اى را با نژادهاى برتر دارند که کودکان با افراد بالغ نژادهاى پست همان رابطه
ارزىِ اى از هماوتند که هیچ زمینهقدرى از افکار آن یک متفها بهافکار آن. دارند

.مند میان آن دو وجود نداردسامان
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کنمبنابراین من فکر مى: دهددر مورد ارتباط این مطلب با زنان، او ادامه مى
گونه امتیاز ویژه براى اشخاص را بگیریم، روشن باشد که ما مجازیم جلوى هر

ى تفاوتى پایهقارتى برابه یک گروه، نمایانگر حها، به مثدر صورتى که آن
ارگانیک باشند که مشارکت آنان را در زندگى سیاسى یا اجرایى براى اجتماع 

گردد حال سئوالى که مطرح مى. . .سازدبار یا خطرناك مىکل زیانبه طور 
این است که آیا ما باید زنان را داراى یک تفاوت ارگانیک عمیق، از جمله 

بایست پیشاپیش در بدانیم؟ اگر چنین استبه مردان فرودستى آنان نسبت 
راى زنان محق باشیم، تا به موجب آن سعادت جامعه در کل در مخالفت با حق

)39(.معرض خطر قرار نگیرد

جنبش کارگرى گرایىِکارانه، و از لحاظ نظرى به واپستنها جنبشى محافظه
.ها را به وجود آورد"بلفورت بکس"توانست بریتانیا مى

ى کارگرهاى پیشِ روى زنان طبقهارىدشو
. هاى ائتلافى به منافع زنان کارگر حتى بیش از مردان آسیب وارد کردسیاست
شد، کارى رهبرى مىهاى طبقاتى و محافظهکه جنبش به سوى وصلتدر حالى

ى کارگر منحرف شد، از پیشرفت بازماند و ى زنان طبقهتوان مبارزاتى بالقوه
گذشت توان به اجمال در سرموجود را مىپتانسیل . ر نیافتهرگز امکان ظهو

این . ریسى در پایان قرن مشاهده کردراى در میان کارگران زن نخجنبش حق
ى العادهدر کتاب فوق"جیل نوریس"و "جیل لیدینگتون"گزارش توسط 

)40(.، بیان شده است«one hand tied behind us»ها،آن

راى در میان کارگران نساجى ارزارى براى کسب حقک"استر راپر"1893در 
ىتر، کمیتههاى قدیمىلانکشایر به راه انداخت که تأثیر قابل توجهى بر انجمن
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تا 1900از اوایل سال . رو به رشد نمایندگان کار، و عاقبت بر پارلمان گذاشت
.هاى بزرگى کسب کردکارزار حق راى شتابى فزاینده یافت و موفقیت1906

تا بهار بعد تعداد امضاهاى . طومارى در لانکشایر تهیه شد1900در اول ماه مه 
مارس هیئت 18در . عدد رسید29359ى کارگر بر طومار به زنان طبقه

منظور ارائه به ریسى لانکشایر طومار را بهکارگر نخ15نمایندگانى شامل 
اعث شد فعالان هیجان ناشى از این پیروزى ب. مجلس عوام به لندن بردند

هاى خود به ى فعالیتانجمن شمال انگلستان تصمیم به گسترش بیشتر حوزه
در یورکشایر و کارگران پنبه و ابریشم در چشایر شمالى بافیکارگران پشم

هیئت نمایندگان زنان کارگر نساجى یورکشایر و 1902ى در فوریه)41(.بگیرند
.چشایر طومار جدیدى تقدیم مجلس کردند

ى بیش از به منزله1896ریسى که در سال هاى نخزن عضو اتحادیه90000
پنج ششم کل اعضاى زن سازمان یافته بودند، ستون اصلى جنبش را تشکیل 

بندى از عنوانبزرگسالان بهيهمهبراي راى ها خواهان حقآن. دادندمى
:هاى اجتماعى و اقتصادى بودندى درخواستسیاهه
مثابه نمادى از برابرى نبودند، راى بهصرفاً علاقمند به داشتن حقها آن. . . 

داشتن . . .خواستندشان مىطبقهط زنان همبلکه آن را به منظور بهبود شرای
ها اى داشت؟ آنراى بدون هیچ تصورى از چگونگى کاربرد آن، چه فایدهحق
. کارگر شدندترى براى زنانگى بدون استثنا درگیر مبارزات گستردهههم

کردند سطح دستمزدها و شرایط کارى زنان ها تلاش مىهمچون سندیکالیست
ى کارگر و تسهیلات بیشتر براى ارتقا تحصیلى دختران طبقه. را بهبود بخشند

)42(.کردندبراى مادران کارگر و فرزندانشان مبارزه مى
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ر سرچشمه ى کارگقهى طبها سرگرم پیمودنش بودند از تجربهراهى که آن
: جاى دیگرى آموخته بودندهایى بود که درشان همانهايشیوه. . . ": گرفتمى

راى در شعب اتحادیه، هاى مقابل کارخانه، در تحرکات مداوم حقدر میتینگ
)43(".یابى از طریق شوراهاى صنفىزماندر سا

ى تر کارگرجانب جنبش جامعمتأسفانه جنبش با ناکامى درجلب حمایتى که از
نتیجه به در. وانع غیرقابل عبور قرار گرفتسزاوارش بود، در مقابل شمارى از م

.هاى بورژوا افتاد، و پس از چند سال به تدریج مضمحل شدآغوش فمینیست

(WSPU)ى اجتماعى و سیاسى زناناتحادیه
هاى تاریخ باقى گذاشت، تشکل خانم تشکلى که تأثیر بسیار بیشترى در کتاب

املین، همسر دکتر ریچارد . بود"کریستابل"و دخترش "انکهرستاملین پ"
پانکهرست، وکیل، عضو اتاق بازرگانى منچستر و بنیانگذار جمعیت لیبرال 

ها را لیبرالILPبه منظور پیوستن به تشکل تازه تأسیس1892منچستر در 
. ترك گفت

تون انتخاب براى شوراى امناى چارلILPوى به نامزدى1894در پایان سال 
در انتخابات GortonدرILPعنوان کاندیداىشد، و سال بعد براى همسرش به

.درگذشت1898دکتر پانکهرست در سال . سراسرى به فعالیت پرداخت
مشغول بهبود بیشتر دل1903و تا اواخر 1890ى خانم پانکهرست در طى دهه

ه هیئت اجرایىاین سال باو در. نراى زناوضعیت کارگران بود تا حق
تمامى فرزندان پانکهرست، کریستابل، سیلویا، هاردى . انتخاب شدILPمرکزى

فرزندى که بیش (و در همین سال املین و کریستابل . و آدلا، به حزب پیوستند
ارائه دادند، با راى زنان ، درخواستى براى حق)از همه به مادر شباهت داشت
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)44(".ران صنعتى زن را بالا خواهد بردگاین امر منزلت کار"این استدلال که 

مان کار کمتر در میان زنان کارگریک ماه پس از قیام مربوط به بیکارى و ز
خانم املین پانکهرست که مشتاق بهبودى 1903اکتبر 10ریسى، در نخ

ى اجتماعى و وضعیت زنان کارگر بود، گروه کوچکى را تحت عنوان اتحادیه
)45(.بودند، تشکیل دادILPاز حامیان کارگرىسیاسى زنان، که اکثراً

ى هاى هم اجتماعى و هم سیاسى بود؛ او در اندیشههدف او هدایت فعالیت
تأمین مزایاى آبستنى و دیگر تسهیلات رفاهى اینچنینى براى اعضاى این 
تشکل تازه بود، که وى در آن زمان اعتقاد داشت باید اساساً شامل زنان کارگر 

راى، ، اگرچه با تأکید عمده بر حقILPسیاسى تشکلى در راستاىو از نظر
)46(.باشد

راى صرف، هایى به اتخاذ اهداف دیگرى سواى حقگرایشWSPUدر اوایل کار
هاى اصلاحى وجود و در واقع تمایلاتى در جهت مساعدت کلى به جنبش

)47(.داشت WSPUاقوام "نساجى یورکشایر، ران، اعتصابیون در کنار حق راى زنان به بیکا
در ناتال، و مواردى دیگر توجه نشان داد و به نمایندگى از آنان عمل "بومى
هاى کارگرى، ، اتحادیهILPهاىشرکت در میتینگWSPUفعالیت اصلى. کرد

. بود"هاى کلاریونانجمن"هاى مسیحى کارگران و شوراهاى صنفى، انجمن
ابسته نبود، ولى در عمل براى تبلیغات، وILPطور رسمى بهبهWSPUاگرچه
.هاى حزبى، و مخاطبان متکى به آن بودبرنامه

ولى منطق تشکیلاتى صرفاً زنانه که نیروى خود را هرچه بیشتر به موضوع حق 
. هاى آن کردداد، شروع به تضعیف محتواى اجتماعى فعالیتراى اختصاص مى
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خواستار تمرکز بر موضوعى واحد کریستابل براى نخستین بار 1903در نوامبر 
ى زنان شفیلد تأکید کرد وى در سخنرانى براى انجمن تازه تأسیس حق را. شد
زنان راى، ى حقبراى متحد شدن با یکدیگر حول یک مسئله، یعنى مسئله"که 

)48(".بندى شوندنباید دچار دسته

ینستر اند لندن به وست مزن از ایست1000شاهد راهپیمایى 1905جولاى 
: تارنفر از همسران مردان بیکار که خواس4000بود، و نوامبر شاهد راهپیمایى 

کارگران ": بودند، و ندا سردادند"کار براى مردانمان"، "غذا براى فرزندانمان"
)49(."جهان متحد شوید

جا از منچستر به لندن تغییر مکان دادند و در آن1906در WSPUرهبران
همان سال نخستین در. کارگر ادامه دادندزنان طبقهابتدا به تأکید بر

فوریه پس از راهپیمایى سیصد زن 19در . راى را سازمان دادندتظاهرات حق
اند، گردهمایى و گروه اعمال نفوذى بر پارلمان تشکیل شد که بانوان در ایست

هاى متمول نیز در آن شرکت داشتند و براى پرهیز از شناخته شدن، لباس
با "زنان بیکار وستهام جنوبى"فوریه 27در . ن را پوشیده بودندشامتکارانخد

WSPU"کانینگ تاونِ"ى اکثریت آرا تصمیم گرفتند که تبدیل به شعبه
)50(.ى لندنى اتحادیه بودگردند، که این نخستین شعبه

گشته بود، به این WSPUى مسلطزمان کوتاهى بعد، کریستابل که چهره
ترین گروه جنسى هستند، جا که زنان کارگر ضعیفد که از آننتیجه رسی

ها براى مبارزه ترینیقیناً استفاده از ضعیف": ارزش استجنبش زنان کارگر بى
)51("!ها نیازمندیمترینرترین و آگاهما به زنانى برگزیده، همانا مقتد! خطاست

نبش ما ابداً ج:را با این عبارات باز تعریف کردWSPUکریستابل اهداف
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ترین، ترین و پستپذیریم، بلندمرتبهما هر کس را مى. جنبشى طبقاتى نیست
علیه مصایب ها برسوسیالیست! گى، بندگى استهزنان. ترین و فقیرترینغنى

عدالتى باشد، چنانکه ها ناشى از جوهر بىجنگند که از نظر آنمشخصى مى
م که زنان، اگر از ابتدا از نفوذ کامل من ابداً مطمئن نیست. میان مرد و مرد است

به اینجا . . .وضعیت امور مختلفشدند بودند، باعث مىخود برخوردار مى
)52(.مردان باید به خودشان متکى باشند و ما باید به خودمان. برسد

شد در هایى که از میان صدها و هزارها مستمند گردآورى مىها و شلینگپنى
کرده WSPUه از سوى ثروتمندان شروع به هبه شدن بهمقابل مبالغ کلانى ک

یک 1908مارس 19به عنوان مثال در . گشتندبود، بسیار ناچیز محسوب مى
پوند 1000زن متعهد شد تا زمانى که زنان بتوانند راى دهند سالیانه مبلغ 

دار، خزانه"پثویک لاورنس"آقاى . پوند100یک بپردازد، و دوازده زن دیگر هر WSPU 53(.پوند اهدا کند1000، خودش متعهد شد که سالیانه(

ارزش پوند در آن زمان تقریباً سى برابر ارزش امروزى آن بود، در نتیجه مبالغ 
پوند 3000از ايالعادهفوقبه شکل WSPUدرآمد. فوق، مبالغ هنگفتى بودند

. ش یافتافزای1913-14پوند در 37000به بالاترین حد یعنى 1906- 7در 
اى در اختیار هیچ تشکیلات مشابهى، حتى حزب کارگر، چنین سرمایه

)54(.نداشت

املین پانکهرست و کریستابل پس . ى امور تشکیلات کاملاً مستبدانه گشتاداره
. دادندرا نگزارى هیچ کنفرانس سراسرىى براجازه1907از سپتامبر و اکتبر 

به شکلى ها زمانى که لاورنس1912لاورنس تا اکتبر ها و خانم و آقاىآن
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اى کارها محترمانه توسط املین و کریستابل اخراج شدند، بدون هیچ کمیتهغیر
.کردندرا اداره مى
گذشته . دیدندمناسبت مىبىWSPUکارگر دیگر وجود خود را درزنان طبقه

، که نزد املین و کریستابل "راى براى زنانحق"، WSPUاز این شعار
راى مطابق همان شرایط مختص مردان بود، توسط هرست به معناى حقپانک

توصیف شد، و "راى براى بانوان متشخصحق"یکالیست به مثابه زنان سند
.گشتمکرراً تقبیح 

بستراه بن
بر لندن در بسیارى از علاوهWSPUهاىتظاهرات1907و سرتاسر 1906اواخر 

هاى هر تظاهرات دستگیرى. شدشهرها رو به گسترش گذاشت و متعددتر
مارس و 8نفر در 74، 1907فوریه  13نفر در 53: اى به دنبال داشتگسترده

جولاى15شدند؛ در ها بزرگتر مىتظاهراتو همچنان. مارس21نفر در 65
در جنوب لندن "کلافام"ى در محلهWSPUنفر در تظاهرات1908،20000

26منچستر، و در نفر در هپتون پارك150000جولاى 19شرکت کردند، در 
WSPUىگزارش سالیانه. در لیدز"وودهاوس مور"نفر در 100000جولاى 

5000بیش از "1908ى فوریه29تا 1907مارس 1مدعى بود که اتحادیه از 
تاى آن بیش از یک هزار شرکت کننده را 400برگزار کرده است که "میتینگ

.دبه خود جلب کرده بو
هنگامى که جمعیت عظیمى در 1908ژوئن 21در WSPUهاىتظاهرات

ها را بین ى تایمز تعداد آننشریه. گرد آمدند، به اوج خود رسید"هاید پارك"
، "راى زنانحق"، WSPUىنفر تخمین زد، و نشریه500000تا 250000
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افراد حاضر اصلاً مبالغه نخواهد بود اگر که بگوییم تعداد. . . ": مدعى شد
ور زمان دجا و در یکترین تعدادى بود که در تاریخ جهان تاکنون در یکعظیم

)55(".اندهم جمع شده

ى حکومت لیبرال به مسئله. اى نیانجامیدولى متأسفانه این همه به هیچ نتیجه
ى ها جرأت نکردند یک بار دیگر برنامهحق راى زنان تن نداد و پانکهرست

دانستند که را امتحان کنند، به درستى مى"هاید پارك"وئن ژ21تظاهرات 
تعدادى از 1908ژوئن 30در . توانست انجام شودترى نمىتظاهرات عظیم

خیابان داونینگ 10با سرخوردگى چندین پنجره را در شماره WSPUاعضاى
تاکتیک 1909از آگوست . هاى حزب لیبرال متوقف شدندگردهمایى. شکستند
. ى دستگیرشدگان دست به اعتصاب غذا زدنداتخاذ گشت، تقریباً همهجدیدى 

واکنش نشان داد، "موش و گربه بازى"هاى وشحکومت با دست زدن به ر
ت ها را به دلیل وخامخوراندند، سپس زندانىابتدا به اعتصابیون به زور غذا مى

شان متىو دوباره پس از آن که در سلا. . . کردندجدى سلامتشان آزاد مى
. دکردنکى بعد از دیگرى بازداشت مىها را یبهبودى حاصل شده بود، آن

در آگوست . شدکارگرى مىبیش از بیش ضدWSPUهاىهمزمان سیاست
پس از کشته شدن سه کارگر اعتصابى بر اثر شلیک گلوله در اعتصابات 1915

صرفاً اظهار "نراى زناحق"ى کارگران حمل و نقل در لیورپول و لانلى، نشریه
راى نسبت به ، ولى زنان طرفدار حق"اندهاى چندى تباه شدهجان"داشت که 

راى مردان کارگر دلیل بیشترى براى طغیان دارند، چرا که مردان کارگر از حق
آنکه به اعتصاب متوسل گردند، اصلاحاتى توانند بىمى"برخوردارند و بنابراین 

.ندر وضعیت اجتماعى خود ایجاد کند
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به دلیل درخواست از "فرد کراوسلى"و "گاى بومان"، "تام مان"هنگامى که "
WSPUشان زندانى شدند،یصابتاعکارگر سربازان براى شلیک نکردن به رفقاى 

خطایى است که از زنان تر از هرظر کرد که این خطا، جدىبا خونسردى اظهارن
)56(.محکوم گرددراى سرزده است و باید با شدت بیشترى طرفدار حق

اش نسبت کریستابل در بیان سرسپردگى1910هنگام مرگ پادشاه ادوارد در 
تمامى شعارهاى WSPU.کار به رقابت پرداختبه سلطنت با نشریات محافظه

)57(.شدت به سوگوارى پرداختى خود بهخود را موقتاً کنار گذاشت و در نشریه

گرایان ایرلندى در جا که ملى، از آنى خودمختارى ایرلنددر رابطه با مسئله
WSPUنشان نداده بودند،WSPUهیچ حمایتى از تقاضاهاى"مجلس عوام"

در مقابل "راى زنان، رد خودمختارىرد حق"یک راهپیمایى تبلیغاتى با شعار 
هاى آلستر در عوض تمامى حمایت خود را به سندیکالیست. مجلس ترتیب داد

.کردنثارراى زنان را پذیرفته بودند، راى بخواست حقدر1913که در سپتامبر 
21در . هاى بیش از بیش خشن شدپى منجر به اتخاذ روشدرهاى پىشکست
ى اى را براى شکستن شیشهاملین و کریستابل عملیات گسترده1911نوامبر 
به دست 1913ى دهى کردند و در ژانویهاند لندن سازمانها در وستپنجره
. علیه ثروتمندان سرشناس زدندافروزى برت طولانى آتشاقداما
با حضور در محل برگزارى "امیلى ویلدینگ دیویسون"1913ژوئن 3در 

ى دوانى پرت کرد و در نتیجهدوانى، خود را به میدان اسبمسابقات اسب
اى به شکل هاى تودهدر این میان فعالیت. برخورد با اسب شاه کشته شد

در خلال . هاى عمومى تقریباً به طور کامل متوقف گشتتظاهراتها و میتینگ
،1910-14هاىاعتصابات بزرگ و بسیار مهم و تعطیلى کارخانجات در سال
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کریستابل عقاید خود را در کتابى تحت عنوان . مرد شدشناسى ضدروان

عظیم مصیبت. به تحریر درآورد"و چگونگى پایان دادن به آنمصیبت عظیم "
طور گسترده توسط که بهچنان":هاى آمیزشى نبودیزى جز بیمارىچ

پیش از "درصد مردان80تا 75ده است حدود کارشناسان پزشکى تایید ش
ن هر چهار مرد فقط یک نفر از میا"اند، و ها مبتلا بودهین بیمارىازدواج به ا

ى چاره".توجه عروس خود سازد، ازدواج کندواند بدون آن که خطرى متمى
نفس بیشتر ى زنان است که به زنان اعتمادبهراى براحق"هاى مقاربتى بیمارى

زنان "."به مردان پاکدامنى خواهد بخشیدتر وو موقعیت اقتصادى مستحکم
ر کامل دگرگون طوتا آن زمان که استانداردهاى اخلاقى مردان به. . .جوان

مرى شدیداً خطرناك است آگاه گردند، باید از این واقعیت که ازدواج ا
)58(".شوند WSPUکارزارى تحت عنوان نهضت اخلاقى "کریستابل"منظور ترویج عقاید به

WSPUجنگ داد،نبه آلمان اعلا1914بریتانیا در هنگامى که. به راه انداخت
. شور بودت در کترین تشکیلاتقریباً شووینیستى

اى براى تمدن جهانى خواهد ها فاجعهپیروزى آلمان"کریستابل اعلام کرد که 
ها حرکتى هاى بعد پانکهرستدر ماه."چه رسد براى امپراتورى بریتانیابود، 

15سازى آغاز کردند، و در گیرى زنان در صنایع مهماتملى را براى به خدمت
عنوان فرعى . دتغییر نام داده ش"بریتانى"ه ب"راى زنانحق"ى اکتبر نشریه

."خاطر آزادىخاطر کشور، بهخاطر پادشاه، بهبه": آن عبارت بود از
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مالى و معنوى صاحبان را با پشتیبانى "کارزار صلح صنعتى"1915WSPUدر 
شان فقط یک یا دو سال قبل توسط هاى اربابىکه برخى، عمارت(ها کارخانه

"کارزار صلح صنعتى". راه انداختبه)کهرست خاکستر شده بودافروزان پانآتش
راى زنان داشت که نمایندگان بگیر از هواداران سابق حقمأمورانى حقوق

زدند، به مقامات معرفى کارگران را که به نبرد طبقاتى دامن مى"تندروى"
اید به آنچه هاى بیگانه نفوذناپذیرتر بودند، بزنان، که در برابر نظریه. کردندمى

ى سوسیالیسم و در دانستند، یعنى مزخرفات کودکانهکه مردان خطرناك مى
. کردندجایى که وظایفشان و منافع واقعیشان قرار دارد، توجه مى

ها وجود داشت، هاى صنعتى در آنبر مناطقى که بزرگترین ناآرامى"کارزار"
و . لز، متمرکز بودیعنى شمال انگلستان، گلاسکو و مناطق معدنىِ جنوب و

)59(.گشتوزیر ارسال مىهاى اقداماتشان مرتباً براى نخستگزارش

بود که عمل ارسال پرهاى سفید را براى اشخاصى که جهت WSPUاین
1917در ژوئن . پیوستن به نیروهاى مسلح داوطلب نشده بودند، معمول کرد

که او را به ، درخواست کرد"لوید جورج"وزیر، خانم پانکهرست از نخست
را ملاقات کرد و وى را به اتخاذ "کرنسکى"جا او در آن. روسیه بفرستد

، "گردان مرگ"او از گردان زنان، یا . وصیه کردها تمرزبندى ثابتى با بلشویک
عنوان واپسین تلاش نومیدانه براى برانگیختن که توسط کرنسکى به

ود، بازدید کرد و آن را د آمده بپرستى و شرمسار کردن مردان به وجومیهن
آخرین "گردان مرگ")60(.یافت"رین مورد از زمان ژاندارك به بعدتعظیم"

املین پانکهرست . ها در ماه اکتبر بودمدافع کاخ زمستانى در مقابل بلشویک
زنان روسیه را به یورش بر شوراها در سرتاسر روسیه و واداشتن مردان به 
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اگرچه در خلوت اظهار عقیده ـفراخواندحمایت از کرنسکى و حکومت موقت
"ژنرال کورنیلف"النفس است و تنها ضدانقلاب کرد که کرنسکى آدمى ضعیف

)61(.قادر به نجات روسیه است

سیلویا پانکهرست
وى سهم . تنها پانکهرستى که در جنبش کارگرى فعال باقى ماند، سیلویا بود

متأسفانه او . لندن داشتاندایستى کارگر در اى در مبارزات طبقهبرجسته
تحت نفوذ ،کارانه و جنبش فمینیستىمتأثر از جنبش کارگرى محافظه

هاى بورژوازى بود، و از آثار متعددش مشخص است که هیچ شناختى از اندیشه
.مارکس و متفکران انقلابى پس از او نداشته است

، در اوج 1911در ، که"راى زنانطرفداران حق"در نخستین کتاب سیلویا، 
ابراز WSPUانتقادى نسبت بهمنتشر شد، وى ستایشى غیرWSPUفعالیت

. شماردهاى دیگر را مردود مىدارد و با چند اظهارنظر سردستى تمامى گروهمى
. زنى مخالف بود ولى انتقاد خود را اعلام نکردشکنى و آتشاو با اقدامات شیشه

به نگارش 1931که در سال "راىش حقجنب"او در کتاب بعدى خود به نام 
توانست از مادر و خواهرش دهد که چرا در آن دوران نمىدرآمد، توضیح مى

:جدا شود
طور همیشه اعتقاد داشتم که آنچه جنبش نیاز دارد، من در آن موقع و همین

هاى اى اندك، بلکه رویکردى نیرومندتر به تودهجویىِ بیشترِ عدهنه مبارزه
هنوز در من توان انتقاد یا نکوهش . دم براى پیوستن به مبارزه استعظیم مر
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جان بسپارم تا اینکه یک کلمه برعلیه دارىدادم بر چوبهمن ترجیح مى. نبود
)62(.دار نبرد بودند، بر زبان بیاورمهایى که در گیرواعمال آن

د راى محدواى بود که به زنان حقاز لایحهWSPUسیلویا مخالف حمایت
خانم پانکهرست درستى استدلالات مرا ":بخشیدمىمتناسب با درآمدشان

ى مسئله تصمیم گرفته شده است و داشت که دربارهپذیرفت ولى اظهار مىمى
)63(".کردمورت حفظ اتحاد را احساس مىمن ضر. حفظ وحدت ضرورى است

لاف ، و برخWSPUهاى سیلویا براى تطبیق خود با شرایطرغم تلاشعلى
اى در به دلیل سخنرانى در یک گردهمایى توده1914ى اش، در ژانویهمیل

"جیمز کانولى"در حمایت از کارگران اعتصابى دوبلین، که "هالآلبرت"
. اخراج شدWSPUسخنران اصلى آن بود، از

هنگامى که خانم پانکهرست و کریستابل در غرب لندن زندگى 1912در 
کردند، سیلویا د را در محافل ثروتمندان سپرى مىکردند و اوقات خومى

راى زنان شرق فدراسیون طرفداران حق"اند را از طریق دهى در ایستسازمان
. آغاز کرد(ELFS)"لندن

، و سپس "راى کارگرانفدراسیون حق"این تشکیلات به 1918مارس 18در 
سیلویا تا .متحول شد"فدراسیون سوسیالیستى کارگران"به 1918در مه 

. راى کرده بودى کسب حقهنگام انقلاب روسیه خود را کاملاً وقف مسئله
1914مارس 8، در "زنانرزمناو"ى هفتگى او، نخستین شماره از نشریه

:کردوظایف نشریه را چنین تعیین مى
راى زنان شرق لندن، تشکیلاتى توسط فدراسیون طرفداران حق"زنانرزمناو"

ى اصلى این وظیفه. شودزنان کارگر تشکیل شده است، منتشر مىکه عمدتاً از 
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ى کارگر و گزارش راى از نظرگاه زنان طبقهى حقنامه پرداختن به مسئلههفته
با این . راى زنان در شرق لندن خواهد بودهاى مربوط به جنبش حقفعالیت

کوتاهى هاى جنبش رهایى زنانى عرصهنامه در پرداختن به کلیهوجود هفته
)64(.خواهد کردن

ى نشریه از سه صفحه از هشت صفحهبیشاضافهاى بهکلمه6000ى سرمقاله
راى اختصاص گى توسط سیلویا پانکهرست نوشته شده بود، به حقهکه هم
اى، باز هم به امضاى سیلویا پانکهرست، به حتى زمانى که در مقاله. داشت
مثابه علت فقر و دستمزدهاى پایین بهشد، اگرچهى فحشا پرداخته مىمسئله

به . راى براى زنانحق: حل پیشنهادى عبارت بود ازشد ولى راهآن عنوان مى
مصادف شده بود، "زنانرزمناو"ى زن که با انتشار نخستین شمارهروز جهانى 
.اى نشدهیچ اشاره

تستانى جهت برانگیختن ضدیت پرودر"ادوارد کارسنسر"هاى در زمان فعالیت
عنوان زنان و سرزمین ایرلند در اى تحتنسبت به خودمختارى ایرلند، در مقاله

در . اى در نکوهش نیروى داوطلب آلستر ذکر نشدحتى کلمه"زنانرزمناو"
کلمه به رنج و آزار نمایندگان کارگران صنایع مهمات350، 1916ژانویه 22

کلمه، در 11000ه حدود سازى در گلاسکو اختصاص یافته بود در حالى ک
.راى اختصاص داده شده بودى حقواقع چهار پنجم نشریه، به مسئله

ى تشکل نامهراى کارگران تغییر نام داد، بربه فدراسیون حقELFSهنگامى که
رایى براى حق: راى انسانىهدف فدراسیون کسب حق": چنین تعیین شداین

18ى زنان و مردان بالاىاى همهعضویت بر. تمامى زنان و مردان بالغ است
)65(.همین و بس".سال آزاد است



مبارزه طبقاتی و آزادي زنان  222

طلبى تأکید سیلویا پانکهرست کلاً در مخالفت با جنگ جهانى اول بر صلح
ستى هاى امپریالیطریق توافق میان قدرتو امیدوار بود که صلح بتواند ازداشت

از 1915مه سوم آوریل و پنجم"زنانرزمناو"بنابراین در . رقیب نایل آید
مذاکرات "خواستار 1916دسامبر 16مد و در کنفرانس صلح لاهه به شوق آ

ژانویه 27ى در شماره. شد"المللىرقرارى یک هیئت داورى بینب"و "صلح
، رئیس جمهور آمریکا، "ویلسون"از شرایط صلح پیشنهادى توسط 1917

.استقبالى پر شور کرد
ى حق هاى سیاسى در زمینهود فعالیتدر دو سال نخست جنگ در کنار معد

ایگان به مردم در مرکز توجه قرارى خدمات رطلبى، ارائهراى زنان و صلح
ى ر جادهدELFSسیلویا پانکهرست یک رستوران عمومى در سالن. گرفت

)66("کردلى به قیمت تمام شده عرضه مىغذایى عا"اولدفورد تأسیس کرد که 

شام و یک بطرى شیر دریافت ELFSشب ازدر حدود صد مادر شیرده هر
)67(.کردندمى

ELFSهاىمادر و کودك در کلینیک1000نزدیک به 1915در طى سال 
ELFSهمچنین)68(.پوند صرف خرید شیر شد1000پذیرفته شدند و بیش از 

بازى و دوخت هایى براى ساخت اسبابکودکى براى چهل بچه، و کارگاهمهد
)69(.نفر مشغول به کار بودند59بازى ى اسبابدر کارخانه.لباس باز کرد

هاى کریسمس و سال نو براى کودکان انرژى زیادى را به خود گرفتن جشن
ى تأمین هزینهسیلویا در جستجوى حامیانى ثروتمند براى . داداختصاص مى

"رآرتور بالفو"و "لیدى آستور"با اى رانتیجه آخر هفتهدر. این خدمات بود
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او این ملاقات را چنین . در کلایویدن گذراند،کارانوزیر پیشین محافظهنخست
:دهدشرح مى
اند صحبت کردم؛ از ها با شکیبایى از زندگى تیره و ناگوار مردمِ ایستمن به آن

سازند؛ رنجبران، بازى مىهاى کوچک ما اسبابزنان و دخترانى که در کارگاه
ها را رنگ بزنند، بازىگیرند اسبابادویى که یاد مىچى و دختران پزنان نظافت

من تلاش کردم روح لایزالى را . شوندو ساندویچ پیچانى که تبدیل به طراح مى
ها کند براى آنمىى خود تقلاکه در درون فقراى ما براى رهایى از زندان تیره

انى انباشته از هاى مردم به رستورآورى شد، تودهاعانه که جمع. . .آشکار سازم
)70(.کننده هجوم بردندغذاهاى لذیذ خیره

، "کلیفلرد نورث"هاى سیلویا، درخواست از ى مشابه دیگرى از ایدهنمونه
هاى جنگ سالکار، درراستى حزب محافظهسلطان نشریات و از افراطیون دست

)71(.براى کمک به مبارزه براى حق راى زنان بود

ها پانکهرست به فعالیت اجتماعى با رویکرد بلشویکى رویکرد سیلویامقایسه
درست پیش از انقلاب، 1916در سپتامبر . در همان دوران روشنگر خواهد بود

ا دادن به غذاخورى با توانایى غذ9شوراى شهر پترزبورگ تصمیم به گشودن 
از هر آنچه که سیلویا درگیرش کارى بسیار بزرگتر (نفر در روز گرفت 8000

. گرفتندها این را صرفاً به عنوان یک آرامبخش موقت در نظر مىبلشویک.)بود
:ى ذیل را توزیع کردندها قطعنامهبنابراین در تمامى کارخانه

ها، تعاونىتشکیل جمله از(ى مبارزه با بحران غذا پراکندهکارهايراهى کلیه
ران را اندکى توانند اثرات بحتنها مى)هاغذاخورىساخت افزایش دستمزدها، 

تنها ابزار . . . علل بحران را از میان بردارندتسکین دهند ولى قادر نخواهند بود 
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را به هایى که آنعلیه علتزه علیه این بحران، نبردى است برمؤثر در مبار
چینى علیه جنگ و طبقات حاکمى که براى آن زمینهآورند، مبارزه بروجود مى

ى کارگر روسیه و تمامى همه، ما طبقهیدن به اینمنظور تحقق بخشبه. اندکرده
علیه حکومت ى انقلابى برش گرفتن راه مبارزهنیروهاى دموکرات را به در پی

)72(.خوانیمفرامى"!باد جنگمرده"ى تزارى و طبقات حاکم تحت شعار مطلقه ELFSاند تلاش شمار ایستهاى پرخانهچنین براى بهبود شرایط در بیگارىهم
حمایت از اعتصاب در رچنین دهم. رد که با موفقیت زیادى همراه نبودک

ها و کاهش ى خانهها فعال بود و در جلوگیرى از تخلیهخانهپرداخت اجاره
.یافته موفق بودهاى افزایشخانهاجاره
چیان در ولز سیلویا پانکهرست خود را در تحرکات معدن1916و 1915در 

جا اىِ آندهى مبارزات تواى ویژهبه نشریه"زنانمناورز"جنوبى درگیر کرد و 
هاى عظیم در شفیلد، منچستر، چند که در مقایسه با شورشهر. تبدیل شد

. بلفاست یا بارو این فورنس، بازتاب اندکى داشت
او به . هاى پراکنده منتهى شدتفکر التقاطى سیلویا پانکهرست به برخى فعالیت

1913ت را در آگوس"سپاه خلق"جیمز کانولى، ِ"یرلندسپاه شهرى ا"تقلید از 
ارزه براى منظور مبتوانستند بهسازمانى که مردان و زنان مى"تشکیل داد، 

با این هدف که بتوانند خود را براى مقابله با . شوندآزادى به آن ملحق 
)73(".خویى عمال حکومت تجهیز کنندندهدر

مشق نظام Bowهاى فدراسیون درایىسپاه هر چهارشنبه شب پس از گردهم
تمرین معمولاً . شدکرد و توسط چند صد مرد و زن تماشا و تشویق مىمى
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کردند، هایى را حمل مىدستىکه چوبحالىنفر در100تا 80منظم امل رژهش
)74(.بود

راى همگانى، که او آن را همچون اشتغال ذهنى سیلویا به موضوع واحد حق
نگریست، نشانى از عدم توانایى وى در تدوین یک استراتژى مىهدفى در خود 

کرد، او آنچه را که لنین و لوگزامبورگ به وضوح دریافتند، درك نمى. مؤثر بود
که ارزش مبارزه پیرامون اصلاحات خاص نظیر حق راى در خودشان یعنى این

گران است هاى افزایش اعتماد به نفس و آگاهى کارنیست، بلکه به مثابه شیوه
کرد که مبارزات دیگرى، و از همه بنابراین او درك نمى. گردندکه ارزشمند مى

ند، براى اى کارخانجات صنعتى بودهایى که مربوط به جنبش اتحادیهمهمتر آن
که او کاملاً با وجود آن. علیه جنگ ضرورت داشتنداى برموفقیت هر مبارزه

که در استجنگى ین بود که اینمخالف جنگ بود، ولى فاقد این شناخت لن
دارى براى تسلط بر کشورهاى ضعیف بههاى سرمایهآن نیرومندترین قدرت

ى موجود، تنها ى جامعهپایهبنابراین هرگونه صلحى بر. ندزپردارقابت مى
. هاى کارگر را در سرتاسر جهان تقویت کنداستثمار و سرکوب تودهتوانستمى

منافعى "خود"جنگیدن براى کشور ارگران در کرد که کلنین استدلال مى
.شان استشان در جنگیدن براى طبقهندارند، بلکه تمام منافع

یستى از طریق اعلام جنگ لنین کارگران را به پایان بخشیدن به جنگ امپریال
چنین موضعى براى سیلویا . خواندهاى خودى، فرامىعلیه حکومتداخلى بر

دید و در پى تى را در اصل در مناسبات اخلاقى مىى طبقاپانکهرست که مبارزه
در نتیجه او قادر نبود . نمودها بود، بیگانه مىعدالتىها و اصلاح بىتسکین رنج

ى فرصت بسیار فهمید، که جنگ جهانى به منزلهبفهمد، چنانکه لنین مى
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بزرگى براى سرنگون ساختن کل سیستم، و در نتیجه براى دستیابى به صلح از 
. ب کارگرى بودریق انقلاط

عنوان یک مشى سیلویا پانکهرست بهتعجب نیست که خطيابداً مایه
.سوسیالیست بسیار ناقص و مبهم بود

تأثیر انقلاب روسیه
فدراسیون . ى عطف مهمى در زندگى سیلویا پانکهرست بودانقلاب روسیه نقطه

1917مارس 25و 24به منظور گرفتن جشن دو میتینگ پرشور در روزهاى 
) 75(.ها هفت هزار نفر شرکت کردنداند سازمان داد که در اولین آندر ایست

)76(".کنم خود را یک بلشویست بنامممن افتخار مى": سیلویا اظهار داشت

ى نشریه. و تناقضاتى اساسى داشتولى حتى در این زمان هم موضع فکرى ا
ى در گزارشى از کنفرانس سالیانه1917دوم جولاى در شماره"زنانرزمناو"

:راى کارگران نوشتفدراسیون حق
دارى دارند و هاى مدرن ریشه در نظام سرمایهکنفرانس تصدیق کرد که جنگ

مادامى که تجارت خصوصىِ رقابتى ادامه دارد، خطر جنگ کاملاً از میان 
کردن جهت برقرارستدلال کرد که همزمان با تلاش درکنفرانس ا. نخواهد رفت

ها را غیرممکن سازد، موارد یک نظام مشارکتى در جامعه که بتواند وقوع جنگ
:ذیل ضرورى است

.المللىالمللى براى حل و فصل امور بیناستقرار یک دادگاه بینـالف 

المللى ساختن برقرارى تجارت آزاد جهانى و برچیدن مناطق نفوذ، بینـب 
.ى دریاهاهاى تجارى و آزادها و آبراههراه
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دادگاه حل عنوان راهبهولى . . .شددارى دانسته مىسرمایهنظام جنگ محصول 
!گشتارائه مىدارىاصلاحاتى در درون سرمایهالمللى و تجارت آزاد، یعنى بین

.با این وجود سیلویا پانکهرست تحت تأثیر انقلاب اکتبر چرخشى رادیکال کرد
"ناو کارگرانرزم"به "زنانرزمناو"د را از خونام نشریه1917جولاى 28او در 

ان تا اعضا دریابند که براى پیروزى در نبردشان، همبستگى می"تغییر داد، 
)77(".مردان و زنان امرى ضرورى است

نترناسیونالیسم، سوسیالیسم، ا": فرعى جدید نیز یافتین عنوانچنینشریه هم
هاى ى سیاستى بریتانیا در زمینهترین نشریه، و به آگاه"راى براى همهحق

ى انقلابى انگلیسى نخستین نشریه"ناو کارگرانرزم". بلشویسم تبدیل گشت
نوامبر در 17در . بود که کاملاً مفاهیم ضمنى انقلاب روسیه را اخذ کرد

:اى از سیلویا پانکهرست با عنوان انقلاب لنینى بیان شدمقاله
به یکباره متوقف شده بود، "کرنسکى"ت وزیرى و سیاساگر انقلاب در نخست

اما اکنون . به معناى کمى رأفت بیشتر در مقایسه با بازتاب انقلاب فرانسه بود
انقلاب روسیه، یک انقلاب . . .اد چیزى بسیار بیشتر خواهد بودبه احتمال زی

.سوسیالیستى است
ى روسیه هاپیروزى فورى بلشویک": رسیدبا این جملات به پایان مىمقاله 

ى ها راهى را که به آزادى مردمان تمامباشد که آن: آرزوى شورانگیز ماست
".انجامد، بگشایندها مىسرزمین
:ها با پارلمان بودآناز ستایش و تمجید شوراها و مقایسهمملونشریه 
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به تقدیر اندك اندك به شناسیم، بناها را مىى که ما آنها، در شکلپارلمان
هایى مردمى که بر ها را تشکلموشى سپرده خواهند شد و جاى آنى فرابوته

.اند، یعنى شوراها، خواهند گرفتاساس حرفه و شغل ایجاد شده
گونه تبلیغ خاص همراه آن، هرراى و بهى حقبا انقلاب اکتبر، مسئله

روسیه، جنگ و گزارش اعتصابات مسئله. ملاً از نشریه ناپدید شدفمینیستى ع
. صدر آن جاى گرفتطور کامل درتانیا بهدر بری

چیان ولز جنوبى ، فدراسیون علاوه بر ارتباطاتش با معدن1918از ابتداى سال 
اى در لندن برقرار کرد و به اند، روابط نزدیکى با جنبش اتحادیهو زنان ایست

از مارس . هاى آنان را در هر کجاى کشور گزارش کردشکلى گسترده فعالیت
عمدتاً ـانداز صنعتى در سرتاسر کشور چشملاعات مفیدى پیرامون اط1917

کنفرانس . منتشر کردـواتسون .ف. ى دبلیونوشته"هاى کارخانهیادداشت"در 
اى را اى هفت مادهبرنامه1918در "راى کارگرانفدراسیون حق"ى سالیانه

:تصویب کرد
(WSF)". کارگرانفدراسیون سوسیالیستى "تغییر نام تشکیلات به ـ 1
.و الغاى نیروهاى مسلح.مخالفت با هرنوع عملیات جنگىـ 2
ى پایهوى و آغاز مذاکرات مستقیم صلح برشناسى حکومت شوربه رسمیتـ 3

.و حق تعیین سرنوشت.الحاق سرزمینعدم
سوسیالیستى به منظور بررسى شرایط المللتشکیل فورى کنفرانس بینـ 4

.صلح
.نوشت براى هند و ایرلندحق تعیین سرـ 5
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مبنایى صنعتى و ایجاد یک یابى کارگران برسازمان.دارىالغاى نظام سرمایهـ 6
.هاى محلى کارگرانانجمن سراسرى از کمیته

.جنگآزادى زندانیان جنبش ضدـ 7
در بسیارى از نواحى انگلستان و ولز جنوبى و به WSFهاى جدیدى ازشعبه

هفده WSF،1918تا پایان سال . د تشکیل شدندمیزانى کمتر در اسکاتلن
کل اعضاى آن در سال . ها داشتشعبه در شهرستان23شعبه در لندن و 

شامل هم زنان و هم WSFوELFSاعضاى. نفر بود300چیزى حدود 1918
)79(.دادندمردان بود، ولى اکنون مردان اکثریت بزرگى را تشکیل مى

در راه سوسیالیسم "به "ناو کارگرانرزم"فرعى عنوان 1918جولاى 20از 
.تغییر کرد"جهانى

بلکه "ناو کارگرانرزم"ى نه تنها با استفاده از نشریهسیلویا پانکهرست
نقش مهمى 1918همچنین با تأسیس دفتر اطلاعات مردمى روسیه در جولاى 

1919رس در ما"کمینترن"زمانى که . ى پیام انقلاب اکتبر ایفا کرددر اشاعه
ى آن، عنوان کارگزار انگلیسى ماهنامهتأسیس شد، سیلویا پانکهرست به

. ، تعیین شد"انترناسیونال کمونیست"
اما سیلویا پانکهرست اساساً ماهیت بلشویسم را درك نکرد، و هنگامى که در 

جولاى 16او در . ناپذیر گشتبا لنین آشنا شد، جدایى اجتناب1919جولاى 
هایى که در ى به لنین نوشت و اظهار کرد که از میان تمامى تشکلانامه1919

، WSFکردند، فقط گروه او، یعنىبریتانیا حمایت خود را از کمونیسم اعلام مى
ولز جنوبى، واقعاً کمونیست بودند، چرا که آنان "جمعیت سوسیالیستى"و 

دورى "رگرحزب کا"مخالف هر گونه شرکت در انتخابات پارلمانى بودند و از 
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آگوست پاسخى انتقادآمیز داد که مخالفت با 18لنین در . گزیدندمى
انتخابات مطلبى کاملاً پارلمانتاریسم یک مطلب است، ولى امتناع از شرکت در 

:متفاوت
ایم، به خوبى ها که دو انقلاب بزرگ در قرن بیستم را تجربه کردهما روس

تواند داشته باشد، و در واقع هم در مىدانیم که پارلمانتاریسم چه اهمیتى مى
ى انقلابى به طور عام و در جریان همین انقلاب به طور خاص اهمیت طى دوره

تواند و تبلیغ شورا مى". ى پارلمانى استفاده کنیمعرصهما باید از. داشته است
)80(".هاى بورژوایى دنبال گرددارلمانباید در و از درون پ

ى نظر اصولى به دلیل تحریم اتحادیهاعد نشد، او ازلویا پانکهرست متقسی
گونه اتحاد عملى با شرکت در انتخابات پارلمانى و هرکارگرى موجود، مخالف

.بود"حزب کارگر"
کنفرانس وحدت به منظور تأسیس حزب 1920که در جولاى هنگامى

یوست ولىکمونیست بریتانیاى کبیر تشکیل شد، سیلویا پانکهرست به آن نپ
بخش حزب کمونیست، "به WSFعجله دست به تغییر نامدرعوض با

لنین در پیامى به برگزارکنندگان کنفرانس . زد،"بریتانیایى انترناسیونال سوم
)81(.شدت از این امر انتقاد کردجولاى، به

.ناپذیر شداز آن وقت به بعد جدایى برگشت
هایى موقت انتشار قطعنامهاقدام به "ناو کارگرانرزم"1920در سوم جولاى 

: کرد"بخش بریتانیایى انترناسیونال سوم،حزب کمونیست"ى پیرامون برنامه
دارى ى سرمایهریزى و سیطرهمعتقد است نهادهاى برنامهحزب کمونیست "

از شرکت در پارلمان و و کار برده شوند، توانند براى اهدافى انقلابى بهنمى
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ى لنین در مقاله".کندرژوایى خوددارى مىتى محلى بوهاى حکومدستگاه
ى تندى را متوجه بخش ماوراى ، حمله"روىى چپبیمارى کودکانه"خود، 

.هاى بریتانیا، خصوصاً سیلویا پانکهرست و ویلیام گالاچر کردچپ کمونیست
سیلویا هرگز یک . امر اتفاقى نبودجدایى سیلویا پانکهرست از لنین یک

تى نداشت، و به همین دلیل، با وجود آن که طرفدارى او بینى مارکسیسجهان
هاى گفت یکى بود، ولى شیوهاز حق راى بزرگسالان در ظاهر با آنچه لنین مى

سیلویا پانکهرست به مدت دو دهه . شان به آن از بنیاد متفاوت بوددستیابى
ه راى به زنان باستدلال کرده بود که درخواست از پارلمان براى اعطاى حق

هاى ى درخواستاز طرف دیگر، نزد لنین، کلیه. کننده استخودى خود تعیین
ى طبقاتى کارگران براى سوسیالیسم و کسب دموکراتیک فروعى بر مبارزه

ى حق راى را تا سطح وجودى مطلق رو لنین هرگز مسئلهاز این. قدرت بودند
. چنان که براى سیلویا بود، بالا نبرد

بود و پس از ،راى براى سیلویا یک امر مطلق، یک توتمقتا انقلاب اکتبر ح
راى در جایگاه یک حق. انقلاب اکتبر به یک اکراه مطلق، یک تابو، تبدیل شد

هاى سال سالهاى بورژوا راتوتم همکارى سیلویا پانکهرست با فمینیست
براى که همواره مبارزهـیگاه یک تابو، جدایى از لنین را کرد و در جاتوجیه مى

.دانستراى را نه یک اصل بلکه یک تاکتیک مىحق
خود را منحصراً وقف حمله به لنین و "ناو کارگرانرزم"در سه سال آتى 

یک سلسله 1922تا سپتامبر 1921از جولاى . انترناسیونال کمونیستى کرد
مبارزات . علیه لنین منتشر ساختها و برر ستایش رهبران آنارشیستمقاله د
نوامبر 26در عوض از . کارگران به طور کامل از نشریه کنار گذاشته شدصنعتى 
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ارزه با عنوان ابزارى براى مبهاى اسپرانتو بهیک سرى کامل درس1921
دلفیز، "اى با موضوع سیلویا پانکهرست حتى کتابچه(. ناسیونالیسم منتشر کرد

)نگاشت"المللىى زبان بینیا آینده
سردرگمى کامل سیلویا پانکهرست پس از جدا شدنش از ى شاید بهترین نشانه

1922دسامبر 2در . داش دیکمینترن را بتوان در تغییرات عنوان فرعى نشریه
برداشته شد و به جاى آن هر بار "المللىسوى کمونیسم بینبه"عنوان فرعى 

، "هاى روشن و زبان سادهراه اندیشهدر ": نوان جدیدى گذاشته شد، از قبیلع
سوى به"، "در راه خدمات متقابل"، "هستیمما خواهان لغو کارمزدى"

"ها در کمونیسماز مالیاتغفار"، "گى در عملهاستقلال در اندیشه و همبست
."شادى همواره خوب است"یا حتى 

متوقف 1924ژوئن 14ى با شماره"ناو کارگرانرزم"انتشار ! چه هرج و مرجى
او زندگى خود را به مثابه مدافع . باز هم ادامه دادشد، اما سیلویا پانکهرست 

کتاب خود، 1955که در "هایلى سیلاسى"ى امپراتورى ارتجاعى و ستمگرانه
پاسدار فرهنگ، پیشگام ": ، را با ستایشى پر شور"ى فرهنگىاتاریخچه: اتیوپى"

، به او تقدیم کرد، به پایان"هبر و حافظ ملت خود در صلح و جنگتوسعه، ر
.برد

راى توسط زنان بریتانیاکسب حق
راى گى داراى حقهسال30سالگى و زنان از 21ى مردان از همه1918در 

در . زنان همچنین حق کاندید شدن براى پارلمان را نیز کسب کردند. شدند
. راى شدندسالگى داراى حق21زنان تحت همان شرایط مردان و از 1928
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راى، یعنى زنانى همچون هاى طرفداران حقل فعالیتحاص1918ولى آیا قانون 
املین پانکهرست یا دخترانش کریستابل و سیلویا بود؟

ى اعتلاى انقلابى به دنبال انقلاب روسیه، طبقات حاکم بر آن با مشاهده. ابداً
جویى رو به رشد به مسیر مبارزات شدند که از طریق منحرف ساختن مبارزه

ارتش . گیرى کارگران تلاش کنندکردن مسیر قدرتپارلمانى، براى مسدود
بایست براى درهم ها مىتانک. رو بودبهها روتانیا با یک رشته از طغیانبری

ساعت کار در هفته، به گلاسکو اعزام 40کوبیدن جنبش عظیم اعتصابى 
تواند روى سربازان براى نگران این بود که آیا مى"لوید جورج"شدند و مى

که لنین استدلال اگر چنان؟دهایش حساب کنکارىر کثافتکشیدن جو
ى انقلابى هستند، کرد، اصلاحات جدى در کل پیامدهاى جانبى مبارزهمى

راى همگانى در آلمان، اتریش، تشکیل جمهورى وایمار در آلمان و تحصیل حق
ى و بریتانیا، محصول جانبى مبارزه. . .هاى بالتیکستان، لهستان، دولتمجار

اعطاى حق . انقلابى کارگران و تدبیرى در جهت جلوگیرى از این مبارزه بود
ها کارگرى بود که ى میلیوندر مقابل مبارزهمثابه واکنشىراى به زنان به

شدند و نه حاصل توسط لنین، تروتسکى، لوگزامبورگ و لیبکنخت رهبرى مى
.لمانراى در بریتانیا یا جنبش زنان در آفشار طرفداران حق

خاتمه
ى قرن بیستم، و همچنین جنبش سرگذشت جنبش زنان در بریتانیا در آستانه

. ى کارگر، سرگذشتى فرخنده نبودیابى صنعتى و سیاسى زنان طبقهسازمان
گرایى، که بر جنبش کارگرى حکمفرما بود، گرایى، اقلیمکارى، صنفىمحافظه

طور خاص بر اعضاى زن آن بهى کارگر در کل واى بر طبقهجانبهآسیب همه
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يزنان طبقه. قلمکار وحشتناکى بوداش آش شله این همه نتیجه. وارد ساخت
زمان از کارگر در عین اینکه به سوى وصلت با بانوان لیبرال کشیده شدند، هم

الگوبردارى "حزب کارگر"هاى کارگرى و تمامى معایب بوروکراسى اتحادیه
شدت منحرف و از ارتقا آن جلوگیرى کارگر بهن طبقهتوان مبارزاتى زنا. کردند

ترین رهبران سوسیالیست زنان بود، حتى سیلویا پانکهرست که از مترقى. شد
شجاعت و . نتوانست بر باتلاق ذهنى حاکم بر جنبش کارگرى بریتانیا فائق آید

.حاصل بوداش در نهایت بىالعادههاى فوقتلاش



فصل هشتم
سرگذشت تأسف بار فرانسه

بار ى کارگر سرگذشت رقتهاى زنان طبقهیکى از تناقضات تاریخ جنبش
آنانى رغم نقش دلاورانهزنان علىدهى ى سازمانسوسیالیسم فرانسه در زمینه

.است1871و در کمون پاریس 1789در انقلاب کبیر 
ى اد صنعتى فرانسه تحت سلطهدر پایان قرن نوزده و آغاز قرن بیستم اقتص

575000دهد که نشان مى1896سال آمارگیرى . هاى کوچک بودشرکت
در استخدام خود کارگر را5/5کشور هریک به طور متوسط "صنعتىموسسه"

حالى کارگر یا بیشتر داشتند، در1000هایکى از آنوپنجاهتنها صدو. داشتند
کارگاه دیگر سه یا چهار 80000گر، و کارگاه فقط یک یا دو کار400000که 

کمتر از ده کارگر موسسه534500موسسه، 575000از میان .کارگر داشتند
) 1(.داشتند



مبارزه طبقاتی و آزادي زنان  236

حتى در پاریس، پایتخت و مرکز اصلى صنعتى، در پایان قرن نوزدهم اکثر 
)2(.هاى کوچک و یا به تنهایى مشغول به کار بودندکارگران در کارگاه

هاى ضعیف کارگرى، حتى در فتگى به شکل تأثرآورى در اتحادیهنیااین توسعه
آهن که در کشورهاى دیگر به خوبى سازمان یافته هایى نظیر معادن و راهشاخه

درصد از کارگران واجد9/2تنها1900حتى تا سال . یافتبودند، انعکاس مى
)3(.1911درصد در سال 9/4ها بودند وشرایط عضو اتحادیه

گیرد که مىرا نیز در بر"زرد"هاى کاتولیک یا حادیهارقام کارگران عضو اتاین 
) 4(.دادندحدود دو پنجم از کل کارگران سازمان یافته را تشکیل مى1914در 

)سندیکاها(ى کوچکر تعداد زیادى اتحادیهبودند دیافتهکارگرانى که سازمان
. پراکنده بودند

"اىکنفدراسیون اتحادیه"سندیکاهایى که به تعداد متوسط اعضاى 1902در 
(CGT) نفر افزایش یافت200به 1914نفر بود که در 100پیوستند، فقط .

دهى شده نفر سازمان3497فقطنفر،17663از میان "لوار"در 1918در 
عضو 1127شان فقط مختلف که بزرگتریناتحادیه10هم در بودند، آن

ى اتحادیه357ساختمانى عضو اتحادیه در بیش از کارگر30000)5(.داشت
)6(.دهى شده بودندمختلف سازمان

به . بر کوچک بودن، فقیر و ناپایدار نیز بودندهاى فرانسوى علاوهاتحادیه
ى کافى براى ى کارگران صنعت چاپ، اکثراً به زحمت بودجهاستثناى اتحادیه

همیارى معمول 1908تا سال حتى. شان در اختیار داشتندهاى ادارىهزینه
تنها . اعتصاب تضمین شده بود1073اعتصاب از میان 46اعتصاب تنها در 

کنفدراسیون سراسرى ". کارگران چاپ یک سازمان سراسرى واقعاً مؤثر داشتند
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تاسیس شد، 1895بریتانیا، که در TUC، همتاى(CGT)"کارگران فرانسه
تحادیه بدون در نظر گرفتن کوچکى یا هر ا. اى نامنسجم و ضعیف بودمجموعه

تعداد راى شش عدد از کوچکترین . راى یکسانى داشتاش حقبزرگى
ها با عضو، معادل شش عدد از بزرگترین اتحادیه27ها، در مجموع با اتحادیه
. عضو، بود90000حدود 
هاى کوچکى که قادر به به نمایندگى از اتحادیهCGTى اجرایىکمیته

م آرا را در اختیار نمایندگان خود به کنگره نبودند، تقریباً یک سوفرستادن 
در . بود)پوند800(فرانک 20000تنها حدود درآمد آن 1910در. خود داشت

به منظور حمایت از اعتصابیون CGTکه1906اعتصاب سراسرى اول مه 
)پوند250(فرانک 5000مبلغ مضحک درخواست پول کرده بود، در مجموع

)8(.صول شدو

آنان تقریباً 1911در . شدندشکل نامناسبى نمایندگى مىها بهزنان در اتحادیه
دادند که در مقایسه با دیگر کشورها بگیران را تشکیل مىدرصد کل حقوق38

با این وجود نسبت زنان در میان اعضاى اتحادیه در )9(.نسبت بسیار بالایى بود
. بود) 1913درصد در 9/8(یباً مشابه آلمان تقر) 1914درصد در 7/8(فرانسه 

گى کارگران زن ناچیز هیافتاى در فرانسه، سازمانبه دلیل ضعف جنبش اتحادیه
)10(). 1914نفر در 89364فقط (بود 

درصد در 3/15: هاى زنانه متشکل بودندبخش اعظم این زنان در اتحادیه
جا تقریباً آلمان که در آنوضعیت این با )11(.1911درصد در9/24و 1900

در جاهایى که . اى وجود نداشت، قابل مقایسه نیستى فقط زنانههیچ اتحادیه
جویى ، مبارزه)هامانند نساجى(هاى واحدى بودند ان عضو اتحادیهزنان و مرد
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کنندگان به زنان کمتر از مردان نبود، ولى در کل نسبت زنان در میان اعتصاب
)12(.از نسبت زنان در بخش اقتصادىِ مربوطه کمتر بوداىملاحظهطور قابل

چند در جایى که جنبش اعتصابى بزرگى وجود داشت، شمار اعتصاب هر
)13(.کنندگان زن افزایش داشت

خواهىى شوم سنت جمهورىسایه
ى سوسیالیسم فرانسه درست در انشقاق تشکیلاتى و ایدئولوژیکى وجه مشخصه

الملل دومِ سوسیالیستى براى وحدت بین1905در . دى قرن بیستم بوآستانه
در . هاى سوسیالیست در فرانسه تلاش کردبخشیدن به تمامى احزاب و گروه

ها شش گروه سوسیالیستى سراسرى موجود و تعدادى از اثر این تلاش
حزب متحد سوسیالیست، بخش "هم پیوستند و اى بههاى منطقهتشکل

این حزب شدیداً تحت . را تشکیل دادند(SFIO)"نالملل کارگرافرانسوى بین
ژورس نظرات . که یک رفرمیست تمام عیار بود، قرار داشت"ژان ژورس"نفوذ 

:کردخود را چنین خلاصه مى
عدالت باید از طریق نوعى جنبش سراسرى برقرار گردد نه از طریق فعالیت 

ى ها و طبقهباید توده. . .رىِ این یا آن گروه سوسیالیستآمیز و انحصاخشونت
رسم غلط آن ودارى و راهمتوسط صنعتگر جهت نابودى امتیازات سرمایه

)14(.متحد گردند

هاى اجتماعى بسیار متنوعى وارد حزب شدند؛ هم گروه"ترتیب، بدین
درصد اعضاى 17(داران کوچک صنعتکاران و هم کارگران کارخانه، حتى مغازه

درصد 7(و دهقانان )آنان صاحب میخانه بودندنیمى ازحزب که نزدیک به
)15(".)ى حزب که یک سوم آنان مالک بودنداعضا
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اى ناموفق حزب سوسیالیست حتى پس از ائتلاف، در کسب یک پایگاه توده
93210نفر به 34688تعداد اعضاى آن از 1914و 1905هاى بین سال. بود

بیش از یک 1914آلمان که در SPDاین در مقابل حزب)16(.نفر افزایش یافت
.کندمیلیون عضو داشت، ناچیز جلوه مى

برآورد، اصولاً ضد که از درون سوسیالیسم فرانسوى سرخواهى سنت جمهورى
اساس این ضدیت، نگرانى از نفوذى بود که کلیساى کاتولیک در . فمینیست بود

و1848، 1789-93هاى گویا دلاورى زنان کارگر انقلابى در سال. زنان داشت
ى و هواخواه کلیساى کاتولیک زنانانقلابى طغیان ضدهواسطبه1871
بلافاصله پس از این واقعه، در . ها محو شده بوداز خاطره1795زده در قحطى
ى خود جنسیت را هم"مانیفست برابرها"در "گراکوز بابوف"، 1796اوایل 

ر جمهورى اشتراکى مثابه موجباتى براى نفى حقوق سیاسى دچون سن به
، از زنان کمونار، با "پاول مینک"یک قرن بعد .مورد نظر خود، تصدیق کرد

)17(.ها تحت نفوذ کلیسا هستند، مخالفت کردراى زنان تا زمانى که آنحق

دهى زنان را کند طور کلى روند سازمانخواهى بهبختک سنت جمهورى
همواره زنان را حتى 1905ز پراکندگى احزاب سوسیالیست تا پیش ا. کردمى

دلیل زنان سوسیالیست اولیه به. داشتیابى بازمىبیش از مردان از سازمان
ى سوسیالیسم فرانسوى در هاى متعدد مجزایى که مشخصهوابستگى به گروه

هر بار که یک گروه . یافتنداش بود، خود را جدا از یکدیگر مىى تکویندوره
اش تمام گشت، این امر به قیمت موجودیتکوچک زنان دچار انشعاب مى

شد، در حالى که این موضوع براى احزاب تنها در حکم از دست دادن مى
.تعدادى از اعضا بود
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افق . ساختترکیب اجتماعى احزاب سوسیالیست نیز جذب زنان را دشوار مى
ى نگرش او نسبت فکرى محدود یک کارگر در کارگاهى کوچک، تعیین کننده

گذار آن مکتبى که تا چندین دهه پس از مرگ پایه)18(پرودونیسم. بودبه زنان
نظرات . بر جنبش کارگرى فرانسه حکمفرما بود، کاملاً درخور این کارگران بود

ى خود ى زنان، جنبش کارگرى فرانسه را تحت سیطرهارتجاعى پرودون درباره
فرانسه در ى کارگراننخستین کنگره1876نگامى که در اکتبر ه. داشت

. ى کار زنان مهمترین موضوع دستور جلسه بودپاریس برگزار شد، مسئله
باید متکى به مردان حاضر در کنگره روشن ساختند که از نظر آنان زنان 

تر و نیرومندتر است باید جهت تأمین مرد که قوى": شوهران خود باشند
جا که آنان اذعان ز آنولى ا".ى کافى درآمد داشته باشداندازهاش به خانواده

ى کافى درآمد داشته باشند، کار کردن توانند به اندازهداشتند که مردان نمى
. شمردند، اما فقط انجام کار کارمزدى آن هم در خانهزنان را جایز مى

تصویب )که دو زن نیز در آن حضور داشتند(بدین ترتیب کمیسیون مربوطه 
ى تباهى اخلاقیاتى است که موردنشانهکرد که کار کردن زنان در کارخانه

)19(.باشداعتقاد راستین کارگران مى

در لیون برگزار شد، به نتایج مشابهى 1878ى ى دوم نیز که در فوریهکنگره
ادر به تأمین خود باشد، ولى فقط اش باید قزن به منظور حفظ استقلال. رسید

یل به همسر و مادر یا به گردد و تبدتا روزى که نقشى جدید را پذیرا مى"
اى که وى در آن به مراقبت و شود، خانوادهعبارتى زنى در کانون خانوادگى مى

پردازد که حداقل معادل کار مرد است و انجام کارهاى خانه روزش راکارى مى
)20(".دهدبه تمامى به خود اختصاص مى
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اى را تصویب ، فدراسیون سراسرى سندیکاها قطعنامه1888ده سال بعد، در 
ده سال بعد از . خواندمى"چیزى وحشتناك"را براى زنان کرد که کار صنعتى

.چیز تغییر نکرده بود، هیچCGTآن هم، پس از تشکیل CGTمردان "اى را تصویب کرد که طبق آن مادهخود 1898ى سال در کنگره
برابرى کامل اصل CGTبود که1935تنها در )21(".موظف به تامین زنان بودند

.زنان و مردان را پذیرفت

جویى فمینیسم بورژوایىضعف مبارزه
هاى جویى فمینیستى مبارزهدر آلمان به واسطهSPDدهى زنان توسطسازمان

بالیدند، هزار طرفدار به خود مىشان از داشتن صدهاهايوا که تشکلبورژ
ن قادر بودند در راى زنادر بریتانیا نیز طرفداران حق. شدتحریک مى

این مسئله در فرانسه، جایى . هزار نفر را بسیج کنندخود صدهاهاىگردهمایى
اولین تشکل . که جنبش فمینیستى بورژوایى بسیار ضعیف بود، وجود نداشت

. تاسیس شد1866فمینیستى در فرانسه، انجمن طرفدار حقوق زنان، در سال 
تا 150یگزین آن شد که بین چهار سال بعد انجمن بهبود وضعیت زنان جا

. نفر بود12یا 10عضو داشت و متوسط نفرات حاضر در جلسات آن فقط 160
تحت نام 1882ولى در شدتوسط مسئولین توقیف1875این انجمن در 

1883مجدداً شروع به فعالیت کرد، که تا )مجمع حقوق زنان فرانسه(جدیدى 
داد مرد بودند و همین مردان بودند نفر از این تع96عضو داشت که 194فقط 

ى تنها شعبه1885در . کردندهاى مجمع ایفا مىکه نقش اصلى را در فعالیت
خارج از پاریس مجمع در نانت منحل شد و تعداد زیادى از مردان مجمع را 
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ها مرد نفر از آن33عضو داشت که 95مجمع فقط 1892در . ترك کردند
)22(.بودند

توسط 1878راى زنان در نام مجمع حقر دیگرى بهتتشکل رادیکال
عضو داشت که حق 18تنها 1880اندازى شده بود ولى تا راه"هیوبرتین آکلر"

)23(.پرداختندعضویت مى

تشکل فمینیستى . عضو داشت125فقط 1904مطابق اظهار پلیس مجمع در 
1909در "راى زنانى فرانسوى حقاتحادیه"بورژوایى جدیدى با عنوان 

عضو بود، اما در واقع این رقم 10000مدعى داشتن 1913تأسیس شد که در 
هاى زنان رو و اتحادیههاى میانهشامل ائتلافى از چندین گروه بود و جمعیت

هاى اعضاى شعبه. گرفتمىرگران پست و تلگراف را نیز در برفروشنده و کا
یش از یک شهر به تصدیق خود خود اتحادیه را عمدتاً دانشجویان مؤنث و در ب

)24(.دادنداتحادیه تعداد اندکى که اکثراً اشخاص منفرد بودند، تشکیل مى

دستاوردهاى ناچیز
تا پایان جنگ جهانى 1870ى گیرى احزاب سوسیالیست در اواخر دههاز شکل
ى جلب زنان به جنبش سوسیالیستى قرن موفقیت در زمینهطى نیماول، در

. بودبسیار ناچیز
، تعداد اعضاى زن )بزرگترین حزب سوسیالیست(POFنگارتاریخ"میلار. س"

53، 1894-1899هاى و در سالنفر20، 1890- 1893هاىحزب را در سال
نیمى از این تعداد . درصد اعضا بود2و 3شمارد که به ترتیب نمایانگر نفر برمى

لى وجود ندارد که تعداد زنان هیچ دلی)25(.همسران و دختران اعضاى مرد بودند
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نزد زنان POFبرعکس،. در احزاب سوسیالیستى دیگر بیش از این بوده باشد
.تر از سایر احزاب بودمحبوب

زنان کند که در ابتداى قرن بیستم کل تعدادباکسر، مورخى دیگر، بیان مى
ام بدون در نظر گرفتن همسران و دخترانى که ن"فعال سوسیالیست در پاریس، 

، از صد نفر "شودیان نمایندگان مجامع دیده مىها در فهرست اعضا یا در مآن
)26(.کرد و در سرتاسر کشور بیش از پانصد نفر نبودتجاوز نمى

ها اصلاً که در شهرستانشکوه داشت"زن جوان سوسیالیستى"1912در سال 
ه قدرى اندك ها بعداد آند و در پاریس نیز تزن جوان سوسیالیست وجود ندار

".کندانسان از ذکر تعدادشان احساس شرمسارى مى"است که 
هنگامى که حزب سوسیالیست نخستین آمار رسمى اعضاى زن خود 1932در 

نفر یعنى یک درصد کل اعضا2800را اعلام داشت، تعداد آنان فقط به 
سرگذشت زنان سوسیالیست در )27(.رسیدمى)ترین نسبت در اروپاپایین(
رانسه عمدتاً سرگذشت اشخاص منفردى است که هرگز موفق به ایجاد ف

)28(.اىهایى بزرگ و پایدار نگشتند، چه رسد به برپایى جنبشى تودهتشکل

ضعف شدید : ناپذیر بودندها در فرانسه اجتنابعوامل عدم توفیق سوسیالیست
فمینیستى خواهىِ ضدار پرودونیسم و جمهورىاى و میراث زیانبجنبش اتحادیه

روى هم(کارگر زنان کارگر بخشى از طبقه. ه بودبرافراشتدر مقابل آنان قد
موانعى که ه به تنهایى قادر نیستند بر همههستند ک)تر آنرفته بخش ضعیف

و یکى از مهمترین این (اندازند، فایق آیند به تأخیر مىارتقاء طبقه را در کل 
.)طبقه بودخودناشى از تبعیض جنسى موانع تفکیک 
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، با زنپرودونیستىواکنشى طبیعى در مقابل ضدیتمثابه طلبى زنان، بهجدایى
یابى زنان در وجه کمکى به غلبه بر موانع سازمانى ضعف بود و به هیچنشانه

.کردجنبش سوسیالیستى نمى



فصل نهم
انقلاب در روسیهانقلاب و ضد

در هیچ زمان دیگرى . جشن ستمدیدگان و زحمتکشان هستندهاانقلاب"
یک نظم اجتماعى هاى مردم در موقعیتى نیستند که به مثابه آفرینندگان توده

)لنین. ا. و(".شور پا پیش بگذارندچنین پرنوین این
المللى زنان کارگر بلکه جنبش روسیه نه فقط جنبش بین1917در انقلاب 

انقلاب روسیه . اى یافتسابقهبه مثابه یک کلیت، اوج بىى کارگر جهانى طبقه
نخستین موقعیتى که در آن برابرى کامل : ى عطفى در رهایى زنان بودنقطه

همراه با . اقتصادى، سیاسى و جنسى زنان در دستور کار تاریخى قرار گرفت
ى کنترل زنان کارگر بر شرایط ى نظارت کارگران بر تولید، مسئلهمسئله

قوانین جدید سیاسى، مدنى، اقتصادى و خانوادگى محو . تولید مطرح گشتباز
حکومت جدید به زنان حق راى کامل، . ها نابرابرى را هدف گرفتى قرنیکباره
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اى که ازدواج را یک اى واگذار کرد، حقوق مدنىحق طلاق و حقوق مدنى تازه
امشروع را از میان ساخت، تبعیض میان فرزندان مشروع و نپیوند داوطلبانه مى

داد، به زنان ى مردان قرار مىپایهداشت، حقوق استخدامى زنان را همبرمى
داد، و مرخصى زایمان با حقوق کامل را براى زنان دستمزدى برابر با مردان مى

گرایى از زمره قوانین جزایى زنا، زناى با محارم و همجنس. داشتمقرر مى
.خارج شدند
به موقعیت زنان : ویسدن توانست با غرورى موجه بنلنی1919در جولاى 

این زمینه، نه یک حزب دموکراتیک واحد در جهان و نه حتى در در. بنگرید
ى یک صدم از آنچه ها، به اندازهترین جمهورى بورژوایى در طى دههپیشرفته

ما به . ایم، انجام نداده استکه ما در همین اولین سال قدرت خود انجام داده
. بین بردیمازداد، اقع قوانین ننگینى را که زنان را در موقعیتى نابرابر قرار مىو

کرد، از بهانگیز محصور مىطلاق را محدود و با تشریفاتى نفرتقوانینی که 
یى رسمى متولد شده رسمیت شناختن کودکانى که بیرون از روابط زناشو

قوانین و . . .کرد ار مىبها را اجدران آنزد و جستجوى پمىبودند، سر باز
دارى در شمارى که بقایاى آن براى شرمسارى بورژوازى و نظام سرمایهبى

)1(.شوندتمامى کشورهاى مدرن یافت مى

:در دومین سالگرد انقلاب لنین با غرور اعلام کرد
ترین ماندهگیرى دولت شوروى در یکى از عقبدر ظرف دو سال از قدرت

"جنس قوى"ور برابر ساختن او با منظبراى رهایى زن، بهکشورهاى اروپا آنچه
سال گذشته توسط 130انجام گرفته است، بیش از آن بوده است که در طى 
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، پیشرفته و فارغ از تعصب جهان روى هم "دموکراتیک"هاى کل جمهورى
)2(.انجام شده است

توانست ىو نوزده سال پس از انقلاب اکتبر، تروتسکى در نگاهى به گذشته م
کار بست، انقلاب تلاش عظیمى براى نابودى کانون کذایى خانواده به: بنویسد

روح و ایستایى که در آن زنان طبقات زحمتکش از کودکى تا نهاد کهنه، بى
گیرى کامل وظایف عهدهبه. . .کارهاى آشپزخانه مشغول بودندمرگ به

ها را لیستى که تمامى نسلى سوسیادارى خانواده توسط نهادهاى جامعهخانه
گرداند، براى زن و در نتیجه در مسئولیت مشترك و مساعدت متقابل متحد مى

)3(.بندهاى هزار ساله را به ارمغان آورداى زوج عاشق رهایىِ واقعى از قیدوبر

ه سالى شش هفته پس از انقلاب، ازدواج مدنى جایگزین قانون کلیسا شد و ب
ى برابرى کامل حقوق میان زوج و زوجه، همپایهرنکشید که قانون ازدواج ب

1917دسامبر 19حکم . تدوین شد"نامشروع"چنین میان کودکان مشروع و 
اگر طلاق با رضایت طرفین بود، فسخ ازدواج : امر طلاق را بسیار ساده کرد

کرد، اگر یکى از طرفین آن را درخواست مى. گرفتبلافاصله صورت مى
اى، هیچ اسبابى نیاز نبود، نه مجادله. رى وجود داشترسیدگى قضایى مختص

. نما شدن دردناك و ناگوار در ملاءعامنه مدرك یا شواهدى، و نه انگشت
ى شورایى تبدیل به تنها کشور جهان با آزادى کامل طلاق ترتیب روسیهبدین
افراد ازدواج": داشتبیان مى1918اکتبر 17ون در باب نام زوجین، قان. گشت

هنگام ثبت ازدواج . . .شترکى استفاده خواهند کردکرده از نام خانوادگى م
یا )عروس(یا نام خانوادگى زوجه )داماد(توانند نام خانوادگى زوج ها مىآن

)4(".دو را براى خود انتخاب نمایندترکیبى از نام خانوادگى هر



مبارزه طبقاتی و آزادي زنان  248

وندى برگزید و تروتسکى نام همسرش، ناتالیا سدوف، را براى مقتضیات شهر
:دادقانون جدید ادامه مى. ها نیز نام مادر خود را گرفتندفرزندان آن

شود، بدون هیچ اصل و نسب واقعى به عنوان اساس خانواده در نظر گرفته مى
هاى برقرار شده از طریق ازدواج قانونى یا مذهبى یا تفاوتى میان خویشاوندى

هایى که از ى والدین با آننشدهاج ثبتحاصل از ازدوکودکانِ. خارج از ازدواج
اند، از حقوقى یکسان اند که ازدواج خود را ثبت کردهوالدینى زاده شده

)5(.برخوردار خواهند بود

حدودى ایجاد که براى رهایى زنان تابر این باور بودندها از ابتدا بلشویک
. رورت داردمحدودیت در مورد بزرگى خانواده از طریق کنترل زاد و ولد ض

جنین یا مخالف توزیع بروشورهاى پزشکى قوانین مخالف سقطلنین به
حمله اکارى طبقات حاکممثابه ریبه،هاى کنترل باردارىى روشدرباره

:کردمى
بارتر و کار زیانکند، بلکه فقط بهدارى را علاج نمىاین قوانین امراض سرمایه"

1920در نوامبر )6(".آیدتحت ستم مىهاىا براى تودههدشوارتر ساختن آن
)7(.جنین صادر شدبر مشروعیت عمل سقطفرمانى مبنى

ى شوروى نخستین کشورى در جهان شد که سقط جنین را ترتیب روسیهبدین
ان در فرمان فوق تصریح شده به منظور حفظ سلامت زن. کردقانونى اعلام مى

هاى اى در بیمارستاندون هیچ هزینههایى آزادانه و بچنین جراحى. . . ": بود
)8(".گیرندى با حداقل خطر، انجام مىشورو

بنیاد . ولى قوانین به تنهایى براى دستیابى به برابرى واقعى زنان ابداً کافى نبود
این امر به . گرفتبایست زیر ضرب قرار مىى سنتى مىاقتصادى خانواده
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کرد و دارایى متوفى را منسوخ مىاى از فرامینى که حق ارث ى مجموعهوسیله
را "وظایف زنان"بایست دولتى که مى. ، صورت گرفتدادرا به دولت انتقال مى

ها، ها، کودکستانها، مهدکودكاز طریق نهادهاى عمومى خود از قبیل زایشگاه
هاى عمومى، مراکز انجام خانههاى غذاخورى عمومى، رختشوىمدارس، سالن

:دادلنین توضیح مى. گرفتآن، به عهده مىتعمیرات لباس و جز
ى سازند، او به بردهبا وجود تمامى این قوانین که زنان را از قیمومیت رها مى

آورد، هاى خانه او را از پا درمىکارىدهد، زیرا خُردهگى بودن ادامه مىهخان
جیر سازد، او را به آشپزخانه و اتاق بچه زنکند، ملول و خوار مىمنکوب مى

مولد، جزئى، کندنى غیرحمانه در جانرکند و او نیروى کار خود را بىمى
رهایى واقعى زنان، . دهدآور و خردکننده، به هدر مىاعصاب خُردکنُ، ملال

به (گردد که نبردى همه جانبه غاز مىجا و زمانى آکمونیسم راستین، تنها آن
علیه این کارهاى بر)دیى که قدرت دولتى را در دست داررهبرى پرولتاریا

ى کلى تر زمانى که استحالهدارى آغاز شده باشد، یا به بیانى دقیقجزئى خانه
)9(.به اقتصاد فراگیر سوسیالیستى آغاز شده باشد

در که"نقش کار زنان در توسعه اقتصادى"عنوان کولنتاى در کتابى تحت 
مثابه عنصرى بهعمومى نقش تغذیه. . . :کردمنتشر شد، بیان مى1923

در پتروگراد در . ناپذیر در زندگى جمعیت شهرى به ثبوت رسیده استاجتناب
درصد کل جمعیت به صورت عمومى 90تقریباً 1919- 20هاىطى سال
هاى غذاخورى درصد جمعیت در سالن60در مسکو بیش از . شدندتغذیه مى

از ساکنین شهرى به دوازده میلیون نفر1920در . اندنام شدهگانى ثبتههم
. کردندعمومى خدمات دریافت مىذیهطریقى از مراکز تغ
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"پزخانه از زندگى زناشویىشجداسازى آ"هر صورت در تاریخ زنان، در
. . .تر از تفکیک کلیسا و دولت نیستاصلاحى کم اهمیت

شرایط جدید تأمین مسکن نیز که توسط جمهورى کارگرى به وجود آمده، 
ها، خوابگاه. ا در دگرگون ساختن شرایط زندگى زنان ایفا کرده استسهم خود ر

ها و بخصوص براى افراد مجرد، چند برابر هاى عمومى براى خانوادهاقامتگاه
و باید . ى جمهورى کارگران اقامتگاه نداردهیچ کشور دیگرى به اندازه. اندشده

. . . کنندتقبال مىهاى اشتراکى اسمتذکر شد که همه از ملحق شدن به خانه
هاى شخصى بیشترنسبت به آپارتمانهاى اشتراکى همواره امکاناتشان خانه

ها مجهز به وسایل روشنایى و گرمایى هستند؛ اغلب آب گرم دائمى و است؛ آن
شوند؛ در هاى با تجربه تمیز مىاى مرکزى دارند؛ توسط نظافتچىآشپزخانه

دیده شده است، در برخى دیگر مهداى مرکزى تداركخانهبرخى رختشوى
. . .کودك و اتاق بازى کودکان

هاى متفاوت براى سلایق مختلف، هاى اشتراکى با ویژگىبا افزایش تعداد خانه
به . . . مرگى طبیعى از بین خواهند رفتدارى خانوار به ناگزیر به کارهاى خانه

دیگر قادر نخواهد بود مجردى که خانواده از یک واحد مصرفى بودن بازایستد، 
. . .خواهد پاشید، برچیده خواهد شداز همـاش دوام آورددر شکل کنونى

کرد و در را به خانه زنجیر مىزنها که بت از کودکان و تربیت آنمراق. . .ولى
باید به وظایف . داشت، مسئولیت کوچکترى نبودگى وامىهخانواده به برد
حکومت شوروى آن را به مثابه تعهدى : ریسته شودى جدید نگمادرى از زاویه

ى ذهنى، شمارى حکومت شوروى با این زمینه. گیردنظر مىاجتماعى در
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هاى زنان و اصلاحات طرح کرده است که به برداشتن مسئولیت مادرى از شانه
)10(.کندانتقال آن به دولت، کمک مى

(zhenotdel)زیناتدل
که در قانون قضایى هایی ارزشبه زنان،هاى نوینزشها براى انتقال اریکبلشو

و و مدنى جدید تبلور یافته بود و برابرى زنان را در حیات اقتصادى، سیاسى 
اى بزرگ جهت تجهیز سیاسى زنان ، وارد مبارزهداشتخانوادگى اعلام مى

ى خود گر، مسئلهرهایى زنان کار": لنین اظهار داشت1919سپتامبر در. شدند
)11(".زنان کارگر است

اگر رهایى زنان بدون کمونیسم ": منوال نوشتهمینبر"اینسا آرماند"
ون رهایى زنان غیرقابل تصور ناپذیر باشد، آنگاه کمونیسم نیز بدامکان
)12(".است

:لنین این موضوع را در گفتگویى با کلارا زتکین بسط بیشترى داد
ها زن اعمال اتورى پرولتاریا را بدون داشتن پشتیبانى میلیونتوانیم دیکتما نمى

ما باید . شویمها درگیر بناى کمونیستىتوانیم بدون آنهمچنین نمى. کنیم
روش باید مطالعه و منظور یافتن اینبه. ها بیابیمآنابارتباطروشى براى 
دئولوژیک خود هاى ایمان را از اندیشهما مواضع تشکیلاتى. . .تحقیق کنیم
! اى براى زنان کمونیست نیاز نداریمما به تشکیلات جداگانه. کنیماستنتاج مى

گونه که مثابه یک عضو به حزب مرتبط است، درست همانزن کمونیست به
. ها حقوق و وظایف مشابهى دارندآن. یک مرد کمونیست به حزب مرتبط است

ولى با این . وجود داشته باشدتوانداى از این لحاظ نمىهیچ اختلاف عقیده
هایى از حزب باید ارگان. ها ببندیموجود نباید چشمان خود را به روى واقعیت
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ها ها یا هر چیز دیگرى که آنها، حوزهها، کمیتههاى کار، کمیسیونقبیل گروه
هاى حرکت درآوردن تودههایى با هدف مشخص بهارگان. را بنامیم، داشته باشد

این . شانها با حزب و تحت نفوذ نگاه داشتننان، ارتباط دادن آنى زگسترده
)13(.یافته در میان زنان استى کار سازمانامر طبیعتاً نیازمند ادامه

خوانده ها فرالاب اکتبر که توسط بلشویکنخستین کنفرانس زنان پس از انق
ى از پانصد نماینده به نمایندگ. به وقوع پیوست1917نوامبر 19شد، در 
هاى حزبى در هاى صنفى و سازمانها، اتحادیهها، کارگاهزن از کارخانه80000

ها کنفرانس بخصوص به منظور جلب حمایت براى بلشویک. آن حضور داشتند
نوامبر 16یک سال بعد در . در انتخابات مجلس مؤسسان فرا خوانده شده بود

ر روسیه را برگزار ى زنان کارگر سراسحزب بلشویک نخستین کنگره1918
و "کلااواکلاوژا نی"هیأتى متشکل از اینسا آرماند، الکساندرا کولنتاى، . کرد

عهده داشت دهى کنگره را بهسازمان)دبیر حزب بلشویک("یاکوف اسوردلوف"
فرستاد تا ترتیب انجام انتخاب نمایندگان محلى را که مبلغینى را به ایالات مى

زن شامل زنان کارگر و دهقان از 1147کرملین در سالن اجتماعات. بدهند
. مناطق دوردست کشور گرد هم آمده بودند

دست آوردن حمایت زنان از اقتدار به: ى ارائه شده به کنگره چشمگیر بودبرنامه
هاى کارگرى، مبارزه با بردگى شوروى، جلب زنان به حزب، حکومت و اتحادیه

ى به منظور رهایى أسیس منازل اشتراکخانگى و معیارهاى اخلاقى دوگانه، ت
، دوران بارداريتسهیلاتو زنان دارى، حمایت از کار مشقت خانهزنان از کار پر

.ى کمونیستى آیندهمثابه اعضاى جامعهپایان بخشیدن به فحشا، تربیت زنان به
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اسوردلوف به نمایندگان خوشامد . عهده داشتاوا ریاست کنگره را بهنیکلا
. هاى اصلى توسط کولنتاى و اینسا آرماند ایراد شدنرانىسخ. گفتمى

در چهارمین روز لنین به کنگره پیامى فرستاد که پس از شرح مختصر اقداماتى 
که پیش از آن توسط حکومت شوروى براى بهبود شرایط زنان صورت گرفته 

ى تمامى تجربه". خواندترى فرامىقش سیاسى فعالبود، زنان را به ایفاى ن
خواهى نشان داده است که پیروزى یک انقلاب بستگى به هاى آزادىجنبش

".میزان مشارکت زنان در آن دارد
هایى براى تهییج و تبلیغ در میان زنان کارگر به پایان کنگره با ایجاد کمیسیون

هاى خاص هشیو1919ى حزب در مارس کولنتاى در هشتمین کنگره. رسید
بهزنان عدم رغبتبه دلیلاو توضیح داد که . اددشرحها را عمل سیاسى آن

نزدیکى و عضوگیرى از ، حزب حقیقتاً موفقیت زیادى در تلاش براى تسیاس
. هاى کلى سیاسى نداشته استاساس جذابیتها برآن

مشارکت زنان در حیات سیاسى، این وى استدلال کرد که علت عدمبرعلاوه
هاى خانوادگى و کارهاى و نگرانىها مسئولیت. سرکوب زنان بوده است

هاى رباید و مانع از شرکت او در فعالیتدارى مجال و توان زن کارگر را مىخانه
.گرددتر مىسیاسى و اجتماعى گسترده

هاى به طرحبایدمىرا کولنتاى عنوان کرد که روش جذب زنان به بلشویسم 
هاى عمومى که به اهها و زایشگها، غذاخورىمفید اجتماعى نظیر مهدکودك

ما باید مبارزه با . کشاندکنند، شان خدمت مىزندگى روزمرهآزاد شدن زنان در 
یک زن ند، به منظور رهایى او به منزلهدارشرایطى را که بر زن ستم روا مى
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بهترین راه دستیابى به زنان است و این . مثابه یک مادر، پیش ببریمدار، بهخانه
)14(.ها بلکه همچنین با عمل خواهد بودقط با واژهاین تهییجى نه فـ

معروف "تهییج از طریق عمل"نوان دهى سیاسى که با عى سازماناین قاعده
ى اولیه هاى تشکیلاتى زنان بلشویک در این دورهشد، ویژگى مشخص فعالیت

)15(.بود

ى مرکزى بلشویک، هیأت تهییج و تبلیغ در میان کمیته1919در سپتامبر 
، )زیناتدل یا زینسکیاتدل(را به بخش یا دپارتمان زنان حزب زنان کارگر 

. ى مرکزى تحت رهبرى اینسا آرماند، تغییر دادى کمیتهبخشى از دبیرخانه
هاى حزب وصل ى سطوح به کمیتهکه در همه"زیناتدل"هاى محلى شعبه

ردانده شده از میان زنان حزب گخدمت گرفتهبودند، توسط داوطلبان به
ها در میان زنان غیرمتشکل و جلب آنان شدند و مسئولیت هدایت فعالیتمى

.ها و روستاها به عهده داشتندبه امور اجتماعى را در کارخانه
تدوین کرد که به "زیناتدل"اینسا آرماند فهرستى از اصول راهنما براى 

ر مسکو د1920المللى زنان کمونیست که در جولاى نخستین کنفرانس بین
با هدف جذب زنانى که عضو حزب بلشویک "زیناتدل". تشکیل شد، ارائه داد
تعداد کل زنان : اعضاى زن حزب غلبه کندشماريبر کمنبودند تلاش داشت 

)16(.درصد کل اعضا بود4/7نفر یعنى 45297فقط 1920در حزب در سال 

. ر و دهقان بودى اصلى، کنفرانس نمایندگان زنان کارگدهندهواحد سازمان
میان کارگران و انتخابات در. خود قرار داده بودکنفرانس، شوراها را الگوى

وپنج پنج کارگر و هر بیستازاى هربه(منظور انتخاب نمایندگانى زن بهدهقانان 
هاى آموزشى ها و دورهبراى شرکت در میتینگ)دهقان هرکدام یک نماینده
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هاى بخشى از دولت، حزب، اتحادیهتحت هدایت حزب و سپس انتقال به 
دهى دگان در سازماننماین. کارگرى یا یکى از ادارات تعاونى، سازمان داده شد

ها و مدارس ها، مهدکودكها، زایشگاهعمومى، بیمارستانتغذیهمؤسسات 
هاى خلقى، گاهى به عنوان قاضى خدمت همچنین در دادگاه. کردندشرکت مى

انجام )معمولاً دو تا سه ماه(هاى کوتاهى اى دورهنمایندگان بر. کردندمى
.طور فعال درگیر شده بودند، بسیار زیاد بودتعداد زنانى که به. کردندوظیفه مى

نفر 58000تعداد کل نمایندگان را 1923پایانى سال در نیمه"زیناتدل"
)17(.اعلام کرد

بانى در جنگ داخلى بسیج زنان براى کار پشتیهمچنین در زمینه"زیناتدل"
دادند، در ادارات سیاسى زنان خدمات پزشکى را انجام مى. کردفعالیت مى

بریگادهاى کار شنبه و کردند، درارتش سرخ و در امور ارتباطات خدمت مى
هاى کردند، عملیات مقابله با فراریان جنگى و بیمارىمىفعالیتیکشنبه 

هاى سربازان ارتش سرخ به خانوادهکردند، و کمکدهى مىگیر را سازمانهمه
)18(.دیدندخانمان را تدارك مىو کودکان بى

لنین تأکید . سوادآموزى بودگسترش "زیناتدل"یکى از مهمترین اقدامات هر 
او باید اول الفبایش را . ماندسواد از امور سیاسى دور مىیک شخص بى"داشت 
جاى بدون آن به. داشته باشدتواند وجودبدون آن هیچ سیاستى نمى. بیاموزد

ها وجودهاى شاه و پریان و تعصبها، افسانهتفکر سیاسى، شایعات، وراجى
)19(".خواهند داشت

مدارس سوادآموزى خود را به تعلیم خواندن و نوشتن محدود نکردند، بلکه به 
یکى از . ى آموزش سیاسى، فرهنگى و عمومى تبدیل شدندى اشاعهابزار عمده
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او که پیش از انقلاب . بود"ناژدا کروپسکایا"ن جنبش سوادآموزى زنان، رهبرا
داد، اکنون حتى توجه بیشترى صرف در مدارس شبانه به کارگران درس مى

گو بود، ى حزب پاسخکه در مقابل دبیرخانه"زیناتدل"مدیر . کرداین کار مى
بلکه نفوذش تا هر کاملاً نظارت داشت"زیناتدل"ى امور داخلى نه تنها بر همه

. یافتها درگیر بودند، امتداد مىجا زناى از زندگى که در آنگوشه
هایشان را با ها و علایق خاص خود فعالیتبا مسئولیتزنبلشویکرهبران
لبدوا، زایمان، کروپسکایا، .پ.براى مثال و. زدندند مىپیو"زیناتدل"هاى فعالیت

بدین ترتیب جنبش زنان بلشویک حتى . نگارىهتحصیل و ماریا اولیانوا، روزنام
)20(.گسترش یافت"زیناتدل"ى ملى به فراسوى شبکه

زن ("کمونیستکا"اى براى خود داشت با نام ى ماهانهنشریه"زیناتدل"
بوخارین، اینسا . عدد بود30000شمارگان آن 1921که در سال )کمونیست

ا آرماند با شانزده اینس. دادندکیل مىآرماند و کولنتاى گروه سردبیرى آن را تش
وى به فرمان حزب براى . بردخود را تحلیل مىیا بیشتر، کار روزانه ساعت

بر اثر ابتلا به 1920جا در اکتبر استراحت به قفقاز فرستاده شد و در آن
نقش او، . کولنتاى به عنوان جانشین وى برگزیده شد. بیمارى وبا درگذشت
. یک سال به اپوزیسیون کارگران ملحق شد، خاتمه یافتهنگامى که پس از 

.یک پست دیپلماتیک در نروژ به او واگذار شد1922سپس در 

واقعیت تلخ
پرستارى، (ى سنتى زنان ان جنگ داخلى وظیفهواضح است که در دور

از سویى . همچنان به عنوان کار بسیارى از زنان ادامه یافت)دارى، آشپزىبچه
به حدود زیادى منحصریعنى نبرد نظامى، تا،ى اصلى دورانهدیگر وظیف
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ها آن. کردندهاى پزشکى خدمت مىزنان در ارتش سرخ در سمت. مردان بود
اقلیت کوچکى . همچنین در تبلیغات، جاسوسى و کار شهربانى شرکت داشتند

. کردندپوش و توپچى خدمت مىى ترن زرهبه عنوان تفنگدار، فرمانده
ى نبرد را به ى دشمن وظیفهدر شهرها کار پلیس و به هنگام محاصرهزنان 

"لاریسا رایزنر"عنوان پارتیزان فعال بودند که تعداد اندکى به. عهده داشتند
در امر تبلیغات ارتش نقش مهمى زنان . ها بودترین آنمشهورترین و برجسته

ت در دولت، با انرژى ى کوتاهى خدمچنان که کولنتاى پس از دوره. ایفا کردند
گرى که وى در ترن تهییج. اى خود را وقف کار تبلیغ در ارتش کردالعادهفوق

کار سیاسى در ارتش . گشتها مىاى مجهز شده بود در جبههبه شکل ویژه
ى گرفت که به وسیلههاى سیاسى هر واحد انجام مىسرخ از طریق بخش

ولى مجموع تعداد زنانى که در .شددر مرکز هماهنگ مى"واریا کاسپاروا"
1920طبق گزارشى مربوط به سال بر. لى جنگیدند، نسبتاً اندك بودجنگ داخ
)21(.ها کشته یا زخمى شدندنفر از آن1845نفر بود که 73758ها تعداد آن

تعداد کل سربازان ارتش سرخ حدود سه میلیون نفر بود که 1920در سال 
.ها کشته و مجروح شدندآناحتمالاً دو میلیون نفر از

توانست در تقسیم جنسیتى کار، همانند تقسیم میان کار دستى و ذهنى، نمى
اى که انگ اى که از توحش تزاریسم روسیه سر برآورده بود، جامعهجامعه

شرایط سخت جنگ . ماندگى بر آن نقش شده بود، از بین برودها عقبقرن
:به قول مارکس. ه بر این میراث نبودداخلى نیز یقیناً حرکتى در جهت غلب

تى عامیانه باور دارد خودشان با پرسگونه که موهومها دنیاى نوین را آنانسان
دنیاى سازند بلکه دنیاى نوین با دستاوردهاى تاریخىِنمى"خاکىمصالح"
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بایست ها مىدر سیر تکامل، آن. شودکهنى که در حال سقوط است، ساخته مى
اى نو به خود دست به کار تولید شرایط مادى ضرورى براى جامعهکاملاً متکى 

ها را از این تقدیر تواند آنگردند، و هیچ تلاش ذهنى یا اشتیاق بشرى نمى
)22(.رهایى بخشد

ها، در ى بلشویکگرایى، شجاعت و آرزوهاى بلندپروازانهى عظیم آرمانگستره
رحم تناقضى شدید تاریخ بى. ماندگى هولناك روسیه درهم شکستمقابل عقب

و این امر . ها پدید آوردمیان آرزوهاى بزرگ کارگران و فقر مادى و فرهنگى آن
روسیه در یک وضعیت اضمحلال . با هفت سال نبرد و جنگ داخلى تشدید شد

ادى آن دوره نگار اقتصاقتصادى از جنگ داخلى سر برآورد، چنان که یک تاریخ
. "سابقه بودر تاریخ بشرى بىکه د"اضمحلالى : نویسدمى

بود و جمعیت شهرى کاهش 1914سطح تولید صنعتى تقریباً یک پنجم سال 
هاى واگیر، ، بیمارى1920و پایان سال 1918ى پایان سال در فاصله. یافته بود

)23(.گرسنگى و سرما نه میلیون روس را کشت

و آگاهى آمیزى در روحیهى کارگر صنعتى دستخوش افول مصیبتطبقه
که در احکام دولت و اقدامات رویاى زنان براى آزادى چنان. سیاسى گشت

نخست زنده ماندن . تجسم یافته بود، به فراموشى سپرده شد"زیناتدل"
شد تصور مى) 1918- 1920(ى کمونیسم جنگى در طى دوره. ضرورت داشت

مد، موقت و در آاگر بیکارى به وجود مى. جا خواهد ماندبرکه اشتغال کامل پا
. با این فرضیات مبارزه براى حق کار کردن زنان ساده بود. مقیاسى کوچک بود

ها با حق کار کردن زنان بسیار و در ابتدا، بلافاصله پس از انقلاب اکتبر، اتحادیه
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هاى کارگرى پتروگراد شوراى اتحادیه1918در آوریل . منصفانه برخورد کردند
:ها ارسال کردهاى کارگران و کارخانهکمیتهدرخواست ذیل را براى تمام

. ها قرار گرفته استچگونگى مبارزه با بیکارى به شدت در مقابل اتحادیهمسئله
. . . شودن مسئله بسیار ساده حل مىها ایها و کارگاهدر بسیارى از کارخانه

ثر در ولى تنها اقدام مؤ. . .هابه کارگیرى مردان به جاى آناخراج زنان و 
ازمان آن مقابل بیکارى عبارت است از ترمیم نیروهاى مولد کشور و تجدید س

ى مسئله. ما باید در هر مورد شخصاً تصمیم بگیریم. . .ى سوسیالیستىبر پایه
تواند مطرح باشد بلکه مسئله فقط میزان نیاز کارگر مرد یا کارگر زن نمى

)24(.است

ولى با این .و تشکیلات دولتى حمایت شدهااین رویکرد توسط دیگر اتحادیه
اى به وجود آورد، بیکارى گسترده) 1921-28("سیاست نوین اقتصادى"وجود 

نفر 625000به 1922نفر در ژانویه 175000به طورى که تعداد بیکاران از 
)25(.افزایش یافت1925نفر در ژانویه 1240000و 1923در ژانویه 

شدند و بیکار مىساده اولین کسانى بودند که از کار جایى که کارگراناز آن
در . ها وارد ساختماهر بودند، بیکارى بدترین آسیب را به آنزنان اکثراً غیر

ان درصد بیکار3/63درصد بیکاران را در پتروگراد و 7/58زنان 1923مارس 
ایع در خود صن. دادندتشکیل مىرا وزنسنسک ـدر مرکز تولید نساجى ایوانوو 

ـرا در مسکو، پتروگراد و ایوانوو درصد بیکاران 90تا 80ها نساجى آن
کمیساریاى کار مقرر کرد که "زیناتدل"به اصرار . دادندوزنسنسک تشکیل مى

در مواردى که مردان و زنان از سطح یکسان مهارت برخوردار بودند، زنان نباید 
کرد که وادار کردن ىتصدیق م"زیناتدل"ولى . ها باشنداولین اخراجى
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حتى اعضاى حزب . استفظ زنان در نیروى کار غیرممکن ها به حقسمت
کردند که استخدام زنان بر طبق اصل دستمزد برابر در کمونیست استدلال مى

ازاى کار برابر به صرفه نیست، چرا که قوانین بسیارى که از کارگر زن حمایت 
"زیناتدل"1924در اوایل سال (. سازندها را پرهزینه مىام آنکنند، استخدمى

با رفع ممنوعیت از کار شبانه براى زنان موافقت کرد، با این هدف که تا جایى 
کمترى به کارفرمایان يراج کارگران زن بهانهکه امکان داشت براى اخ

)26().بدهد

اصل دستمزد برابر در ازاى کار برابر و قوانینى که از کارگر زن حمایت 
بیکارى ضربه شدیدى . شدندد، حتى در مؤسسات دولتى رعایت نمىکردنمى

هاى معطوف به آزادى زنان وارد آورد و وابستگى اقتصادى زنان به بر تلاش
ها بکاهد و کوشید از هزینههمچنان که دولت مى. مردان افزایش یافت

هاى عمومى، خانهآشپزـى کمونیسم جنگى ات عمومى گستردهمؤسس
هاى شدند، گرایشتعطیل مىـها ها و پرورشگاهمهدکودكها،غذاخورى

غذاهاى "برآورد شد که 1925در نوامبر . دگشتنارتجاعىِ ستمگرانه تقویت مى
کارگر در لنینگراد و 50000کارگر در مسکو، 20000فقط براى "دولتى

از . شدنفر سرو مى137000مجموع براى در ها، یعنى کارگر در ایالت67000
. ها تدارك دیده شده بودکودكودك فقط براى سه نفر جایى در مهدهر صد ک

گى هگى خانهزنان به برد. شدندهاى خود نگهدارى مىمابقى تماماً در خانواده
آوارگى و . اضافه شدها به بار مسئولیت زنانمشکل بچه. برگردانده شدند

سرپرست ان بىلشکر عظیمى از کودکتهیدستى ناشى از جنگ و جنگ داخلى 
ها به جرم پدید آورد که بسیارى از آن)شدندخوانده مىbisprozornikiکه(
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تا نه 1922خانمان در سال تعداد کودکان بى. شدندو جنایت کشیده مى
)27(.شدمیلیون نفر تخمین زده مى

شدند، پیوسته شان ناتوان مىهمچنان که والدین از برآوردن نیازهاى کودکان
براى حفظ کانون خانواده به مثابه مکان امنى براى . شدن تعداد افزوده مىبر ای

دلیل اوضاع به. فرسا بودندکودکان، زنان بیش از همه تحت فشارى طاقت
میان بود، به معناى اقتصادى زمانه، آزادى طلاق هنگامى که بحث فرزندان در

هاى کانون خانوادگى به ویرانه. . .زن همچنان با غل و زنجیر"این بود که 
و شادمانه آن را ترك زنان توانست سوتدر حالى که مرد مى. گرفتار بماند

به عنوان نویدبخش )یا حتى اصلاً(طلاق نه تنها حق ترتیب بدین)28(".گوید
مردان بسیار . بینوایى آنان بودچون منادىآزادى زنان ظاهر نگشت بلکه هم

. بودندبیشتر از همسران خود مشتاق طلاق
هاى از هم پاشیده که در کنفرانس ى خانوادهپرسشنامه درباره500اى از نمونه
طور یک ها بهدرصد از جدایى70ى وایبورگ بررسى شد، نشان داد که ناحیه

)29(.درصد با توافق طرفین صورت گرفته است7مردان و فقط طرفه به وسیله

حتى مطرح نشده 1918ى خانوادهى زنِ مطلقه که در قانونموضوع حق نفقه
گانى هیک بحث طولانى هم. براى زنان موضوعى حیاتى شد1920بود، در دهه

جدیدى که ى دولت را نسبت به ضرورت قانون خانواده1925در طى سال 
اگر مردان مجبور به تأمین مالىِ . بگیرد، مجاب کردبرتعهد پرداخت نفقه را در

د، امکان نداشت چنین زیاد زنان را ترك کنند یا شدنشان مىهاىخانواده
قانون پیشنهادى در ضمن همسر . چنین زیاد کودکان ناخواسته پس بیاندازند

علاوه بر این . دانستهاى ثبت نشده، مستحق دریافت نفقه مىرا در ازدواج
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هایى که زن و شوهر قانون پیشنهادى بر حق زوجه در سهیم بودن در دارایى
.شان اندوخته بودند، اصرار داشتزناشویىدر دوران 

شد که ى سنتى از جانب دهقانان اعمال مىشدیدترین فشار براى حفظ خانواده
ها براى حفظ مزرعه آن. دادندتقریباً چهار پنجم جمعیت کشور را تشکیل مى

ى جدید، در نتیجه در بحث پیرامون قانون خانواده. نگران ثبات خانواده بودند
آیا که وجود دارد ولى توجه داشته باشیدها بسیاراز این طلاق:ن کردزنى بیا

ها در هر صورتى براى ما سودمندند؟ هریک از ما، مرد یا زن، موافق خواهد آن
ى ها یک خانهآن. گیرندمرد و زنى از هم طلاق مى: براى مثال. بود که خیر

شان را دو یى اندكها باید دارااینک آن. کوچک، یک گاو و سه بچه دارند
ها ها را به پدر واگذار نخواهد کرد، چرا که بچهمادر طبیعتاً بچه. قسمت کنند

حال زن با فرزندانش چه باید بکند؟ براى . براى مادر همیشه عزیزتر هستند
ولى . او زن دیگرى براى زندگى پیدا خواهد کرد. شوهر هیچ نگرانى وجود ندارد

ى این همه، نتیجه. رایطى بسیار دشوار استبراى زن، زندگى تحت چنین ش
)30(.فقر و مسکنت است، و ما ظاهراً از آن بسیار زیاد داریم

:کردزن دیگرى گله مى
تحت فشار گذاشتن کل خانواده با پرداخت نفقه مسلماً باعث اختلال در 

کنم به چیزى جز دانم و فکر مىمن آن را نادرست مى. شودکشاورزى ما مى
براى مثال اگر سه برادر با . آمیز علیه زنان نخواهد انجامیدى خصومتاقدامات

یکدیگر زندگى کنند و مالک یک گاو باشند و دادگاه تعیین کند که نفقه باید 
هاى کوچک تقسیم شود؟ توسط کل خانواده پرداخت شود، آیا گاو باید به قطعه

)31(.هد شداز چنین حکمى سودى حاصل نخواهد شد ولى مزرعه ویران خوا
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آزادى بیشتر جنسى و ازدواج موجب1920ى در شرایط اقتصادى ناگوار دهه
تروتسکى با در نظر گرفتن . شدمى)و کودکان(کشى و سوءاستفاده از زنان بهره

به عنوان شرّى ناگزیر و نوعى 1926ى سال شرایط واقعى، از قانون خانواده
اى از قانون نشینى عمدهقانون عقبحمایت از زنان پشتیبانى کرد، اگرچه این 

. بود1918ى خانواده
در احیاى چنین خود راهم1920يزنان در دههافول جدى موقعیت

طور ى کمونیسم جنگى، فحشا تقریباً بهطى دورهدر. خودفروشى نشان داد
17000تا 1921ها در سال مطابق آمار رسمى تعداد آن. کامل از بین رفته بود

در سال بعد آمار . نفر در مسکو افزایش یافت10000پتروگراد و نفر در
ى این واقعیت بود اى هولناك نشانهگونهنفر بالا رفت که به32000پتروگراد تا 

فقط در ظرف یک . رسیدکه معضل فحشا دوباره به ابعاد پیش از انقلاب مى
خانه به قواد و مالک فاحشه1925،2228تا آوریل1924سال، از آوریل 

.هایى مرتبط با فحشا بازداشت شدندجرم

ضد انقلاب
-29صنعتى کردن گسترده و اشتراکى کردن اجبارى کشاورزى که در سال 

ى عطفى در تاریخ روسیه بود که کشور را به نوعى رژیم آغاز شد، نقطه1928
)32(.دارى تبدیل کردسرمایه

ات بنیادى در شرایط زنانرى تغییرى کارگر موجب شمامحدودیت شدید طبقه
.ها تن از زنان به سرعت در نیروى کار وارد شدندکارگر شد و میلیون
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)33()1922- 1941(کارگران و کارمندان زنآمار 

ها است ولى به نشانگر امکان بالقوه براى رهایى آنى زنان استخدام گسترده
کشى خودى خود نشان آزادى نیست، در حقیقت ممکن است نمایانگر بهره

اى به نام سوسیالیسم و خانواده که در واقعیات ذیل که از مقاله. مضاعف باشد
روى به چاپ رسید، گرفته شده است،در یکى از نشریات معتبر شو1936سال 

:بریک سزاوار تقبیح شدید استبیش از ت
. کننددارى ایفا مىزنان نقش بسیار ناچیزى در صنعت معدن کشورهاى سرمایه

درصد 7/2کارکنان صنایع معدنى در فرانسه نسبت زنان به مجموع کل
، در ایالات )1932(درصد1، در آلمان )1931(درصد8/1، در ایتالیا )1931(

در اتحاد . درصد است6/0ریتانیاى کبیر و در ب)1930(درصد6/0متحده 
درصد تعداد کل کسانى را که در صنعت معدن کار 9/27جماهیر شوروى زنان 

)34(.دهندکنند، تشکیل مىمى

گذارى در صنایع سازى با تمرکز شدید بر سرمایهالگوى استالینیستى صنعتى
کان داشت از هاى فعالیت اقتصادى انجامید که امسنگین، به غفلت از آن بخش

. سازى، کالاهاى مصرفى و خدماتبار مسئولیت زنان کارگر بکاهد، از قبیل خانه
اکنون . کارانه را تقویت کردهاى محافظهحکومت استالینى همچنین گرایش

درصد از کل تعداد سال
25% 1560000 1922
24% 2795000 1928
27% 6000000 1932
39% 13190000 1940
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صاحبان قدرت، خانواده را نه فقط به دلیل فراهم نمودن آنچه که دولت انجام 
ه، بلکه به دلیل برآورده کردن نیاز داد، یعنى کار خانگى و نگهدارى بچنمى

. یافتندکارانه از درون جامعه، سودمند مىهاى محافظهسالارى به حمایتدیوان
ه به آن خیانت انقلابى ک"در کتاب 1936چنانکه تروتسکى هوشمندانه در 

مراتبى با سالارى به مناسبات سلسلهشک نیاز دیوانبى": کنداظهار مى"شد
". . .ى ستایش فعلى از خانواده استن انگیزهتریثبات، مبرم

گرایى جرمى جنایى محسوب گشت که درخور مجازاتى همجنس1934در 
اى پرتحرك در سرتاسر کشور ندان بود، و همچنین مبارزهبرابر با هشت سال ز

.راه انداخته شدبارى جنسى، ازدواج آسان و سریع، و زنا بهبندوعلیه بى
فرزند سزاوار ترحم زن بى". غات شدموضوع اصلى تبلیهاى مادرانهویژگى

سعادت مادر بودن . کندماست، چرا که وى لذت یک زندگى پر بار را درك نمى
رین کشور جهان، مقدر شده براى زنان شوروى، شهروندان اصیل آزادت

)35(".است

سقط جنینِ قانونى، مگر در مواردى که زندگى یا سلامت مادر در 1936در 
بود یا امکان انتقال یک بیمارى خطرناك ارثى وجود داشت، ممنوع اعلام خطر
: چنین موانع متعددى در مقابل طلاق ایجاد کردهم1935-36قوانین . شد
روبلى 300روبلى براى نخستین و دومین طلاق و 150و 50هاى الزحمهحق

مدارك شاید از همه مهمتر لزوم ثبت امر طلاق در . هاى بعدىبراى طلاق
شکلى خصمانه مورد حمله قرار گرفت آزادى جنسى به)36(.شخصى طرفین بود

یک ناظر بریتانیایى که مدتى طولانى در روسیه . طلبى ستایش شدو منزه
خواهد که اخلاق جنسى شوروى امروزه از جوانان مى:اقامت داشته بود، نوشت
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ى خانواده معاشرت دارى کنند و با کودکان و اعضاتا زمان ازدواج خویشتن
اى یا دانشجوى کالجى، مرد واى بر کارگر جوان کارخانه. جنسى داشته باشند

واقعه به اطلاع . اى خارج از ازدواج داشته استیا زن، که معلوم گردد رابطه
هاى گزنده یا تصمیمات کومسومول رسد و تمام فضاحتى که سرزنشعموم مى

)37(.گرددیزد، متوجه فرد خاطى مىبتواند برانگ)گروه جوانان کمونیست(

کند که به داشتن رابطهنقل مىانگیز گالینا را همین ناظر داستان غم
ى کومسومول کارخانه گرداننده. با مرد متاهل جوانى متهم شد"غیراخلاقى"

نها شود، تکه گالینا براى پایان دادن به شایعات به مساعدت وى متوسل مى
بگیرد و به کلینیکى مراجعه کند و گواهى بکارت"که او تواند پیشنهاد دهد مى

)38(".آن را به همه نشان دهد

پیوندى براى . . .ازدواج". ده را با بوق و کرنا اعلام کردحکومت تقدس خانوا
از این گذشته نزد دولت ازدواج فقط در صورت وجود اولاد . . .تمام عمر است

ارزش کنند، از و مادرى را تجربه مىکه با آن زن و شوهر اوج سعادت پدر 
)39(".گرددکامل خود برخوردار مى

ترتیب عوامل دروغینى براى لاقیدى جنسى و ناپایدارى زناشویى یافت بدین
وخارین، تروتسکى، بـى فاشیست خلق، مزدوران فرومایهدشمنان:شدند

قى ر فساد اخلاخانواده را در اتحاد جماهیر شوروى دـها کریلنکو و پیروان آن
سامان را انقلابى زوال خانواده و زندگى جنسى بىى ضدغرق کردند و نظریه

)40(.منظور بدنام کردن سرزمین شوراها اشاعه دادندبه
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1943الغاء تحصیل مختلط در سال ،انقلاب جنسىى ضدگام بعدى در زمینه
10کو در مدیر سازمان آموزش ملى وابسته به شهردارى مس"ارلوف. ا". بود

:در این باره نوشت1943آگوست 
ى تحصیلى براى مدارس پسرانه و دخترانه ى آموزشى و دورهبرنامه. . . 

مواد اضافى درسى نظیر در مدارس دخترانه ارائه. ت باشدتواند و باید متفاومى
دارى، بهداشت فردى و هایى در فنون خانهفن تعلیم و تربیت، خیاطى، رشته

در مدارس پسرانه تعلیم صنایع دستى باید . کودکان ضرورى استمراقبت از 
.ى تحصیلى گرددبخشى از برنامه

آور است زیرا ش مختلط زیانداد که آموزى دیگر روس توضیح مىنویسنده
"اجتماعى ارزشمند مردانه و زنانههاى از نظرپنهان ماندن ویژگى"باعث 

ى آن واسطهنظامى است که مدرسه بهآنچه ما اکنون نیاز داریم. . .گرددمى
پسرانى را تربیت کند که در آینده پدرانى نیک و رزمندگانى دلیر براى وطن 

ى پرورش نسل سوسیالیستى گردند، و دخترانى که مادرانى آگاه و شایسته
)41(.جدید باشند

به اوج 1944جولاى 8خانواده با قانون جاع استالینى در رابطه با مسئلهارت
روالى قضایى براى . ر دادقانونى که موانع فراوانى در مقابل طلاق قرا. خود رسید

روبل، 2000و 500ها به میزان زیادى، بین الزحمهپا شد و حقطلاق بر
پرداخت چنین مبالغى به غیر از ثروتمندان براى همه کمرشکن . افزایش یافت

ا براى رفع شده بود تدر روند قضایى، دادگاهى مقدماتى در نظر گرفته. بود
شد که رفع اختلاف غیرممکن اگر محقق مى. گونه تلاشى انجام دهداختلاف هر

توانست حکم شد که بالفعل مىترى واگذار مىاست، موضوع به دادگاه عالى
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توانست درخواست بدعت اساسى آن بود که دادگاه مى. طلاق را صادر کند
.طلاق را رد کند

ت قانونى میان فرزند حاصل از ازدواج و فرزندى که بدون جولاى تمایزا8قانون 
توانست ادعاى نام نمىدومى. آمد، را دوباره برقرار کردازدواج به دنیا مى

)42(.، حمایت یا ارث از جانب پدرش داشته باشد)نام پدرى(خانوادگى 

براى تشویق مادران به داشتن فرزندان بیشتر، مبالغى پاداش نقدى در نظر 
اى اعطا هاى ویژهد مدالهمچنین به مادران داراى فرزندان زیا. ته شدگرف
ى یک و درجه دو براى مادرانى با پنج تا شش نشان مادرى درجه": شدمى

ها که هفت، هشت ى یک، دو و سه براى آنفرزند؛ نشان افتخار مادرى، درجه
ه بچه هایى که دنشان مادر قهرمان براى آنو آوردند؛ یا نه فرزند به دنیا مى

هایى ها، شهروندان مجرد و آنان که خانوادهعزب. "کردندزاییده و بزرگ مى
)43(.شدندات جدید خاصى جریمه مىکوچک داشتند اجباراً با پرداخت مالی

سرزمین "گى فاتح و اندیشههتازى کبیرِ بهآرمان مادرى با ناسیونالیسم روسیه
دارى، اشاره به عى حکومت سرمایهوسیه به نوربا استحاله. بودتوام"مادرى

همچون موضوعى مجزا از منافع ایدئولوژیک و سیاسى موقوف "ى زنمسئله"
. شد

در 1917-1967هاى هاى حزبى در خلال سالفهرستى از مصوبات و فرمان
سال بعدى 37مدخل و براى 301، 1917-1930براى مقطع ،موضوع زنان

)44(.رفتگمىفقط سه مورد را در بر

محدود نکرد بلکه کل مناسبات جنسى ضدانقلاب استالین خود را در عرصه
ى ویژهسالارى دولتى گسترده، استثمارگر و با حقیک دیوان. گرفتجامعه را فرا
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ى در مطبوعات روسى از عارضه1940در دهه. العاده پدید آوردفوق
. خبر داده شد"میلیونرهاى شوروى"

فرماندهانى که . ها برقرار شدى استبدادى در کارخانهنفرهمدیریت یک 
هاى بازنشستگى هنگفتى کردند و از حقوقهاى گزاف دریافت مىحقوق

داشتند، فرمان برخوردار بودند، بر سربازانى که مقررى اندکى دریافت مى
. ها دهقان سلب مالکیت و به مزارع اشتراکى رانده شدندمیلیون. راندندمى
ى سیاسى تصفیه. هاى کار اجبارى زندانى شدندها تن در اردوگاهونمیلی

به اوج 1935-38هاى طى سالهاى محاکمات مسکوچینىر توطئهگسترده د
مجازات . کار انجامیدهاى کهنهخود رسید و به کشتار نسل کاملى از بلشویک

)45(.مرگ براى سرقت در مورد جوانان مقرر شد

.انقلاب استالینیستى بودجنبه از ضدط یک انقیاد زنان فق

تفسیر افراطى فمینیستى
رو از این. تفسیر فمینیستى از این رویدادها با تحلیل فوق در تعارض کامل است

:نویسدمى"شولامیث فایرستون"براى مثال 
هایش میلى تلاشطبقه در بىبىلاب روسیه در نایل شدن به جامعهشکست انق

نوبه این شکست به. ده و سرکوب جنسى قابل ردیابى استنسبت به محو خانوا
ى پایهمحور و صرفاً برمردهاى تحلیل انقلابىِدلیل محدودیتخود به

بندى اقتصادى روى داد، تحلیلى که در به حساب آوردن کامل خانواده طبقه
)46(.حتى در کارکردش به عنوان یک واحد اقتصادى شکست خورد
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کرد شناس معروف، تفسیر متفاوتى داشت؛ او استدلال مىویلهلم ریچ، جنسیت
ى خود در مورد تغییر تشکیلات خانواده و که اگر اتحاد شوروى از طرح اولیه

.خوردآزادسازى جنسى روى برنگردانده بود، سوسیالیسم شکست نمى
هاى اقتصادى، اجتماعى و در اینجا آگاهى اهمیت بیشترى نسبت به واقعیت

ماندگى روسیه، خسارات نزد چنین نویسندگانى عقب. ه استنظامى یافت
ى کارگر، شکست انقلاب اقتصادى ناشى از جنگ داخلى، ضعف عددى طبقه

ولى . هاى جنسى حاکمان روسیه نیستندیک قابل مقایسه با سیاستاروپا، هیچ
هاى جنسى و خانوادگى حکمرانان روسیه ریشه در چه چیز داشتند؟ سیاست

ها شد؟ها را شکل داد و چه چیز باعث تغییر آنچه چیز آن

به سوى ویرانى
تالین به ناکامى سالارى اسى کارگر روس در چنگال دیوانشکست طبقه

ى تاریخى، براى سرتاسر یک دوره. کارگر جهانى منجر گشتبار طبقهمصیبت
هاى زنان آن حتى بیشتر، ى کارگر در کل بلکه بخشنه تنها جنبش طبقه

اگر پیشرفت اجتماعى، چنان که مارکس نشان داد، بتواند . چار پسرفت شدندد
مورد پسرفت اجتماعى نیز همینفت زنان سنجیده شود، بنابراین دربا پیشر

.ى آزادى زنان براى نیم قرن از دستور کار خارج شدمسئله. گونه است
ان بورژوا به همین که زن. در همین دوران فمینیسم بورژوایى نیز از بین رفت

. شان علیه برترى جنس مذکر پایان یافتراى دست یافتند، جوش و خروشحق
.گاه ارتجاع مبدل شدنددارى، به تکیهها در برابر بحران فراگیر سرمایهآن



فصل دهم
جنبش آزادى زنان در ایالات متحده: عدم موفقیت

اینک . تور کار قرار گرفتموضوع آزادى زنان دوباره در دس1960در دهه
اى روبرو سلواکى و لهستان با چالش فزایندهواستالینیسم در مجارستان، چک

زنان . گشتتر مىرفته عمیقدارى جهانى که رفتهبود، و غرب با بحران سرمایه
تر و از طرف دیگر با جلوگیرى هاى عالىنیز که از یک طرف با افزایش آموزش

شمارترى به شدند، نسبت به گذشته به شکل پرىماز آبستنى مؤثرتر تقویت
. کارِ مزدى مشغول بودند

: نوشت1978، در سپتامبر "اسپیر ریب"ى بریتانیایى آزادى زنان، نشریه
طور در واقع همین."ى جنبش زنان ایالات متحده هستیمى ما زادههمه"

وز پیشگامى جنبش زنان آمریکا زودتر از همه در صحنه حضور یافت و هن. است
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ى جنبش ى خود را دربارهبنابراین ما مطالعه. اش را حفظ کرده استجهانى
.نوین زنان از ایالات متحده آغاز خواهیم کرد

جنبش حقوق مدنى
از درون جنبش حقوق مدنى زنان (WLM)"جنبش نوین آزادى زنان آمریکا"

گان سیاه در هق بردپیش از این، در زمان مبارزه براى حقو. پا به حیات گذاشت
، تعدادى از زنان سفید1830-1870هاى دارى در سالطى جنبش الغاى برده

دهى عمل جمعى کسب ى سازمانى متوسط اهل جنوب در زمینهپوست طبقه
ها همچنین به حقوق بشر باور داشتند و از آن براى آن. تجربه کرده بودند

در جنبش حقوق مدنى که . ردندکتوجیه تقاضاى برابرى براى خود استفاده مى
در جریان بود، فراگرد مشابهى روى داد که موجب 1960ى در سرتاسر دهه

شور در شکلى پرروایت چگونگى رویش جنبش زنان به. شدWLMگیرىشکل
هاى آزادى زنان در جنبش حقوق ریشه: سیاست فردى"کتاب سارا ایوانز، 
)1(.، بیان شده است"مدنى و چپ جدید

هرچند که سارا ایوانز یک مارکسیست نیست، بلکه . دار وى هستمبسیار واممن 
توانم با تفسیر او از رویدادها توافق یک فمینیست رادیکال است و من نمى

.داشته باشم
دهى جنبش حقوق مدنى در ایالات جنوبى آمریکا نقش دانشجویان در سازمان

"خشونت دانشجویانهنگى ضدهماکمیته"تشکل اصلى آنان . کننده بودتعیین (SNCC)بود .
دهندگان در ایالات جنوبى و منظور ثبت اسامى راىهایى بهاین تشکل در پروژه

هاىمکاننژادى دراى براى پایان بخشیدن به تبعیضهاى تودهدر تحصن
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دانشجو را نیز هزار غیرها که صدهاها و ترمینالها، متلعمومى نظیر رستوران
:نویسدسارا ایوانز مى. رفت، شرکت داشتگمىدر بر

. . .اىبر چنین زمینه. رسیدطلق مىاى مى سفید به نظر مبارزهنبرد با جامعه
شروع به راه رفتن، صحبت کردن و SNCCاعضاى1961در طول زمستان 

ورجیا و پوست مزارع جلباس پوشیدن همچون دهقانان و کشاورزان فقیرِ سیاه
اى از زنان جوان سفیدپوست زندگى خود را از دسته. . .دندپى کرسى سىمى

)2(.آغاز وقف عصیان جوانان سیاه کردند

ى جنبش حقوق مدنى فعال بودند، هاى اولیهاکثر زنان سفیدپوستى که در سال
تمایل به اقامت در ایالات جنوبى داشتند و زنان سفید جنوبى که به جنبش 

بدون استثنا ابتدا از طریق کلیسا وارد این جنبش حقوق مدنى پیوستند، تقریباً 
)3(.شدند

صدها زن جوان سفیدپوست از طبقات متوسط و 1965و 1963هاى بین سال
هاى عمیق طبقاتى، رنگ پوست وبا این وجود تفاوت. بالاتر به جنوب رفتند

کردند با پوستى که براى سیاهان فعالیت مىجنسیت مانع از یگانگى زنان سفید
کرد، در ایجاد یک جنبش که براى سیاهان فعالیت مىSNCC.گشتها مىآن

. اى ناکام ماندتوده
ى کارگرى که از طریق تولید جمعى یکپارچه شده است، بدون پیوند با طبقه

ى مربوط به رنگ ها خطوط جداکنندهترین آنطبیعى. ها احترازناپذیرندانشقاق
وجود صدها ": نویسدسارا ایوانز مى. بودتان پوست میان سیاهان و سفیدپوس

سفیدپوست جوان از طبقات متوسط و بالاتر در جنبشى در اصل مربوط به 
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حد غیرقابل هاى پنهان جنسیتى و نژادى را تاپوستانِ فقیر روستایى، تنشسیاه
".کردتحملى تشدید مى

مشکلىSNCCاگر زنان سفیدپوست در":کردپوست اظهار مىیک زن سیاه
بلکه همچنین مشکلى میان . . . مشکلى مربوط به زن و مرد نبودداشتند، فقط 

مشکلى نژادى بود تا مشکلى عبارت دیگر بیشتر به. زن سیاه و زن سفید بود
و زن سفیدپوستى در پاسخ به این پرسش که آیا او از جانب زنان ".زنانه
". . .ارها و بارهاآه، ب": گویداست، مىگونه خصومتى دیدهپوست هیچسیاه

)4(".دادیان او و زنان سیاه قرار مىروابط جنسى او با مردان سیاه سدى م

تعداد اندکى فوراً پس . زنان سفیدپوست عمیقاً متأثر از تجربیاتشان بودند
دادند و سرخورده از با این وجود اکثراً وظایف خود را انجام مى. کشیدندمى

شان بود، به شمال ى عطفى در زندگىقطهى نکنندهاى که تعیینتجربه
)5(.گشتندبازمى

را دو SNCCولى تنها اختلاف میان زنان و مردان سیاه، و زنان سفید نبود که
پوست نیز وجود داشت، به که تعارض میان مردان سیاه و سفیدکرد، بلپاره مى

ه دست سفید و سیا"خشونت و طورى که مردان سیاه روز به روز از مفهوم عدم
به وضوح مشخص "قدرت سیاه"راه 1965تا . گشتنددور مى"در دست هم

کمتر با استقبال سفیدپوستان در هر بخش از جنبش حقوق مدنى هرچه ". بود
)6(".گشتندروبرو مى

هنگامى که . در ایالات شمالى جنبش مشابهى در میان دانشجویان وجود داشت
جنوب موجى از تحصن و اعتصاب به پوست دردانشجویان سیاه1960در بهار 

دانشجوى شمالى در حمایت از آنان 80000تا 60000راه انداختند، بین 
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سط و هاى طبقه متواز خانواده"ها باز هم غالباً آن)7(.واکنش نشان دادند
)8(.بودند"ى متوسطقشرهاى بالایى طبقه

أثیر این تحت ت(SDS)"ى دموکراتیکتشکل دانشجویان خواهان جامعه"
مطابق الگوى 1965و 1963هاى بین سالSDS. جنبش تأسیس شد

تعداد اندکى SDSدر. دهى در شهرهاى شمالى پرداختبه سازمانSNCCخود
ها آن. شتنددهى روزمره آمادگى داهاى امر سازماناز دانشجویان براى واقعیت

ا برگزیده ر"تهیدستان غیرمتشکلجنبش سیاهان و"دهى در میان سازمان
ان دهى آن بخش از جامعه که در مقایسه با سیاهبودند، به عبارتى سازمان

همین . دادیابى یا آگاهى جمعى بروز نمىسازمانـ جنوب، هیچ نشانى از خود
در نتیجه . خواندمى"لومپن پرولتاریا"خش از جامعه بود که مارکس آن را ب

ى شیوه. ر و آکنده از تشویش شدآوبار، یأسملالتSDSدهىى سازمانشیوه
دهى آنان عبارت بود از رفتن به محلات و خانه به خانه در زدن، با این سازمان

بود، سپس با گفت مایل به صحبت با یک غریبه مىامید که کسى که پاسخ مى
هاى شخصى جلب اعتماد کردن و منتظر فرصتى براى عمل ى کمکارائه

)9(.جمعى ماندن

یعنى اشخاصى "شان را داشتند، دهىقصد سازمانى که دانشجویاناما آن کسان
، نشان دادند که "ثبات استاى و بىدر جامعه حاشیهشان که نقش اقتصادى

. اى استوار غیرممکن استپایهشان بردهىاند و سازمانقد قدرتفا
ى دهچنین نیازمند سازمانانقلاب اجتماعى صرفاً مبتنى بر فقر نیست، بلکه هم

و . ها استها و کارگاهى عمل جمعى در روند تولید، در کارخانهپایهجمعى بر
این همان چیزى است که فقیرترین بخش جامعه یعنى بیکاران و دارندگان 
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ى ولى دانشجویان سفید طبقه. اهمیت، فاقد آن هستنداى و کممشاغل حاشیه
خاطر داشتند، از لقها تعاى احساسى نسبت به تودهگونهمتوسط که صرفاً به

این تصور آرمانى . ساختندها و بیش از همه از سیاهان، تصویرى آرمانى مىتوده
. ى تن دادن جنبش به حرکات خود به خودى نمایان بودبخصوص در نحوه

هاى آن ى از بیرقموجزترین بیان تئورى این جنبش، در شعارى بود که بر یک
. "میم بگیرندبگذارید مردم خود تص": نقش بسته بود

بایست دادند، بلکه تنها مىبایست رهنمودى مىدهندگان نمىسازمان
ى روشن کردند؛ داشتن یک طرح و نقشهها را منعکس مىهاى تودهدرخواست

علاوه بر این . گشتفریبى و مخالف روح دموکراسى مشارکتى محسوب مىعوام
ها علاقمند الزاماً به آنها نامأنوس بودند و هاى تهیدست با گردهمایىتوده

ها صرفاً کنندگان در آنهایى برگزار شد که شرکتبه دفعات گردهمایى. نبودند
10(.شان بودنددهندگانسازمانخود(

اى مادامى که مردان مذبوحانه بر. تر از مردان بودندزنان بسیار موفقSDSدر
کردند، زنان بر ىتلاش م"یا کار یا درآمد"دهى بیکاران حول شعار سازمان

از قبیل تفریح، مراقبت از کودکان در روز، مدارس، روشنایى "مسائل زنانه"
هاى دست به ایجاد تشکل"زنان . مسکن و بیمه متمرکز بودندها، تأمین خیابان

نفس زیادى به بهها اعتمادآن)11(".ر براى مادران مستمرى بگیر زدندپایدا
ان براى نخستین بار از موقعیتى مستقل براى ، زنSDSدر درون".دست آوردند

)12(".نفس خویش و جلب احترام دیگران برخوردار گشتندبالا بردن عزت

نسیتى شدید هاى جبا تنشSDSهاى فعالیت مردان و زنانجدایى عرصه
به مقدار زیادى تحت تأثیر محیطى بودند که در آن ر اعضاى مذک. همراه بود
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عه چنان محرومیت کشیده هستند هاى جامترین بخشفقیر. مشغول کار بودند
ى معمول شیوهخشونت و تعرض فیزیکى، خصوصاً نزد مردان جوان، "که 

گى یا هشکل مهمى از این خشونت، غرور مردان".گرددشان مىزندگى
)13(.باشدپرخاشگرى جنسى مى

عنوان بهبنابراین . رهبرى جنبش سیاهان شدیداً تحت تأثیر این ناهنجارى بود
شد، در "هاى سیاهپلنگ"پرداز نمونه، الدریج کلیور، که بعدها نظریه

دهد که چگونه در جوانى در شرح مىSoul on Iceاتوبیوگرافى خود با نام
تعرض جنسى، ابتدا به زنان سیاه و سپس به زنان سفیدپوست، به عنوان روشى 

"گرانهلى شورشعم"وى آن را . کرده استد، افراط مىبراى عرض وجو
)14(.نامیدمى

، 1964سال ، SNCCفرانسکنرپوست دیگرى، استاکلى کارمایکل درهبر سیاه
موقعیت SNCCتنها موقعیت مناسب زنان در": آورى کرداظهارنظر شرم

."درازکش و دمر است
در یک گردهمایى بزرگ شرح SDSدر دانشگاه واشنگتن یکى از گردانندگان

ها وانان سفیدپوست دانشکده با سفیدپوستان فقیرى که با آنداد که چگونه ج
:کردندى دوستانه برقرار مىکردند، رابطهکار مى

ردان هاى اجتماعى، ماو توضیح داد که گاهى پس از تجزیه و تحلیل ناهنجارى
"طور دسته جمعىبه نزدیکى با دخترى به"سفیدپوست وقت فراغت خود را 

ر شد که چنین اعمالى آگاهى سیاسى جوانان فقیر وى یادآو. گذراندندمى
: یکى از زنان حاضر سوال کرد. هددسفیدپوست را به مقدار زیادى افزایش مى

)15("براى آگاهى دختر چقدر مفید است؟و این کار"
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. پذیرفتندآمیز را مىاین رویکرد جنسى تبعیضSDSبسیارى از مردان در
.شدبه مرز بحرانى نزدیک مىSDSروابط میان زنان و مردان در

فروپاشى جنبش دانشجویى و حقوق مدنىمیان عروج جنبش زنان از 
جنبش مخالفت با جنگ ویتنام از درون جنبش حقوق مدنى پا گرفت و به 

پس از اینکه پرزیدنت . شکلى چشمگیر در میان دانشجویان گسترش یافت
ا هفضاى دانشگاه"گ زد، ى مردان جوان به جنگستردهجانسون دست به اعزام 
نفر از 20000بیش از 1965آوریل 17در ".ور گشتناگهان به اعتراض شعله

. معترضان به منظور نشان دادن اعتراض خود به جنگ در واشنگتن گرد آمدند
ى دم توپ بودند، دانشجویان که به مثابه دانشجو، تحت ستم و گوشت ذخیره

هنگامى .اى رشد کردملاحظهطور قابلبهSDS.خود را در تقابل با دولت یافتند
که شد، یا زمانىى مأموران سربازگیرى براى نیروهاى مسلح پیدا مىکلهکه سرو
بندى خدمت خصوص نوبتهاى دانشجویان دردرخواستها از پاسخ بهدانشگاه

خدمان دانشگاه، یا اصلاح ها، دستمزدهاى مستى نظام، افزایش شهریهداوطلبانه
ها از جنبش حقوق مدنى تحصنگیرى زدند، با درسآموزشى سر باز مىرنامهب

)16(.شدگرفته مىاز سر

به 1966زنان در جنبش همگانى دانشجویان بسیار فعال بودند، ولى پس از 
موضوع اصلى در این زمان اعزام به خدمت نظام بود و . حاشیه رانده شدند

توانستند در مردان مى. ند، نه زنانشدمردان بودند که به خدمت احضار مى
هاى آماده به خدمت را ها کارتمقابل اعزام به خدمت نظام مقاومت کنند؛ آن

. نقش زنان حمایت از آنان بود. پذیرفتندسوزاندند و خطر زندانى شدن را مىمى
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گویند د بله به مردانى که مىگویندختران مى": شعار رایج جنبش عبارت بود از
)17("!نه

به مبارزه براى آزادى خود در "دیگرهايانسانخاطر به"با گذار از مبارزه 
که مطابق آن دانشجویان که براى پرداخته شداى "نظریه"ها، دانشگاهمحیط 

گردند، عنصرى مىصنعتى تربیتى فوقهاى تخصصى در یک جامعهشغل
.گردندمحسوب میکارگر مدرن کلیدى در طبقه

بایست ها نیز مىد و دانشگاهگشتن"جانشین پرولتاریا"نشجویان ترتیب دابدین
:نویسدسارا ایوانز مى. شدندتبدیل مى"ى سرخ انقلابهاپایگاه"به 

مهربانى، عشق، . . .ها"هیپى"این . . .د شدنگراتر مىویان در کل دروندانشج
برق در کار گرایىِ پر زرق وستودند، و رقابت، تخصصیگانگى و همیارى را مى

، "جمعىزندگى دسته"بعدها موضوعاتى مثل . کردندد مىگرایى را رو مادى
راه خودت را "و "فکر خودت را داشته باش"و عباراتى نظیر "عشق اشتراکى"

ى آزادى زنان در ندهى آیکنندهعناصر تعیین. شان شدوجه مشخصه"برو
ى متوسط و تمرکز بر قهى زندگى طبفرهنگىِ معیارها و شیوههمین طرد ضد

موضوعات شخصى نهفته بود که نهادهاى معین اصلى مربوط به زنان مانند 
داد و در واقع اظهار برترى زندگى زناشویى و خانواده را مورد تردید قرار مى

پا به حیات WLMىسیر دیگرى در آیندهمترتیببدین)18(.اشتراکى بود
آن چیزى که بالاخره ى زندگى و یوهر شب،تأکید بر جهان درونى فرد: گذاشت
.نامیده شد"ارتقا آگاهى"بعدها 

هاى متعددى بیش از پیش به گروه1967در سال "دى زنانجنبش نوین آزا"
چپ جدید در تلاشى براى فائق آمدن بر چند 1967در آگوست . تجزیه شد
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(NCNP)مشى سیاسى جدیدخطها، کنفرانسى سراسرى در زمینهىگهدست
ها مبارزان جوان سازمان، که اکثر آن200دو هزار نفر از فعالین . برگزار کرد

قدرت ". جنگ بودند، گرد آمدندجنبش ضدپیشین جنبش حقوق مدنى و
پوست حاضر نمایندگان سیاه. در اوج خود بود و امید به اتحاد ضعیف بود"سیاه

سر نمایندگان ى را برخود از نژادپرستى آمریکایخواستند خشم در کنفرانس مى
تاب اعتبار وسفیدپوست خالى کنند؛ سفیدپوستانى که به سهم خود در تب

پوست فریاد گان سیاهنمایند. هایشان در تأیید سیاهان بودندبخشیدن به فعالیت
راى درصد حق50و اصرار داشتند که "!مرگ بر سفیدپوست": کشیدندمى

ا اینکه یک ششم نمایندگان حاضر را کنفرانس باید در اختیار آنان باشد و ب
بار که کنفرانس هر. غال کنندهاى کمیته را اشدادند، نیمى از جایگاهتشکیل مى

شد، اکثر سفیدپوستان در تایید مشهود هاى سیاهان مىتسلیم خواسته
.زدندمحکومیت خود با حرارت کف مى

ان آگاهى یافتند، سیاهطلبانهکه از استدلال جدایىNCNPنمایندگان زنان در
51داشت زنان که اى را ریختند که مقرر مىطى بحثى طولانى طرح قطعنامه
درصد 51درصد آراى کنفرانس و 51کردند، درصد جمعیت را نمایندگى مى

با این وجود مردان )19(.هئیت نمایندگان کمیته را در اختیار داشته باشند
گشتند، حاضر نبودند پوست مىهاى سیاهسفیدپوست که تسلیم ناسیونالیست
ها را مورد تمسخر و تحقیر در عوض آن. هیچ امتیازى براى زنان قائل شوند

زنان با . ى پیشنهادى سر باز زدنددادند و از تخصیص زمان به قطعنامهقرار مى
اى موفق نامهتهدید به ایجاد وقفه در کار کنفرانس از طریق پیشنهادهاى آیین

اما این بیانیه هرگز مورد . ى خود به آخر دستور جلسه شدندبه افزودن بیانیه
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ها با دستان ریاست کنفرانس به زنانى که پشت میکروفون. بحث قرار نگرفت
عوض زمانى که رئیس در. دادى صحبت کردن نمى، اجازهایستادندبالا رفته مى

ش هاى فرامووستان، آمریکایىسرخپ"از فردى دعوت کرد تا دربارهجلسه
سخنرانى کند، پنج زن با عجله خود را به تریبون رساندند تا درخواست "گشته
یکى از زنان کشید و ولى رئیس جلسه تنها دستى بر سر. ى صحبت کننداجازه

ى از مسائل زنان براى آرام باش دختر کوچولو، ما مطالب مهمتر": به او گفت
ى ى آیندهو نویسنده، شولامیث فایرستون "دختر کوچولو"آن ."بحث داریم

)21(.و آرام هم نشد)20(بود"دیالکتیک جنسیت"کتاب 

اصطلاح ى موفق و بهنشریه. استهزاى جنبش نورس زنان همچنان ادامه یافت
ى یک زن در لباس تنهتصویرى از نیم1968ى در ژانویهRampartsرادیکال

اش یک سینهاز"گروه ژینت رانکین"شنا و بدون سر چاپ کرد که علامت 
ن، دو قدرت ز"به این تصویر داده بود، یعنى Rampartsعنوانى که. آویزان بود

ى بسیار تحقیرآمیزى با تصویر مقاله. برداشتى همگانى بود"پستان، بدون سر
از چاپ پاسخى در مقابل این مقاله خوددارى Ramparts. فوق همراه بود

)22(.کرد

در واشنگتن، زنان تقاضاى سخنرانى 1969ر تظاهرات بزرگ ضدجنگ ژانویهد
ى تظاهرات، دهندهکردند که پس از اعتراضات متعدد از جانب مردان سازمان

هنگامى که زنان تلاش . ى دو سخنرانى کوتاه به آنان فرصت داده شدبه اندازه
یین بکشید و ها را از سکو پاآن"صحبت کنند، با فریادهاى اعتراضِداشتند تا

ناپذیر ترتیب جدایى از مردان اجتناببدین. روبرو گشتند"!ان را بدهیدشترتیب
.بود
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ها در نو آمریکایى یقیناً یکى از بدترین نمونهستیزىِ جنبش مردان چپزن
این . بودن، داشتند"چپ"جنسى توسط مردانى بود که ادعاى تاریخ تبعیض

در جلسات یک توانستند، مثلاًبسیار بدتر از آن چیزى بود که زنان مى
هاى طبقاتى ریشه. ى کارگرى انتظار روبرو شدن با آن را داشته باشنداتحادیه

امل تحول، به ى کارگر متشکل به مثابه عچپ نو، همچنین نادیده گرفتن طبقه
.منجر گشتـکه تبعیض جنسى شکلى از آن بود ـسالارى انواع نخبه

هاى رغم سخنرانىى کارگر، علىههاى آنان به دلیل نادیده گرفتن طبقسیاست
دخالت آنان در جنبش . شدشان همواره به سوى رفورمیسم کشیده مىرادیکال

شان علیه اعزام حقوق مدنى همواره به خاطر سیاهان تهیدست بود، و مبارزه
. ى استدلالات اخلاقى و بسیار فردگرایانه بوداجبارى به خدمت نظام بر پایه

اکنش به طرز برخورد چپ نو با آنان بود که به فمینیسم بسیارى از زنان در و
هاى سوسیالیستى اندکى نیز که در ظاهر از اندیشهتعداد. گرایش یافتند

یابى مجزا از مردان کردند، به دلیل همین مشاهدات بر سازمانحمایت مى
شناسى جنبش زنان البته کل این دوره به جزئى از اسطوره. کردندپافشارى مى

.طلبى مرتباً تکرار گرددیل شده است، تا در توجیه جدایىتبد
ى زنان کشیده سوى جنبش اولیهخاستگاه متوسط طبقاتىِ اکثریت زنانى که به
ستیزى مردان را براى آنان آسان شدند نیز دیدن مسائل خود در چارچوب زن

هاى شغلى براى ى شصت با گسترش فرصتدر دوران رونق دهه. ساختمى
ـ پرداختند ها به رقابت مىستیزى مردانى که براى تصاحب این شغلزنزنان،

توانست به راحتى در هیئت مىـى متوسط هاى مختص طبقهخصوص شغله ب
این دو عامل باعث به وجود آمدن . مانع اصلى بر سر راه زنان ظاهر گردد
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مل هر دو این عوا. طلبى همواره محتمل بودوضعیتى بود که در آن جدایى
و 1960ى حاصل موقعیت تاریخى مشخصى بودند، یعنى رونق اقتصادى دهه

.کارگر نداشتگونه پیوندى با تشکیلات طبقهیچکه ه"چپى"تکوین جنبش
که محصول فروپاشى جنبش حقوق ی شکل گرفتزنانترتیب جنبشبدین

احش ستیزى فمدنى، ورشکستگى جنبش دانشجویى و واکنشى در مقابل زن
.نو بودان در چپمرد

پیش از پرداختن به خود جنبش زنان، لازم است شرح دهیم که چه بر سر 
پوستانجنبش سیاه. گیرى جنبش زنان بودندهایى آمد که بستر شکلجنبش
صدها 1968و 1964هاى بین سال. گرفتمىها نفر از مردم را در برمیلیون

یز، بخصوص دانشجویى نجنبش . شورش شهرهاى آمریکا را به لرزه درآورد
هاى مردم را علیه جنگ ویتنام تبدیل شد، تودهجنبشى برهنگامى که به

اش بودند، تضعیف دارى را که متعرضکدام نظام سرمایهولى هیچ. برانگیخت
چرا که نه شورشیان سیاه و نه دانشجویان رادیکال قادر نبودند در آن . نکردند

طور جمعى به چالش کشیده ستقیماً و بهتواند مدارى مىنقاطى که سرمایه
دارى ها کارگران ثروت سرمایههایى که در آنها و کارگاهشود، یعنى در کارخانه

هاى خود را به فعالیتها این جنبشهر دو . آورند، پاى بگیرندوجود مىرا به
.، و هر دو مسیر به سقوط انجامیدمسیرهایى مستقل از دیگرى کشاندند

، جنبش دانشجویى نیز 1970ى ردن جنگ ویتنام در اوایل دههبا فروکش ک
با زوال چپ به . ى خود بازگشتندهاى مطالعهافول کرد و دانشجویان به اتاق

پوست، به بسیارى از فعالان سیاه. طور کلى، انقلابیون سیاه نیز مضمحل شدند
تل ویژه آنان که طرفدار حاکمیت قدرت سیاهان بودند، توسط حکومت به ق
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ولى اکثر آنان به این نتیجه رسیدند که انقلاب خواب و خیالى بیش ـرسیدند 
از درون جنبش سیاهان قشر . هاى سیاسى سنتى روى آوردندنیست و به روش

اى میان ى متوسط سر برآورد که واسطهاى از متخصصین طبقهملاحظهقابل
اجتماعى، مددکاران: پوست و دستگاه حاکمه بودندنشینان سیاهزاغه

ى مناطق گردانندگان امور محلات، سیاستمداران حزب دموکرات که نماینده
)23(.نفوذ در مجلس بودندشهرى رو به ویرانى و وکلایى بى

در تاریخ جنبش زنان آمریکا، همچون جنبش سیاهان و دانشجویان، باید میان 
یى برخوردار ، یعنى زمانى که مبارزه در کل از سطح بالا1968ـ73: ىدو دوره

به بعد، یعنى هنگامى که سطح مبارزات رو به نقصان بود و 1974ى بود و دوره
.یل شدابه راست تغییر مکان داد، تمایز قآرایش سیاسى 

ى فمینیستى رادیکالنظریه
. ى اصلى جنبش آزادى زنان آمریکا بر دشمن انگاشتن مردان استوار بوداندیشه
:کردستى رادیکال نیویورك تصریح مىى فمینیرو بیانیهاز این

دانیم که درگیر نبرد قدرت با مردان هاى رادیکال مىما به عنوان فمینیست
جا که وى با امتیازات برتر هستیم، و عامل ستمدیدگى ما مرد است تا آن

ما معتقدیم . . .بنددین اختیارات را به کار مىشود و اجنس مذکر شناخته مى
نیسم مردانه در اصل ارضاى نفس خود است، و تنها به طور که هدف از شووی

به همین دلیل ما . . . سازداقتصادى ظاهر مىغیرمستقیم خود را در مناسبات 
دارى، یا هر نظام اقتصادى دیگرى علت ستم بر زنان باور نداریم که سرمایه

.ودى یک انقلاب صرفاً اقتصادى از میان برباشد، و یا این ستم در نتیجه
بایست بر ى طبقاتى خود را دارد و این پویه مىسرکوب سیاسى زنان پویه
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دد، یعنى اصول شد، درك گرخوانده مى"غیرسیاسى"یش از این اى که پزمینه
اش در تحت سلطه هویت نفس مردانه از طریق توانایى. . .پرستىسیاسى نفس

.گرددآوردن نفس زنان تغذیه مى
گیرد که وحدتى فراطبقاتى لازم این مطلب نتیجه مىجولیت میشل با تأیید

اختلافات طبقاتى آن چیزى نیست که از اهمیت برخوردار است، بلکه :است
ها در کننده است درك چگونگى تحت سلطه درآمدن آنآنچه براى زنان تعیین

یک گروه، در خانه کارکرد اجتماعى و شخصیت روانى زنان به مثابه. کل است
تحت : موقعیت زنان به عنوان زن از اولویت برخوردار است. . .یردگشکل مى

آگاهى فمینیستى در هر اهمیت. سلطه بودن جدا از شرایط خاص هر کدامشان
)24(.آزادى زنان، از اینجاستبراي. . .انقلابى

براى دیدگاهى که ستم جنسى را زیربنا و اقتصاد را روبنا "نظرى"ى پشتوانه
. سط شولامیث فایرستون در کتاب دیالکتیک جنسیت فراهم آمددانست تومى

موجود در آن "طبقه"اى ساختار خانواده، با دو هنویسد که ریشهاو در ابتدا مى
، در تولیدمثل جنسى نهفته )عنوان ستمکشعنوان ستمکار و زن بهمرد به(

زیستى اقتصادى، مستقیماً از واقعیتى ى جنسى برخلاف طبقهطبقه". است
".اندمردان و زنان، متفاوت و نابرابر خلق شده: آیدشناختى پدید مى

توانیم به مثل جنسىِ جامعه براى عزیمت از این نقطه که ما مىنظام تولید
تنهایى تبیین نهایى از کل روساخت نهادهاى اقتصادى، حقوقى و سیاسى، و 

ى یک دورههاى ذهنى مربوط به طور دینى، فلسفى و دیگر صورتهمین
.سازدتاریخى معین به دست دهیم، همواره مبنایى واقعى فراهم مى
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ى طبیعى خانواده": جنسى استـى اصلى استثمار، روانى د انگیزهنویساو مى
طبقات نیاز به تفوق که به تکوین. طور ذاتى یک تقسیم قدرت نابرابر استبه

ین نابرابرى اولیه ناشى اجنسى هر فرد مطابق باـانجامد از ساخت روانى مى
)25(.تبعیض نژادى، همان تبعیض جنسى بسط یافته است"و ".گرددمى

ناپذیر نابرابرى جنسى را اجتناب"فایرستون"شناختى محض تحلیل زیست
چنین "فایرستون"هاى رادیکال از تحلیل بسیارى از فمینیست. کندقلمداد مى
اتى و نژادى از نابرابرى اولیه میان گیرند که چون کل تعارضات طبقنتیجه مى

اى برعلیه یى نه تنها مبارزهگردد، مبارزه با نهاد زناشومردان و زنان ناشى مى
طبقاتى لیه محصولات جنبى آن یعنى جامعهعجنسى بلکه همچنین برتبعیض

.و نژادپرستى نیز خواهد بود

ى متوسطى متوسط، براى طبقهبه دست طبقه
جنبش زنان آمریکا و حامیان آن کاملاً مرکب از طبقات ساخت اجتماعى 

گذاران این جنبش، ، یکى از بنیان"جو فریمان"رو از این. متوسط بود و هست
سفیدپوستان، طبقات متوسط، ": کندى آن را چنین توصیف مىلیهترکیب او

در میان اعضاى بزرگترین . "کردگان دانشگاه، زنان شاغل متخصصتحصیل
شصت و 1974، در (NOW)"سازمان سراسرى زنان"نان، یعنى سازمان ز

) 26(.شش درصد داراى مدرك لیسانس و سى درصد داراى مدارك بالاتر بودند

هاى درصد اعضاى گروه90تقریباً "اعلام داشت که "وود کاردنمارن لاك"
حقوق زنان که مورد مصاحبه قرار گرفتند حداقل داراى مدرك لیسانس، و یک 

)27(".تر بودندلیسانس یا مدرکى پایینداراى مدرك دکترا، فوقسوم



287 متحده  جنبش آزادي زنان در ایالات: موفقیتعدم

شکاف عمیق میان این . این بسیار متفاوت از دنیاى اکثریت زنان است
ى زنان که در المللى سالیانهى کارگر در مجمع بینها و زنان طبقهفمینیست

در . در مکزیک و توسط سازمان ملل تشکیل یافته بود، برجسته شد1975
در یک طرف زنان . جا این دو دنیاى متفاوت با یکدیگر مواجه گشتندآن

و یکى از NOW، بنیانگذار"بتى فریدان"ى متوسط بودند که توسط طبقه
در طرف دیگر . شدندکنندگان اصلى جنبش زنان در آمریکا، رهبرى مىترویج

مادر هفت همسر و"دومیتیلا باریو"ى کارگر بودند که در میانشان زنان طبقه
دهى وى به مدت پانزده سال به سازمان. خوردمعدنچى بولیویایى به چشم مى

شان در هنگام رساندن به شوهرانهمسران معدنچیان در مبارزه براى یارى
کرد، سال تجاوز نمى35که عمر متوسط معدنچیان از این. اعتصاب مشغول بود

. ى وضعیت آنان بوددهندهنشان
یو اعتصاب غذایى طولانى را در میان زنان سازمان داده بود و دومیتیلا بار

چندین بار به زندان افتاده بود، در یک مورد زمانى که در بازداشت بود، دچار 
هاى متمولى که در کنفرانس گرد او به شدت به فمینیست. سقط جنین شد

ک خانم، ی:به رئیس هیئت نمایندگان مکزیکى گفت. آمده بودند، حمله کرد
پوشید، اى مىشما هر روز صبح لباس تازه. گذردهفته از آشنایى من با شما مى

زده مانند کسى که هر روز کاملاً آرایش کرده و با موهاى شانه. ولى من نه
مجلل دارد، ظاهر فرصت و پول کافى براى هدر دادن در یک سالن زیبایىِ

رید که هر بعدازظهر در اى دابینم رانندهمن مى. شوید، و باز هم من نهمى
. اتومبیلى بیرون از اینجا منتظر است تا شما را به خانه برساند، و باز هم من نه

اى دهد، من اطمینان دارم که در خانهو چنانکه رفتار شما در اینجا نشان مى
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کنید، اینطور نیست؟ و باز هم ما اى زیبا زندگى مىراستى مجلل و در محلههب
اى کوچکى داریم که با مرگ یا بیمار هاى عاریهتنها خانههمسران معدنچیان

شدن شوهرانمان یا اخراج شدنشان از شرکت، نود روز براى ترك خانه مهلت 
آیا : حالا، خانم به من بگویید. شویمى خیابان مىداریم و پس از آن آواره

در بین برابرىموقعیت شما اصلاً با وضعیت من تشابهى دارد؟ بنابراین از کدام
آیا شما و من بسیار . توان صحبت کرد؟ آیا شما و من برابر هستیمما مى

متفاوت از یکدیگر نیستیم؟
:داشت که زنان ثروتمند از درك شرایط زنانى مانند او عاجزندمیوى اظهار 

ونه توانستند بفهمند که چگها نمىآن. ها قادر نبودند رنج همگنان مرا ببینندآن
ها آن. آورندهایى از خون بالا مىحوضچههایشان را دریهفرزندان ما ر

ها و طبیعتاً آن. فهمیدند که کودکان ما تا چه حد دچار سوءتغذیه هستندنمى
ها ساعت یازده یا دوازده دانستند که ساعت چهار صبح بیدار شدن و شبنمى

آن زندگى بارى که در که بتوانیم در شرایط نکبتبه رختخواب رفتن، براى این
.ماندى کارهاى خانه برسیم، به چه مىبه همه. کنیممى

و دوستانش )دومیتیلا(که او ن را مبنى بر اینتوانست اظهارات بتى فریدااو نمى
من کمى احساس سردرگمى :هستند، درك کند"ى مردانتحت سلطه"

مردان : گفتندشدند و مىبرخى زنان در جاهاى دیگر بلند مى. کردممى
اى هاى هستهى سلاحها و تولیدکنندهمردان بانى جنگ. . .دشمنان ما هستند

ها به این معنى است که خوب آیا این. . .زنندتک مىهستند، مردان زنان را ک
ما نخست باید براى کسب حقوق برابر براى زنان بجنگیم؟ ابتدا شما باید علیه 

)28(.مردان اعلان جنگ کنید
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من معتقدم که :مردسالارى و هم با فمینیسم مخالف بوددومیتیلا هم با
بنابراین من فکر . مردسالارى، درست مانند فمینیسم، سلاح امپریالیسم است

و هنگامى که . هاستها نیست، بلکه نبرد زوجکنم نبرد اصلى بین جنسیتمى
اید ارم که بها را نیز در نظر دها و نوهگویم، در ضمن بچهها سخن مىاز زوج

من معتقدم که در حال . طبقاتى به مبارزه ملحق گردندموضعیبراى رهایى از 
)29(.حاضر این از همه مهمتر است

دیگر، احتمال جاى، چه در ایالات متحده و چه در هرطلبى جنبش زنانجدایى
طلبى در نتیجه جدایى. کارگر به این جنبش را تضعیف کردپیوستن زنان طبقه

هى از جوانان ى دورِ باطل تبدیل گشت که جنبش زنان را به گرونهایتاً به نوع
.کردمتوسط محدود مىى طبقهکردهتحصیل

ى متوسط در جنبش زنان خود را در محیطى که زنان فعال سفیدپوست طبقه
، "وکزابل ه". سمت نژادپرستى آشکار سوق دادیافتند، بسیارى را بهآن مى

آیا من یک زن "عنوان کتاب خود با، درپوست آمریکایىهى سیانویسنده
: کندرا چنین بیان مىپوست و فمینیسم زنان سیاهازخشم خویش"نیستم؟

یانى بنآن تا امروز برانى در آمریکا از خاستگاه اولیهگونه جنبش زنهر"
ى متوسط و طبقات بالاتر زنان سفیدپوست طبقه. . . نژادپرستانه بنا شده است

)30(.اندداشتهخود ى را در آمریکا تحت سلطه هر جنبش زنان

در "امت تیل"مشهور پوستان، در رابطه با قضیهسیاهآنجلا دیویس، از رهبران
را به دلیل مطرح کردن موضوع سوت کشیدن یک "سوزان براون میلر"، 1953
ى پوست براى یک زن سفیدپوست، تقریباً به همان اندازهى سیاهساله14پسر 
)31(.شدن بعدى او توسط نژادپرستان سفید، به سختى مورد انتقاد قرار دادلینچ 
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گریزى و تفرقهسیاست
با شکست جنبش سیاهان و جنبش دانشجویان، زنان به این باور رسیدند که 

هاى سیاسى یا احزاب سیاسى نیستند بلکه، ى خط مشىها نتیجهپیشرفت
ى استعدادهاى انسانى و توسعهصلاند، حاهاى روس گفتهچنان که نارودنیک

ولى در طى مدت کوتاهى کل جنبش آزادى زنان )32(.باشندمى"رهایى فرد"
هاى کوچک مبدل گشت که در هر کدام حدود اى از گروهآمریکا به مجموعه

ى تجربیات ها زنان با یکدیگر دربارهدر این گروه. هشت زن عضویت داشتند
ها طور جمعى به تجزیه و تحلیل آنکردند و بهفردى خود صحبت مى

کارهایى براى وبه ساز"ها این گروه: نویسدمى"جو فریمان". پرداختندمى
هایى هستند ها جمعآن. اندتحول اجتماعى در خود و براى خود تبدیل گشته

هاى اعضایشان از خود و از جامعه که به ویژه به منظور اصلاح افکار و دریافت
"ارتقاء آگاهى"کند، یقى که این امر را میسر مىو طر. اندآمدهدر کل به وجود 

)33(".شودنامیده مى

وجه تنها به هدفى در خود، به هیچ"ارتقاء آگاهى"هاى این روند تبدیل گروه
بسیارى از . ى آن نبودهاى اولیهگرایش موجود در جنبش آزادى زنان در سال

کردند که بریتانیا، استدلال مىهاى سوسیالیست درزنان، بخصوص فمینیست
ست بلکه اهمیت آن اهمیت ارتقاء آگاهى در بهبود بخشیدن به زندگى زنان نی

.باشدهاى سیاسى مىنفس به زنان براى شرکت در فعالیتبهدر دادن اعتماد
توانید با جدا کردن خود از پیکارى شما نمى. ولى افسوس که این گونه نیست

و اگر . نفس کسب کنیدبهان در جریان است، اعتمادتکه در جهان پیرامون
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ها و هرگز بخت پرورش توانایى: بتوانید، آنگاه شق دیگرى روى خواهد داد یعنى
.موضوعات ضرورى براى فعالیت سیاسى را نخواهید یافت

هاى طور که رویدادها نشان دادند، زنان بیش از پیش به چسبیدن به گروههمان
ها فروپاشیدند، کاملاً خود را کنار د و هنگامى که این گروهکوچکشان ادامه دادن

.کشیدند
هاى متداولى اندیشهاز به چالش کشیدن آور اى اعجابگونهبه"ء آگاهىارتقا"

ى حت سیطرهطور کل از جامعه جدا و تکه خانواده و مناسبات شخصى را به
قصد "ارتقا آگاهى"، وجودبا این. کنداجتناب میند،داقوانین خاص خود مى

ىتغییر باورهاى افراد مربوطه را دارد، با این یقین که سپس به وسیله
توانند به تغییر مناسبات شخصى، جنسى و ها مىآن"هاى صحیحاندیشه"

منطق حاکم بر این استدلال آن است که مناسبات . خانوادگى خود بپردازند
ى شرایطى و نه به وسیلههایى که در سر داریمشخصى صرفاً توسط اندیشه

درست برخلاف استدلال . گیرندکنیم، شکل مىواقعى که در آن زندگى مى
فوق، ما بعداً نشان خواهیم داد که مناسبات شخصى از مجموع روابط اجتماعى 

تواند مستقل گیرد، و اساساً نمىگردد و شکل مىى پیرامون ما ناشى مىجامعه
"ارتقاء آگاهى"ولى ابتدا اجازه دهید ببینیم که . از این واقعیات متحول گردد

.جنبش زنان را به کجا کشانید
ولى . زنان به سرعت افزایش یافت"ارتقاء آگاهى"هاى هدر ابتدا تعداد این گرو

با چنان سرعتى "ها نویسد که آنجو فریمان مى. دها عمر کوتاهى داشتنآن
شان با خبر از کم و کیفاند توکس نمىشوند که هیچتشکیل و منحل مى

پاشیدند؛ ها در عرض چند هفته یا چند ماه از هم مىبسیارى از آن)34(".شود
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ها به طور متوسط حدوداً آوردند ؛ این گروهبرخى تا دو سال یا بیشتر دوام مى
.آوردندبیش از نه ماه دوام نمى

ى حضور در نتیجههاى خود رااندیشه، کم یا زیاد،هر اندازههااعضاى این گروه
رسند که گروه ارتقاء اى مىها تغییر دهند، به تدریج به نقطهدر این جمع

ى وظیفه"ها ندارد؛ و در واقع گروه به آنآگاهى دیگر چیز بیشترى براى ارائه 
ى وقوف اعضا به این واقعیت دومین مرحله. را به انجام رسانیده است"خود

کنند به بازتعریف اى که در آن تلاش مىحلهدهد، مرسیر پیشرفت را نشان مى
تنها در مواردى نادر اعضا پیرامون آنچه پس از . . .اهداف مشترکشان بپردازند

در نتیجه تنها در مواردى نادر . رسندخواهند انجام دهند، به توافق مىاین مى
: شدپادر اکثر موارد گروه از هم مى. تواند از این مرحله جلوتر رودگروه مى

رسید همه راهى مسافرت تابستانى شدیم و زمانى که بازگشتیم، به نظر مى"
)35(".وع مجدد نیستیمکه قادر به شر

مارن کاردن در اوایل . ماندندکننده فعال باقى مىفقط اندکى از زنان شرکت
کنندگان درصد شرکت15تا 5شود که بین تخمین زده مى": نوشت1973

ضر شاید در حال حا)36(".مانندش زنان فعال باقى مىر جنبها، داین جمع
هنوز در جنبش 1970ى هاى زنان اوایل دههگروهکمتر از یک درصد از اعضا

.آزادى زنان فعال باشند
گاه اینان هیچ. تر گشتنددچار فرجامى حتى بدسوسیال فمینیستهاى گروه

قابل تشخیص از شمار نبودند، نه خیلى نیرومند و نه به وضوح زیاد پر
جسم زنان و حق"کتاب ى لیندا گوردون نویسنده. هاى رادیکالفمینیست

اندازى براى راه. . .هاى زیادىتلاش1974حدود سال ": نویسدمى"زنان
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خواندند، در سرتاسر هایى که خود را به صراحت سوسیال فمینیست مىتشکل
ها آنکه یکى از آنىفتند، بها از میان رتمامى این تشکل. کشور وجود داشت

)37(".باقى بماند

ها و هیچ ساختارى براى پیوند برقرار کردن میان اى میان گروههیچ هماهنگى
گوید، نوعى ونه که جو فریمان مىگهمان. ها یا هدایتشان وجود نداشتآن
جنبش نه "وجود داشت و پیامدش آن بود که "فقدان رهبرى آگاه"

توانست مورد ارزیابى قرار کنترل شود و نه حتى مىتوانست هدایت و مى
زنانى که به هر. . .گانى سر برآوردندهاز درون این پراکندگى طبعاً نخب".گیرد

مورد انتقاد "سالاراننخبه"عنوان کردند، بهدلیلى نزد عموم شهرتى کسب مى
به وجود را"پرورنظام قهرمان"، "ساختارىبى"مسلک . . .گرفتندقرار مى

مسئولیتى فردى بود که بیشتر از هر آورد و پیامد آن ترویج همان نوع از بىمى
گانى را که هها هیچ ابزارى در اختیار ندارند تا نخبگروه. . .کوهیده استچیز ن
توانند بپذیرند که گویى کنند، حتى نمىها مسلط هستند، ملزم به پاسخبر آن

)38(.ها وجود دارندآن

هاى عمومى ها و تنشها، نفىچنین وضعیتى به مشاجرات، تفرقهطبعاً
مارلین دیکسون یکى از بنیانگذاران جنبش نوین آزادى زنان، حتى . انجامدمى
ها تنها با گذشت خصومت و بدفهمى": توانست بنویسد1970اوایل سال در

با یکدیگر یا معناى آن است که زنان براى نزاع اند، و این بهزمان شدیدتر گشته
کنند تا براى صرفاً براى مبارزه با شووینیسم مردان انرژى بیشترى صرف مى

)39(".ى جنبشدهسازمان
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همین مطلب را گذاران جنبش، یکى دیگر از بنیان"تى گریس اتکینسن"
روابط خواهرانه چنان نیرومند است که خواهرها را هلاك ": کندچنین بیان مى

)40(".کندمى

پوست مدعى زنان سیاه. بود"هاستم"نهایى این پراکندگى، رشد سریع د پیام
شان مورد هاى سفیدپوست آنان را به دلیل رنگ پوستبودند که فمینیست

کردند که توسط زنان غیرادعا مىگرازنان همجنس. دهندستم قرار مى
.و دیگران نیز به همین ترتیب. . .شوندگرا مورد ظلم واقع مىجنسهم

ى اعتقادى بود که منشأ ستم را یک گروه از اشخاص ى اول این نتیجهدر وهله
هنگامى که زنان در جنبش زنانى که دیگر از مردان . دانستیعنى مردان مى

کردند، ناچار به جستجوى گروه مجزا گشته بود، هنوز احساس ستمدیدگى مى
این شیوه نهایتاً به . ندآمدند تا آنان را مقصر قلمداد کندیگرى از اشخاص برمى

اند و نظام اجتماعى یعنى عقیدهانجامد که با شما هممقصر دانستن کسانى مى
.گذاردمنشأ واقعى ظلم را دست نخورده باقى مى

گرایان سیاسى و زنان ن همجنسمیاWLMیکى از شدیدترین تعارضات درون
بایست از مثابه تمایلى شخصى مىگرایى بههمجنس. گرا بودهمجنسغیر
ارزه علیه سرکوب زنان چند مبهر. گرایى سیاسى متمایز گرددجنسهم

براى آزادى زنان امرى ضرورى )گراهمجنسطور مردانهمین(گرا همجنس
خواهى برتر از روابط ط همجنساست، این به معناى آن نیست که رواب

گرایى ابزارى ضرورى براى رسیدن بهخواهى است یا که همجنسجنسدگر
گرایان در جنبش آزادى زنان بسیارى تبدیل به همجنس. آزادى زنان است

گفت زنان بینى شد که مىگرایى تبدیل به یک جهانهمجنس. سیاسى شدند
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با . ى جنسى داشته باشندباید فقط با زنان معاشرت، احساس همدردى و رابطه
یا سکاندار گرایى جلودارشد استدلال کرد که همجنساین مقدمه به آسانى مى

شد، آشکارا به دشمن زیرا زنى که عملاً با مردى همخوابه مى: فمینیسم است
چنین است برترى زنانى که فقط با زنان ". . .قابل اعتماد نبودپیوسته بود و 

رابطه دارند، زنانى که آگاهى جدیدى از یکدیگر و براى یکدیگر به وجود 
)41(".ى تحول فرهنگى استآورند که اساس آزادى زنان و زمینهمى

، بیان "حل فمینیستىراه: گراقوم همجنس"جیل جانسون در کتاب خود، 
شرط ضرورى انقلاب ارضاى جنسى زن بدون دخالت مرد، ": کندمى

ب گرا نباشند، انقلاى زنان، همجنستا زمانى که همه. . .فمینیستى است
)42(".سیاسى حقیقى وجود نخواهد داشت

آمد که گرا جذابیت نیرومندى داشت زیرا چنین به نظر مىمجنسفمینیسم ه
دارد که ثمراتى ه مىابزارى شخصى براى مبارزه علیه ستمگرى مردان عرض

هاى فرد تر بود که انرژىساده"در کل WLMدر ضمن براى. داردفورى دربر
پرداختن گرا شود تا همجنسغیر/گراصرف ذات شخصى تعارضِ همجنساساساً

)43(".مسائل دشوارتر سیاسىبه

دادند، جو گرا را پس مىبایست تقاص فمینیسم همجنسولى کسانى مى
:دهد که آنان چه کسانى بودندفریمان نشان مى

گونه پیوندهاى سیاسى خواه باقى ماندند ولى فاقد هرنسآن زنانى که ناهمج
بى گشتند، هاى عصدیگر بودند، متحمل لطمات روحى زیادى از جمله فروپاشى

توانستند گروه ها نمىآن. گیرى کردندو به کلى از جنبش فمینیستى کناره
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مثابه شان بهگروه دیگرى بپیوندند زیرا هویتدیگرى تشکیل دهند یا به
)44(.هاى رادیکال از بین رفته بودفمینیست

افول جنبش زنان
آن، و واقعیت ى در دوران اوج همراه با ضعف سیاسى فراگیر چپ آمریکا، حت

مرکب از WLM،1970ىقابل انکار رکود اقتصادى رو به افزایش دههغیر
پى، ناتوانى خود را بروز درهاى کوچک متفرق و دستخوش مشاجرات پىگروه
زنانى که موافق توجه صرف به آگاهى خود نبودند و خواهان قدرى اقدام . داد

رومند حقوق زنان برگشتند، کار و آبهاى محافظهعملى بودند، به سوى سازمان
جو 1975در . بود"سازمان سراسرى زنان"یا NOWاهترین آنکه برجسته

اغلب تنها سازمان اقدامِ فمینیستى بود، اگرچه تا NOW": فریمان نوشت
)45(".کار داشتاى محافظهاى وجههازهاند

NOWشتاب گرفته و در نتیجهWLMفروپاشىفوق جملات از زمان نگارش
نفر در 1000تعداد اعضاى آن از . ه تنها سازمان زنان تبدیل گشته استب

1980و تا پایان سال 1979نفر در 60000، 1974نفر در40000به 1967
)46(.نفر بالغ گردیده است135000به 

چرخش عمومى به راست بوده است بخشى از یکNOWسوىچرخش زنان به
بسیار NOWى کارشیوه.تشدید گردیده استى رکود اقتصادى که به وسیله
متمایل به حزب دموکرات است که زنان را به اتکا بر محاکم و سنتى است

کند و به اعمال نفوذ بر قضایى و کنگره به منظور اصلاحات ترغیب مى
)47(..بنددنمایندگان به مثابه فعالیت اصلى خود دل مى
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در زه براى کشیش شدن زنان طبق معمول بسیار درگیر مبارNOWاعضاى
)48(".اندزن کشیش کلیسا شده40بیش از "در طى سه سال . کلیساها هستند

زن از جمله سه تن از 15000یباً ها تقردر یکى از این آیین1977در نوامبر 
!شرکت داشتند"زنان مقامات" NOW حتى ناکارآمدى خود را نه تنها در بهبود بخشیدن به اوضاع زنان، بلکه

بخصوص از زمان ریاست (هاى اخیر به حقوق زنان یورش سالدر جلوگیرى از 
ى حقوق برابر زنان که بدین ترتیب اصلاحیه. به اثبات رسانید)جمهورى ریگان

اعلام گردیده بود، که به قیمت "کارزار شماره یک"به عنوان NOWتوسط
شکست 1982در شد،برده مىنادیده گرفتن تمامى دیگر مسائل زنان پیش 

.ها را وادار به تصویب آن سازدتر از آن بود که بتواند ایالتناقصزیرا.خورد
عمل سقط جنین 1973در . جنین نیز دچار پسرفت شدحقوق مربوط به سقط

ى سقط دولت فدرال تأمین بودجه1976قانونى شده بود ولى در قانون مصوب 
. ر مواردى که زندگى زن در خطر بودجنین براى زنان فقیر را قطع کرد، مگر د

ى ى متوسط به یارزنان طبقه. . . ": شکافى در جنبش زنان ایجاد کرداین امر
دادند این ى آنچه آنان تشخیص مىهمه. . .خواهران فقیرترشان برنخاستند

توانید سقط ى آن باشید هنوز مىبود که در صورتى که قادر به پرداخت هزینه
.بیشتر آنان پول کافى براى این کار را داشتندجنین کنید، و 

اغتشاش دیگر درون جنبش زنان حاصل وجود موضعى اخلاقى در مقابل 
اى علیه کنترل باردارى اجبارى براى زنان نژادى بود که درگیر مبارزهتبعیض

از این نظرگاه عمل سقط جنین بیشتر به مثابه روشى براى . پوست شدسیاه
رسید تا حقى براى زنان؛ امرى که به جاى مطالبه ظر مىکنترل جمعیت به ن
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است حق سقط جنین بدین ترتیب درخو. گرفتباید مورد مخالفت قرار مىمى
در نظر "سفیدپوست"به زنان تعلقم)یا به عبارتى امتیازى(اى همچون مسئله

.شدگرفته مى
، که سقط جنین رفت از این آشفتگى دادن حق انتخاب به زن بودالبته راه برون
گرا گشته گسیخته و اخلاقهمقدرى ازبهWLMولى تا این زمان. بکند یا خیر

ها چیزى بیش از یک شعار توخالى نبود، و تلاش"نتخاب زنحق ا"بود که 
براى برپایى کارزارى در دفاع از حق سقط جنین در جریان کار به فراموشى 

نونى تصویب ى آمریکا قاکنگرهى جانبىکمیته1981در تابستان . سپرده شد
را )هاى جلوگیرى از آبستنىبرخى روشو حتى(کرد که عمل سقط جنین 

)49(.دادمعادل جنایت قرار مى

براى دیوان عالى با آنکه وى "اکانرساندرا دى"جهت نامزدى 1891NOWدر 
)50(.مخالف سقط جنین و موافق مجازات اعدام بود، فعالانه دست به مبارزه زد

گذار آن بتى فریدان، با کتاب بنیانNOWى گرایش به راستبهترین نشانه
موضوعات دیگر، به نفع وى در این کتاب در میان. است"ى دوممرحله"عنوان 

زنان جوان باشگاه(YWCAگان،پیشاهنگان دختر، انجمن نوباوه"اتحاد با 
تولیک، پروتستان، واهران کاهاى مذهبى خهاى زنان و انجمن، کلوب)مسیحى
وى هنگام بازدید از آموزشگاه نظامى وست )51(.کنداستدلال مى"یهودى

ى زنانى که براى افسر شدن در ارتش آمریکا آموزش پوینت با مشاهده
از "این امر باعث شد که وى . انى کرددیدند، با حالتى احساساتى سخنرمى

از . . .را به نابودى بکشندادرند دنیااى که قهاى قدرتمند هستهاینکه سلاح
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این پس در دستان زنان و مردانى خواهند بود که با مجاهدت در حال رسیدن 
)52(".نوعى احساس امنیت بیشترى کندبه یک قدرت نظامى نوین هستند، به

درآمد زنان 1955در . روى شدندى دستمزدها نیز دچار پسزنان در زمینه
1970درصد درآمد کارگران مرد بود؛ در 64کارگر تمام وقت به طور متوسط 

.درصد تنزل کرد57تا 1976درصد رسید، و در 59این رقم به 
هاى خدماتى هاى فمینیست رادیکال از طریق پرداختن به پروژهبرخى گروه

نظیر مراکز زنان براى حمایت از قربانیان تجاوز جنسى، . خاص دوام آوردند
.هاى روانى یا تربیت فرزندانهرسیدگى به زنان بیمار، مشاور
معتبرترین و . ى چاپ و نشر نیز فعال بوده استفمینیسم همچنین در زمینه

1972است که به شکل ماهانه از جولاى MSى فمینیستىترین نشریهامروزى
. رسید350000آغاز به انتشار کرد و یک سال بعد شمارگان آن به 

هاى مخصوص فروشىتى و شمارى کتابهاى انتشاراتى فمینیستعدادى شرکت
ناشران فمینیست بیشتر بر . هاى زنان در گوشه و کنار کشور وجود دارندکتاب

هاى فردى و اند که به اشتغال ذهنى با سرگذشتهایى تأکید داشتهانتشار رمان
داکارد . مطالعات زنان نسبتاً افزایش یافت)53(.کنندروابط شخصى کمک مى

78هاى مطالعات زنان در برنامه1974ه در اوایل سال کند کگزارش مى
ى آموزشى رشته2000دانشگاه دیگر حدود 500مؤسسه جریان داشت، و در 

هاى مربوط به اینک تقریباً هر دانشکده و دانشگاهى رشته". گشتارائه مى
)54(".دهدمطالعات زنان را ارائه مى

ن و استادان زن به وجود آمده هاى مفیدى براى نویسندگابدین ترتیب فرصت
به محض ": کردگلایه مىWLMکتى ساراچایلد، یکى از رهبران اصلى. است
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ى خود را در پیش کرد، راه جداگانهکه کسى اندکى موفقیت کسب مىآن
گرفت و به جاى حفظ ارتباط خود با گروه، به شکلى کاملاً جانبى به مثابه مى

)55(".پرداختمىاى فمینیست به فعالیت نویسنده

برخى از زنان درون "موفقیت"توانیم تقابل آشکارى را میان مىبنابراین ما 
خود، و ناکامى خود جنبش در اى ى پیشبرد زندگى حرفهجنبش، در زمینه

فرجام . ى زنان کارگر مشاهده کنیمبخشیدن به وضعیت اکثریت تودهبهبود
ها به عاقبت اکثریت نارودنیکدر ایالات متحده مشاWLMگرایان پیشینعمل

ه رفتن ب"اى خاستند، و پس از دورهه برمىهایى مرفاز خانواده. در روسیه است
اوقات تجارت و سرگرم تحقیق، ادبیات، و حتى بسیارى"، "هامیان توده

)56(".شدندسوداگرى مى

WLMآمریکایىسازمان هاى روسیه و اعضاى اما در مقایسه میان نارودنیک
ى دار، زندان و تبعید به د جانب اعتدال را نگه داشت، چرا که آنان با چوبهبای

ارتقاء "ینان وقت خویش را عمدتاً صرف سیبرى رو در رو بودند، در حالى که ا
.کردندمى"آگاهى



فصل یازدهم
جنبش زنان در بریتانیا

هاى اوضاعى که در آن جنبشى شرایط کلى اجتماعى و سیاسى یامقایسه
ها زنان بریتانیا و ایالات متحده رشد کردند، شایان اهمیت است، چرا که تفاوت

.هاى میان این دو جنبش متأثر از شرایط کلى فوق بودو مشابهت
ز نیمى از جمعیت کارگرى هاى کارگرى، با داشتن بیش ادر بریتانیا اتحادیه

هاى ایالات تر از اتحادیه، بسیار قوى1978در عضویت خود در )درصد55(
19(یکى عضو اتحادیه است متحده هستند، که تنها از هر پنج کارگر

)1().درصد

درصد آنان در بریتانیا عضو اتحادیه 36این تفاوت در میان کارگران زن که 
درصدى کارگران زن در 6/11در مقایسه با آمار عضویت ) 1974(هستند 
.ى بیشتر مصداق دارد، حت)1978(آمریکا 
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در . تر استهاى میان آمریکا و بریتانیا حتى برجستهى سیاسى تفاوتدر عرصه
ى کارگر وجود دارد، در حالى بریتانیا حزب کارگر با آراى کثیرى در میان طبقه

در ضمن . که آشکارا در آمریکا فقط احزاب دموکراتیک بورژوایى وجود دارند
لیست در بریتانیا نیرومندتر هستند و نفوذ بیشترى هاى انقلابى سوسیاسازمان

.ى کارگر دارنددر میان طبقه
هاى زنان در بریتانیا اى و جنبشهاى اتحادیهاگرچه هرگز پیوندى میان جنبش

ى مشترك وجود وجود نداشته است، ولى معدودى اقدامات قابل ملاحظه
.داشته است

مبارزه براى دستمزد برابر
تا سال TUCمطابق آمار. موضوعى مهم بود1960ى ر در دههدستمزد براب

زن را به 200000که نمایندگى )اتحادیه49از میان (دیه ، نوزده اتحا1962
. عهده داشتند، قراردادهاى دستمزد برابر را به کارفرمایان تحمیل کرده بودند

آوردند، براى ها علاوه بر اینکه براى دستمزد برابر فشار مىبسیارى از اتحادیه
هاى کارى یکسان هاى شغلى برابر، و شرایط و ویژگىمرخصى زایمان، فرصت

د اى تصویب کرهاى کارگرى قطعنامهکنگره اتحادیه1963در . کردندتلاش مى
)آمدواقع در همان سال سر کار مىکه در(ى حزب کارگر که از دولت آینده

. رت یک الزام قانونى درآوردکرد تا دستمزد برابر را به صودرخواست مى
با یک منشور صنعتى براى زنان که خواستار TUCى مشورتى زنانِکمیته

هاى آموزشى برابر، تسهیلات بازآموزى براى زنانى که وارد دستمزد برابر، فرصت
شد، شوند، و تدارکات ویژه براى سلامتى و رفاه زنان در محل کار مىصنعت مى

.ها موفقیت فورى بسیار اندکى داشتندآن. ل کرداز این قطعنامه استقبا
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اى عمومى براى افزایش دستمزدها در کل مبارزه1960ى اما مقارن پایان دهه
اى از این تقاضا براى دستمزد برابر جنبه. اى وجود داشتجنبش اتحادیه

Ford’sىساز در کارخانهاعتصابى سرنوشت1968در . ى کلى شدمبارزه Dagenhamسط چرخکارها به وقوع پیوست که با اعتصاب چرخکاران در تو
ى اعتصاب زنان کمیته. ساید دنبال شدوود در مرسىى شرکاى هیلکارخانه

پیروزى آنان . را به تعطیلى کشاندندFordىخود را تشکیل دادند و کارخانه
تقاء ر ارچند که ددستمزد مردان بالا برد، هردرصد92دستمزدشان را تا میزان 

.ناکام ماندند"کارگران غیرماهر"بندىِ خود از سطح رتبه
. بخش بسیارى دیگر از کارگران زن شدالهامFordىاعتصاب زنان در کارخانه

TUCاى را اتخاذ کرد و ازبه وجود آمد که منشورى پنج ماده(NJACWER)از درون این تحرکات کمپین عمل مشترك سراسرى براى حقوق برابر زنان
)2(.دهى کندهاى برابر سامانتقاضا کرد که کارزارى را براى دستمزد و فرصت

کمپین تظاهراتى را براى حقوق برابر ترتیب داد که از سوى 1969در ماه مه 
اینک . هاى زن در سراسر کشور مورد حمایت قرار گرفتسندیکالیست

ى مبارزه براى هها به عنوان بخشى از اقدامات جذب نیروى خود، وعداتحادیه
. شدندها سرازیر مىدادند و زنان به مثابه اعضاى جدید به آندستمزد برابر مى

ى کارکنان دولتدر مدت ده سال شمار اعضاى زن اتحادیه1978تا 1968از  (NUPE)ى ماموران دولت محلىبیش از سه برابر، اتحادیه(NALGO) بیش از
چهار برابر و اتحادیه کارگران (COHSE)شتىدو برابر، اتحادیه خدمتکاران بهدا

)3(.شدبرابرهفت)ASTMS(سپیدیقه
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ى کارگر بود، از جمله ى طبقههاى مبارزات گستردهسال1970-74هاى سال
دو اعتصاب سراسرى معدنچیان، اعتصاب سراسرى کارگران بارانداز به دنبال 

Pentonville)زندانى شدن پنج کارگر بارانداز Five)پایى، و به جرم اعتصاب
ى ها همچنین شاهد مجموعهاین سال. مورد اشغال کارخانه200بیش از 

کارِ لندن براى به رفتگران شب1970در . مؤثرى از اعتصابات زنان بود
کارگر بخش 20000سال همان . شان مبارزه کردندشناسى اتحادیهرسمیت

دست به اعتصاب )دادندمىرصد آنان را زنان تشکیلد85که (پوشاك لیدز 
ترین مناطق هاى پوشاك را در دوردستهاى اعتصاب، کارخانهپیک. زدند

ها هزار آموزگار، که سه چهارم آنان زن بودند، براى ده. یورکشایر بستند
1971سال . اب کردندسر دستمزدها اعتصنخستین بار در پنجاه سال اخیر بر

که درحالىسر دستمزدها بود، درهاى لندن بر تلفنچىشاهد مبارزه Brannan’s)زنان در دفاع از )چکى در کامبرلندسازىِ کوکارخانه دماسنج
ـى فیشر زنان در اشغال کارخانه1972در . اى اعتصاب کردندتشکل اتحادیه

همان . ردندى برینت کالر در لندن شرکت کساید و چاپخانهبندیکس در مرسى
آمیزى را اعتصاب موفقیت)از صنایع الکتریکى تورن(سال زنان در گودمانز 

. براى برابرى دستمزدها انجام دادند
دست به ) که اکثراً زن بودند(بیمارستانى صدها هزار نفر از کارگران 1973در 

در همین سال دویست زن . نخستین اعتصاب سراسرى خود تا آن زمان زدند
خاطر ى، به مدت هشت هفته به، در کاونتر(GEC)در شرکت جنرال الکتریک

زنان آسیایى در کارخانجات کشبافى . پایین بودن دستمزدها اعتصاب کردند
نژادى اعتصاب کردند، و همچنین اعتصاب منسفیلد در اعتراض به تبعیض
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در این دوره از . دادندها را زنان تشکیل مىبود که اکثر آنNALGOسراسرى
.از زنان کارگر وجود داشتيگردیبسیار اى اعتصابات خیزش توده

هایى که گروه. به موازات این اعتصابات، پیشرفتى در جنبش زنان حاصل شد
نخستین تشکلى که ایجاد . به وجود آمدند، به سرعت رشد کردند1969در 

اى از اش شبکهشد، کارگاه آزادى زنان لندن بود که همچون الگوى آمریکایى
کارگاه آزادى زنان لندن . رسانى بودآگاهىهاى هاى کوچک با سرویسگروه

کنند، زنان تسلیم هستند مردان حاکم هستند و سرکردگى مى:داشتاظهار مى
بندیم تا بر این الگو ما جلسات خود را به روى مردان مى. کنندروى مىو دنباله

ى خودمان را ایجاد کنیم و به خاطر هاى بدون سرکردهغلبه کنیم، تا گروه
به همین دلیل، . . . ابه یک زن با یکدیگر متحد شویمى مشترکمان به مثتجربه
ها شرکت کنند و ها به قدر کافى کوچک خواهند بود تا همگان در بحثگروه

تا به پیشبرد . . . هاى اساسى جنبش ما خواهند بودتصمیمات اتخاذ شده بنیاد
)4(.ک کنندسهم ما در نبرد براى تحول اجتماعى و دگرگونى جامعه کم

.کردماه چاپ مىرا هر"زن سرکش"نام با ى آزادى زناننشریه،گروه دیگرى
، نخستین کنفرانس سراسرى آزادى زنان در 1970ى چند ماه بعد، در فوریه

هاى راً از گروهنزدیک به ششصد زن که اکث. کاخ راسکین آکسفورد برگزار گشت
هاى مائویست و هاز گروو برخى NJACWERبرخى از(جدید آزادى زنان
)5(.در آن شرکت کردند)تروتسکیست بودند

هاى کوچک زنان بر اساس موقعیت جغرافیایى را که به کنفرانس ساختار گروه
توانست دو هایى سراسرى که هر گروه مىشکلى آزادانه از طریق میتینگ
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نین کنفرانس همچ. شدند، تصویب کردها بفرستد، هماهنگ مىنماینده به آن
.ى سراسرى زنان را تشکیل دادکنندهى هماهنگکمیته

ى زیبایى جهان حدود صد زن فمینیست مراسم انتخاب ملکه1970در نوامبر 
روز جهانى زنان براى اولین بار در لندن و 1971مارس 6در . را به هم زدند

که (کنندگان براى چهار درخواست اصلى تظاهر. لیورپول جشن گرفته شد
شعار )ى سراسرى زنان تعیین شده بودندهکنى هماهنگکمیتهتوسط 

آموزشى و شغلى، آزادى هاى برابرى فورى دستمزدها، برابرى فرصت: دادندمى
هاى کودكصورت تمایل، و مهدجنین درآبستنى و سقطازپیشگیري

)6(.روزى رایگانشبانه

جنبشى براى چهار درخواست فوق به وضوح هدف جنبش زنان را به عنوان 
هایى سیاسى ها درخواستآن. سازدمتحول ساختن جهان موجود مشخص مى

ى کارگر مطابقت شدند و با نیازهاى زنان طبقهبودند که از دولت مطالبه مى
.داشتند

دورى از جنبش کارگرى
ى رشد زنان از طبقهبهچندین عامل باعث دور شدن جنبش رومتاسفانه 
"شیلا راوبوثام". عامل ترکیب طبقاتى متوسط آن بوداولین . شدکارگر مى

موضوع ": کندرا چنین مشخص مى1979ل ترکیب اجتماعى جنبش در سا
آزادى زنان اساساً قشر خاصى از زنان از قبیل آموزگاران، مددکاران اجتماعى، 

دار را بسیج زنان خانهنگاران یا کارمندان دفترى، و همچنین کتابداران، روزنامه
)7(".رده استک
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هاى بالایى آن نه تمامى کارکنان دفترى، بلکه تنها لایه: این نیاز به توضیح دارد
ى ایجاد تغییر در شیوههایى که از عهدها، بلکه فقط آندارهو نه تمامى خانه

آراء ": کند کهبه این موضوع اشاره مىشیلا راوبوثام. آمدندزندگى خود برمى
توانند جالب توجه با وجود یک زندگى آزاد مىسیاسى فمینیستى بیشتر

زن فمینیستى که )8(".ى براى آزادى زنان باشندکه درخور جنبشگردند، تا این
:کرداى کار کرده بود، اظهار مىهمراه زنان دیگرى در کارخانه

تر، یا حتى امتحان کردن زندگى اشتراکى، زمان، انرژى و "آزاد"ى روابط تجربه
هاى زندگى. . . اً در اختیار زنان کارگر نیستطلبد که مطمئنىبحث زیادى م

براى زنانى که در خط تولید . پذیر نیستها امکانبراى آنفرادادیگر نامتعارف 
هرپیش از. . . زناشویى مهمترین موضوعات هستندکنند، خانواده و کار مى

اى برخوردارى از شوید و زمانى که برچیز، شما به دلیل کار بسیار خسته مى
)9(.تسیار اندك اساى شایسته بدان نیاز دارید، بروندى پایدار و نظام خانوادگى

هایى رزشاستدلال کنند که ادیگرکسانى ها یا سوسیالیستالبته ممکن است 
ش تصویرى سنتى از پذیر(گردند کارگر حفظ مىکه توسط این زنان طبقه

با این وجود باز هم واضح است که . هستندهایى ناروا ، ارزش)خانه و خانواده
کارگر زنان طبقه. م به توافق برسندتوانند با فمینیسى کارگر نمىزنان طبقه

ها تنها تفریح، تماشا کردن براى اکثر آن. نداشتند"ارتقاء آگاهى"فرصتى براى 
هایى که فرزندان خردسال آن. هاى شنبه بودتلویزیون و بیرون رفتن شب

به رختخواب 9:30شدند و ساعت ، بین ساعت پنج و شش بیدار مىداشتند
شد و منظور از سرشب، هفت پس از ساعت ده دیروقت محسوب مى. رفتندمى

)10(.یا هشت بعدازظهر بود
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ى حد از جنبش آزادى زنان دور بودند، از نامهکارگر تا چهاینکه زنان طبقه
شنفکرانه، که توسط زن کارگرى به تحت عنوان تفاخر رو"اسپیر ریب"ذیل به 

:نام مارگرت کینگ نوشته شده، هویدا است
اى که توسط بسیارى از زنان در ى مربوط به تفاخر روشنفکرانهمن با نوشته

آزادى زنان وارد هاى من دیگر به گروه. . .گردد، بسیار موافقمش ابراز مىجنب
ه ارتقاء آگاهى شرکت کردم، آخرین بارى که در یک گرو. . .نخواهم شد چون
ى تحصیل در مقاطع جا بودم که بعد از مدرسه، به عوض ادامهمن تنها زن آن

شد و این باعث احساس حقارت من مى. بالاتر، بلافاصله مشغول کار شده بود
ى زنان قابل تشخیص داد که در میان همهمرا چنان در حالت تدافعى قرار مى

وع باعث شد یکى از اعضا پیشنهاد کند که من با واکنش من به این موض. بود
من جلسه را ترك کردم، در حالى که ! یک گروه روان درمانى زنان تماس بگیرم

کردم، و تصمیم گرفتم که دیگر هرگز خود را در واقعاً احساس بدبختى مى
)11(.ام قرار ندهم"خواهران"اى، در مقابل به اصطلاح ن تجربهمعرض چنی

گونگى فاصله پلاتفرم تقاضاهاى جنبش زنان معیارى براى درك چتغییرات در 
که دیدیم تقاضاهاى همان طور . دهدکارگر به دست مىگرفتن جنبش از طبقه

هاى شغلى و آموزشى برابر، برابرى فورى دستمزدها، فرصت(1971ى اولیه
هاى شبانه تیارى، و مهدکودكآزادى جلوگیرى از باردارى و سقط جنین اخ

دو درخواست 1975در . ى کارگر مطابقت داشتندبا نیازهاى زنان طبقه)وزىر
ایان بخشیدن به هر پ"و "استقلال حقوقى و مالى": شدها اضافه جدید به این

ن نسبت به تعیین گرایش جنسى زگرا و حقعلیه زنان همجنسگونه تبعیض بر
هاى ذیل نیز درخواستدر آخرین کنفرانس سراسرى زنان، 1978در . "خویش
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رهایى از وحشت ناشى از تهدید یا کاربرد خشونت یا سرکوب ": افزوده شد
ى قوانین، التزامات و رسومى جنسى بدون توجه به وضعیت تأهل؛ و لغو کلیه

".سازندنسبت به زنان را دائمى مىکه تفوق جنس مذکر و تعرض مردان 
تى در جهان واقعى بودند جهت ایجاد تغییراچهار درخواست اولیه، شفاف و در

ى بعدى بیشتر دههاى افزوده شدادند، اما درخواستو دولت را مخاطب قرار مى
.بودند"آراى سیاسى شخصى"و "التزامات"، "هاگرایش"مربوط به 

در این سال اعتصاب . ى اوج مبارزات طبقاتى در بریتانیا بودنقطه1974سال 
کار را به برگزارى انتخابات عمومى دولت حزب محافظه،سراسرى معدنچیان

دولت جدید حزب کارگر . کار شدوادار کرد که موجب برکنارى دولت محافظه
ى کارگر، شد، به سرعت جنبش طبقهکه توسط رهبران سندیکایى حمایت مى

هاى شغلىِ برابر را جویى زنان کارگر در مورد دستمزد و فرصتاز جمله مبارزه
ى اقتصادى آمدن دولت حزب کارگر در بحران فزایندهاما روى کار. فرونشاند

:تأثیر بودبى
ساخت وارد مى)اغلب زنان(لطمات را بر کم درآمدترین اقشار تورم، شدیدترین 

باز هم اغلب (وقت یان کار هزاران کارگرِ پارهى پامنزلهو بیکارى فزاینده به
ر، ضعف ذاتى جنبش زنان که رکود اقتصادى فراگیمهمتر از همه این. بود)زنان

شد گفت که جنبش زنان از سه مى1970ى تا اواسط دهه. را برملا کرد
ال بود که براى آن هاى رادیکیکى جریان فمینیست: گرایش برخوردار است

ها در حاشیه بودند، و تنها گزینش عملى آن. بودند"دشمن"مردان در حکم 
الیه در منتهى. هایى در ولز بودها کنار کشیدن خود به منظور ساخت کمونآن

طلبان و زنان متخصصى بودند که صرفاً اصلاح ساختارهاى موجود دیگر اصلاح
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ى در میانه. کردندجامعه را با هدف ایجاد فضایى بیشتر براى زنان، دنبال مى
جنین علیه جنگ ویتنام و براى حق سقطاین دو گرایش، زنانى بودند که بر

کارانعلیه محافظهحتمالاً از اعتراضات معدنچیان برنانى که اکردند، زمبارزه مى
ها جنسى در محل کار و در رسانهکردند، و زنانى که مخالف تبعیضحمایت مى

. نامید"هاى سوسیالیستفمینیست"شد به تسامح این زنان را مى. ندبود
را چنین اگر همیشه آن حتى(اى انقلابى بود ها مطالبهثر آننزد اک"برابرى"

زیرا واضح بود که بدون تغییرى جدى و بنیادى، نظام توان )دیدندنمى
.سازگارى با چنین برابرى را نداشت

جنبش زنان همراه با تعمیق رکود اقتصادى تحلیل "سوسیالیستى"جریان 
گردانى از نزول جنبش زنان به روى. رفت، و زنان ماندند و دو جریان فوق

و "آراى سیاسى شخصى"آورى به هاى کار و روىحلن در ممبارزه براى زنا
این پسرفت توسط اختلافات درون . انجامید"ى زنان برعلیه خشونتمبارزه"

ى رو به وخامت نهادن اوضاع در جهان واقعى جنبش که بیش از هر چیز نتیجه
. بود، شتاب گرفت

قاتى پیشى هاى طبهاى تندرو از ایدهفمینیست"ى مردسالارىنظریه"که این
در حزب "ى فمینیستىمبارزه"و (سابقه بود ى اخیر بىا این دورهبگیرد، ت

).اى مربوط به همین دوران اخیر استکارگر انگلستان نیز پدیده

هافروپاشى
ناپذیرى جنبش زنان در بریتانیا، همچون در ایالات متحده، فروپاشى آن سامان

و بنیانگذار کارگاه آزادى زنان لندن پس از چند سال سه عض. را شتاب بخشید



جنبش زنان در بریتانیا  311

به هند رفتند و نفر چهارم به آمریکا "بهاگوان شرى راینیش"براى تلمذ نزد 
:دهداین دلسردى را چنین توضیح مى"اسپیر ریب". برگشت
ها به شکلى نامرتب برگزار ها میتینگها و ماهى ما متزلزل شد، و تا هفتهروحیه

یکسو در زمانى که اصلاً.آمدندآمدند یا اصلاً نمىخیر مىشد، مردم با تأمى
کسب امکان کردند، ساس نومیدى و یأس مىدر دور و اطراف نبود و همه اح

هاى سیاسى جدى دهى فعالیتجمعى از طریق سازماننفسِبهى اعتماددوباره
ه ما تقریباً هر دو هفت74یا 1973در سال . . .کمتر از هر زمان دیگري بود

ما از . هاى یکدیگر زدیمى شام دست به تشکیل جلسه در خانهیک بار به بهانه
توانستیم در آنچه مى. . .گر همچون یک گروه، فعال نبودیمنظر سیاسى دی

)12(.اختیار یکدیگر قرار دهیم روابطى حیاتى مبتنى بر محبت و حمایت بود

ها، فراسوى فروپاشى، یکى از نویسندگان "لین سگال"حکایت مشابهى توسط 
ى شود به کانون زنان خیابان ایسکس در منطقهشود که مربوط مىنقل مى

انزناین کانون به . افتتاح شد1972که در آگوست )شمال لندن(ایسلینگتون 
نظمى ما، احتمالاً بى": در واقع لین سگال معتقد است. تتوجهى نداشکارگر 

براى زنان کارگرى که خارج از ،رااطلاع از چگونگى ارتباط برقرار کردن
کانون، توجه بسیارى به )13(".ساختدوستان ما بودند، دشوار مىهاى شبکه

ها، نىزندا": دادترین افراد نشان مىمتزلزلترین و دیدهترین، ستماىحاشیه
جویى روزى همواره معادل مبارزهولى سیه. . .ودیدگان آسیبها،خانمانبى

شوند که براى ها بعضى اوقات چنان درهم شکسته مىترینتمدیدهنیست، و س
)14(".ست که اصلاً به مقاومت بپردازندآنان بسیار دشوار ا
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اى دو شب باز بود، کانون هفته. نتیجه بودها عملاً بىبدین ترتیب تمامى تلاش
)15(.و تقریباً پس از یک سال طرفدارانش اغلب پراکنده شدند

کمکى به انتقال تجربه یا استمرار ،هاى کوچکسجم از گروهاى نامنشبکه
هاى کانون پیشین سر در نتیجه زمانى که کانونى جدید از ویرانه. کندنمى

مثل این است که همه چیز دوباره ": توانست اظهار داردلین سگال مىبرآورد، 
)16(".ارم که هیچ درسى گرفته شده باشدشود و من شک داز اول شروع مى

به مثابه "آمیز دموکراسى مشارکتىایش اغراقست"ها لین سگال پس از سال
جنبش زنان سامانى بدیلى در مقابل به اصطلاح سلسله مراتب لنینیسم، از بى

در "رهبرگرایى"ام که گاهى مبارزه با ن پى بردهم": به نتایج جدیدى رسید
که تعاملات درون تواند دشوارتر باشد، و ایندرون یک گروه کوچک حتى مى

گروه به جاى تجلیات سیاسى صرفاً به مثابه مناسبات فردى و شخصى در نظر 
)17(".تر استگرفته شوند، محتمل

:نویسدشیلا راوبوثام نیز بر همین منوال مى
اگر شما نتوانید حضور داشته . مشکلات دموکراسى مشارکتى واضح هستند

ى بعد از راه برسد، قادر که دفعهکسهر. توانید مشارکت کنیدشید، نمىبا
اگر نفرات بسیار اندکى حاضر باشند، . خواهد بود تصمیمات قبلى را لغو کند

قید و بند این وضعیتى بسیار بى. شودها انداخته مىمسئولیت به گردن آن
سازى مورد نیاز براى است و هر کسى که از توانایى تحریک عاطفى یا مجاب

ى که از طریق پروسهتواند بدون اینن برخوردار باشد، مىتأثیرگذارى بر دیگرا
)18(.قابل قبولى محک زده شود، چنین کند
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ساختار هایى بىمتوسط که در گروهن مرکب از زنانى از طبقهجنبش آزادى زنا
هاى و تحت اختیار نخبگان خودکامه سازمان یافته بودند، مستعد اقدامات گروه

یک فرقه را چنین هاىویژگى1868رکس در سال ما. گرا بودمختلف فرقه
خود را نه در ى مباهاتفرقه توجیه وجودى و مایه": کندتوصیف مى

بیند که آن را از اى مىمشترکاتش با جنبش طبقه بلکه در اسم رمز ویژه
اى از ى شبکهتوسعه: افزایدمى1871و در )19(".کندجنبش طبقه متمایز مى

ى جنبش واقعى تى همواره نسبتى معکوس با توسعههاى سوسیالیسفرقه
)20(.کارگران دارد

سرى زنان منحل شد، چرا ى سراکنندهى هماهنگکمیته1971به زودى در 
ى نتیجه)21("اى مبدل گشته بودى نبرد فرقهصههایش به عرمیتینگ"که 
ر دو مردان اجازه یافتند د. ى نبرد پذیرش ورود مردان به کمیته بوداولیه

کنفرانس سراسرى نخست جنبش آزادى زنان شرکت کنند ولى پس از 
ها براى ى میان دو زن بر سر میکروفن و شتافتن شوهر یکى از آنمشاجره

همچنین مردان از حضور در کارگاه . کمک به او، دوباره ورود مردان ممنوع شد
نان جنبش زنان بریتانیا همچون جنبش ز. آزادى لندن نیز محروم گشتند

گرا از همجنسگرا و غیرهاى همجنسیان فمینیستآمریکا به دلیل کشمکش م
گرا با هاى همجنسنخستین کنفرانس فمینیست1974در آوریل . هم پاشید

گرایى باید اساس نفر، اعلام داشت که آراى سیاسى همجنس300حضور 
بى لیدز هاى انقلاگروه فمینیست1979در سپتامبر )22(.فمینیسم قرار گیرد

خواهى ادعایى در مقابل ناهمجنس: گرایى سیاسىاى با عنوان همجنسبیانیه
:داشتمنتشر کرد که اظهار مى
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گرایانى اید همجنستوانند و بها مىکنیم که تمامى فمینیستما فکر نمى
ى عمل دخول عمل نمادین بسیار مهمى است که به وسیله. . .سیاسى باشند

ولى این بیش از یک نماد است، . گرددستمدیده مىآن ستمگر وارد بدن 
ترك عمل جماع . . . ارت است از تنبیه و مهار زنانى آن عبکارکرد و نتیجه

. براى یک فمینیست تقریباً به معناى جدى گرفتن آراى سیاسى خود است
کنند چرا اجتناب مى(CAPE)"کیپ"هاى از خریدن سیبزنان سوسیالیست
بدیهى است که براى برخى از . رسدآفریقاى جنوبى مىکه منافع آن به

)23(. . . کشیدن از عمل دخول دشوارتر استها دست فمینیست

توسط . . .خواهىناهمجنس"دارد که از همین گروه اظهار مىى دیگرىبیانیه
یکى از این . شان ابداع، حفظ و به زنان تحمیل شده استمردان و موافق نیات

)24(."جا و به هر شکلىت است از ستم بر تمامى زنان، در همهنیات عبار

گراها را از جنبش زنان همجنسگرا بسیارى از غیرهاى همجنسیستفمین
دهند که چگونه بسیارى از آنا کوته و بئاتریس کمپبل شرح مى. فرارى دادند

هاى جنبش آزادى زنان، درکردند که قادر نیستند در سیاستزنان احساس مى
خواهى بود، ى غالب عبارت از موافقت یا مخالفت با ناهمجنسجایى که مسئله

متوالى تا آخرین هايهاى توخالى در کنفرانسجر و بحث. سهیم باشند
گى هادامه داشت، یعنى زمانى که چند دست1978کنفرانس در بیرمنگام در 

دهى کس حاضر به سازمانچنان تلخ و دردناك شد که دیگر هیچ
)25(.چنینى نبودهاى ایندهمایىگر

ى ، تنها نشریه"اسپیر ریب"گرا هاى همجنسیکى از قربانیان هجوم فمینیست
اسپیر ریب در آغاز صفحات زیادى را به اخبار و )26(.ى جنبش بودماندهباقى
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براى مثال . دادکارگر اختصاص مىربوط به تجربیات کارى زنان طبقهمقالات م
وود که به در هىSEIاى به شرح اعتصابات زنان دراى ویژهحهى پنج صفمقاله

براى دستمزد برابر در اعتصاب بودند، 1975مدت یازده هفته در زمستان 
با این . تصویر یکى از اعتصابیون بر روى جلد چاپ شده بود. اختصاص یافته بود

ته شد و مطالب مربوط به کارگران صنعتى عملاً کنار گذاش1976وجود بعد از 
به انعکاس تمامى مسائل درون جنبش آزادى زنان "اسپیر ریب"در عوض 

؛ جستجوى یک "مردسالار"باط عشق و نفرت با جنبش کارگرىِ ارت: پرداخت
؛ یافتن جایگاه مناسب آزادى زنان در نظام "ى زندگى فمینیستىشیوه"

.اجتماعى و سیاسى حاکم
دبیرى اسپیر ریب را از هم گرایان هیئت سرهمجنسجدایى همجنس و غیر

ى کار و داشتن ارائه": کردتصدیق مى1980در سپتامبر اىسرمقاله. گسیخت
اهمیت این همه ما را واداشت . اى خواهرانه دشوار گشته استتفاهم با روحیه

کلات تا یک سرى جلسات خاص با یک مشاور حزبى برگزار کنیم تا در رفع مش
".ساختارى و شخصى کمکمان کند

ر آماندا سباستین، یکى از شش نفرى که از گروه سردبیرى استعفا کردند، د
لوحى بودم که پیشنهاد دعوت از من آدم ساده": ى خود اظهار داشتاستعفانامه

شش ماه التهاب، عذاب و خستگى نیاز بود تا من . یک مشاور را مطرح کردم
)27(".کردمبفهمم که وقتمان را تلف مى

یان ى منازعه معرصههایش بهخصوص در صفحات نامههب"ریباسپیر"
)28(.گرا تبدیل شدهمجنسگرا و غیرهاى همجنسفمینیست
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پوست به زنان سفیدپوست زنان سیاه. گى شدهگروه بیش از این دچار چند دست
ها پیرامون نشریه براى ماه. کردند و زنان عرب به زنان یهودىحمله مى

ى ویژهشماره"وست به بحث پرداخت، سپس یک سفیدپنژادپرستى زنان 
فریبانه بودن این عمل به بیرون داد که جنجالى چهار ماهه حول عوام"سیاهان

.دنبال داشت
در کنفرانس سراسرى . ى دیگرى بودفرقه،دارىکمپین دستمزد براى کارِ خانه

ان،اى را تحت عنوان زنسلما جیمز مقاله1972زنان در منچستر در مارس 
چون علیه اتحادیه که همزنان کارگر برمبارزه"ها و کار قرائت کرد که اتحادیه

ى اصلى را به مثابه وظیفه"دکنى زنان از طبقه محافظت مىخانواده به هزینه
)29(.کردقلمداد مى

برابرى (ى جنبش آزادى زنان چهار خواستهکرد کهسلما جیمز استدلال مى
روزى و هاى شبانهبر شغلى و آموزشى، مهدکودكهاى برادستمزد، فرصت

باید با شش )جلوگیرى از باردارى و سقط جنین اختیارىوسایل رایگان براي 
:درخواست متفاوت جایگزین گردند که دوتاى نخست آن عبارت بودند از

.ما خواهان حق کار کردن کمتر هستیمـ 1
م از شاغل و غیرشاغل، زنان و مردان، اعما خواهان تضمین درآمد براى ـ 2

ازاى انجام ما خواستار پرداخت دستمزد به. هستیم. . . متأهل یا مجرد و
حتى (.ریافت دستمزدندداران سزاوار دتمامى خانه. کارهاى خانه هستیم

)مردان
داشت که زنان در بیان مى1972کوستا و سلما جیمز در زا راى از ماریاوهجز

. قدرتى اجتماعى هستند"طور بالقوه رو بهو از اینزنندخانه دست به تولید مى
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دارى حیاتى است، امتناع از کار و تولید ابزار ها براى نظام سرمایهاگر تولید آن
)30(".قدرت اجتماعى استبنیادى

. . .مثابه کارى زنانه سر باز زنیمبایست از انجام کارهاى خانه بهبنابراین ما مى
هستند، از "توهاگ"ن به مبارزات تمامى کسانى که در ما باید براى ملحق شد

کودك، یک مدرسه، یک یک مهد"گتو"خواه این . . .خانه خارج شویم
در جزوه آمده بود )31(.ى سالمندان باشد، خواه یک بیغولهبیمارستان، یک خانه

دار باید معادل دستمزد متوسط در جامعه که حداقل دستمزد یک زن خانه
هاى کدیگر در چهاردیوارىدار، منزوى از یترتیب زنان خانهنبدی. باشد
شان، با فرزندان خردسال و احتمالاً والدین پیرى براى مراقبت، و با هاخانه

کاهش خدمات اجتماعى و بهداشتى از طرف دولت که حتى مسئولیت 
و بیماران به زنان ى نگهدارى از جوانان، سالمندان ترى را در زمینهسنگین

دهى خواهند شد و براى انجام کارهاى خانه ناگهان سازمانـکند حمیل مىت
! دستمزد دریافت خواهند کرد

ن ها سازماه در اتحادیهگردد که حتى زنانى کو این همه در زمانى مطرح مى
اند، و دفاع از دستاوردهاى اجتماعىِ اند هنوز به دستمزد برابر دست نیافتهیافته

زنان بسیارى در جنبش آزادى . یابندرچه بیشتر دشوار مىشان را هتاکنونى
دان و زنان شرایط ها مرکنند که در آنهایى تأکید مىزنان، پیوسته بر حوزه

یافت دستمزد مانند تجاوز جنسى، خشونت نسبت به زنان، در(متفاوتى دارند 
ها زنان نهایى از مبارزه را که در آ، در حالى که آن عرصه)دارىبابت کارِ خانه

مانند مخالفت با کاهش (مایت مردان برخوردار خواهند بود به احتمال زیاد از ح
ها و مدارس، حق سقط جنین، و مبارزات در محل کار براى ى بیمارستانبودجه
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. گیرندرا نادیده یا کم اهمیت مى)د برابر یا حق پیوستن به اتحادیهدستمز
رند، نگقربانیان تفوق جنس مذکر مىچنین زنانى خود و دیگر زنان را همچون

جایى که زنان تمرکز برعوضِبه. کارگرنه همچون اعضاى مبارز طبقه
هاى ها و در محلدهى شده در اتحادیهقدرتمندتر هستند، یعنى زنان سازمان

.تر هستند، متمرکز شده استکار، جنبش آزادى زنان بر جایى که زنان ضعیف
"ارین پیتزى"توسط 1972دیده در سال زنان خشونتى امن براىاولین خانه

ى امن مستقل از جنبش دویست خانه1980تا سال . و در چزویک تأسیس شد
.اندازى شدها یا مددکاران اجتماعى راهآزادى زنان، توسط فمینیست

برگزار شد که 1975و 1974هاى سراسرى جنبش آزادى زنان در کنفرانس
رسمى گرد ى امن غیرخانه83ى امن رسمى و خانه28از دومى نمایندگانى را 

)32(.آورد

نخستین مرکز زنان مورد تجاوز قرار گرفته در شمال لندن 1976در مارس 
یا وجود پنج سال بعد شانزده مرکز مشابه در شهرهاى مختلف بریتان. افتتاح شد

ن، در لند"پاکسازى شب"هایى جهت تظاهرات1975نوامبر 12در . داشت
خواندند و که سرود مىحالىصدها تن در. برپا شدمنچستر، یوركلیدز، 

هاى هاى محصولات مستهجن و کلوپهاى فروشگاههایى را بر پنجرهبرچسب
)33(.ها شرکت کردندچسباندند، در این تظاهراتاستریپتیز مى

مراکز تحقیقى و امدادى زنان، : اى از مراکز دیگر نیز وجود داشتشبکه
ى ى تألیف و انتشار، بهداشت، روان درمانى، مشاورههاى زنان در زمینهگروه

شان این مراکز ندگاننظر شرکت کناز. حقوقى، پرورش کودك، نجارى
. آوردندوجود مىرا به"فرهنگ کامل فمینیستى جایگزینى"



جنبش زنان در بریتانیا  319

دیده و هاى امن براى زنان خشونتها تأسیس خانهدر نظر سوسیالیست
ها یا ن، خدمات اجتماعى مهمى هستند که همچون بیمارستانفرزندانشا

ها را چیزى توان آنولى به هیچ وجه نمى. ها ضرورى استدفاع از آن،مدارس
.دارى دانستهاى انسانى ناشى از سرمایهاثر بر ویرانههایى کمبیشتر از مسکن

. . .در مسیرهایى متفاوت
هاى داخلى، بیش ى مشاجرات و شکافنبرههر چند جنبش زنان، گرفتار در چ

فعال هاى کارگرى غیراتحادیهاز بیش سست و ناتوان گشته است، ولى زنان در 
کمپین اقدام مشترك سراسرى براى حقوق "پیش از این از تأسیس . اندنبوده

چنین اى آن، همو منشور چهار ماده1969در (NJACWER)" برابر زنان
- 74هاى شور زنان در سالها و مبارزات پروى اتحادیهسبهگرایش وسیع زنان

.ایمسخن گفته1968
ها شدند اغلب به سختى با موفقیت درگیر آن1974اعتصاباتى که زنان پس از 

هاى طولانى ادامه یافتند، اعتصاباتاز میان برخى که براى مدت. همراه بودند Lee Jeans, Chix, Grunwicks, Tricoهاى لیورپول ن نویسو اعتصاب ماشی
کارگر که 1979،80000ى ژانویه22در . قابل ذکرند، ولى اندك شمار بودند

کمى ها زن بودند در تظاهراتى در حمایت از روز ملى جنبشِاکثر آن
ها در بخش عمومى دستمزدها شرکت کردند، و بلافاصله پس از آن اتحادیه

دستمزدهاى پایین و کاهش بودجه ى اقدام کارگرى به منظور اعتراض به برنامه
توسط 1974اما به واقع اعتصابات زنان پس از . خدماتى دولت را ارائه کردند
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گواه این مدعا، به عنوان نمونه، ـاملاً نادیده گرفته شدند جنبش آزادى زنان ک
.بود"اسپیر ریب"تغییر پوشش خبرى در 

اتحادى متزلزل: کمپین سقط جنین
جنین تا رى و جنبش زنان در کارزار دفاع از حق سقطهاى کارگاتحادیه

1967جنین سال بر علیه قانون سقط. حدودى به فعالیت مشترك پرداختند
ى در واکنش به طرح لایحه1975در . گرفتحملات مکررى صورت مى

. شکل گرفت(NAC)"جنینکمپین سراسرى سقط"جنین، اصلاحى سقط
ر تظاهراتى که توسط کمپین تدارك دیده د1975زن و مرد در ژوئن 40000

هاى کارگران یقه سپید، پلاکاردهاى بسیارى از اتحادیه. شده بود، شرکت کردند
هاى معدودى از معدنچیان و کارگران ساختمانى، همچنین پلاکاردهاى و بیرق

.هاى زنان وجود داشتهاى سوسیالیست و تشکلمتعددى از گروه
هایى در حمایت از حق سقط جنین زنان در عنامهها بیش از بیش قطاتحادیه

TUCزنان1975کنفرانس سال . کردندى خود تصویب مىهاى سالیانهکنفرانس
جنینِاى را با اکثریت قاطع به تصویب رساند که حمایت از سقطقطعنامه

قطعنامه TUCىبعداً در همان سال کنگره. شدرا متعهد مى"اختیارى"
جنین هرگز به شکل قانون ى اصلاحى سقطلایحه. کردمشابهى را تصویب 

.به دلیل کمى وقت پارلمان کنار گذاشته شد: درنیامد
ر به فراخوانى بسیج ناچا"جنینکمپین سراسرى سقط"1976ولى در آوریل 

. جنین شداى در جهت محدود ساختن حق سقطتلاش تازهدر مقابلدیگرى 
شد، مطرح مى1977ز انتخابات پارلمانى ى جدید که قبل اهدف از این لایحه
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جنین مجاز شمرده ى زمانى که در آن عمل سقطعبارت بود از کاهش محدوده
پا هایى که قانون را زیربراى پزشکترهاى سنگینشد، وضع جریمهمى
. گذاشتند، و همچنین نیاز به تایید دو پزشک به جاى یکىمى

کت کردند و متعاقباً نفرات بسیار بیشترى تظاهرات شراین پانزده هزار نفر در 
لایحه بار دیگر به دلیل محدودیت زمانى پارلمان کنار . از کمپین حمایت کردند

.گذاشته شد
زمانى که یکى از نمایندگان پارلمان، جان کورى، پس از پیروزى دولت حزب 

ن اى در جهت تحدید سقط جنی، بار دیگر لایحه1979کار در انتخابات محافظه
را که ملهم از کنفرانس زنان بود به 1975ى ى کنگرهقطعنامهTUCارائه کرد،

. اى را فراخوانداجرا درآورد و تظاهرات گسترده
زن و مرد، که در 80000با حضور تقریباً 1979اکتبر 31این تظاهرات در 

این . برگزار شدراهپیمایى کردند،"ترافالگار"تا میدان "ماربل آرك"لندن از 
ى اى بود، که تا آن زمان با هدفى که از حوزهبزرگترین تظاهرات اتحادیه"

رفت، برگزار شده بود؛ و همچنین مذاکرات جمعى سنتى با کارفرمایان فراتر مى
)34(".یمایى در حمایت از سقط جنین بودبزرگترین راهپ

ى هاى رادیکال جوان که بر رهبرنفره از فمینیست200گروهى تقریباً 
. اى را به راه انداختندراهپیمایى توسط زنان تأکید داشتند، اعتراض خشمگینانه

زنان بود، آنان را به ى راهپیمایى که از کمپین سراسرىى برگزارکنندهکمیته
:شدت نکوهش کرد و بیان داشت که

دهى تظاهرات سازمان. هستندTUCها زنانى هستند که کلاً مخالف حضورآن
کردند بر رح مىامرى تصادفى بود و نه چنان که برخى مطنهTUCتوسط
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تلاش کردیم TUCشدت براى تظاهراتى از جانبما به. . .طلبىاساس فرصت
چرا که معتقد بودیم این بهترین راه براى گردهم آوردن بیشترین شمار 

ها هیچ امیدى به دسترسى به بدون اتحادیه. ى جان کورى بودمخالفان لایحه
نبود)ى گاردینو خوانندگان نشریه(ى جنبش زنان ى بستهون از دایرهانِ بیرزن

کردیم، TUCهاى زنان کارگرِدهى تظاهراتشروع به سازمان1975ما در . . .
جنین اختیارى را طرفدارى از آزادى سقطTUC: زدیمدر حالى که فریاد مى

ن آنان به همین کار ى کردما چهار سال بعد را فقط صرف راض. اعلام کند
هاى همین زنان که براى پیاده کردن این سیاست درون شعبه. . .کردیم

هاى کارگرى در صف اتحادیه مبارزه کرده بودند، کسانى بودند که در گروه
ها کمتر از دیگر زنانى که اصلاً به که آناعتراض فوق و فرض این. مقدم بودند

د، حق دارند که در تظاهرات شرکت صورت مستقیم در کمپین شرکت نداشتن
)35(.استها داشته باشند، توهینى به آن

طلبى بر خطا بودند، از هاى رادیکال در مورد اصرار بر جدایىفمینیستهر چند
سالارى جنین هم بیش از حد تسلیم دیوانطرف دیگر کمپین سراسرى سقط

نقش قاطعى بود اى بود، اما موضوع مهم در کل کمپین سقط جنین،اتحادیه
.ها، چه زن و چه مرد، ایفا شدها و سوسیالیستکه توسط سندیکالیست

کارتهاجمات حزب محافظهرو بادرروجنبش آزادى زنان 
کار تحت زمامدارى تمامى زحمتکشان از تهاجمات دولت حزب محافظه

ین اند، و امارگارت تاچر به خدمات اجتماعى، تحصیلى و بهداشتى در رنج بوده
ى مربوط به مقررى بیکارى و کاهش بودجه. به ویژه در مورد زنان واقعیت دارد

مقررى . سازدحق اولاد و حق مادرى نیز فشار بیشترى را بر زنان تحمیل مى
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پوند است که چندین برابر کمتر از اکثر کشورهاى 25حق مادرى در بریتانیا 
پوند، براى فرزند دوم 525ول در فرانسه مقررى فوق براى فرزند ا. اروپایى است

)36(.باشدپوند مى1048توجه پوند و براى فرزند سوم مبلغ قابل752

. قوانین مربوط به دستمزد برابر و تبعیض جنسى، عملاً قوانینى منسوخ هستند
درصد درآمد 7/75معادل 1977درآمد متوسط زنان با شغل تمام وقت، که در 

تعداد . درصد تنزل کرده بود9/73به 1982متوسط مردان بود، تا سال 
مورد کاهش یافته بود 54تا 1981شکایات در رابطه با دستمزد برابر در سال 

)37(.پیروزى همراه بودندکه تنها شش مورد آن با

گونه واکنش پراکنده بیهوده کار و کارفرمایان، هرولت محافظهدر مقابل تهاجم د
کاران در حال محک زدن محافظه: نوشتم1979گونه که در پاییز همان. است

بنابراین در نظر گرفتن هر یورش در متن . ى کارگر ما هستندتشکیلات طبقه
ترین این بدین معناست که فراخوانى گسترده. تهاجم کلى ضرورى است

اشان حمایت ممکن براى هر گروهى از کارگران درگیر نبرد و در رابطه با مبارزه
مثلاً(باید جهتى سیاسى و شفاف ارزه مىکل مب. تى استبا هجوم دولت، حیا

)38(.بگیرد)طبقاتى، سوسیالیستى، ضد دولتى

مسائل ساده بودند و حتى اقدامات پراکنده 1968-74هاى پر التهاب در سال
ولى زمانى . چنین بود که جنبش زنان رشد کرد. توانستند موثر واقع شوندمى

1980در . رفتزنان ناامیدانه در خود فروکه شرایط نامساعد شدند، جنبش
موجب . . .بینى رادیکالافول خوش":ى فمینیست، نوشتلیز هیرن، نویسنده

)39(."گزینى شده استعزلت
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اى بحرانى از فروپاشى وجود مرحله":ویدگى دیگر، رزالین کوارد، مىنویسنده
زنان به وجود آورده نق جنبش داشت که نوستالوژى عمیقى نسبت به دوران رو

در کجاى "ى سوزناکى در اسپیر ریب با عنوان میچلین واندر در مقاله)40(".بود
گوید وى مى. دارد1980ى ى دههکنندهانداز مأیوس، نگاهى به چشم"آینده؟

دیگر ابداً صحبتى از جنبش آزادى زنان در میان نیست، بلکه فقط صحبت از 
یک شکست ى گذشتهکند که دههاستدلال مىبا این وجود او. فمینیسم است

اى مهم را ایجاد هاى حرفهفمینیسم برخى موقعیت": زیرا. کامل نبوده است
ى متوسط از درون برخى از زنان طبقه. حق با میچلین واندر است".کرده است

نگارى و در اى در آموزش، روزنامههاى شایستهجنبش آزادى زنان موفقیت
ها براى بعضى از زنان مجرب یکى از بهترین فرصت. اندردهتلویزیون کسب ک

هاى مطالعات بر رشتهدر حال حاضر علاوه. ى مطالعات زنان بودایجاد رشته
، )انجمن آموزشى کارگران(WEAهاىزنان در آموزش بزرگسالان و در دوره

)41(.گردنددانشگاه تدریس مى30ها در این رشته

هاى کند که این واقعیت که فمینیسم برخى موقعیتىمیچلین واندر تصدیق م
او . وجه کافى نیستى زنان به هیچاى مهم را ایجاد کرده، براى تودهحرفه

و برخى زنان رانده شده از ى کارگرکند که تاچریسم، زنان طبقهاعتراف مى
اى خواهد اب سوسیالیستى تودهمتوسط را به سمت تریدیونیونیسم و احزطبقه

.دنرا
"اخبار کارگران"رحیم، چاپ شده در توان با نقل یک آگهى تاین بخش را مى

:به پایان برد1981ى به تاریخ ژانویه)هاى نیوکاسلى انجمن اتحادیهامهروزن(
ى فرعى منشور زنان کارگر انجمن با نهایت تأسف باید خبر درگذشت کمیته"
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قریباً پس از پنج سال فعالیت، ت. هاى نیوکاسل را به اطلاع برسانیماتحادیه
ى فرعى به دلیل قطع حمایت و فقدان توجه جدى از پاى درآمد و در کمیته

".آغاز دسامبر درگذشت
از میان . ى فرعى امر تبلیغ و آموزش بودهاى کمیتهمحور اصلى فعالیت

: دستاوردهاى بسیار آن در این زمینه آنچه قابل ذکر است، عبارت است از
ى مشابهى اى زنان کارگر، برنامهیلمى ویدئویى پیرامون منشور ده مادهى فتهیه

اى محلى با اى ده قسمتى در رادیوى محلى، انتشار روزنامهدر تلویزیون، برنامه
ى اخبار کارگران و مطبوعات محلى نام نبرد زنان، درج مقالاتى در روزنامه

س روزانه، و هدایت دهى و شرکت در مدار، سازمان)بخصوص در اخبار عصر(
. . .هاها در مدارس و کالجبحث

ى فرعى درست در زمانى که زنان اکثراً در معرض تهاجم قرار درگذشت کمیته
.دارند، جاى تعجب دارد

گرایانهایى روشن از جنبش آزادى همجنسدرس
گرا محصولِ جنبىِ سرکوبِ زنان است، زیرا سرکوب مردان و زنان همجنس

ى اى مردان و زنان را که از جانب جامعهگرا نقش کلیشهزنان همجنسمردان و 
در نتیجه به چالش کشیده . شکنندگردد، درهم مىدارى تحمیل مىسرمایه

گرایى را شدن این کلیشه توسط جنبش زنان، جنبش آزادى همجنس
. انگیزاندبرمى

تر و اش حتى متزلزلگرایى به دلیل تناقضات درونىاما جنبش همجنس
شرح مختصرى از سیر تکاملى آن، ماهیت جنبش زنان را بیشتر . تر بودنحیف

.آشکار خواهد کرد
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. در لندن تأسیس شد(GLF)"گرایانى آزادى همجنسجبهه"1970در پاییز 
نویسد کهمى،گرایان در بریتانیانگار آراء سیاسى همجنسجفرى ویکز تاریخ GLFگرایان بودى جنبش نوین همجنسنمایندهنماترین و پویاترین نمونه. GLF گرایى را با حضور تظاهرات بزرگ افتخار همجنس1971آگوست 28در

8000اش مرد و زن در لندن سازمان داد و در سال نخست تاسیس2000
خودى گرایى بهنشان ویژه فروخت، آن هم در زمانى که الصاق نشان همجنس

)42(.خود عملى شجاعانه بود

گرایى رو به ضعف گذاشت و ا این وجود پس از مدت کوتاهى جنبش همجنسب
گرایى در هاى سرکوب همجنسجا که ریشهاز آن. سپس به سرعت تجزیه شد

علیه پیروزى ضرورى است که هر جنبشى بردارى است، براى خود سرمایه
دارى علیه نظام سرمایهگرایان، جزئى از جنبش عمومى برسسرکوب همجن

گرایان، هاى همجنسبدون این امر، این جنبش از انزواى خود در محفل. باشد
اقع در و. هایى که به دنبال دارد، رنج خواهد بردها و ضعفبا تمامى محدودیت

.شدهمین نیز 
اى که سرخوشى گسترده"نویسد که فقط در طى چند هفته مىآبرى والتر 

هاى تلخ گىهاز چند دستبود، با نخستین سرى 1971ى سرتاسر سال مشخصه
)43(".آغاز گشتGLFمرد، و زوالو ویرانگر فرو

آخرین محصول GLF": جفرى ویکز شش سال بعد اوضاع را چنین خلاصه کرد
ه با زوال آن سرخوشى، فرو بود که همرا1960ى مهم سرخوشى اواخر دهه

)44(".پاشید
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مهمترین . ق بودگرایان از آغاز دچار تضادهاى درونى عمیجنبش همجنس
:نویسدآبرى والتر مى. ها تعارض میان مردان و زنان بودآن

مهمتر از همه حضور پر تعداد مردان بود که بسیارى از آنان هنوز مردسالار 
همچنان که آگاهى . . .به زنان حالتى تکبرآمیز داشتندبودند و نسبت 

ه تدریج شکیبایى رفت زنان بیافت، چنانکه انتظار مىفمینیستى توسعه مى
ترتیب بدین.دادندگرا از دست مىطلبى مردان همجنسخود را نسبت به برترى

. را ترك کردندGLFزنان، 1972در فوریه
گرایان مرد پى بردند که به منظور مبارزه بسیارى از همجنس"دیگر، از سوى 

دهند که ها باید به هر کار ممکن دست بزنند تا نشانعلیه برترى مردان، آن
".طلبانه از این برترى دست بشوینداند داوآماده
، هم از GLFدروناصرار داشتند"ها بودند که و دوجنسى"هاپوشمبدل"این 

)45(".سوى مردان، تحت ستم مضاعف هستندسوى زنان و هم از 

ى جدید زندگى هایى بود که از شیوهها و آنشکاف دیگر میان سوسیالیست
:نویسدجفرى ویکز مى. کردندگرا طرفدارى مىجماعت همجنس

ى بدیلى را در ى اولیهنطفه. . .گراهاى همجنسرسید جمعنظر مىبه . . . 
. . .پرداز بودندولى آنان نیز خیال. کننداى پیشنهاد مىى هستهمقابل خانواده

و ى هماهنگو با قوانین آهنین مربوط به مالکیت، قوانین مربوط به شیوه
حرارت زندگى و کار کردن با یکدیگر در یک محیط اجتماعى و اقتصادى بى

. . .نین با ساختار عاطفى اکثر اعضاچها همآن. خصمانه، مواجه گشتند
معهذا تجربیات . . .به شدت مغایرت داشتند. . .هاادارى بین زوجضرورت وف
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سو و عمل از یک"ىفرد"ى، دوگانگىِ مهمى را میان آزادى جمعزندگى دسته
)46(.شوندندرت با هم مجموع مىاین دو به. سیاسى از سوى دیگر آشکار کرد

گرایان یک نیروى که همجنسبر این باور بود گرایان جنبش آزادى همجنس
ولى با پیوستن تنها . دهنداى بالقوه را براى تحول انقلابى تشکیل مىتوده

چندین حداکثر چند هزار از میان ـشگرایان به جنبکوچکى از همجنساقلیت
هر که از"کینسى"با استناد به آمار تخمینى (گرا در کشور میلیون همجنس

تر از مهم. خطاى این اعتقاد اثبات شدـ)گراستبیست نفر یک نفر همجنس
ها آن. گرایان برخلاف زنان یا سیاهان، مشخص نیستندکه همجنسهمه این

در واقع اکثریت قریب به اتفاق ."به چشم بیایند"عادى توانند همچون افرادمى
گردند به صورت شوهر و پدر به زندگى ادامه گرا موفق مىمردان همجنس

هاى گرایان برخلاف سیاهان، یهودیان و دیگر گروهکه همجنسدوم این. دهند
. هاى اقلیت همبسته نیستندگروهى علایق مشتركقومى به واسطه

کند و او در حالى رشد مى. ى خود تنهاستعمولاً در خانوادهگرا مهمجنس"
آلود تقریباً از مثابه یک راز گناهشود که انحراف رفتارى خود را بهبزرگ مى

او در هراس از افشا . . .داردکسانش، پنهان مىترینخصوص از نزدیکههمه، ب
)47(".کندگرایان زندگى مىدیگر همجنسشدن توسط 

گرایان هرگز بر وعى تراژیک است ولى واقعیت دارد که اکثر همجنساین موض
ى موجود محکوم به آن هستند، این احساس گناه درونى شده که در جامعه

. آیندفایق نمى
اجتماعى وجود ندارد، ـگرایان پیوندهاى اقتصادىجنسکه در بین همسوم این

گرایان ناتوانى خود را همجنسبنابراین جنبش .آنان به تمام طبقات تعلق دارند
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ى کارگر هستند و در گرا، کسانى که از طبقهى مردم همجنسدر جذب توده
. کنند، آشکار کردگراها زندگى مىظاهر همچون دگرجنس

این امر نه تنها . افزودگرایان نیز بر مشکلات مىطلبى جنبش همجنسجدایى
رایانى نیز که خود را آشکار گخواهان، بلکه همجنسمانع از پیوستن دگرجنس

که لیونل استارلینگ، از اعضاى حزب چنان. نکرده بودند، به جنبش گشت
اى حساب شده گونهگرایان بههمجنسغیر:کندکارگران سوسیالیست، ذکر مى

همزمان . شوندگرایان کنار گذاشته مىیا غیرمستقیم از مبارزات همجنس
ه طور بالفعل ه حداکثر، از دو جنبه بگرایان، پیش از رسیدن بشرکت همجنس

گرایانى شوند و همجنسطلبان آشکارا کنار زده مىجدایىگردد؛ غیرتضعیف مى
اند، از فرصت گرا علنى نشدهکه هنوز از لحاظ اجتماعى به عنوان همجنس

گرایان بدون آن که کسب اعتماد به نفس از طریق شرکت در مبارزات همجنس
بنابراین . گردندگرا بشناسانند، محروم مىمثابه یک همجنسدر ابتدا خود را به 

گرایان خود محدودگر هستند و آن را به حرکت هاى جنبش همجنسسیاست
)48(.سازندگرا محکوم مىى درونمارپیچى نزولى یک دسته

هاى مخصوص به خود را به وجود محله،پوستانى سیاهاندازهگرایان بههمجنس
ها از درهم شکستن حصارهاى هر هر دو مورد، ساکنین این محلنیاوردند، ولى د

اکثریت (اىى تودهایى و بدون عمل گستردهبه تنه،با اتکا به عمل خودشانآن
. ناتوان هستند)خارج از این حصارها

یکى از این . اندگرایان سود بردههاى متعددى از جنبش همجنستشکل
بود (CHE)گرایانىِ کمپین برابرى همجنسطلب پارلمانها، گروه اصلاحتشکل

این تشکل . گرایان بودکه هدفش کسب برابرى در مقابل قانون براى همجنس
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اى که تعداد گونهگرایان در کشور تبدیل شد بهبه بزرگترین تشکیلات همجنس
عضو در 5000، به حدود 1970گروه در سال 15عضو در 500اعضاى آن از 

. هاى اجتماعى تأکید دارداین سازمان بر فعالیت.افزایش یافت1976
گرایان نیز گرایان از قبیل مرکز همجنسهاى خودیارى همجنسشمار گروه

)49(.افزایش یافت

اختیار گذاشتن راهنمایى و اطلاعات ید به درها در هر موردى مقاین تشکل
مشکل حلى فردى براى تواند راهدارى مىهستند، در نتیجه هر فرد مشکل

گرایانمحافل همجنس)هاى ارائه شدهحلجزئى در راهبا تفاوتى (خویش بیابد  (Gaysocs)ها همین نقش را با همان تأثیر محدود و ها و کالجنیز در دانشگاه
)50(.کنندفردى ایفا مى

مرد . بود"اقتصاد صورتى"گرایان گیرنده از جنبش همجنسرهولى بیشترین به
هاى گى و داراى اعتماد به نفس در میان صفحات رونامهگراى مرفه همجنس

ها، ها، فیلمهایى براى کتابکند که مملو از آگهىنیوز، هیم و زیپر زندگى مى
ریان مج. گرایان هستندلوازم آرایش، ویدیوها و خدمات مربوط به همجنس

.زننددم مى"گرایانى همجنستجارت ویژه"تبلیغات به طور فزاینده از 
چنینى که هدفى محدود و هایى اینتوانیم بگوییم که تشکلدر خاتمه مى

گرایان از بین تر همجنسهاى رادیکال و جامعگروه. اندفورى دارند، پابرجا مانده
جویى گرایان از نظر تعداد اعضا و مبارزهاند، و محافل دانشجویى همجنسرفته

گرایى در طى ده سال نسدر حالى که طرز نگرش به همج. اندافول کرده
گذشته اندکى تغییر یافته است و پتانسیل جلب حمایت از آنان افزایش یافته 

.گرایان تحلیل رفته استاست، فشار سازمان یافته از جانب خود همجنس
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تر از گرایان، فرزند جنبش زنان، ساختارى حتى ضعیفجنبش آزادى همجنس
گیرى از شکست آن ن در درساگرچه فعالان جنبش زنا. مادر خود داشت

.ناتوان بودند

زنان و جنبش صلح
پایگاهى هوایى (جنبش صلح که متوجه گرینهام کمون جنبش زنان با اعتلاى 

بود، حیاتى دوباره )اى کروزهاى هستهل استقرار موشکدر برکشایر که مح
طلب برجسته، خلاصهصلح، "دورا راسل"ى جنبش صلح در گفتار فلسفه. یافت

ناپذیر قانون انعطافدان بایستى بجنگند و زنان بگریندمرکهاین": شده است
ها طول کشیده است تا ما دریابیم که آوایى که این ادعاى قرن. . .تقدیر است

".ا صداى نیمى از نژاد انسانى استکند تنهخودخواهانه را تبلیغ مى
هاى تغییر انگر ارزشاى بیهاى هستهسلاح": نویسدطلب دیگرى مىزن صلح

اى و قدرت هاى هستهما سلاح. . .ى مردسالار هستندى جامعهافتهیشکل
".دانیماى را به مثابه پیامدهاى دهشتناك خاص تسلط مردان مىهسته
هاى کرد که سلاحکردند، درك نمىاى که زنان گرینهام دنبال مىطلبىصلح

اقتصادى، ارى با تمرکز شدید دى طبقاتى سرمایهاى محصول جامعههسته
هاى در نتیجه تنها راه خلاصى از سلاحو ،سیاسى و قدرت نظامى است

دار و مسلح ى سرمایهدارى، خلع سلاح طبقهاى نابودى نظام سرمایههسته
که فریبى جنبش صلح زنان، چناناین کاملاً از عوام. ى کارگر استکردن طبقه

شده به دور پنتاگون توسط تظاهرکنندگان ى تشکیل در این توصیف از حلقه
اى از ها از میان تارهاى درهم تنیدهژنرال": نشان داده شده است، متفاوت است

اى گرداگرد پنتاگون و در پایان گیس بافته. . .کردندرا باز مىزنان راه خود 
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، زنانى که توقیف نشده بودند. ها به وجود آمدى زیبایى در تمامى ورودىبافته
".اى آیینى درست کرده بودندحلقه

ادى به زندگى خصوصى فعالین خود، جنبش صلح زنان همچنین توجه زی
که یکى از چنان. تداشتوانستند رشد یابند، مبذول مىکه در آن مى"فضایى"

ها ى مشترکات این گروهرغم تنوع، مشاهدهعلى:نویسدمىفعالین جنبش
بر اهمیت توجه به نیازهاى شخصى اعضایشان، هاى آنهمه. العاده استخارق

ها پیوسته بر این آن. . .ها تاکید دارندیت عاطفى از آنیا فراهم نمودن حما
ى زمین حیات بر روى کرهرايبزنانضرورت وجود : کنندمثبت تاکید مىتهنک

یک دنیاى فمینیستى داراى . کودکانضرورت خنده و شادي برايهمچون
ها بر ارزش قدرت آن. حق انتخاب باردارى و غیره خواهد بودغذایى سالم،

و بر اهمیت احساسات باطنى به عنوان راهنماى عمل ... تخیل و کاربرد نمادها
ى اکثراً از طبقه"کى از اعضا، زنان فعال جنبش صلح ى یبه گفته. تأکید دارند

هاى هدر خاندارند، "اىسبک زندگى تازه"ها بسیارى از آن. هستند"متوسط
)51(.ندارند، و غیره"ثابتى"کنند، شغل مشترك زندگى مى

با اعتقاد (CND)اىاستدلال زنان گرینهام کمون و کمپین خلع سلاح هسته
که افکار عمومى به خودى خود قادر است از درغلتیدن به جنگ به این
کمون وزنان گرینهام . اى جلوگیرى کند، سازگارى با افکار عمومى استهسته CNDى هاى کروز و تریدنت را با مبارزات روزمره، مبارزه علیه موشک

زحمتکشان براى پیدا کردن کار، براى دستمزدهاى بیشتر، خدمات بهداشتى، 
ى ها ریشه در زندگى روزمرهرو آناز این. زنندآموزش و مسکن بهتر پیوند نمى

توان از فاع کرد، چگونه مىاگر از معاش انسان نتوان د. هاى مردم ندارندتوده
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اى در شهر خود ها دفاع کرد؟ اگر ما نتوانیم از تعطیلى کارخانهزندگى انسان
جلوگیرى کنیم، چگونه خواهیم توانست بر اقدامات رئیس جمهور آمریکا یا 

وزیر انگلستان در صدها یا هزاران مایل دورتر از ما، تأثیر بگذاریم؟نخست
ى جنبش آزادى زنان، اولیهى طولانى را از شعارزنان گرینهام کمون مسیر

نظیر "خصوصیات ذاتى زنانه"، تا پذیرش "زنان خشمگین هستند"یعنى 
ى زنان به درستى ، که جنبش اولیه"دارىامور خانهگى به هدلبست"و "انفعال"

.نشینى کردندبه چالش کشیده بودند، عقب

چرخش به سوى حزب کارگر
نفوذ که جنبش زنان آمریکا را به سوىوستن به نهادهاى ذىهمان تمایل به پی NOWکشاند، در بریتانیا جنبش زنان را به دلیل قدرت جنبش کارگرى، مى

در . تونى بن مقدمات کار را فراهم کرد. دهدبه سمت حزب کارگر سوق مى
، در تالار 1980مارس 17ى بحث دهه، در اى تحت عنوان گمراه کنندهجلسه
ى وست مینستر که تونى بن، پاول فوت، طارق على، هیلارى وینرایت، مرکز

استوارت هالند و آدرى وایز در آن شرکت داشتند، تونى بن به ستایش 
رایت نظر من هیلارى وینبه": زى از هیلارى وینرایت پرداختآمیمبالغه

ان ى بسیار مهمى میى من رابطهبه عقیده. . .ترین پرسش را مطرح کردمهم
آنچه . . .گویم وجود داردد و آنچه من مىآنچه که هیلارى وینرایت بیان کر

".هیلارى پیرامون جنبش زنان اظهار کرد بسیار مهم است
رى ى حزب کارگر و رئیس جلسه، هیلاکنندهى هماهنگپیتر هام، دبیر کمیته

ها، اشىاز نویسندگان کتاب فراسوى فروپ. . . ":وینرایت را چنین معرفى کرد
)52(".دانیمى چپ مىساز دربارهدورانکه بسیارى از ما آن را اثرى 
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:ى ساختار جنبش زنان نوشتتونى بن با شور و هیجان درباره1980در نوامبر 
گرایى که در جنبش زنان بیش از جمع. . .دهنداختارها ماهیت را نشان مىس"

این باور نیز که شما . جنبش مردان وجود دارد، گرایش بسیار درستى است
که شما صرفاً بخشى از توانید صندلى خود را به هر سو بچرخانید و اینمى

سکویى نیستید که سخنرانان مرد یا زن بر آن به ایراد خطابه بپردازند، بسیار 
)53(.مهم است

به عنوان مثال . شمارى از نمایندگان اصلى جنبش زنان متقابلاً پاسخ دادند
ى آنا کوته ، نوشته"مبارزه در راه آزادى زنان: رهایى مطبوع"کتاب توان از مى

ى موجود را به ى جامعهدارانهاین اثر ساختار سرمایه. و بئاتریس کمپبل نام برد
در (تر زنان در این ساختار شارکت بیشکشد بلکه فقط خواهان مچالش نمى

. است)رگرىهاى کاحزاب سیاسى و اتحادیهپارلمان، شوراهاى محلى، ا
يرگران و سودهایى که به جیب طبقهتغییر در موازنه میان دستمزدهاى کا

يلکه فقط خواهان تغییر در موازنهکند، برود را مطالبه نمىکارفرمایان مى
این اثر سیاست اقتصادى بدیل حزب . میان دستمزدهاى زنان و مردان است

مینیستى درآمدها را به آن کند ولى ضرورت یک سیاست فکارگر را تایید مى
سهم دستمزدها از ثروت ملى نیست افزاید، سیاستى که در پى افزودن برمى

بلکه تنها در پى بخشیدن سهم بیشترى )گیردکه اکثریت زنان را نیز در برمى(
.دستمزدهاى موجود استبه زنان از همین

که در موقعیتى تاکنون تجربه اثبات کرده است که دستمزدهاى بالاتر کارگرانى
ترى قدرتمند هستند، مثلاً معدنچیان، موجب به وجود آمدن فرصت مناسب
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ها نیز ترى برخوردارند، خواهد شد تا آنبراى کارگرانى که از موقعیت ضعیف
. ها زن باشند یا مردشان را بهبود بخشند، خواه آنبتوانند دستمزدهاي

و آغاز 1960ى هاى پایانى دههالجا در بریتانیا در ساین امر به وضوح این
هنگامى که کارگران در صنایع قدرتمند، به ویژه . به ثبوت رسید1970ى دهه

ها باقى کارگران، زن و کاران، پیش افتادند، به دنبال آنمعدنچیان و ماشین
.مرد، توانستند دستمزدهاى خود را بهبود بخشند

را در این جملات خلاصه اى برابرى ى خود برآنا کوته و بئاتریس کمپبل برنامه
ترین مانع یافتن منابع مالى ضرورى نیست، بلکه از نظر ما بزرگ": کنندمى

ها از طبقهآن)54(".شان استپوشى از امتیازاتبه چشممتقاعد کردن مردان 
کارگر قهاش نسبت به طبتوجهخواهند تا از امتیازات قابلدار نمىسرمایه
! خواهندمى"مردان"که از نظر کند بلصرف

، در 1982آگوست 9اى در گاردین به تاریخ در واقع بئاتریس کمپبل در مقاله
توانست ى اعتصاب در یک بیمارستان که در صورت پیروزى مىبحبوحه

ها به عنوان بخشى از به اتحادیهدستمزدهاى هزاران زن و مرد را بهبود بخشد، 
کنند و به ها زنان را سرکوب مىسط آنکه مردان تو"نظام پدرسالارى"

منسوخى که از جنبش کارگرى مردسالار قرن "ىمنازعه"اعتصابات به مثابه
.نوزدهم به میراث مانده است، حمله کرد

هستند، بدین "وزیع کار و ثروت در درون خانوادهبازت"و کمپبل خواهان کوته 
لى براى نگهدارى و پرورش ى فردى را به عنوان محترتیب تداوم نظام خانواده

هاى اتحادیه سالارىها دیوانآن. کنندکودکان و انجام کارهاى خانه تضمین مى
گیرند بلکه خواستار تبعیض مثبت هستند تا زنان به عنوان را به چالش نمى
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هاى اجرایى اتحادیه وقت در هیئتهاى تماموقت اتحادیه، شغلمقامات تمام
تر بودن نمایندگان زن در ت همچنین به معناى بیشتبعیض مثب. داشته باشند

ى کارگر کاملاً نامربوط پارلمان است، که در مقایسه با نیازهاى زنان طبقه
ها هزاران زن براى کسب است، در حالى که از اعتصابات زنان که از طریق آن

.آیداند، به ندرت سخنى به میان مىحقوق خود جنگیده
مثبت از تلاش در جهت به دست آوردن نمایندگان زن يها با نظردر آخر آن

هاى افزایش تعداد زنانى که در دهه. . .". کنندترى در حزب کارگر یاد مىشبی
بیست و سى عمر خود هستند، حزب کارگر را به کانون اصلى فعالیت سیاسى 

)55(".کندهمچنین سوسیالیست، تبدیل مىها، به عنوان فمینیست و آن

شوند؟ اندگان جنبش زنان به سوى جناح چپ حزب کارگر کشیده مىچرا بازم
خوانند، خود را سوسیالیست مىسو در واقع قرابتى میان کسانى که در هر دو 

اولى از زنان . ها مشابه استنخست آن که ترکیب اجتماعى آن. وجود دارد
کارمند و متخصص تشکیل یافته است، و ترکیب جناح چپ حزب کارگر نیز 

گونه است، اگرچه کارگران یدىِ اندکى هم در آن وجود دارند و از ینهم
. حمایت هزاران کارگر یدى برخوردار است

دوم، نزد اعضاى سوسیالیست جنبش آزادى زنان و جناح چپ حزب کارگر، 
دهد بلکه به سادگى اعتقادات را نبرد طبقاتى جمعى کارگران شکل نمى

سوم، برخلاف . گیرندمیان افراد در نظر مىاىاعتقادات را به عنوان مجادله
خواهند که هاى انقلابى سوسیالیستى که از هر کسى در جنبش زنان مىتشکل

حزب کارگر، همچون ى کار آن دورى کند، هاى جنبش و شیوهاز تحلیل
. ، هیچ درخواستى ندارد"کلیساى تجددطلبان"
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رى و فدرالیسم سست ساختاساختارى نیز میان بىيچهارم، حتى از جنبه
جنبش زنان و باتلاق بوروکراتیک حزب کارگر مشترکات بسیار زیادترى وجود 

. ها و سانترالیسم دموکراتیک یک حزب سوسیالیستى انقلابىدارد تا میان آن
سالار گونه انضباط حزبى وجود ندارد، مگر در جایى که جناح راست دیوانهیچ

.آن را ضرورى بیابد

گیرىنتیجه
راستایى با هم: استجنبش زنان در بریتانیا میان دو بدیل سرگردان بوده 

یا پیش گرفتن راه )هاى کارگرىات کارگران و اتحادیهبا مبارز(جنبش کارگرى 
هاى اى فزاینده از عمل جمعى و سیاستاین جنبش به گونه. ى خودجداگانه

"اعتلاى آگاهى"هاى سیاسى مربوط به سبک زندگى، طبقاتى به سوى فعالیت
دستمزد برابر، مهد(مبارزه براى نیازهاى مشترك زنان طلبى، از و جدایى

ها زنان به سمت امورى که در آن)جنین، اعتصابات زنانها، حق سقطکودك
منحرف گشته )تجاوز، خشونت، پورنوگرافى(قربانیان فردى ستم مردان هستند 

ان به منظور نزدیک شدن به هاى اعضاى جنبش زنجا که تلاشتا آن. است
ها در دام رفرمیستى طرح یک هاى مختص زنان کارگر، به سقوط آنخواسته

زمانى که جامعه هر روز سهم . سیاست فمینیستى درآمدها انجامیده است
هاى خواهند سهم زنان از سرمایهکند، آنان مىزحمتکشان را کمتر و کمتر مى

ها، یعنى تبعیض هاى سیاست آنپایهازیکى دیگر. موجود را افزایش دهند
ها و حزب کارگر، کلاً با نیازها و اهداف راستین مثبت به نفع زنان در اتحادیه

سالارى اتحادیه، ارتباط است، زنان کارگرى که از دیوانى کارگر بىزنان طبقه
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خواه مردانه یا زنانه، و از نمایندگان پارلمان که از یک زندگى ممتاز و مطمئن 
.رخوردارند، بیزارندب



فصل دوازدهم
هاى طبقاتى جنبش زنانریشه

هاى ده و یازده جنبش آزادى زنان در ایالات متحده و بریتانیا چنانکه در فصل
رس فنى ها و مداالتحصیلان و دانشجویان دانشگاهدیدیم عمدتاً منحصر به فارغ

به گشتندارس فنى تبدیل ها و مالتحصیلان دانشگاهتقدیر اکثر فارغ. بود
هاى درس معلم خواهند بسیارى از آنان در کلاس. کارگران یقه سفید است

گروه . شوندمىاىشد، و فقط تعداد اندکى از آنان مدیر مدرسه یا مدیر اداره
. دهندمتوسط جدید را تشکیل مىاخیر اعضاى طبقه

بورژوازى هستند که بین طبقات ها جزئى از خردهدر ادبیات مارکسیستى آن
ى حاکم و پرولتاریا یا دارى، یعنى بورژوازى یا طبقهى سرمایهاصلى جامعه

.اندى کارگر جاى گرفتهطبقه
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:او نوشت. تاریخى و محکوم به نابودى استبورژوازى غیرنزد مارکس، خرده
جامعه . تضادهاى طبقاتى را ساده کرده است. . .وازىعصر ما، یعنى عصر بورژ

اى فزاینده به دو اردوى بزرگ متخاصم تقسیم گونهمثابه یک کلیت بهبه
)1(.بورژوازى و پرولتاریا:ى کاملاً رو در رو، به دو طبقهگرددمى

اما از زمان تغییر قرن آشکار گشته است که قشر متوسط نوینى از افراد 
این . فته استبگیر به وجود آمده و به سرعت گسترش یاو حقوقکردهتحصیل

هایى همچون شوند، از گروهمتوسط نامیده مىيگروه که اغلب طبقه
ها مثل مباشران، ى زمینهپا، مدیران و متخصصان در همهکاران خردهصاحب

الىها، استادان دانشگاه، کارمندان عنگاران، تکنسینپزشکان، محققین، روزنامه
اینان تا حدودى . ى دولتى و کارمندان حکومت محلى تشکیل یافته استرتبه

)2(.بر جریان مستقیم کار خود و احتمالاً بر کار کارگران دیگر نیز کنترل دارند

چنانکه )3(.ى متوسط جدید نیستندسفید متعلق به طبقهى کارگران یقههمه
دهد، شرایط کار و نشان مى"ى انحصارىکارگر و سرمایه"کتاب بریورمن در 

دستمزدهاى اکثر کارگران یقه سفید، که اکثراً کارکنان ادارى زن هستند، 
ى آنان با وسایل تولید رابطه. مشابه دستمزدها و شرایط کار کارگران یدى است

شان منافع یکسانى با ى کارگران یدى است، و کارفرمایانهمانند رابطه
ین آوردن دستمزدها و بالا بردن بازدهى تولید کارفرمایان کار یدى در پای

روند، افراد جوانى هستند سفید مىاکثر کسانى که به دنبال مشاغل یقه)4(.دارند
.باشندشان کارگران یدى مىکه والدین

درصد 25-20ى متوسط جدید در ایالات متحده مطابق یک برآورد، طبقه
طبقهدرصد، 70-60ى کارگر هند، در حالى که طبقهدجمعیت را تشکیل مى
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درصد، و 10-8)داران، صنعتگران و کشاورزانغازهمانند م(متوسط سنتى 
)5(.گردددرصد جمعیت را شامل مى2-1ى حاکم طبقه

ى متوسط قدیم، خود را تحت انقیاد ى متوسط جدید، همچون طبقهطبقه
سایر طبقات جدا اى عمیق آن را از ى کارگر که ورطهسرمایه ولى مافوق طبقه

براى نمونه، تنها بخش ناچیزى از فرزندان کارگران موفق . یابدسازد، مىمى
درصد از 8/1در ایالات متحده (.هاى تخصصى گردندشوند وارد حرفهمى

ى کارگر وارد مشاغل درصد از مردان طبقه8/0فرزندان ذکور کارگران و تنها 
)6().شوندآزاد مى

اعضاى . ى کارگر متمایز استنظر فرهنگى نیز از طبقهمتوسط جدید ازطبقه
. ى تحصیلى، میزان مصرف و سبک زندگى اشتراك دارندآن در پیشینه

ازدواج با اعضاى ("تر از خودپایین"ر میان اعضاى آن ازدواج با چنین دهم
نسبتاً نادر)ى مسلطازدواج با اعضاى طبقه("بالاتر از خود"یا با )کارگرطبقه
)7(.است

هاى مختلف آن بسته به بخش. ى متوسط جدید فاقد یکپارچگى استطبقه
سوى سرمایه یا بهشوند؛ بهها به جهات مختلفى کشیده مىفشار وارد بر آن

ى هاى بسیارى را از طبقهعنوان مثال فشارى دوسویه گروهبه. سوى کار
هاى یا اتحادیههاى شغلى یابى در تشکلمتوسط جدید به جانب سازمان

راند؛ این فشار ممکن است از بالا باشد، نظیر افزایش فشار کار کارگرى مى
هاى فنى، یا از پایین باشد، مثل مواقعى که ها و دانشکدهاستادان دانشگاه

کارگران کم درآمدتر، دستمزدهاى خود را به نسبت در مقابل دستمزدهاى 
)8(.دهندمدیران افزایش مى
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ى متوسط بیش از اعضاى طبقهغلب از آزار و تحقیر اعضاى طبقهکارگران که ا
. بیزارندحاکم که تماس کمترى با آنان دارند، در عذاب هستند، از این طبقه

ى کارگر ى متوسط جدید، حتى آن اعضایش که دور از طبقهحال طبقهعیندر
همچنان . اى دارنددارى احساس بیگانگى فزایندههستند، نسبت به نظام سرمایه

:گویدکه آل شیمانسکى مى
گذارى و روند کارى مشترك در حقیقت قادر دانشمندان به دلیل سرمایه

نیستند نوع تحقیق یا چگونگى استفاده از نتایج آن را خود معین کنند؛ 
استادان دانشگاه جهت تولید انبوه دانشجویانى بدون حس نقادى ضرورى 

ى هستند؛ مددکاران اجتماعى مجبورند نسبت به روال امور، تحت فشار زیاد
هاى همچون پلیس انجام وظیفه کنند؛ معماران وادار به طراحى ساختمان

هایى که باعث آلودگى ریزند و کارخانهشوند که فرو مىآسا و زشتى مىغول
)9(. . .گردندمى

برند، و ى متوسط از این احساس بیگانگى رنج مىهم مردان و هم زنان طبقه
ن به دلیل تبعیض مداوم در ترقى شغلى که راه پیشرفت آنان را در مراتب زنا

رو از این. کند، در رنجى مضاعف هستنداجتماعى، در مقایسه با مردان سد مى
درصد از زنان با تحصیلات بالاتر 7التحصیل کالج و درصد از کل زنان فارغ19

) 9(.گردندتخدام مىبه عنوان منشى، فروشنده، کارگر خدماتى یا صنعتى اس

هاى معتبر و پر درآمد در مشاغل و در تجارت به شکلى قاطع در انحصار پست
.مردان است

کالج و فضاى آن علاوه بر ایجاد توقع برابرى شغلى با مردان، در ضمن فرصتى 
براى زنان براى ارتباطات شخصى جدیدى خارج از نظارت خانواده فراهم 
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را به تردید در مورد نقش خود در درون ساختار سازد که بسیارى از آنانمى
شان مستقیماً به ى پدرىچنین زنانى دیگر از خانه. کشاندى سنتى مىخانواده

روند، یعنى به جایى که روابط ها ابتدا به کالج مىآن. روندى شوهر نمىخانه
.همتراز بیشترى وجود دارد

توقعاتى بیشتر و مجالى کمتر طور کلى زنان دانشجو نسبت به سایر زنان به
بینند، به اى آموزش مىاگر آنان از لحاظ حرفه. ها دارندبراى محقق کردن آن
آنان به "محرومیت نسبى"هاى منحصر به مردان، فهویژه در یکى از حر

آدلاى استیونسن، معاون رئیس . ى درآمدهاى کمترشان ملموس استاندازه
: دار گفتى خانهکردهنان تحصیلى زارهدرب1955جمهور ایالات متحده در 

او گفت، زنان طبقه. "نوشتند و اکنون لیست خرید خانهىها شعر مزمانى آن"
ا، فوردها، هها، ادیسونها، شوایتزرها، روزولتانشتین"مثابهبهتوانند مىمتوسط 

.مؤنث تباه شده شکوه کنندي"هاها، و فراستفرنى
ها، چه مرد و چه زن، از آن. گر بسیار متفاوت استى کاراما سرنوشت طبقه

رابرى ى باندیشه. عدم امکان پیشرفت معنوى، و از روزمرگى و ملال در عذابند
نویس، یک ماشین. کارگر معناى کاملاً متفاوتى داردبا مردان، براى زنان طبقه

با هایى با سرشت یکنواخت مشابه،چى و زنان دیگر در شغلفروشنده، نظافت
ى زنان متخصص در مورد انداز پیشرفت اندك، قادر به درك خواستهچشم

"ارزش ذاتى کار"ه اى کخواسته(مردان از نظر رضایت شغلى نیستند تساوى با 
کارگر کم و بیش فقط به یک دلیل زنان طبقه. )کندرا از پیش مسلم فرض مى

. دهدها نمىى به آنهایشان چیز دیگرشغل. به دست آوردن پول: کنندکار مى
هاى کسب دارى که نیازى به مهارتبراى زن متخصص کارهاى عادى خانه
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ى کارگر تفاوت چندانى میان کار روزمرهزناما . آورنداش ندارند، عذابکرده
او یکنواختى و فشار کار در خط تولید . بینددرون خانه یا بیرون از خانه نمى

هاى گونه که بیمارىهمان. کندد انتخاب نمىسازى را خوکارخانه اتومبیلیک
هاى مردان نیز با نوع کارشان مطابقت زنان با کار خانگى مربوط است بیمارى

.دارد
ر گویند خواهان برابرى با مردان هستند، اغلب بها مىهنگامى که فمینیست

دارى نابرابر هستند، سرپوش سرمایهياین واقعیت که مردان در جامعه
ها خواهان آن هستند، برابرى در ضمن آن برابرى که فمینیست. رندگذامى

.ها نیستدرون سیستم طبقاتى موجود است که چیزى جز برابرى در فرصت
ى متوسط جدید فاقد یکپارچگى است و به طور جنبش زنان همچون طبقه

راى زنان و جنبش جنبش حق: توان آن را به دو بخش تقسیم کردکلى مى
. نآزادى زنا

ى جنبش زنان آمریکا انجام همان طور که جون کسل که تحقیقى در زمینه
دهد، اغلب اعضاى جنبش حق راى زنان، یا خودشان داده است، شرح مى

ى متوسط هاى بالایى طبقههایى از لایهمتخصص هستند یا شوهران و خانواده
نبش از سوى دیگر فعالان ج. هستند"سیستم"دارند، و داراى سهمى در 

آزادى زنان بیشتر زنانى در وضعیت انتقالى هستند، مانند دانشجویان، 
هاى کم پیشه، زنانى با شغلگرایان سیاستالتحصیلان جدید، همجنسفارغ

هایى با پرستیژ و پر درآمد هستند، یا درآمد که در همان حال در آرزوى شغل
ى زندگى هاى جدیدى برااى که در جستجوى هویت و شیوهزنان مطلقه

)11(.هستند
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ها و سلسله راى زنان تمایلى به خلاص شدن از منزلتاعضاى جنبش حق
ها در شان نیستند؛ آنها خواهان تغییر خود یا دنیاىمراتب اجتماعى ندارند، آن

آرزوى بهبود جایگاه خود در جهت نزدیکى بیشتر با موقعیت مردان هستند و 
شان ها به جاى آنکه موجودیتگیرند؛ آنر مىاین را به مثابه برابرى خود در نظ

صرفاً متأثر از موقعیت مردان باشد، خواهان جایگاه بالاترى براى زنان در 
هاى ترقى را خواهند که زنان پلهها مىآن. باشندساختار قدرت و کنترل مى

)12(.طى کنند

بنابراین گیرند، شان حقوق خوبى مىبسیارى از این زنان نخبه همچون شوهران
توانند کسانى دیگر را، بیشتر زنان دیگر را، براى انجام کارهاى منزل و مى

رو سینتیا اپستاین در کتاب از این. شان به خدمت بگیرندهاىپرستارى از بچه
دهد در حدود کند که نشان مى، نتایج تحقیقى را نقل مى"جایگاه زن"خود، 

اند، ه مورد مصاحبه قرار گرفتهوقت کتمامنیمى از زنان متخصص و شاغلِ
حداقل دو مستخدم براى رسیدگى به امور خانه و مراقبت از کودکان خود 

)13(.اندداشته

:کنداما جنبش آزادى زنان اهداف متفاوتى را دنبال مى
زنانى با کمترین حق گزینش در جهان خارج در آرزوى تبدیل گروه فمینیستى 

به جاى آنکه براى دگرگونى نهادهاى درون .خود به سبکى براى زندگى بودند
ى بزرگتر تلاش کنند، که به معناى دخالت در آن جامعه و درگیر شدن جامعه

بایست یک گروه مى. . .شدمى"بدیل"د، خود گروه تبدیل به یک با آن بو
ى زندگى، ساز و کارى براى فراهم کردن یک زندگى پویا خانواده، یک شیوه

ن که گروه فمینیستى باید جایگزین نقش سنتى شوهر و خلاصه آ. باشد



مبارزه طبقاتی و آزادي زنان  346

گروه به عوض کمک به تغییر زندگى اجتماعى اعضا، . اى گرددى هستهخانواده
)14(.شودتبدیل به خود آن زندگى مى

جنبش زنان ": داشتى در ابتداى قرن اظهار مىى آلمانیک فمینیست برجسته
هاى اعتقاد به موهبت. . .انه استاریخى لیبرال و فردگرایمحصول یک جریان ت

دهد زنان براى رهایى خود از زنجیرهاى ذهنى، آزادى فردى است که اجازه مى
)15(".مبارزه کننداقتصادى و قانونى 

سرشت "در مقابل، مارکس . ید خاصى دارندها بر فرد تاکترتیب فمینیستبدین
)16(.کردمىتعریف "مجموع مناسبات اجتماعى"مثابه را به"انسان

تر در تاریخ به عقب برگردیم، وابستگى و تعلق فرد و در نتیجه فرد هرچه عمیق
ترین معنایش انسان در دقیق. . .گرددىمولد به کلیتى بزرگتر بیشتر آشکار م

است، نه صرفاً یک حیوان اجتماعى بلکه حیوانى که قادر "حیوان سیاسى"یک 
جدا ى فردتولید به وسیله. عه بیابداست هویت خود را فقط در میان جام

قدر محال است که تکامل زبان بدون افرادى همان. . .اى بیرون از جامعهافتاده
)17(.که در کنار هم زندگى و گفتگو کنند

روش تحلیل من نه از انسان بلکه از ": مارکس در اواخر عمر خویش نوشت
".کندى اقتصادى معینى از جامعه آغاز مىمرحله

بورژوازى ریشه در اشتیاق به تداوم کارفرماى خود بودن، فردگرایى سنتى خرده
. شدگى در شغل داردداشت؛ و فردگرایى جدید خرده بورژوازى ریشه در غرق

هنگامى که امکان پیشرفت وجود دارد، طبقات محروم به پیشرفت فردى بیش 
ى جدید اندیشهى متوسط ترتیب در طبقهبدین. بندندمىاز عمل جمعى دل

.ى آموزش، اراده و تلاشمسلط عبارت است از موفقیت فردى در سایه
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ها بر یکپارچگى اصرار آن.ى کارگر بر جهتى مخالف تأکید دارداما نگرش طبقه
اى که در ى سنت و طبقهمشخص بودن جایگاه هر فرد از قبل به وسیلهـدارند 

وقعیت خود از طریق جمعى که بدان یک کارگر براى ارتقاء م. شودآن متولد مى
ى مردان و زنان طبقه. پیونددها مىهایى مثل اتحادیهتعلق دارد، به تشکل

مثابه ابزارى براى متوسط جدید براى بهبود موقعیت فردى خویش و به
هاى تخصصى و هایى نظیر انجمندستیابى به روابط شغلى بهتر به گروه

هاى ها به اتحادیهحتى زمانى که آن. گردندامتیازان ملحق مىهاى صاحبکلوب
ى سراسرى معلمان یا اتحادیه مسئولان حکومت محلىمرتبط مثل اتحادیه (NALGO)گردند، بسیارى از اعضاى داراى موقعیت بهتر، در بریتانیا ملحق مى

میان تمایل جمعى به سوى بهبود شرایط براى همه و تمایلات فردى براى 
حتى اعضاى رادیکال جنبش آزادى زنان که . شوندزلزل مىترقى شغلى دچار ت

دانند، به عوضِ تاکید بر پیشرفت جمعى به مثابه خود را سوسیالیست مى
این همان . نددهشرطى براى آزادى فرد، به فردگرایى اهمیت بیشترى مىپیش

در مانیفست او. نامیدمى"بورژوایىسوسیالیسم خرده"چیزى است که مارکس 
در به نقد کشیدن نظام "بورژوایىسوسیالیسم خرده"یست از استطاعت کمون

لیل ددهد که سهم مثبت آن بهکند ولى نشان مىدارى، تمجید مىسرمایه
گى و هافسردىهاى بزدلانهنهایتاً به تشنج"اش نااستوار است و فردگرایى

)18(".شودگى منتهى مىهغمزد

رژوایى آزادى فردى از پى جدا کردن آرمان بوهاى رادیکال امروزه در فمینیست
ها خواهان جدایى فرد از جامعه آن: آزاد جامعه بورژوایى هستندواقعیت غیر

:طور موجز بیان شده استاین مطلب در شعار جنبش آزادى زنان به. هستند
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بدین ترتیب با بازتعریف سیاست و انکار فعالیت ".امر فردى، سیاسى است"
موضوعى شخصى تبدیل تغییر سیاسى، امور سیاسى را بهجمعى با هدف 

خوابِ جرمن گریر، بحث غالب در جنبش زنان، مانند انقلاب در اتاق. سازندمى
ى مردسالارانه رهایى گرانههاى سرکوباین است که زنان باید خود را از شیوه

. بخشند
اجتماعى، ها بلکه شرایط کنند که نه این شیوهها استدلال مىمارکسیست

ى زندگى ما را دارى هستند که نحوهدارى و دولت سرمایهقدرت واقعى سرمایه
رهایى هاطور مردان و کودکان، باید خود را از آنکنند و زنان، همینتعیین مى

ورى به ط. است"ارتقاء آگاهى"، "سیاست فردى"ناپذیر جزء جدایى. بخشند
ى فردگرایى مارکس دربارهن مطابق بیا(ى متوسط جدید که اعضاى طبقه

سازمان سیاسى را ایجاد هیچ اجتماع، همبستگى سراسرى و یا")دهقانان
شکل و هاى بىى مفیدى براى گروهپیونددهنده"ارتقاء آگاهى"، )19("کنندنمى

:دهدجون کسل توضیح مى. از نظر طبقاتى ناهمگون است
این . فردى اشاره داردى ذهنى واصطلاحى مبهم است که به تجربه"آگاهى"

که آگاهى بدون کنندتواند در جنبش زنان که فعالین آن تایید مىابهام، مى
فردى ارتقا یابنده است، هاى احتمالاً متباین آگاهىِنمایهضرورت بررسى درو

هاى توانند دیدگاهاش مىدر جنبشى که فعالین. تواند منشأ قدرت باشدمى
تر از بخشى آگاهى ارتقاء یافته وحدتد، بحث دربارهکاملاً متفاوتى داشته باشن

)20(.بررسى محتواى آن آگاهى است

ها براى آن. ى کارگر امرى بیگانه استبراى مردان و زنان طبقه"ارتقاء آگاهى"
ها به آن. شوندشان وارد سیاست نمىدرك یا سنجش خود و ارتقاء آگاهى
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درت جمعى براى تغییر شرایط خود و شوند زیرا به دنبال قسازمانى ملحق مى
. غییر جهان هستندت

:هاى زندگى استتاکید بر تغییر شیوه"سیاست فردى"بیان دیگرى از 
همین موضوع . ى عشق آزاد، تجربه"هاى آزادنکمو"امتناع از ازدواج، ایجاد 

براى اکثریت زنان طبقه. سازدمىکارگر جدا ین زنان را از اکثریت زنان طبقها
ى ضروریات ن دستمزد، هزینهى میزابه وسیله"ى زندگى آزادشیوه"کارگر، 

، زن "سیاست فردى"به همان اندازه که . گرددشرایط مسکن تعیین مىواولیه
گرا را به اوج ى همجنسهاسازد، فمینیستمنفرد را از زن اجتماعى جدا مى

.آورندوجود مىدان بهها براى خود قلمروهاى محصورى بدون مرآنـرساند مى
ى کارگر متشکل و در غیاب جنبش آزادى زنان بدون پایگاهى در میان طبقه

رود، به مناسبات شخصى پناه اى کارگران، مرتباً به قهقرا مىمبارزات توده
ترهاى آن به آفرینش ادبى یا کارهاى اقبالبرد، یا معدودى از خوشمى

نه تلاش براى تغییر جهان آکنده از بحران آورند، و از هر گوتحقیقاتى روى مى
طلبى و دو گرایش موجود در جنبش فمینیستى، یعنى جدایى. کشنددست مى

ها در جستجوى ایجاد طلبجدایى. رسندطلبى، نهایتاً به یک نقطه مىاصلاح
گیرند؛ یک بهشت آزاد در درون نظام، از ساختار موجود جامعه کناره مى

اى که براى تعداد دارى به گونهبراى اصلاح نظام سرمایهطلبان در تلاشاصلاح
.کنندمعدودى در سطوح فوقانى آن جایگاهى فراهم شود، با آن سازش مى

اش شناخته آورد، مرد یا زن، با طبقهکارگرى که به سوسیالیسم روى مى
آورد، ى متوسط که به سوسیالیسم روى مىدر عوض عضوى از طبقه. شودمى

ى متوسط بگسلد، و از ن، باید ارتباط خود را با محیط اجتماعى طبقهمرد یا ز
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این کارى بسیار دشوار است و تنها . نظر روحى و جسمى به پرولتاریا بپیوندد
هایى از جنبش حتى آن بخش. آیندى انجامش برمىى معدودى از عهدهعده

د ابزارى کمکى زنند، معمولاً نقش آن را تا حى کارگر دم مىزنان که از طبقه
ى طبقاتى به رویدادى فرعى خارج از مبارزه. دهندبراى جنبش خود تنزل مى

نزد آنان . یابدى وسیع جنبش زنان، جنبش سیاهان یا غیره تقلیل مىعرصه
هاى ى کارگر هرگز فاعل تاریخ نیست، در بهترین حالت عنصرى در گروهطبقه

. بسیار متنوع چپ است
مبنى "بورژوایىسوسیالیسم خرده"کمونیست در تحلیل گیرى مانیفستنتیجه
باشد، بورژوایى دشمن سوسیالیسم پرولتاریایى مىکه سوسیالیسم خردهبر این

. گرددها را شامل مىترین آنامروزه کل جنبش فمینیستى، حتى رادیکال
هاى اخلاقى تنها بر یأس و استیصال عمومى در مقابل متوسل شدن به ژست

.افزایدتر، مىهر دم خودکامهدارىِمایهدولت سر



فصل سیزدهم
حیات خانوادهتداوم

کردند که تحت نظام فردریک انگلس و کارل مارکس مکرراً استدلال مى
اما این اتفاق . خواهد گذاشتزوالى کارگر رو به ى طبقهنوادهدارى خاسرمایه

که مغایرتى با آنفظ گردیده است بىنهاد خانواده کماکان ح. نیافتاده است
.جمله زنان داشته باشدردم زحمتکش، منهاى مخواسته

بین رفتن خانواده دو دلیل مطرح بر ازانگلس و مارکس براى نظر خود مبنى
ط به ارث ملازم با آن که مالکیت خصوصى و حقوق مربونخست این: کردندمى

ه دوم، ب. بر نداردمنفعتى درگر شهرهاى کوچک و بزرگکاريبراى طبقه
ها وابستگى اقتصادى زنان به ى زنان و کودکان در کارخانهکارگیرى گسترده

. مردان را از میان خواهد برد
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خانواده عملاً نابود ": نوشت) 1845("ایدئولوژى آلمانى"مارکس در کتاب
رولتاریا اصلاً براى پ. . .دارى مفهوم خانوادهظام سرمایهتحت ن. . .خواهد شد

)1(".نخواهد داشتوجود 

ر یاثتى منتشر گشت، درباره1848که در "مانیفست کمونیست"انگلس در 
ى نى، یعنى خانوادهى کنوخانواده:دارى صنعتى بر خانواده نوشتسرمایه

ى نفع شخصىبر سرمایه، برپایهریزى شده است؟ اى پایهچه شالودهبورژوایى، بر
. . .انجامداده در میان کارگران مىوضعیت امور، به اضمحلال خانواما این . . .

مهملات بورژوایى پیرامون خانواده و تربیت، پیرامون وابستگى مقدس متقابل 
گى بیش از بیش هى عملکرد صنعت مدرن همواسطهوالدین و فرزند، به

ن از هم هاى خانوادگى در میان کارگراانگیز خواهند گشت، تمامى بستگىنفرت
خواهد گسست، و فرزندانشان به کالاهایى ساده براى تجارت و به ابزارهاى کار 

)2(.تبدیل خواهند شد

منشأ خانواده، مالکیت "، انگلس در کتاب 1884حدود چهار دهه بعد، در 
از زمانى که صنایع بزرگ زن را :همین موضوع را تکرار کرد"خصوصى و دولت

آور اند، و در بسیارى موارد او را نانرخانه کشاندهاز خانه به بازار کار و کا
هاى کارگرى هر اند، آخرین بقایاى تسلط مردانه نیز در خانوادهخانواده ساخته

)3(.اندگونه پایه و اساس خود را از دست داده

جانبه در حال رشد بودند، هاى اولیه، زمانى که صنایع به شکلى همهدر سال
به شکلى گسترده )و کودکان(زنان . رسیدنظر مىدرست بهاین استدلال تقریباً 

در واقع کارفرمایان به استخدام . شدندهاى نساجى به کار گرفته مىدر کارخانه
که با اتحاد و احتمال ایندشوارتر"مهار مردان".زنان بیشتر تمایل داشتند
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کى بالاتر ى توان فیزیاین مضرات به واسطه. خود دردسرساز شوند، بیشتر بود
هایى که با نیروى شد، زیرا دستگاهکارگران مرد براى تولید بیشتر تعدیل نمى

. . . بنابراین. دادندکردند، تمامى کارگران را در یک سطح قرار مىبخار کار مى
یافت، ترى براى خود مىاین واقعیت که کارفرما کودك یا زن را خدمتکار مطیع

یگزین کارگران مرد رفرما راغب بود که آنان را جاکرد و کاکار زن را توجیه مى
)4(. . .بزرگسال کند

جا پیاده شدند، ى صنعتى ابتدا در آنهاى توسعه، در بریتانیا که طرح1856در 
درصد را نیز کودکان 2/17درصد از کل کارگران صنایع نساجى را زنان و 57

)5(.نددرصد مرد بود8/25دادند، در حالى که فقط تشکیل مى

اهمیت نسبى صنعت . ى قرن نوزدهم به بعد این روند تغییر کرداما از میانه
آلات که تولید فولاد و آهن، ساخت ماشینحالىشدت تقلیل یافت، درنساجى به

آهن به عناصر غالب در اقتصاد بریتانیا مبدل ى خطوط راهسنگین و توسعه
1907تا سال . شدندر گرفته مىدر این صنایع تقریباً فقط مردان به کا. گشتند

)6(.دادنددرصد نیروى کار را در صنعت پیشرو مهندسى تشکیل مى3زنان تنها 

)7(.کردنددرصد از زنان متاهل در خارج از خانه کار مى6/9فقط 1911در 

این موضوع را )8(هاى رادیکالاما چرا چنین شد؟ تقریباً تمامى فمینیست
این استدلال تا جایى . دانندمرد با اشتغال زنان مىى مخالفت کارگراننتیجه

شد، عنصرى از حقیقت در بر داشت، که مربوط به کارگران ماهر صنعتى مى
برخى هاى صنفى خود براى بیرون راندن زنان ازها از اتحادیهچرا که آن

یارى از مردان، همچنان که براى بیرون راندن بس(کردند ها استفاده مىپیشه
ولى استدلال فوق توضیح کاملى . )کارگران غیرماهر و کارگران مهاجریعنى
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هاى ها عضو اتحادیهمعهذا فقط بخش ناچیزى از کارگران در آن سال. نیست
.1892درصد در سال 2/11صنفى بودند، به عنوان مثال فقط 

هاى ناشى از انقلاب صنعتىدر مقابل دهشتواکنش
هاى مربوط به ها و رنجنسبت به نگرانى)چه زنچه مرد و(در واکنش کارگران 

کار زنان در معادن زغال )9(.ى نیرومندى وجود داشتانقلاب صنعتى انگیزه
نقل و بخش سنگین کار وزنان غالباً کار حمل: سنگ چنین توصیف شده است

ب تحمل آن را کردند که مردان تادادند، و شرایطى را تحمل مىرا انجام مى
زنان کار کردن در جاهایى ": کردیکى از سرکارگران معدن تعریف مى. نداشتند

ها تا زانو آن. داداى، به آن تن نمىپذیرفتند که هیچ مردى، یا حتى بچهرا مى
".کردندیتى تقریباً خمیده کار مىدر آب، در مسیرهایى خطرناك و در وضع

ان زن در بدترین انتظار این گوش به فرمانى آن بود که کارگرى قابلنتیجه
شدند، در جاهایى که در هوایى آلوده در حالى که معادن به کار گرفته مى

هاى پر از آب به دنبال آلود و در چالهبارهاى خود را در مسیرهایى تنگ و گل
یکى از . . .گشتندفرساترین مشتقات مىطاقتکشیدند، متحمل خود مى

داشتن شمار زیادى از زنان و افراد بازرسان معدن در توصیف شرایط به کار وا
همچون سگان سورتمه، زنجیر شده، ": گویدن و سالى از هر دو جنس مىکم س

شلاق خورده، قلاده بسته، نیمه برهنه، کثیف و سر تا پا خیس، در حالى که بر 
. کشیدندبارهاى سنگینى را به دنبال خود مىخزیدندپا مىوروى چهار دست

گذاشتند که قابل توصیف مىانگیز و ناهنجارى را به نمایشى نفرتآنان منظره
)10(".نیست
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هاى نساجى اولدهام در اینجا شرحى از عواقب ناشى از شرایط کارى در کارخانه
میر ناشى از مرض سل، بیمارى ومرگ1850ى در اوایل دهه:آوریمرا مى

.سرى بودمختص کارهاى شاق، در اولدهام بیش از دو برابر میانگین سرا
زنان بین )سه برابر میزان سراسرى(ترین مبتلایان را داشت هى که بیشگرو

چهار سال بودند، یعنى گروه سنى که بیشترین تعداد ویپنج و سوبیست
لدهام زن اهل اویک نفر از هر هشت. دادندل مىکارگران کارخانه را نیز تشکی

هاى نساجى در کارخانهبیش از یک سوم آنانکهمرددر این فاصله سنى مى
)11(.کردندکار مى

:داشت، پزشکى به نام ویلیام اکتون اظهار مى1850ى در دهه
اى باشد یا اى را با خواهرش که فرضاً مادر خانوادهپنج سالهواگر ما روسپى سى

هاى بیش از حد گرمِ تولید پارچه جان کنده باشد، مقایسه ها در آزمایشگاهسال
مثابه ت به این نتیجه خواهیم رسید که لطمات اساسى که اغلب بهکنیم، به ندر

شوند، بیش از لطمات ناشى از گرى در نظر گرفته مىمعلول ناگزیر روسپى
)12(.گزاى کار آبرومند استهاى نگهدارى یک خانواده و منازعات دلمسئولیت

در . بودافکنتهدید هولناك رفتن به نوانخانه بر سر تمامى زحمتکشان سایه
"ى دولتىاعانه"رابطه با مستمندان تصویب شد که قوانین جدیدى در1843

ساخت یا افتادند مجبور مىرا ممنوع کرد، در عوض کسانى را که به فلاکت مى
هایى با شغل،عنوان تنها راه گریز، در صورت توانها بروند و یا بهبه نوانخانه

و مادر و فرزند را از نخانه زن و شوهرنوا. ا قبول کنندحقوق بسیار پایین ر
هاى مردم د که در لانکشایر تودهنویسمایکل اندرسن مى. کردیکدیگر جدا مى
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کنند و بسیارى مانند یک یاد مى"زندان"چون تقریباً همیشه از نوانخانه هم
)13(.دانندها مىآورترین لقبریشخند شدن را شرم"گدا"

:نویسدمى1857دوران، در روزگار با اینیک شاهد هم
فقرا در اینجا . . .کندرین بخش این ناحیه غوغا مىرنج و فلاکت در بزرگت

ها بروند، و من کوچکترین تردیدى که به نوانخانهدهند بمیرند تا اینترجیح مى
. ندارم که بسیارى پیش از آن که به نوانخانه بروند از گرسنگى خواهند مرد

ترِ که جسم ضعیفابر گرسنگى مقاومت خواهند کرد تا اینیقیناً آنان در بر
کودکانشان تباه گردد، یا چنان تحلیل رود که دیگر هرگز سلامتى خود را 

)14(.بازنیابند

اعضاى خانواده در غیاب . کردفقر و فلاکت وفادارى خانوادگى را افزون مى
باربارا تیلور در . بودندبایست متکى به یکدیگر مىخدمات اجتماعى دولتى مى

دهد که به نشان مىEve and the New Jerusalemى خود،تحقیق ارزنده
اوایل قرن نوزدهم "هاى تخیلىسوسیالیست"هاى چه شکل در تضاد با آرمان

رحم به آغوش مثابه مأوایى در یک جهان بىپیرامون آزادى زنان، زنان به
ور آمسران خود همچون نانخانواده روى آوردند و بسیارى از ایشان به ه

. خانواده نگریستند
ى قرن نوزده به بعد از ازدواج عرفى متداول در کارگر از میانهيزنان طبقه

ى کارگر اوایل قرن، در جستجوى امنیت به ازدواج شرعى و میان افراد طبقه
:قانونى روى آوردند

هاى پایین حق انتخابیافته ازتأثیر توأمان فشار از بالا و محیط اجتماعى تغییر
زنان تحت . دادپذیرى جنسى آنان را افزایش مىکرد و آسیبزنان را محدود مى
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این شرایط معمولاً رفتن به زیر بار تعهدات زناشویى را به نابودى خود ترجیح 
قابل عوض روابط آزادتر، برخوردارى از روابطگانى بهههدف هم. دادندمى

اى به این دلیل بود که بسیارى از حداقل تا اندازه.خویشاوندى بوداعتمادتر
.سوى کلیسا آوردندزنان به امید تحمیل سنت نکاح کلیسایى به مردان رو به

شد و مسئولیت تر مىاى که دورنماى زنان خارج از زناشویى وخیمدر دوره
افتاد، به شکل نگهدارى خانواده که بر دوش بسیارى از زنان ازدواج کرده مى

ناپذیرى سنگین بود، جاى تعجب نیست که خود زنان به مثابه هدفى حملت
آور قابل اعتماد مذکر مطلوب به یک زندگى خانوادگى که از جانب یک نان

تر، آنان در واقعیت یا شاید به عبارت دقیق. گشت، تمایل یابندحمایت مى
رممکن جارى ناامنى اقتصادى و کار شاق تصور هر بدیل واقعى دیگر را غی

)15(.یافتندمى

ى دهد که چگونه دفاع از خانوادهترین وجه نشان مىموضوعى که به صریح
کرد، فرجام خدمت مى)زن و کودكمرد، (کارگر، به منافع کل اعضاى آن 

ازدواج قانونى براى . پوست در ایالات متحده بودگان سیاهههاى بردخانواده
براى یک زن برده . شاوندى غیرممکن بودو پایدارى روابط خویگان ممنوعهبرد

امرى عادى بود که دور از مردش یا فرزندانش در معرض فروش گذاشته شود یا 
گان روایات دراماتیکى از وقایع هحکایات متعدد برد. برعکس براى مرد برده

نظام . سازدها، یا والدین و فرزندان فراهم مىحول جدایى اجبارى زوج
ساخت، پوست را به یکسان از صفات انسانى دور مىن سیاهدارى مرد و زبرده

. ساختخویى یکسانى روبرو مىهاى موجود مردان و زنان را با درندهشقاوت
. . .ساختط، زن را با مرد برابر مىخشونت شرای:گیردآنجلا دیویس نتیجه مى
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ى دارى حاکم مذکر و به شدت مردسالار بود، ولى نظام بردهاگرچه طبقه
. بخشدیک موضع ممتاز را بنقشتوانست به مرد سیاه نسبت به زن سیاه نمى

زیرا یا جامعه مقام ارشد بلامنازع باشد"خانواده"توانست درون مرد برده نمى
تحقق اهداف . وجود نداشت"آور خانوادهنان"گان چیزى نظیر هدر میان برد

کشى از ظرفیت بهرهتریندارى منوط به بیشترین و ددمنشانهذاتى برده
ارباب "آورنان"بایست گى مىهها همآن. تولیدى هر مرد، زن و کودك بود

)16(.زن سیاه پوست تماماً در نیروى مولد ادغام شده بود. بودندمى

دارى در ضمن تفوق مردانه را در میان مردان سیاه پوست منع نظام برده. . . 
و دختران به یکسان تحت انقیاد مطلق چرا که شوهران و زنان، پدران. کردمى

گان ممکن بود هتشویق برترى جنس مذکر در میان برد. دار بودنداربابان برده
)17(.داران گرددى حاکمیت بردهموجب گسیختگى خطرناکى در زنجیره

هر نشانى از انسانیت، "کردند، تا برده را تباه مى"ىخانواده"دار اربابان برده
)18(."گان از میان بردارندهدر میان بردسوزى رادلبستگى و دل

جویس لدنر . جنگیدند"خانواده"گان به سختى براى دفاع از هبل برددر مقا
دارى را به دلیل اثرات بردهروایات تاریخى متعددى از مردان سیاهى که"

. کندنقل مى"شان به شدت مورد حمله قرار دادندهایانسانى آن بر خانوادهغیر
شمارى در اثر فروش گان بىههاى بردخانواده"که گوید با وجود آنمىاو

پاشید، علایق حساب و کتاب شوهران، زنان و فرزندان اجباراً از هم مىبى
عشقى و عاطفى، هنجارهاى فرهنگى حاکم بر روابط خانوادگى، و شوق 

مصون دارى وم ویرانگر بردهناپذیر به ماندن در کنار هم، از هجمقاومت
قدرت پایدارى خانواده نیرومندتر از "دهد که نجلا دیویس نشان مىآ)19(".ماند
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گواه دلکشى از توفیق و پیشرفت . دارى از کار درآمدانسانى بردهخشونت غیر
)20(".دارى وجود داردر طى دوران بردهخانواده د

ه در کنندگان نیز دفاع از خانواده نقشى تعیینهترتیب در مورد بردبدین
.شان ایفا کردمبارزات طبقاتى

ى کارگربازسازى خانواده
ى کارگر در ى طبقهمارکس به وضوح تصدیق داشت که ساختار اشتغال خانواده

اشتغال مردان، . تعیین ارزش نیروى کار هر کارگر صنعتى نقشى محورى دارد
کند سیم مىى کارگر تقزنان و کودکان بهاى نیروى کار را در میان کل خانواده

علاوه بر این رقابت براى . دهدو در نتیجه بهاى نیروى کار هریک را کاهش مى
ب مبارزه طبقاتى و انقلاب رو کتااز این. گرددگرفتن شغل نیز شدیدتر مى

دهد که دستمزدها در صنایع کفش ناتینگهام جان فوستر نشان مىصنعتىِ
ها کودکان به کار در کارخانهى کشاندن زنان و در نتیجه1820ى پس از دهه

چنان به شدت سقوط کرد که مجموع دستمزدهاى کل اعضاى خانواده کمتر از 
دستمزدى بود که مرد خانواده پیش از استخدام زنان و کودکان به تنهایى 

)21(.کرددریافت مى

که استخدام زنان و کودکان سطح زندگى را تقلیل ى کارگر از اینآگاهى طبقه
که از طریق کارزارى جهت یک اینافزاید، و ازو بر میزان استثمار مىدهد مى

مزدى مکفى جهت تامین مرد و همسر و فرزندانش بدون ("مزد خانوادگى"
شد با این روند به مبارزه برخاست، در نقل قول ذیل از مى)هانیاز به کار آن

:انعکاس یافته است1825اکتبر 16روزنامه اصناف مورخ 
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توانند به زیر مبلغ ضرورى براى بازتولید شمار کارگران مزدها هرگز نمىدست
کارگر نساج، همسر و فرزندانش، همگى به . داران تقلیل یابندمورد نیاز سرمایه

کنند؛ آهنگر و نجار همین مبلغ را با کار و منظور کسب این مبلغ کار مى
کش این کشور، از مردان زحمت. . .آورندت انفرادى خود به دست مىزحم
ى قدیم بازگردند، روالى که مطابق بایست به روال پسندیدهى طبقات، مىهمه

کردند، و ها گذران مىشان از طریق دستمزدهاى خود آنآن زنان و فرزندان
داشتندى کافى بالا مىاندازههایى به بایست تقاضاى حقوقبراى این منظور مى

ناگزیر خواهند گشت که همان حقوقى را که دارانبا این کار سرمایه. . . 
من به . دهند، به تنهایى به مردان بدهنداکنون به مردان، زنان و کودکان مىهم

ى دیگرى، براى محدود کنم در عوض هر شیوهرفقاى کارگر خود توصیه مى
شان با کنند، از رقابت زنان و فرزندانکردن شمار کسانى که براى مزد کار مى

)22(.بازار کار و پایین آمدن بهاى کار جلوگیرى کنندخود در 

کند که کار خانگى زنان از طریق جین همفریز نیز به درستى استدلال مى
توانست درآمد خانواده را به مقدارى بیش از تولید کالاهاى مفید و با ارزش مى

.کردند، بالا ببردزمانى که همگى آنان کار مى
اى از دهگواه بسن"زنان، کار و خانواده"به نام تیلى و اسکات در کتاب خود

عاملى که : دهند، براى زنان ارائه مى"مزد خانوادگى"مزایاى حاصل از موفقیت 
داد، به وضعیت مزدهاى واقعى میزان اشتغال زنان متأهل را تحت تأثیر قرار مى

بهبود سطح زندگى باعث بهبود تغذیه، بهداشت و افزایش طول. بستگى داشت
بدین ترتیب کاهش میزان وقوع بیمارى و . گشتى کارگر مىعمر افراد طبقه

راند و مرگ شوهر، زنان متأهل کمترى را به سوى وارد شدن به بازار کار مى
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ها گشت زنان کمترى در طى عمر خود با حوادثى روبرو گردند که آنباعث مى
)23(.ساختآور خانه مىرا به اجبار نان

گیرى زنان از اشتغال مسلماً به برابرى جنسى زنان و کناره"مزد خانوادگى"
ى پولى، علاوه بر رابطه. ى ستم بر زنان بودزد و عامل مهمى در زمینهلطمه مى

شک به معناى کاهش ارزش کار در خانه وابستگى اقتصادى زنان به مردان، بى
در "سازد، ىارگرت بنستون خاطرنشان مچنان که م. و تنزل اجتماعى زنان بود

ى ارزش است، زنان گروهى را تشکیل کنندهاى که در آن پول تعیینجامعه
کار آنان ارزش پولى ندارد، . کننددهند که خارج از اقتصاد پولى کار مىمى

".شودارزش است، در نتیجه کار واقعى محسوب نمىبنابراین بى
ج دچار محدودیت با ازدوایل تبدیل شدن به همسران و مادراندلزنان به

: ى زنانگى با چنین رسالتى همراه بودشدههاى پذیرفتهتمامى خصلت. شدند
هایى زنان همچنین تبدیل به مفعول. گرایى، دلسوزىاطاعت، تحمل، احساسات

.اراده گشتند و تحت سلطه یا تصرف مردان درآمدندبى
نان از اشتغال ى زگیرى گستردهناپذیر کنارهاین تغییرات پیامدهاى اجتناب

اما تحت شرایط قرن نوزدهم راه دیگرى براى دفاع از نیازهاى . درآمدزا بود
. ى کارگر صنعتى وجود نداشتجسمى و معنوى زنان، کودکان و مردان طبقه

اى براى امکانات کافى جهت نگهدارى کودکان، مرخصى زایمان و طبعاً مبارزه
. باشدتوانست وجود داشتهدستمزد برابر در کل مى

کارگران مرد در عوض مبارزه براى دستمزدهاى :کندهایدى هارتمان اظهار مى
خواستند بودند و نمى"مزد خانوادگى"یکسان براى مردان و زنان، در پى 

اى متحد در صورت عدم طبقه. شان در خانه را از دست بدهندخدمات همسران
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قابله کند ولى مناسبات دارى متوانست با نظام سرمایهوجود مردسالارى مى
گى کرده بود هاى دچار دو دستى کارگر را به گونهاجتماعى مردسالارانه طبقه

السکوت دریافت حق)زنان(ى دیگر ى دستهبه هزینه)مردان(که یک دسته 
)24(.کنند

وجه داراى اتحادى جنبش کارگرى در آن زمان به هیچ. این سخن مهمل است
جین همفریز به . یچ بخشى از چنین طرح آرمانى نبودجهت توفیق یافتن در ه

:دهدى مردسالارى به خوبى پاسخ مىحامیان نظریه
هر تحلیلى که زنان کارگر را در مقابل ملزومات و رویکرد مردان، صرفاً به . . . 

ها شخصیتى همچون گوسفندان مثابه قربانیانى منفعل در نظر بگیرد، به آن
تریناز درك، دفاع یا حتى عمل کردن بر اساس ابتدایىیعنى مخلوقاتى ناتوان 

"ى آزاد و شأن و شخصیتونه ارادهگهر"بدین ترتیب . بخشدشان مىمنافع
)25(.کندى کارگر را انکار مىزنان طبقه

ى دوم قرن نوزدهم مشترکاً توسط مردان و زنان، ى کارگرى نیمهخانواده
زن در برابر . یافتشد و استمرار مىه مىاگرچه غالباً نه با صلح و صفا، ساخت

. کردسرکوب خویش هم مقاومت و هم مدارا مى
گذاشت، به زن نیز، با وجود گونه که امتیازاتى در اختیار مرد مىخانواده همان

اش به عنوان مادر ساخت، خصوصاً در نقشآنکه او را از کار تولیدى دور مى
ندا گوردون شرح درخشانى از این امر لی. بخشیدحسى از امنیت و منزلت مى

. در قرن نوزدهم زنان بسیار بیش از مردان به ازدواج نیاز داشتند:دهدارائه مى
زنان به دلیل عدم استقلال اقتصادى نیازمند شوهرانى بودند که از آنان حمایت 

شان به عمل آورند، یا حداقل آنان را از وابستگىِ معمولاً تحقیرآورتر به پدران



تداوم حیات خانواده  363

ها دور از اجتماعات بخصوص در شهرهایى که زنان اغلب در آن. رهایى بخشند
هاى اقتصادى و روانى گروهى از بستگان، دوستان و همسایگان و از حمایت

آور اى هراسهاى هستهانداز از بین رفتن همبستگى خانوادهمحروم بودند، چشم
کردهمبستگى را ایجاب مى، این ى آناندر بسیارى موارد فرزندان، و آینده. بود
. شان بودندى فرزنداننیز براى معنا بخشیدن به زندگى خود وابستهزنان. . .

: ى برخوردار بوداى مادمکمل زن است، از زمینهکه ویژگى مادرانهاعتقاد به این
مادر بودن اغلب تنها فعالیت خلاق و چالش برانگیز در زندگى یک زن و بخش 

)26(.او بودمهمى از عزت نفس 

م ندهد، در ابتدا اى که در آن زن کار بیرون از خانه انجاى خانوادهکه ایدهاین
هجوم کارگران به سوى . دار پاى گرفت، حقیقت داردسرمایهتوسط خود طبقه

شهرهاى جدیدى که محصول انقلاب صنعتى بودند، تقریباً باعث اضمحلال 
.ى سنتى دهقانى گشتخانواده

بایست از خود بیگانگى و استثمار مربوط به کار، پرولتاریا همچنین مىبر علاوه
با پراکندگى و جدایى، همچون اشکال کهن زندگى جمعى دهقانى که در 

شد چنانچه اغلب گفته مى. . .کردشد، مقابله مىمىشهرها مورد تهدید واقع 
)27(.بالیدندفرزندان کارگران، نه در خانواده بلکه در خیابان برمى

ى نگهدارى از کودکان ولگرد ى فزایندهدوستان قرن نوزدهم به هزینهانسان
در "نابسامانى"و "فساد"ضلات مربوط به افزایش ناهنجارى، براى دولت، و مع

راه . ى کارگرى در شهرهایى نظیر منچستر توجه نشان دادنداجتماعات گسترده
بایست کار مراقبت از مرد که مىدار بود چاره تبدیل زن کارگر به یک زن خانه

:دهدژاك دانزیلت شرح مى. دادو فرزندان را انجام مى
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اى اجتماعى را با مقدارى که هزینهنخست این: این راه حل سه مزیت داشت
هاى داد عناصر بهداشتى در زمینهدر ضمن اجازه مى. کردبیگارى جایگزین مى

ى کارگر گردد، و نوعى اصلاح بقهتغذیه و نگهدارى از کودکان وارد زندگى ط
هاى زود هنگام، ساخت که فقدان آن فراوانى وقوع فوتپذیر مىرفتار را امکان

که این راه حل و دست آخر این. . .کردها را توجیه مىاغتشاشى و بیمار
گشتند، چرا که زن ساخت که توسط زنان کنترل مىوجود مردانى را ممکن مى

داد که ار مىى خود را فقط تا حدى در اختیار مرد قرفواید فعالیت خانگ
زن، خانم خانه و مادر دلسوز، ]نزد بشردوستان[. . .استحقاقش را داشت

)28(.ى کارگر بوداى براى متمدن ساختن طبقهى نجات مرد و ابزار ویژهمایه

دار راهکارهاى متنوعى را از طریق آموزش و پرورش، مذهب، ى سرمایهطبقه
هاى تفریحى و بسیارى مجراهاى دیگر براى تشویق کارگران به پذیرش نامهبر

هایى به عنوان مثال دولت دست به ساخت خانه. این راه حل به کار گرفت
اى متشکل از مرد، اى هستهآنقدر کوچک زد که تنها مناسب زندگى خانواده

و براى فرزندان با هایى جداگانه براى والدین زن و فرزندان بودند، با اتاق خواب
هاى نوین بسیارى به هاى رفاه روشاز زمان تشکیل دولت. هاى مختلفجنسیت

ى هاى تأمین اجتماعى و مداخلهاخذ مالیات، بیمه: کار گرفته شده است
کارگر ها مردان و زنان طبقهتمامى این. مددکاران اجتماعى در کانون خانواده

.کنندى به عنوان الگوى خود تشویق مىاى هستهرا به پذیرش مدل خانواده
ترتیب انواع فشارهاى گوناگون، هم از بالا و هم از پایین، به پیدایش بدین

ها و هنجارهاى اما کارگران ارزش. ى کارگر منجر گشتى مدرن طبقهخانواده
ى نزد زنان طبقه. تحمیل شده از بیرون را با نیازهاى خویش تطبیق دادند
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رغم دشوارى، در واقع مهمترین و هدفمندترین بخش ن، علىکارگر مادر بود
. دادنداش ترجیح مىها آن را به تنها بدیلشان بود، که آنفرساىزندگى طاقت

کارگر در گذشته يهاى امروزى که زنان طبقهمینیستاین پندار بسیارى از ف
شان از این شان بودند ولى با مخالفت شوهرانهايدر خارج از خانهخواهان کار

ى زنان، از جمله زنان متأهل، به مشاغل خارج از کار بازماندند، با ورود گسترده
توان آن را با جذب کارگران کشاورزى خانه از جنگ جهانى دوم به بعد، که مى

از (اگر به مدت یک قرن . و ریخته استهاى اولیه مقایسه کرد، فربه کارخانه
کارگر جهت ى مردان و زنانمبارزه)ن بیستمى قرقرن نوزدهم تا میانهاواسط 

عاملى دفاع از خانواده، یعنى نگهدارى تقریباً تمامى زنان متأهل در خانه، 
کارگر بود، با اشتغال زنان کارگر در کارهایى يکننده در نبرد طبقهتعیین

مزد "کننده در مبارزات زنان است، یینشان که عاملى تعهايخارج از خانه
.دهددیگر اهمیت خود را از دست مى"ىخانوادگ

در قرن نوزدهم را به غلط تعبیر "مزد خانوادگى"ها مطرح شدن فمینیست
که تا چه و این(مزدبگیران کنند و امروز نیز که کل زنان را غالباً به عوض مى

همچون )گر مهم و از اولویت برخوردار بودى کاراندازه این امر براى زنان طبقه
اشتغالِ مزدى براى زنان . روندگیرند، کمتر به خطا نمىدار در نظر مىنهزنان خا

یابى ى کارگر، در کسب توانایى و اعتماد به نفس و بدین ترتیب در دستطبقه
.به آزادى زنان نقشى کلیدى دارد
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فصل چهاردهم
رحماهى در جهانى بىگریزگ: خانواده

اى است که ریشه در خانواده ى ویژهدارى ستم بر زنان مقولهدر نظام سرمایه
دارد، یعنى جایى که عمل پرورش کودکان، آماده کردن غذا و تولیدمثل در 

. پیونددحریمى خصوصى و جدا از تولید اجتماعى به وقوع مى
ها و عواطف ست که اندیشهجا که خانواده بخشى از روساخت جامعه ااز آن

ى مدرن بر وجه دهد، جا دارد که به تأثیر خانوادهمردان و زنان را شکل مى
.ها بپردازیمعاطفى حیات انسان

ى دوم قرن نوزدهم مردان و زنان در فصل گذشته دیدیم که چگونه در نیمه
ى عههایى که در جامکارگر از خانواده همچون محل تسلى و گریزگاهى از دلهره

کرد و در هیئت نوانخانه مظهرى صنعتى زنان، کودکان و مردان را تهدید مى
. یافت، دفاع کردندنمادین مى
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ى هاى بورژوایى به درون طبقهى از طریق نفوذ اندیشهى کارگراحیاى خانواده
ساخته "ى مرد کاخ فرمانروایى اوستخانه"ى کلیشه. گشتکارگر تقویت مى

1870ى که نخست در دهه"شودى خود آدم نمىکجا خانههیچ"اصطلاح . شد
. تبدیل گشت"تقریباً به سرود ملى ثانوى"شد، باب

د که شترِ کارگرى دیوارهاى اندکى یافت مىهاى طبقات فرودستدر خانه
اینچ پهنا و 9هایى باشد که بر نوارهاى رنگى کاغذى با تقریباً "شعار"خالى از 

ى زندگى خانوادگى اشاره هاشده بودند و به سعادتاینچ درازا نوشته18
ى ما برکت عطا به خانه"؛ "شرق، نه غرب، بهترین جا خانه استنه ": داشتند

)1(."ن مأوا خانواده استبهتری"؛ "خداوند ارباب این خانه است"؛"فرما

خانواده محل آرامش است؛ پناهى نه فقط از تمامى ": جان راسکین نوشت
و تا جایى که . . .ها، و اختلافاتها، نگرانىحشته از تمامى وها، بلکرنج

".مانداز خانه بودن بازمى. . .ندگى بیرونى ما در آن نفوذ کندهاى زاضطراب
به شقاق میان ) 1844("هاى اقتصادى و فلسفىنوشتهدست"مارکس در 

:کنداحساسات کارگران مرد در خانه و در محل کار اشاره مى
کند و در محیط کار خود را احساس مى،فقط در خارج از محیط کار. . .کارگر

کند، احساس هنگامى که کار نمى. کندنسبت به خود احساس بیگانگى مى
تنها در )کارگر(آدمى . . .ت نیستکند، راحکند و زمانى که کار مىراحتى مى

ر در مسکن و اعمال غریزى خویش یعنى خوردن، نوشیدن، تولیدمثل یا حداکث
)2(.کندلباس پوشیدن و غیره، خود را بدون قید و بند فعال احساس مى



369 رحم  گریزگاهی در جهان بی: خانواده

خود "خانه"یرالذکر نیز وجود ندارد، چرا که دار حتى امکان اخبراى زن خانه
ى او نگهدارى و پرورش وظیفه. ى او استکانون اصلى وضعیت بیگانه شده

.خویشداشتى براىدیگران است، بدون هیچ جایگاه و چشم
ى کارگر تلاش خواهیم کرد تا نشان ى طبقهدر این فصل با تمرکز بر خانواده

کننده، هم گریزگاهى از دنیایى گر و هم اجحافدهیم که خانواده هم حمایت
ما ابتدا چگونگى ستمگرى خانواده را نشان . کننده و هم یک زندان استبیگانه

ردان و هم براى زنان است؛ سوم که این ستم هم براى مخواهیم داد؛ دوم این
ى کارگر نسبت به دیگر طبقات؛ ستمگرى بیشتر خانواده براى افراد طبقه

يحال در جامعهتحمل است زیرا به هرچهارم آن که با این وجود قابل
که نهاد خانواده آورد؛ و سرانجام اینپناه فراهم مىاى جاندارى گونهسرمایه

گرا که در ه افرادى نظیر زنان و مردان همجنسناخوشایندترین ستم را ب
.داردگنجند، روا مىچارچوب آن نمى

گردد برداشت متداول از خانواده به مثابه نهادى تغییرناپذیر و ابدى باعث مى
. که اکثریت نویسندگان آن را مجزا از ساختار طبقاتى جامعه در نظر بگیرند

ى هاى طبقههاى کارگرى و خانوادهالبته تشابهات ظاهرى زیادى میان خانواده
اى متشکل از پدر، مادر و فرزندان با ى هستهخانواده. متوسط وجود دارد

موضوعات عامى نظیر کار، پرورش کودکان، روابط شخصى و اوقات فراغت 
هاى محتوایى شدیدى وجود روبروست ولى در پسِ این ظاهر مشابه، تفاوت

اى جهان بیرونى به گونه. هر خانواده دارددارد که ریشه در موقعیت طبقاتى 
ى کارگر تأثیر ى طبقهى متوسط، بر خانوادهى طبقهاساساً متفاوت از خانواده

.گذاردمى
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ى هاى طبقهدر حال حاضر اکثر مطالعات مربوط به خانواده متعلق به خانواده
وجود در این زمینه تنها دو استثناى قابل ذکر . متوسط و سفید پوست هستند

اش از ى میرا کوماروسکى که تحقیق مفصلنوشته"زناشویى کارگرى": دارد
به اتمام رسید، و اثر 1959ى کارگران سفید پوست آمریکایى در سال خانواده

)3(."ى کارگرىزندگى در خانواده: جهانى از رنج"درخشان لیلیان رابین، 

. قرار نگرفته استلاستقبااین آثار، در بریتانیا مورد هیچ اثرى همچون 
ى هاى کارگرى در جوامع پیشرفتهها براى شناخت خانوادهمشاهدات آن

دارى از جمله بریتانیا از اعتبارى عام و فراگیر برخوردارند، و چنین سرمایه
هاى مکانى و رغم تفاوتگونه که در بریتانیا وجود دارد علىمطالعاتى همان
من . کنندنویسندگان آمریکایى را تأیید مىها و مشاهدات اصلى زمانى، دریافت

.امدر این فصل از این آثار بسیار استفاده برده
اند از خود تحت در هر دو کتاب، زنان کارگرى که مورد مصاحبه قرار گرفته

دار و نه به مثابه اند، یعنى به عنوان زنان خانهعنوان همسر یا مادر صحبت کرده
ه تصور خود زنان از خودشان با موقعیت این واقعیت ک. کارگران مزدى

دار هستند در تضاد است، از دو آور و هم خانهشان که در آن هم نانواقعى
اول، باورهایى که در پس واقعیت جریان دارند؛ : گرددعامل اصلى ناشى مى

ى خصوصى پابرجا است مردان خود را نه پدر بلکه دوم، مادامى که خانواده
گیرند، حتى اگر د و زنان کم و بیش خود را مادر در نظر مىپندارنآور مىنان

هاى پر اکثریت بزرگى از زنان کارگر برخلاف زنانى با شغل. درآمد داشته باشند
. هایشان هستنددار، حتى در محل کار نگران و در فکر خانهطرفدار و آینده

مثلاً زمانى که ى کارگر وجود دارد، هایى در زندگى اکثر زنان طبقهالبته دوره
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کودکان کوچکى براى مراقبت کردن دارند، که در آن مقاطع آنان از نظر مالى
. بدانند"دار صرفخانه"شان باشند و در نتیجه خود را رانکاملاً وابسته به شوه

حتى زنانى که کار دستمزدى دارند، چنانکه در حال حاضر در بریتانیا دو پنجم 
شان از غول به کار هستند، باز هم در تصور کلىاز زنان به طور نیمه وقت مش

علاوه بر این نظام آموزشى نیز . کنددارى نقشى برجسته ایفا مىخود، خانه
ئت زن کند که کارکرد آتى خویش را در هیاى تربیت مىدختران را به گونه

.بدانند و نه در شکل کارگر)همسر و مادر(دار خانه

رویاهاى درهم شکسته
سو شارپ در کتاب . پذیرندکارگر نقش سنتى زنانه را مىيطبقهدختران

، بررسى "گیرند که زن باشندچگونه دختران یاد مى: درست مانند یک دختر"
هاى کارگرى آموز در ایلینگ، لندن غربى، که اکثر آنان از خانوادهدختران دانش

:نویسدباشند، مىمى
لان در لندن آموزگارى متوجه شد اى مربوط به آموزش بزرگسادر دانشکده

. . . گزیدندنویسى را برمىو ماشینگرى، تبلیغات هاى آرایشدخترانى که رشته
هاى دخترانه، و نمایندگى بروك استریت لباس مطابق تبلیغات زیرپوش

هاى ها، کفشها، مژهاند؛ در ناخنرفتهها کاملاً در خودبینى فروآن. پوشندمى
به اخذ مدرك دخترانى که به هر ترتیب موفق. "خصىلژدار و لوازم ش

دانشگاه تربیت و امکان داشت عاقبت به دانشکده یا. . .شدنددبیرستان مى
و این امر در طرز . . .شان متفاوت بودلب کل رویکردهاياغ. . .معلم راه یابند

لباس تر بود، منعکس بود؛ لباس پوشیدن آنان که به همان نسبت بسیار ساده
)4(.شرت و بدون آرایش تندجین، تى
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هاى بلندپروازى. . .ى متوسطکند که دختران طبقهمىسو شارپ عنوان
رغم پیامدهاى شخصى دور و درازى دارند که در آن ازدواج و داشتن فرزند على

اش و اشخاصى که باید با اکراه کل عمرشان را به ایشان اختصاص تحمیلى
ى کارگر رف دیگر دختران طبقهدر ط)5(.آیده شمار مىدهند، امرى مطلوب ب

. نگرندمى"ازدواج همچون آزادى"به 
اساساً کنترل بیشترى ": نویسدر فصلى تحت این عنوان مىمیرا کوماروسکى د

تردید فراوانى کند، بىکه خانواده بر نوجوان دختر در مقایسه با پسر اعمال مى
مزایاى ازدواج را توضیح خانه به مثابه یکى ازبیشتر تمایل زنان به رهایى از 

)6(".دهدمى

شوند که از این گذشته زنان جوان به این دلیل به سوى ازدواج کشیده مى
سو . کننده استهاى ناخوشایند و خستهازدواج به معناى خلاصى از شغل

:نویسدشارپ مى
دارند که رضایت بینند که بستگان و دوستانشان به کارهایى اشتغال ها مىآن

وها را کمهاى آناین امر تعیین اولویت،در نتیجه. ها دارنداندکى از آنخاطر
.سازد، شغل و حرفه قابل درك مىه شکل عشق، ازدواج، شوهر، فرزندبیش ب

بدین ترتیب کار نه چندان مطبوع بلکه همچون یک ضرورت ناخوشایند زندگى 
ورى اجتناب از آن یکى از مزایاى زن بودن شود و بنابراین مجال صگر مىجلوه

.آیدبه نظر مى
که فرزندان از بسیارى مثلاً این. هاى دیگرى نیز وجود دارندعلاوه بر این انگیزه

کننده براى صرف زمان و انرژى سزاوارترند، چرا آور و بیگانههاى ملالتاز شغل
ان ظاهرى کار کردن یا امک. بالنددهند و برمىها عملاً واکنش نشان مىکه آن
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دار شدن، و استطاعت سامان بخشیدن به زندگى در نکردن پس از ازدواج و بچه
کانون خانواده بدون نظارت دیگرى، توهمى از رهایى و آزادى عمل بیشتر به 

)7(.بخشدزن مى

لیلیان رابین چنین . شکنندسرعت درهم مىافسوس که پس از ازدواج رویاها به
ى ازدواج چنین به سرعت در اى که به واسطههاى اقتصادىعیتواق:نویسدمى

هاى جوان کارگرِ مورد بررسى در این تحقیق قرار گرفتند، بر هر مقابل زوج
ى آنان را از هر لحاظ اى از زندگى حکمفرما هستند و محاسبات اولیهجنبه

دیدند، به زنان که آرزوهاى خویش را بر باد رفته مى. دهندتحت تأثیر قرار مى
ى هاى خویش دربارهشان به وعدهشدند که مرداننحوى دچار این حس مى

ها همگى، چه مرد و چه زن خشمگین و آن. اندزندگى مشترکشان خیانت کرده
.زده بودندوحشت

:کندلیلیان رابین از قول یک مادر جوان کارگر نقل مى
. ا به شدت فقیر بودیمم. اولین چیزى که به ما ضربه زد، مشکلات مالى بود"

ى خانه درنگ براى ادارهحالا من که با آن همه آرزو ازدواج کرده بودم، باید بى
در حالى که بسیارى (پنجاه سنت به ازاى یک ساعت کار بر اساس یک دلار و

مثل این بود که جز . کردمتلاش مى)زیادى بیکار بوداز روزها ساعات
راى زنده ماندن وجود نداشت؛ ولى جویى و قناعت راه دیگرى بصرفه
".جویى در کار نبود، فقط قناعت و تنگدستى بودصرفه
گذشت و مادر دو کودك ى دیگرى که هفت سال از ازدواجش مىساله26زن 

بود، خشم و نگرانى خود را هنگامى که شوهرش کار خود را از دست داده بود، 
ا به خاطر اخراج شدن از کارش توانستم او رمن هرگز نمى": دکرچنین بیان مى
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من سخت نگران . وقت تمامى نداشتجر و بحث ما در این باره هیچ. ببخشم
ترسیدم که دچار مشکلات من مى. بودم و تقریباً قادر به تحمل آن نبودم

".ترى شویمعمیق
اى زده در مواجهه با آیندهمردان ناامید از خویش و به همان اندازه وحشت

شان با حالتى تدافعى و گنگ هاى دردناك همسرانمقابل نگرانىنامعلوم، در 
سال از 9ى پست که ى ادارهسالهیک کارمند سى. دادندواکنش نشان مى

:گویدکننده مىگذشت و پدر سه فرزند بود، در جواب مصاحبهازدواجش مى
من زحمت . خواهدتوانستم بفهمم که همسرم از من چه مىمن نمىـ 
.و از وضعیت امور کمتر از او ناراضى نبودمکشیدممى
گذاشتى؟آیا این را با همسرت در میان مىـ 
توانست به او چیزى بگوید؟ او به قدرى سرگرم غر زدن با همسرم؟ کى مىـ 

شدم من حسابى کلافه مى. بود که فرصت گوش کردن به هیچ حرفى را نداشت
. زدیممى آبجو یا چیز دیگرى مىرفتیم و کزدم بیرون، یعنى با رفقا مىو مى

خواست بزنمش ها دلم مىبعضى وقت. گشتیم اوضاع حتى بدتر بودوقتى برمى
آیا . کندمن هیچ وقت نتوانستم بفهمم که چرا این کار را مى. تا ساکت شود

آورم، ام به دست نمىکه پول کافى براى تأمین خانوادهکرد من به اینفکر مى
دهم؟ اهمیتى نمى

ه جاى آن که ازدواج راه گریزى به رهایى باشد، خانه تبدیل به یک زندان ب
هاى سابق، هاى جوان حتى فرصتى براى معاشرت با جمعدیگر زوج. شده است

گاه که هوس یا پارتى، هرهاى مطبوع، رفتن به سینما گذار در پاتوقوگشت
یافتند رعت درمىکه چنین به سهم زنان و هم شوهران از این. ، ندارندنندکمى
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که آن رهایى که از ازدواج انتظار داشتند، یک سراب بوده است، و در واقع یک 
زده اند، بهتهاى شاید بزرگترى تعویض کردهسرى قید و بندها را با محدودیت

. گشتندمى
ى مواد شوینده و مادر سه فرزند که یازده سال از ساله28ى یک فروشنده
یک روز به خودم ": کنداس فوق را چنین خلاصه مىحسگذشت، اازدواجش مى

با خودم فکر کردم که . آمدم و دیدم که اینجا هستم، متأهل و داراى یک بچه
ام به پایان توانم باور کنم که زندگىنمى! توانم این وضع را تحمل کنمنمى

ى این زن به هسال31شوهر ".در حالى که هنوز خیلى جوان هستمرسیده 
ه متوجه شدم من تازه بیست ساله شده بودم که یک مرتب": آورد کهخاطر مى

گر شما وقتى چنین احساسى داشته باشید دی. هستمفرزندکه صاحب همسر و 
ام عصبانى از دست همسرم و از کل زندگى. . .توانید درست ادامه دهیدنمى

کرد چون کردم و همین اوضاع را بدتر مىبودم، طورى که مرتب کار را ول مى
کردم، حقوقم به حتى هنگامى که مرتب کار مى. افزودبر مشکلات مالى ما مى

دادم واقعاً به کافى زیاد نبود، بنابراین وقتى روزهایى را از دست مىىاندازه
دانید که یک مرد باید قدرى آزادى داشته ولى خودتان مى. افتادیمدردسر مى

مر مجبور است مثل یک برده هر روز به او نباید احساس کند که تمام ع. باشد
.ى نکبتى برودهمان خانه

آورد افتاد که پولى که به خانه مىنفس یک مرد زمانى به مخاطره مىعزت
توانست پولى به خانه داد، یا حتى بدتر، اصلاً نمىها را نمىکفاف صورت حساب

ردن براى زن که شأن و غرورش، در صورتى که به منظور بزرگ ک. آورد
هاى شوهرش گره فرزندان در خانه نگه داشته شده باشد، عمیقاً با موفقیت
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ساله که 35یک زن . گشتمى"عزت شوهر"قضیه تبدیل به نوعى خورده بود،
: داشتگذشت و مادر سه فرزند بود، اظهار مىهیجده سال از ازدواجش مى

به خانه بیاید و به اش نیست، حق نداردمردى که قادر به نگهدارى از خانواده"
یک مرد باید لیاقت آن را داشته باشد تا زمانى که صحبت . همه دستور بدهد

ا تأمین تا هنگامى که به خوبى ما ر. کند، اهل خانه به او گوش کنندمى
".کرد، مستحق آن نبودنمى

طور مستقیم خواه غیرمستقیم به این عقاید خواه به: داردلیلیان رابین اظهار مى
مردان . گشترسید و طبعاً باعث تشدید مشاجرات زناشویى مىطلاع مردان مىا

گاهى با میگسارى و بیرون ماندن تا دیروقت، گاهى از طریق دست زدن به 
خشونت و تقریباً همیشه با گرفتن ژست یک دیکتاتور صرف در درون خانواده، 

رى شکل دیگبه چه. ساختندگر مىخشم و سرخوردگى خود را جلوه
توانستند توانستند از مردانگى خویش دفاع کنند؟ به جز این چگونه مىمى

موقعیت خود را به عنوان سرپرست خانواده به ثبوت رسانند؟ اما زنان مقاومت 
)8(.کردندمى

مثابه معیار دارد تا موقعیت اجتماعى را بهها را وامىدارى انسانى سرمایهجامعه
نظیر خانه، اثاثیه و (و دارایى گردآورى شده پول. کنندارزش شخصى تعبیر 

اختیارى در احساس بى. ابزارهایى در دفاع از منزلت کارگران هستند)غیره
نفس کارگر را در گردد و عزتمحیط کار منجر به حسى از گناهکارى فردى مى

.کندجهانى مبتنى بر نابرابرى تباه مى
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دهند و ا تحت تأثیر قرار مىترین وجوه زناشویى رهاى مالى خصوصىدغدغه
میرا . ماندها در امان نمىاندازىِ آنحتى اتاق خواب زن و شوهر نیز از دست

:نویسدکوماروسکى مى
خود شوهر یا . . . کردند ومى"ناتوانى"بعضى مردان تنگدست احساس . . . 

همسر او علت کاهش توان جنسى شوهر را به احساس ناکامى اقتصادى وى 
ى اش به واسطهدر مواردى دیگر زن بود که واکنش جنسى. دادىنسبت م

زنان در نشان برخى. گردیدناامیدى از شوهرش در مقام یک حامى متأثر مى
کاملاً )عیت اقتصادى مرد و پذیرش جنسى زنمیان وض(دادن این وابستگى 

)9(.رك هستند

نابرابرى در خانواده
چنان که در حتى به شکل صورى، آنطلبىهاى کارگرى مساواتخانوادهدر

لیلیان . ى متوسط متخصص وجود دارد، بسیار اندك استهاى طبقهخانواده
:نویسدرابین مى

ى متوسط نسبت به مرد کارگر از اطمینان خاطر، مرد متخصص طبقه. . . 
سازند تا اعتبار و پرستیژ بیشترى برخوردار است؛ فاکتورهایى که او را قادر مى

زیرا جاهاى دیگر و . جو در خانواده به خود بگیرداى کمتر سلطها چهرهآشکار
هاى دیگرى جهت محک خوردن و مشروعیت یافتن اقتدار و توانایى او موقعیت

در عین حال الزامات وجه شغلى او براى داشتن یک زن همراه و . وجود دارند
در . نواده را بپذیردطلبى بیشتر در خاکند که او تبعات برابرىکارآمد ایجاب مى

. مقابل براى مرد کارگر چنین مزایایى در محیط خارج از خانه وجود ندارد
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تواند قدرت خویش را اعمال کند و خانواده معمولاً تنها جایى است که او مى
جا که وجه شغلى او مشارکت از آن. خواهان فرمانبردارى از اقتدار خود گردد

کمتر و محدودترى براى فشار بیرونىِکند، او تحتهمسر را ایجاب نمى
.ى برابرى در خانواده قرار داردپذیرش نظریه

دهد، او نیازهاى همسر کارگر معمولاً نسبت به شوهر خود همدردى نشان مى
. کندها تلاش مىکند و براى برطرف کردن آنروانى شوهرش را درك مى

:نویسدلیلیان رابین مى
ى کارگر عموماً صاحب اختیارىِ شوهرانشان ان طبقهرسد زننظر مىدر ظاهر، به

بخشند، بیشتر به این دلیل که احتیاجِ مرد پذیرند و به آن حقانیت مىرا مى
اگر نه در خانه در کجا مردى که در خط . کنندخود را به این امر درك مى

تواند خود را همچون کند، مىتولید، در یک انبار یا یک پالایشگاه کار مى
خصى که دستوراتش از اهمیت برخوردارند، کسى که درخور توجه است، ش

گى درست در پس این ظاهر نهفته هاحساس کند؟ اما سرمنشأ تناقض و دوگان
زن با سرکوب . ى این پذیرش و تسلیم زن بسیار بالا استاست، چرا که هزینه
ن ناخشنودى ماند، ایتأثیر نیازهاى مردش، ناخشنود باقى مىنیازهاى خود تحت

سازد که اغلب در توضیح آن حتى براى خود ناتوان چنان او را معذب مىآن
باید در ها نداند که شخصى که مىکس بهتر از آنبدبختانه شاید هیچ. است

.احترام به شخصیتش بکوشند، پیش از این آن را از دست داده است
لاً در شوهر به این درك و همدردى زن نسبت به وضعیت ناگوار شوهر متقاب

اغلب فشار جهان خارج بر کارگر چنان عظیم است که او ! ندرت وجود دارد
.داردکندن وامىبیند که او را به جانخانواده خود را همچون دامى مى
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ا در محیط کار روز بدى باب"هنگامى که داند اى مىدر واقع هر کودك پنج ساله
باشد، ممکن است "روز بدى"ى کارهنگامى که هر روزِ. . ."داشته است

اگر به خاطر آنان نبود، . خانواده در این میان حتى همچون دشمنى به نظر آید
انگیزش را رها کند و در توانست شغل نفرتتوانست خوب فکر کند، مىاو مى

جایى کارى بیابد که بتواند برخلاف یک روبات دوباره احساس انسان بودن 
)10(.کند

هاى کارگرى زندگى اجتماعى متوسط ماهر نسبت به خانوادهههاى طبقخانواده
:نویسدمیرا کوماروسکى مى. ترى دارندبسیار فعال

حیات اجتماعى مشترك با دوستان، چنان )11(خیلى مانده است تا در گلانتون
باشد، به مشغولیت که در طبقات بالاتر اجتماعى و اقتصادى معمول مى

این هم شامل رفت و آمدهاى خانوادگى و . یل گرددارزشمند اوقات فراغت تبد
حدود یک پنجم . شودهاى تفریحى مىهم گشت و گذارهاى مشترك در مکان

بیش . کنندهاى دیگرى رفت و آمد نمىها جز با بستگانشان هرگز با زوجاز زوج
دهند، یعنى دفعات اندکى ها فقط به ندرت این کار را انجام مىدرصد آن16از 

شخصى اشرتى ممکن است مواردى بسیار غیرهاى معو این فرصت. الدر س
اى مسیحى یا یک جشن کریسمس جمعى را در بر نیک مدرسهنظیر پیک

کنند هاى دیگر را حفظ مىحتى آنانى که روابط اجتماعى با زوج. گیرد
زوج درصد از آنان در طى سال با چهار 17تنها . دوستانى بسیار محدود دارند

ل گیرد که حداقهایى را در بر مىاین آمار زوج(یا بیشتر معاشرت دارند دیگر 
)12(.)اندچند بار در سال ملاقات شده
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پولى است و دلیل این ضعف زندگى اجتماعى چیست؟ نخستین دلیل بى
همچنین بعضى . دومین علت فقدان علایق مشترك میان مردان و زنان است

بنابراین عدم . کننداس معذب بودن مىهاى اجتماعى احسمردان در مناسبت
گیرى در مورد چگونگى گذراندن سازگارى زن و شوهر در هنگام تصمیم

مردان پس از کار خسته کننده و . شان امرى عادى استساعات بیکارى
اما زنان که . آور در کارخانه میل دارند در خانه بمانند و استراحت کنندعذاب

زنان اکثر اوقات خسته . نند، احتیاجات متفاوتى دارنداند در خانه بمامجبور بوده
ى خود محبوس کنند در میان دیوارهاى خانهشوند، احساس مىقرار مىو بى
ر که قداند و مشتاق بیرون رفتن هستند، به هر جا که باشد، فقط همینگشته

و در فکر بازگشت به آسودگى . . .مرد در حین کار. . .بیرون از خانه باشد
براى مرد خانه در حکم . سکوت خانه است در حالى که زن مشتاق ترك آن

)13(.پناهگاهى است و براى زن در حکم یک زندان

. از هر نظر اوقات فراغت پربارترى دارند. . .ى متوسط ماهرهاى طبقهخانواده
کنند، روند، بیشتر مطالعه مىها مشغولیات بیشترى دارند، بیشتر بیرون مىآن
اى این امر تا اندازه. کنندوستان زیادترى دارند و با افراد بیشترى معاشرت مىد

ى متوسط پرستار هاى طبقههاى مالى است، یعنى براى خانوادهبه دلیل تفاوت
اى بدون فرزندان، بچه، سینما، شام بیرون، تعطیلات خانوادگى، آخر هفته

)14(.گردندهایى سنگین محسوب نمىکارىهمچون اسراف

رو زن و شوهر از این. هایى جدا از یکدیگرندبراى زحمتکشان کار و خانه جهان
طور به": نویسدمیرا کوماروسکى مى. ارندموضوعات اندکى براى صحبت کردن د

شنود متقابل وجود ندارد، هریک واى براى گفتکلى، نه حوصله و نه علاقه
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کننده آن هم با طول و تهى چیزهاى خسشکایت دارد که دیگرى مدام درباره
)15(". . .کندتفصیلات غیر ضرور صحبت مى

شغل من هیچ ": گویدى شغل خود مىساله درباره36یک کارگر ساختمانى 
. زنمکنم و رنگ مىمن تمام روز فقط رنگ درست مى. چیز تعریف کردنى ندارد

".آورى استواقعاً کار ملال
ى کار، با براى شوهر صحبت کردن درباره": دهدمیرا کوماروسکى توضیح مى

نظر غیرمنصفانه رد که بهاى ضمنى به شکوه و شکایتى داخود اشاره
)16(".رسدمى

شرایط زندگى براى . زندگى وراى وظایف عاجل روزمره محتواى اندکى دارد
پوشى محدود علایق را گسترش هاى فرهنگى مشترك که ممکن بود همفعالیت

رو هم زنان از این. گذاردرا از بین ببرد، مجال اندکى باقى مىدهد و فقر معنوى
اى که هریک دیگرى مانند، به گونهو هم مردان در تنگناى دردناکى گرفتار مى

ود مقصر هاى فرهنگى خپردازىخاطر ناکامى در برآورده ساختن خیالرا به
هاى ها، تجربهنپندارها و رویاهایى که قرابت ناچیزى با نیازهاى آـداند مى
کنند، دارندکه در آن زندگى مىها و یا واقعیات اقتصادى و اجتماعى جهانى آن

خصوص در سیستم اقتصادىِ به شدت ه ب. . .هاتحمل بار مسئولیت. . .
آمیزى که حق کار کردن هر مرد و زن را با دستمزدى مکفى و رقابت

)17(.، دشوارندپذیردشرافتمندانه به عنوان یک حق طبیعى نمى

: زن و همکاران شوهرش وجود دارددر ضمن برخورد معاشرتى اندکى بین
ى معاشرتى با همکاران درصد، رابطه80اکثریت زیادى از زنان، تقریباً "

هایى که ممکن است در محل کار بین ها و صمیمیترفاقت. شان ندارندشوهران
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اما اوضاع در میان ".گرددیرد، شامل همسران آنان نمىشوهران شکل بگ
:نویسدلیلیان رابین مى. ى متوسط به کلى متفاوت استهاى طبقهزوج

ى جدایى میان کار و زندگى چنان که اغلب مشخصه. . .ى متوسطنزد طبقه
ه معناى شور و نشاط ک(کار و زندگى . ر است، وجود نداردى کارگوضعیت طبقه

شان یا ان آنان اکثراً همکاراندوست. جزء لاینفک یکدیگرند)دهدهم مى
هاى سپرى غروب. هاى مشابه یا مرتبط هستندمتخصصان دیگرى در حوزه

هایى که در طى کار آنان را به ها به معناى آن است که اندیشهشده با آن
. سازدها را با یکدیگر مرتبط مىدهد، در اوقات فراغت نیز آنیکدیگر پیوند مى

ى مشترك همیشه امرى دوجانبه است، یعنى تجربهزندگى اجتماعى تقریباً 
)18(.شوهر و زن

کار منزل
نه به دلیل آن که . کندکار منزل به شدت زندگى زنان را محدود و دشوار مى

ى متوسط متخصص از کار منزل بیزار ى کارگر همچون زن طبقهزن طبقه
:نویسدچنان که میرا کوماروسکى مى. است

ار دانشگاه دیده که از کار منزل بیزارند، زنان مورد تحقیق دبرخلاف زنان خانه
و شایستگى آنان گفتند که کار منزل کار یدى یکنواختى استما هرگز نمى

در . پذیرفتنددارى را مىها وظایف خانهبرعکس آن. . .بیش از آن است
دار گاه زنان خانهى پایینى که گههاى صورت گرفته به ندرت از وجههمصاحبه
د، چنان که در عبارتى آشنا نظیر دهنکرده به نقش خود نسبت مىتحصیل

)19(.شودگردد، اثرى دیده مىمنعکس مى"دار هستممن فقط یک زن خانه"

ى کارگر تفکیک سنتى وظایف زنانه و وظایف زیرا هم مردان و هم زنان طبقه
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شان جانب شوهرانزنان به طور طبیعى توقع کمک از"اند و مردانه را پذیرفته
".ندارند

بندى کنند، یک شوهر خوب را رتبههنگامى که از زنان خواسته شد که صفات 
ى پایینى در لیست جاى در مرتبه"تمایل کمک به همسر در کارهاى خانه"

4تنها . دهمین بودجده، هیک صفت درج شوداده شد، یعنى در میان بیست
کمک "حتى . دانستند"بسیار مهم"را "کمک در کارهاى خانه"درصد از زنان 

"بسیار مهم"مثابه درصد از زنان به12فقط توسط "هادر نگهدارى از بچه
در مقابل مردانى که دوران دبیرستان را طى کرده بودند، . گذارى شدارزش

رى به همسران داتر در خرید خانه و بچهبیشتر از مردانى با تحصیلات پایین
هرگز در "درصد از مردان با تحصیلات پایین چهل . ..کردندخود کمک مى

، در مقابل "پرداختندبه ندرت به این کار مىکردند یادارى کمک نمىکار بچه
.دچنین هستنلتحصیلان دبیرستان اینادرصد از فارغ10فقط 

متوسط طبقهکه چرا شوهرانِکند یک دلیل اینمیرا کوماروسکى استدلال مى
:شان هستند این است کهر کمک حال همسرانماهر بیشت

کرده مستعد سعادتمندى بیشترى هستند، هرچه هاى افراد تحصیلزناشویى
ترى میان زن و شوهر وجود داشته باشد، احتمال کمک کردن ى صمیمانهرابطه

مردى که ازدواجى سعادتمندانه داشته . دارى بسیار بیشتر استشوهر در بچه
این واقعیت . اهد بودحسابگرى در مورد توازن وظایف خواست کمتر به دنبال

بندى جنسیتى اش بر اساس طبقهدارىى خانهکارگر اصولاً وظیفهکه زن طبقه
در . پذیرد به معناى آن نیست که وى از تحمل این مسئولیت راضى استرا مى

ا میر. ه هستندى کارگر عموماً سرخورده و افسرددار طبقهواقع زنان خانه
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ى خویش را به نداشتن دار خود مشکل عمدهزن خانه:دنویسکوماروسکى مى
تر، براى استخدام پول کافى براى ضروریات زندگى، براى امرار معاش مناسب

هاى ولى تفکیک حاد نقش. دهدپرستار بچه و براى تفریح کردن نسبت مى
ى او حدودیت و تنهایرغم پذیرش آن توسط زن، بر احساس مجنسى، على

هاى خردسال و احساس مقید بودن باعث مسئولیت دائمى بچه. . . افزایدمى
)20(.گرددنارضایتى مى

والدین و فرزندان
یک . راندتنگدستى و ناامنى اغلب والدین، به ویژه پدران را به انزواى کامل مى

:گویدساله به لیلیان رابین مى31کارگر فولادسازى 
کرد، حتى زمانى گاه صحبت نمىاو تقریباً هیچ. کتى بودپدر من مرد بسیار سا
گاهى اوقات یک . شنیدىانگار صداى شما را نم. کردیدکه از او سئوالى مى

کرد و به شما نگاه مى)ده باشدمثل اینکه از افسونى خارج ش(ساعت بعد 
.اکثر اوقات اصلاً متوجه حضور شما نبود"خواستى؟تو چیزى مى": گفتمى

:آوردى چهار نفره، به یاد مىساله، دختر بزرگتر یک خانواده25زن یک 
تنها چیزى . رسید صحبت کند یا عضوى از خانه باشدپدر من هرگز به نظر نمى

او به . اش بودبرد کار کردن در باغچهتوانم به یاد آورم که از آن لذت مىکه مى
یباً هر شب، حتى زمانى که رفت، تقرخورد و به حیاط مىآمد، غذا مىخانه مى
جا نبود نشست، انگار آنها ساکت مىدر غیر این صورت، ساعت. باریدباران مى

.یا چیزى شبیه این
:کندلیلیان رابین در مورد این جملات اظهارنظر مى
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ى متوسط ماهر نیز پدران ممکن است هاى طبقهدرست است که در خانواده
یک اند، ولى هیچنبوده"عضوى از خانواده"نگار خاطر بیایند که اچنان ساکت به

فروشدگى و اند آن نوع در خودها بزرگ شدههاز افراد بالغى که در این خانواد
باشند، به یاد اى کارگرى مىى اوضاع خانوادهانزواطلبى را که اکثراً بیان کننده

ه او همیش"متخصص ممکن است به یاد آورد که فرزند یک پدر. آورندنمى
ذهنش خیلى "؛ یا آن که "ن بود، حتى زمانى که در خانه بودمشغول کار کرد

ولیکن همان . "رسید در فکر چیزى استبه نظر مىهمیشه"؛ یا "مشغول بود
شخص همچنین بسیار بیش از مشابه کارگر خود احتمال دارد برخى 

بودند، آن پدران در زندگى خانوادگى دخیل ها را به خاطر آورد که درقعیتمو
که فقط زمان صرف غذا را به عنوان فرصتى براى گفتگوى خانوادگى به ولو این

ترین ویژگى نماید که اشتغال خاطر به یاد ماندنىبنابراین چنین مى. یاد بیاورند
هاى ترین خاطره در خانوادههاى متخصص و انزواطلبى روشنپدران در خانواده

ها کنند؛ آنیتى مىکفار احساس بىبسیارى از پدران کارگ. کارگرى باشد
نفس و قدرت اى که پول منشأ عزتدر جامعه. "مقصر نیستند"دانند که مى

آنان نسبت . شودها ارجى گذاشته نمىبه آن. اندبهرهاست، کارگران از هر دو بى
شان این امر را به وضوح به خود و نسبت به کارشان اطمینان ندارند، و فرزندان

ا و ارزش شان موقعیت خانوادگى آنان رهنگامى که آموزگاران.ندکندرك مى
. شوندها متوجه مىکنند، آناند تحقیر مىگرفتهآنچه را که در خانه فرا

ى کامیون یا کارگر ساختمانى وجود فهمند که هیچ کارگر کارخانه، رانندهمى
شان والدینکهیابند ها درمىآن. هاى تلویزیونى باشدندارد که قهرمان نمایش
و شاید ویرانگرتر از همه . . ."آیندبه حساب مى"جزو کسانى نیستند که 
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پس دیگر چگونه . دانندشان نیز این همه را مىفهمند که والدینکه آنان مىاین
از آن چه خود "بهتر"و "ترموفق"شان را ترغیب نمایند تا فرزندانتوانندمى

را در د چنان خشم افسارگسیخته و فراگیرتواننهستند، باشند؟ دیگر چگونه مى
کند، خشمى ها تحمل کنند، خشمى که نامعقولانه در خانه سر باز مىمیان آن

تواند خطرناك باشد، به درون خانه که از دنیاى بیرون جایى که ابراز آن مى
شود؟منتقل مى

احترام به ى اطاعت، انضباط و هاى دیرینهوالدین کارگرى بر آنچه که ارزش
ى متوسط در حالى که والدین طبقه. کنندشود، تأکید مىبزرگتر نامیده مى

ها اعتماد داشته باشند و مشتاق شان شاد باشند، به آندوست دارند که فرزندان
والدین کارگرى از امنیت عاطفى یا ظرفیت درك دیگران . . .یرى باشندیادگ

)22(.داورى آنان وجود نداردنظامدر چنین مفاهیمى. آورندحرفى به میان نمى

محرومیت اقتصادى و فرهنگى، همراه با دست سنگین پدر تکوین و رشد 
.کندشخصیت را در کودکان سرکوب مى

ى متوسط ماهر به اى از طبقهکه در خانواده)خصوص پسرىه ب(براى کودکى 
ر قید و دنیا آمده است، حد و حصرى وجود ندارد و رویاهایش نسبتاً از ه

ى خویش و اش، از آیندهبلوغى در همان لحظات اولیه. دفشارى فارغ هستن
هایى که فقط گردد، برنامهاند، آگاه مىهایى که برایش تدارك دیدهبرنامه

گردند تا به واقعیت توسط امکانات مالى حمایت مىى نیستند بلکهخیالات واه
بیند هایى را مىف خویش انسانکند در اطرااو همچنان که رشد مى. بپیوندند

در خانه، در . هایى آبرومند، به انجام کارهایى ارزشمند اشتغال دارندکه در شغل
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هاى خویش را با بلندپروازى گردد تا حدود توانایىمدرسه، در محله تشویق مى
.به آزمایش بگذارد

شدن در با زاده . کارگر به کلى وارونه استيى اکثر پسران طبقهاما تجربه
وار ها فقط شاهد تکاپویى دیوانهاش نامعلوم است، آناى که بقاى روزمرهخانواده

ى فراتر از مشاهده. ى فردا هستندجهت تأمین نیازهاى امروز و پرداخت اجاره
توانند در چنین شرایطى کودکان چه رویایى مى. این براى والدین دشوار است

داشته باشند؟
نه است؟اما وضعیت دختران چگو

تعداد اندکى از زنان، رویاهاى دوران دخترى خود نظیر رویاى هنرپیشه یا مدل 
آورند، ولى اکثراً به یاد دارند که صرفاً دوست داشتند شدن را به خاطر مى

اینطور نیست که . . .از آن زندگى شادى داشته باشندازدواج کنند و بعد
اما . کاملاً متفاوتى داشته باشندى متوسط رویاهاىهاى طبقهدختران خانواده

براى پیشرفت ى ازدواج، قدرى حس تلاش پردازى دربارهدر آنان علاوه بر خیال
ى متوسط موضوع ازدواج بسیار دیرتر براى زنان طبقه. . .خود نیز وجود داشت

از سوى دیگر این . افتادشد چرا که تا بعد از کالج به تعویق مىمطرح مى
گفتند حداقل ى که براى وارد شدن به دانشکده خانه را ترك مىدختران هنگام

اى از آزادى و استقلالى که جوانان همواره به شدت مشتاق آن هستند، تا اندازه
گشتند که ارج و احترام در ضمن آنان درگیر فعالیتى مى. شدندبرخوردار مى

.انگیختشان را برمىخانواده و همسالان
لیلیان رابین . ى خوشى ندارندران کودکى خود خاطرهمردمان زحمتکش از دو

:نویسدمى
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اند با آرزوى ى کارگرى بزرگ شدههاتعداد اندکى از کسانى که در خانواده
ى متوسط شنیده سالان طبقهچنان که اغلب نزد بزرگ("دوباره کودك شدن"

ن جاى تعجب نیست که همچنی. نگرندهاى طفولیت مىبه سال)شودمى
هاى که در اکثر خانوادهحالىشوند درارگر بسیار سریع بزرگ مىکن طبقهجوانا
میانىهاي سالاغلب تا (تخصص، داشتن دوران شبابى طولانى متوسط مطبقه
. امرى عادى است)و دیرترى بیست عمردهه

هاى بزرگسالى نعمتى است که تنها بخش چنین تأخیرى در تقبل مسئولیت
.د از آن برخوردار باشدتوانمرفه جامعه مى
: هایى حاکى از دوران کودکى شاد و خوش وجود ندارد؟ پاسخآیا اصلاً گزارش

ى خوش همواره وجود دارد، بعضى شمارى خاطرهتعداد انگشتالبته . به ندرت
د، ولى دوران کودکى آمیزترى داشتنها مشکلات کمتر و محیط محبتخانواده

بله لحظات . ایى و فقر خود را به یاد آوردممن وضعیت بینو. . . هرگز: شاد
هاى زى کوچک، گردشباخوشى وجود داشتند، یک بستنى قیفى، یک اسباب

ى نادر از جانب ى تاییدکنندهى خانوادگى، یک اشارهمنتظرهگاهى و غیرگه
گاه چند سنتى براى خرج کردن به مادرى عذاب کشیده، مضطرب و گرفتار، گه

ظاتى استثنایى بودند، نه ها لحولى این. لپذیر انتخاب کردنمیل خود و تلاش د
خاطرات اصلى دوران کودکى من، همچون . پود زندگانى منووصف تار

هاى اطرافم، همه مملو از رنج و محرومیت بود، محرومیتى هم خاطرات آدم
مادى و هم عاطفى، چرا که تقریباً به همان قطعیتى که شب به دنبال روز 

(23).یکى دیگرى را به دنبال داردآید، مى
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خشونت در خانواده
ى عشق، تفاهم و حمایتى مثابه سرچشمهکه تصویر آرمانى از خانواده بهاین

گردد که در پس ظاهر نامحدود بسیار دور از واقعیت است زمانى آشکار مى
اى که امرى کاملاً رایج در آن است، ى خانواده به خشونت فیزیکىفریبنده

.ه شودتوج
در حالت عادى هیچ آمار قابل اعتمادى در مورد خشونت در خانواده وجود 

شود که خشونت درون خانواده بسیار بیش از آن اما اکنون پذیرفته مى. ندارد
متز و مورى اشتراوس در سوزان اشتاین. شدچیزى است که قبلاً پنداشته مى

ى یا نهادى در جامعهیافتن گروه":نویسندمى"خشونت در خانواده"کتاب 
ادى عادى باشد، ى خشونت در خانواده، رویدآمریکا که خشونت در آن به اندازه

)24(.دشوار خواهد بود

گزارشى رسمى در سال . شوددر موارد افراطى خشونت تبدیل به جنایت مى
کودك فقط در انگلستان و 300کند که سالانه بیش از گیرى مىنتیجه1977

صد درچهار. بینندکودك به طور جدى آسیب مى3000شوند و ولز کشته مى
گردند، در حالى بینند که منجر به آسیب مغزى دائمى مىهایى مىآزارىکودك

)25(".شوندترى مىتر یا ملایمخفیفکودك متحمل صدمات40000از که بیش

. تتر باشند، خشونت بیشتر استر و محرومیت کشیدههرچه مردم استثمارشده
:نویسدخشونت، مىى پرچارد جلس در کتاب خود، خانهری

اقتصادى رخ ـهایى از هر سطح اجتماعى خانوادهبا وجود آن که خشونت در 
قرار هاى پایینىِ ساختار اجتماعىهایى که در موقعیتدهد، ولى در خانوادهمى

خشونت بخش اعظم خشونت میان زن و شوهر و . . .تر استدارند، امرى عادى
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هاى کم درآمد، با تحصیلات پایین، و در جاهایى که متوجه کودکان در خانواده
)26(.افتدشوهر وضعیت شغلى نازلى دارد اتفاق مى

همین نحو ارتباط آشکارى میان میزان پایین تحصیلات میرا کوماروسکى نیز به
انى که درصد از زن33در حالى که . بیندو میزان بالاى خشونت خانوادگى مى

آمیز فیزیکى با اند به مشاجرات خشونتتحصیلاتى کمتر از دوازده سال داشته
اند، در میان زنانى با تحصیلات دوازده سال یا بیشتر شوهران خود اشاره کرده

)27(.درصد بوده است4این رقم فقط 

مورد آزار خود را کودکان که یمحقق دیگرى پى برد که حدود نیمى از پدران
درصد از 12اند، در حالى که ، در سال پیش از اقدام خود بیکار بودهاندادهدقرار 

)28(.اندآنان در زمان وقوع عمل بیکار بوده

تحقیقى در مورد کودکان کوچکى که در ویلتشایر شمالى و شرقى در طى 
48دهد که شان مىاند نبه شدت مورد خشونت قرار گرفته1965-71هاى سال

درصد از 71بیکار، )شان بودندمردانى که جانشین پدرانیا (درصد از پدران 
)29(.درصد فاقد مسکن شخصى بودند98آنان کارگران ساده و 

ى تحقیقاتى دیگرى که در منطقه استرچ کلاید پیرامون جراحات عمدىِ پروژه
درصد از مادران 10دهد که تنها وارد شده به کودکان انجام گرفته نشان مى

.انداند، و دو سوم از پدران بیکار بودهوقت بودهوقت یا نیمهاشتغال تمامها در آن
با آنکه زنان خود اکثراً قربانیان خشونت مردان در خانواده هستند، ولى عامل 

که ریچارد جلس چنان. تاصلى خشونت نسبت به کودکان اغلب زن اس
ت به کودکان از میان والدین بیشترین فاعل تعرض فیزیکى نسب": نویسدمى
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شود، به مىى صبرش لبریز معمولاً مادر است که زمانى که کاسه. . . مادر است
)30(".گرددخشونت متوسل مى

آزارى که مورد بررسى مورد کودك57دهند از دو محقق آمریکایى شرح مى
)31(.مورد عامل خشونت مادر بوده است50اند، در قرار گرفته

ه در طى آن اعمال زور و تعدى جنسى درهم تنیده آزارى کاى از کودكگونه
دهد ولى گرچه زناى با محارم کمتر روى مى. شوند، زنا با محارم استمى

یک تحقیق جامع سه ساله تعداد موارد زناى با محارم را . چندان هم نادر نیست
پژوهشگران دیگر این . کندمورد در سال برآورد مى3000در نیویورك حدود 

بیشترین کسانى که مکرراً به مثابه تجاوزکننده ". دانندکارانه مىمحافظهمار را آ
گردند عبارتند از پدر، بستگان مذکر یا معشوق مادر و کلیه کسانى مشخص مى

تا هفده یا سن قربانیان از یک یا دو ماه. که به آسانى به خانه رفت و آمد دارند
در جایى "شونت فیزیکى اى با محارم همچون خزن".هجده سال متغیر است
گردد، بیشتر ىهاى دیگر موجب از بین رفتن محرمیت مکه فقر به همراه ضعف

)32(".احتمال وقوع دارد

است، چرا "عاطفهجهانى بىپناهى در "یقاً به دلیل آن است که خانواده این دق
تواند ببخشد ها در جهانى بیگانه گشته، از خانواده بیش از آنچه مىکه انسان

توقع دارند، چرا که در خانواده زن و شوهر براى ارضاى نیازهاى عاطفى خود 
ها، شوند، چرا که خانواده به کانون سختىى یکدیگر مىبیش از پیش وابسته

. گرددها تبدیل مىها و بیزارىسرخوردگى
روابط متقابل صمیمانه و نزدیکىِ :نویسدگونه که ریچارد جلس مىهمان

ت زندگى زناشویى، نقاط ضعف هر دو شریک زندگى را آشکار عاطفىِ درازمد
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هاى شخصى هایى را که احتمالاً براى پنهان کردن ضعفسازد و ظاهرسازىمى
ها در در نتیجه زوج. دارداند، از میان برمىهم شوهر و هم زن شکل گرفته

ا توانند یکدیگر را بشوند و مىدست گذاشتن بر نقاط ضعف یکدیگر خبره مى
در ]هم زن و هم شوهر[. . .طور جدى آزار دهندلات خود بهحمحملات و ضد

به زودى هریک از . شوندمىمتبحرشریک زندگى خود ى نقاط ضعفزمینه
به هنگام مشاجرات خانوادگى، بحث و . گرددرنجاند، آگاه مىآنچه دیگرى را مى

ن بر نقاط ضعف ها یا برخوردها یکى یا هر دوى آنان با دست گذاشتجدل
)33(.پردازددیگرى به حمله مى

یعنى کارگر مرد("کارگرِ نوعى"1979رغم این واقعیت که در سال على
5درصد از نیروى کار مذکر و 8تنها نمایانگر )شاغلمتأهل، بدون زن یا فرزند

آور و زنِ نانخور و ى شوهرِ ناندرصد از کل نیروى کار در بریتانیا بود، کلیشه
)34(.دهدکن به حیات خود ادامه مىچه بزرگب

رنجورىمثابه کابوس روانخانواده به
بخش مهمى از . بیمارى روحى کمتر از بیمارى جسمى آزاردهنده نیست

ى افسردگى در میان زنان، ارتباط تحقیق جورج براون و تیریل هریس درباره
. دهدرا نشان مىهاى روحىمیان تعلق طبقاتى زنان و کثرت وقوع ناراحتى

در کمبرول زندگى لندنجنوب اند در زنانى که مورد مصاحبه قرار گرفته
مانند بیمارى ،محققین دریافتند که وقایع ناخوشایند در زندگى. کنندمى

خطرناك یکى از نزدیکان، از دست دادن شغل، باردارى ناخواسته، عدم موفقیت 
يى کارگر را بیش از زنان طبقهقهب، زنان طاز کاردر یافتن خانه، یا اخراج

این به ویژه در میان زنان داراى فرزند . کنندمتوسط دچار ناراحتى روحى مى
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درصد از مادران 6در مقابل زحمتکش درصد از مادران طبقه39: بودمشهود 
ه ب. اندمتوسط پس از وقوع اتفاقى ناخوشایند، دچار بیمارى روحى شدهطبقه

ال هستند کارگر که داراى فرزند کوچکتر از شش سيطبقهخصوص زنانى از 
درصد در میان زنان 5در برابر (درصد 42در حدود ـاختلالات بیشترى دارند 

.)ى متوسطى که فرزند کوچکتر از شش سال دارندطبقه
اى صمیمانه با کسى، بخصوص در ضمن ما پى بردیم که اگر زنى فاقد رابطه

اند به او اعتماد و اطمینان کند، باشد، بسیار بیشتر شوهر یا معشوقى که بتو
.احتمال دارد که در مواجهه با اتفاقى ناخوشایند یا معضلى عمده از پاى درآید

براون و هریس همچون رابین و کوماروسکى دریافتند که موقعیت طبقاتى به 
هاى کارگرىدر خانواده. هاى صمیمانه تأثیر داردگونه یارىوضوح در این

ى متوسط شوهران از لحاظ روانى کمتر یار و یاور هاى طبقهنسبت به خانواده
ى کارگرِ داراى کودك زیر درصد از زنان طبقه37فقط . شان هستندهمسران

هاى ى سطح بالایى با شوهران یا معشوقشش سال در خانه، رابطه صمیمانه
.ى متوسطشان در طبقهخود دارند، یعنى نصف زنان مشابه

هاى ها از اندوختهى متوسط نسبت به زن کارگر در مواجهه با سختىزن طبقه
اى از هاى تازهتواند وارد عرصهاو مى. مادى و روانى بیشترى برخوردار است

. ها متکى باشدآنهاهاى جدیدى پیدا کند که بتواند بفعالیت گردد یا آشن
:نویسندبراون و هریس مى

هاى تواند سفر کند، دوستانى را در مسافتاقع مىى متوسط بیشتر موزن طبقه
اى بخرد؛ او در یافتن تجربیات مفرح تا نسبتاً دور ملاقات کند، یا لباس تازه

ترى قويحدودى از دلگرمى و توانایى بیشترى برخوردار است؛ و همچنین باور 
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که توان نشان داد مى. دارد که سرانجام به اهداف با ارزش معینى خواهد رسید
بیشتر به چگونگى حفظ امیدوارى براى روزهاى بهتر ،تعادل در زمان مصایب

.بستگى دارد
ى کارگر آورى بر وضعیت روحى زن طبقهمهمترین عاملى که به شکل زیان

اشى از نداشتن شغل محدودیت ن("در قفس افتادگى"گذارد، احساس ىتأثیر م
غل براى سلامت روانى زنان را آمار ذیل اهمیت داشتن ش. است)بیرون از خانه

ى شاغل و داراى فرزند، ولى فاقد رابطهدرصد زنان غیر79: سازندمعلوم مى
اى ناگوار در زندگى دچار صمیمانه با شوهران خود، در هنگام بروز واقعه

گردند، در حالى که آمار مشابه براى زنانى با همین شرایط ولى اضطراب مى
.درصد است14شاغل فقط 

:نویسندى کتاب خود مىاون و هریس در خاتمهبر
هاى طبقاتى اجتماعىِ مؤثر بر احتمال بروز برخى از تفاوت: طور خلاصهبه

کارگر وقایع ناگوار شدیدتر از این واقعیت است که زنان طبقهناشى ،افسردگى
کنند، بخصوص زمانى که و مشکلات بزرگترى را در زندگى خویش تجربه مى

سکن، تأمین هزینه، شوهر و ى مند باشند؛ مشکلات مربوط به تهیهداراى فرز
از اهمیت )مربوط به بهداشت و سلامت جسمانىجدا از مشکلات(فرزند 

. خاصى برخوردارند
ت که به وفور فرسایى اسهایى از این دست تنها بخشى از وقایع طاقتدرگیرى

آنان آشکارترین آماج شوند، در نتیجه کارگر یافت مىدر میان زنان طبقه
هاى اجتماعى شهرى هستند که کانون توجه اکثر گزارشهاى دروناسترس

.باشدکنونى مى
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یکى از مهمترین خدمات براون و هریس در پژوهش خود، آشکار کردن ارتباط 
يتعلق داشتن به طبقه. طبقه و خانواده در تأثیر بر سلامت روانى زنان است

هاى که مجرد باشد، در معرض میزان بالایى از بیمارىکارگر زن را، در صورتى 
از سوى دیگر یک زن متأهل مستعد درصد بالایى از . دهدروانى قرار نمى

. ى متوسط تعلق داشته باشدهاى روانى نخواهد بود، اگر که به طبقهبیمارى
.ى کارگر بودنتلفیق خطرناك عبارت است از تأهل و عضوى از طبقه

از هر بیست (طور مشخص کمتر است هاى روانى بهمجرد بیمارىدر زنان. . . 
از هر سه (مطلقه و متارکه کرده بیشتر است و در میان زنان بیوه،)نفر یک نفر
تأثیر . ى اجتماعى وجود نداردیک ارتباطى با طبقه، ولى در هیچ)نفر یک نفر

)35(.دهدىهاى طبقاتى در میان زنان متأهل است که خود را نشان متفاوت

يروانى در میان زنان متأهل طبقههاىکه میزان بالاى بیمارىسرانجام این
کنند، هم کارگر که شغلى ندارند و از فرزندان خردسال خود نگهدارى مى

.دارى و هم ستم جنسى توأم با آن استنمایانگر استثمار سرمایه
ر مقایسه با مردان هاى روانى داما وضعیت زنان از نظر میزان شیوع بیمارى

. آر. ى دبلیومقاله. اندچگونه است؟ پژوهشگران بسیارى به این مسئله پرداخته
هاى هاى جنسى، وضعیت تأهل، و بیمارىگوو تحت عنوان ارتباط میان نقش

کند که گوو بیان مى. هایى استى با ارزشى از چنین پژوهشروانى چکیده
هاى روانى است که میزان بروز بیمارىى کشورها نشان دادهتحقیقات در کلیه

. در میان زنان متأهل نسبت به مردان متأهل به شکل قابل توجهى بیشتر است
در مقابل هنگامى که زنان مجرد با مردان مجرد، زنان مطلقه با مردان مطلقه، و 

شود که این زنان بیش از زنان بیوه با مردان بیوه مقایسه گردند، روشن مى
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در واقع اگر . کرشان در معرض ابتلا به امراض روحى نیستندهمتایان مذ
تر هاى زناشویى وجود داشته باشد، میزان پایینتمایزى در درون این گروه

.هاى روانى استابتلاى زنان به ناراحتى
کند که زنان با ازدواج دو برابر مردان آسیب اساس آمار برآورد مىگوو بر

مثابه مردان به"که دلیل این امر آن است که کند او استدلال مى. بینندمى
خانواده داراى دو نقش عمده هستند در حالى که یى شغل و سرپرستدارنده

اشتغال (".پردازنددار، مىانهزنان فقط به ایفاى یک نقش، یعنى نقش زن خ
ى مهمى است و این نکتهـا این استدلال در تناقض است ولى ى زنان بگسترده

) .بینندخود را در همان غالب مىهاىطور مردان، هنوز نقشهمینزنان، وـ
هاى شغلى مردان و زنان عمدتاً گوو براى تأیید این نظریه که تمایز میان نقش

دهد، به بررسى مردان هاى روانى را توضیح مىتفاوت در میزان ابتلا به بیمارى
حال در هر"یابد که پردازد و درمىشستگى مىى بازنبازنشسته و در آستانه

شواهدى غیرقطعى وجود دارد که درصد ابتلا به امراض روحى در مردان و زنان 
)36(".ل پس از سن بازنشستگى یکسان استمتأه

خانواده مأمنى غیرقابل نفوذ نیست
کار . کندخانواده همچون پناهگاهى امن و مجزا از جهان کار، انجام وظیفه نمى

:نویسدلاش مى. کندت کارگر رسوخ مىهاى حیادر تمامى عرصه
را )به ویژه خانواده(ى تاریخى که پیدایش زندگى خصوصى هاهمان پیشرفت

رحم سیاست و کار ضرورى به مثابه یک حریم عاطفى و گریزگاهى از دنیاى بى
. اندساختند، این حریم را مورد تجاوز قرار داده و تحت کنترل بیرونى درآورده
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هایى که در دنیاى بیرون دیگر به تقویت ارزش"حریم خصوصى"پناه بردن به 
)37(.کندگردند، کمکى نمىتهدید به نابودى مى

گز هر:کندى فورد موقعیت خویش را چنین توصیف مىیک کارگر کارخانه
گشتم و روز از سر کار به خانه برمىهر. کردم که جان سالم درببرمتصور نمى

من با کار شاق و . گرفتندپاها و بازوهایم گرُ مى. رفتمبلافاصله به خواب مى
ام ولى اینجا در آن موقع سازى بودهمن در کار ساختمان. سنگین آشنا هستم

هیچ . طور نیستحالا کاملاً آن. اى نداشتمها با زنم هیچ رابطهماه. جهنمى بود
)38(.کارى نباید به آن سختى باشد

دهد مردانى نشان مى"اروپا"یفتى کار در ى تأثیر سیستم شینهتحقیقى در زم
گیرد، دائماً تأثیر قرار مىشان تحتتوانند درست بخوابند، اشتهايکه نمى

کنند، دچار یبوست، جراحات، التهابات روماتیسمى، احساس خستگى مى
:علاوه بر این. گردنداى مىسردردها و امراض روده
گردند، مربوط به کرات عنوان مىى مناسبات زناشویى مشکلاتى که در زمینه

هایى که زن ى کارگر از خانه، روابط جنسى، و دشوارىشوند به غیبت شبانهمى
ى دیگرى از جنبه. . . گرددمواجه مىها اش با آندارىدر انجام وظایف خانه

کارى ى انواع معینى از نوبترسد به واسطهنظر مىزندگى خانوادگى که به
)39(. . .فرزندى استـى پدر ذیرد، رابطهپتأثیراتى مى

کند که در دارى خود سکس را هم به کالایى مهم تبدیل مىنظام سرمایه
باشد که مدعى افزایش خدمت بازار عظیم پورنوگرافى و کالاهاى باب روزى مى

. ى جنسى زنان و توان جنسى مردان هستندجاذبه
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سمانى بیگانه شده با فرد تبدیل اى از هیجانات جتمایلات جنسى به مجموعه
بیان "شکست انقلاب جنسى"در "جورج فرانکل"گونه که همان. گردندمى
یکسره در کار محوریت بخشیدن به . . .تولیدکنندگان انبوه رویاها": کندمى

افراد را ى جلوه کردن شخصیتند و اجازهها و مسائل جنسى هستنقش
)40(".دهندنمى

این تصور از سکس را مورد ) 1921در سال (نتاى بسیار پیشتر درا کولالکسان
رویکرد بورژوایى به روابط جنسى همچون موضوعى صرفاً :انتقاد قرار داده بود

ى باید به نقد کشیده شود و با شناختى از کل گسترهمربوط به سکس، مى
اى که به زندگى غنا ى عاشقانه جایگزین گردد، تجربهى فرخندهتجربه

هرچه رشد عاطفى . دهدبخشد و آن را به سوى سعادتمندى بیشتر سوق مىىم
و معنوى شخص بیشتر باشد، جاى کمترى براى وجه صرفاً جسمانى عشق در 

)41(.تر خواهد بودفروغى عشقى پرهد داشت، و تجربهروابط او وجود خوا

هم ها در میان هم زنان و رویکرد مکانیکى به سکس باعث افزایش نگرانى
ى زنانى که در اندازهآیا در بستر به"پرسد، زن از خود مى. گرددان مىمرد

شوند، جذاب و هاى سینما یا تلویزیون به نمایش گذاشته مىمجلات، در فیلم
"آیا از نظر جنسى قوى هستم؟"کند، و مرد از خود سئوال مى"موفق هستم؟

زنان در خانه است به چالش انگارى جنسى این باور را که جایگاه تسامح و سهل
".و در رختخواب": کندبلکه تنها به آن اضافه مىگیردنمى

اندازد و مردان، دارى تمامى هستىِ اجتماعىِ انسان را از شکل مىنظام سرمایه
زنان و کودکان را از توانایى پیشبرد نیروهاى بالقوه خویش در تمامى 

ه عنوان بخشى از این جامعه که خانواده ب. سازدهاى زندگى محروم مىعرصه
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جویند، مناسبات بیرون از خانواده را ها عشق و آسایش را در آن مىانسان
کند و همین امر آن را به کانون تصادمات شخصى، خشم، حسادت، بازتولید مى

هم مردان و هم زنان در تبعیت از الگوهاى . کندهراس و بزهکارى تبدیل مى
.مانندکند، ناموفق مىکه جامعه به آنان عرضه مىى ناممکنى پندارگرایانه

ها دارد، اما اگر خانواده تأثیر اندکى در تأمین نیازهاى شخصى و عاطفى انسان
بندند؟ چرا از میان تمامى نهادها این نهاد به چه دلیل مردم هنوز به آن دل مى

دهد؟قابلیت بقاى بیشترى از خود نشان مى
تر باشد، خانواده در تأمین نیازهاى هان خشنگرچه درست است که هرچه ج

تر خواهد بود، اما در عین حال دقیقاً نیاز به مادى و معنوى اعضاى خود ناتوان
ارضاى تقریباً تمامى نیازهاى فردى در هیچ جاى . شودچنین مأمنى بیشتر مى

کودکى یتیم، زن یا مردى بیوه بدون خویشاوندان . پذیر نیستدیگرى امکان
اى تنهاتر و ى هستهک، پیرمرد و پیرزن یا میانسالى مجرد بیرون از خانوادهنزدی

به . مساعدت متقابل نیاز اصلى مردان و زنان است. در شرایط بدترى خواهد بود
نهاد خانواده . یابداى تداوم مىى هستهدلیل تنهایى و دلتنگى است که خانواده

هم خود در پدید آوردن زنجیرهایى زن نیز به س. دهدزنان را تحت ستم قرار مى
هاى عشق آذین کشند، مشارکت دارد و این زنجیرها را با گلکه او را به بند مى

.کندمى
ها را از درك و به پرسش کشیدن خانواده حصار تیره و تارى است که انسان

دارد و رفتار غیر انسانى فرد نسبت آمیزِ بیرون بازمىرحم و رقابتى بىجامعه
هاى هاى جهان بیرون نه تنها تنشهراس. سازدتر مىدیگرى را قابل تحملبه 
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ى خانواده. دهندمفرط درون خانواده را، بلکه علت تداوم آن را نیز توضیح مى
.هاى اصلى آن استدارى و یکى از پایهامروزى محصول نظام سرمایه

"نامتعارف"گرایان همجنس
هاى جنسى نقش. گرددهمه تحمیل مىهاى جنسى از طریق جامعه به نقش

به دلیل نقش قاطع خانواده هر فرد . گردندى جامعه تعیین مىهمگى به وسیله
بالغى که ازدواج نکند و تشکیل خانواده ندهد همچون فردى نامتعارف 

ى امروزى یعنى گرایان هم اساس مادى خانوادههمجنس. گرددنما مىانگشت
ها و باورهایى هاى ایدئولوژیک آن یعنى کلیشهتبازتولید خصوصى و هم روساخ

با . کشندسازند، را به چالش مىهاى جنسى زنان و مردان را تعیین مىکه نقش
شود، گرایى از آنچه اغلب تصور مىاین وجود واقعیت این است که همجنس

13درصد از مردان و 37تحقیق کینسى نشان داد که . تر استبسیار رایج
جنسى روابط سالگى به منظور لذت45مورد مطالعه تا انِدرصد از زن

)42(.گرایانه را تجربه کرده بودندهمجنس

ى تک همسرى هنجارى تاریخى نبوده است، رغم این واقعیت که خانوادهعلى
554از میان . شوندعنوان افرادى منحرف شناخته مىگرایان بههمجنس

مورد تک همسرى 135نها در جماعتى که جورج مرداك ثبت کرده است، ت
)43(.رایج بوده است

گرایى نیز همیشه همچون یک انحراف جنسى نگاه در ضمن به همجنس
جماعت 190ى با مطالعه"بیچ. اف"و "فورد. اس. سى". شده استنمى

گرایى وجود داشته و در مورد سوابقى در خصوص همجنس76دریافتند که در 
)44(.شده استجامعه امرى عادى تلقى مى49



401 رحم  گریزگاهی در جهان بی: خانواده

زمانى که افراد . گردندگرایان به پنهانکارى وادار مىى ما همجنسدر جامعه
گرایان مجبور به ترك انزواى خود گرا به منظور دیدار با دیگر همجنسهمجنس

هاى ى حیات اجتماعى به محلهشوند، محروم از کار، خانواده و جریان کلمى
گرایان را از ها انزواى فردى همجنساین محله. شوندرانده مى]گتوها[خاص

گرایان از جریان اصلى جامعه را برند ولى همچنان برکنارى همجنسبین مى
.کنندحفظ مى

هاى سنتى مردان گرایان نیز عارى از نفوذ نقشحتى روابط میان خود همجنس
توانند از فشارها و کنند ولى نمىهرچند آنان به سختى تلاش مى. و زنان نیست

گرایى رو دنیاى ناهمجنساز این. دارى خلاص شوندى سرمایههاى جامعهادتع
گرایان هاى خود را به همجنسبندى، دستهداردکه در آن مرد بر زن ستم روا مى

. کندنیز تحمیل مى
گونه شرح گرایان را ایناى ایفاى نقش جنسى مذکر توسط همجنسنویسنده

هاى جنسیتى، ایفاى اى که خواهان تعینهها در جامعجز ایفاى نقش:دهدمى
نقش جنسى مردانه در مقابل نقش زنانه است، ما که جامعه به عنوان 

توانیم کرد؟ داند، چه مىمان مىمطرود و محکوم"مردنیمه"
تقلید مضحک . دهیمبسیارى اوقات ما از طریق افراط در نقش واکنش نشان مى

گرایان در ا را که در میان همجنسگرو پوچى از تمایلات جنسى دگرجنس
اشان حین رقابت شریرانهدر. ها شاهدیم، سرد و متزلزلندهخانها و فاحشهمیخانه

هایشان پرده از هراس و براى گریز از وحشت تنهایى در پایان شب، چشم
)45(.گیردبیزاریشان برمى
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ایان زن به گرمعمولاً در رابطه با همجنس"زن نما"و "مرد نما"تفکیک میان 
ى خود، رو سیدنى ابوت و باربارا لاو در اثر داهیانهاز این. شودکار برده مى

:نویسند، مى"سافو زنى آگاه بود"
"همسر"، یا "شوهر"، "زناشویى"را از اصطلاحاتى نظیر گبرخى زنان همجنس

ها تنها این. کنند ولى براى این موضوع دلیلى اساسى وجود دارداستفاده مى
ژگانى در فرهنگ ما هستند که حامل مفاهیم عشق، اعتماد، وفادارى و وا

پذیرى توان گفت نقشبه جرأت مى. . .اى دوسویه هستندولیت در رابطهمسئ
پذیر پرورش ى نقشاگرا به این دلیل است که آنان در جامعهزنان همجنس

کنند پرى مىگرا تمامى عمر خود را در فرهنگى سزنان همجنس. . . اندیافته
ى زندگى بر مبناى تسلط جنس مذکر و انقیاد جنس مؤنث، که به شدت شیوه

ارادگى را تبلیغ استقلال دیگرى، تجاوزکارى و بىاستقلال یکى و عدم
)46(.کندمى

گرایانه همجنسدر روابط"مؤنث"و "مذکر"در واقع اعتقاد به وجود شریک 
جنسیت و "ثر بزرگ خود، که آرنو کارلن در اچنان. نادرست است

درصد کوچکى هستند که ": گویدشناس مى، از قول یک روان"گرایىهمجنس
باز قوى و قابل گیرند؛ درصد مردان همجنسهمیشه نقش زن را به عهده مى

در واقع در میان . تحسینى که همواره نقش فاعل را ایفا کنند نیز اندك است
)47(".ددگرها غالباً تعویض مىان نقشاکثر آن

گرا در هاى زنان همجنسگرایان معاصر و گروهبا وجود آنکه جنبش همجنس
توانند موفق کنند، اما نمىهاى جنسى را محکوم مىجنبش زنان شدیداً نقش

کند گرایان ازدواج را محکوم مىى آزادى همجنسى جبههاگرچه بیانیه. گردند
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یان در جستجوى امنیت گراگوید، همجنسو از نابودى خانواده سخن مى
کنند که تمایلات رحم از همان نهادى تقلید مىعاطفى در جهانى بى

طور که کینسى نشان داد، هرچند اما همان. کندشان، آن را نفى مىجنسى
گرا پنج، ده یا پانزده سال با یکدیگر زندگى هاى زنان همجنسبسیارى از زوج

.گرایان نادر استکنند، پیوندهاى دیرپا در میان همجنسمى
کنند که به دنبال گرایان اظهار مىبسیارى از همجنس: نویسدآرنو کارلن مى

اى پایدار و مشتاق زندگى مشترك هستند، ولى در حقیقت داراى روابطى رابطه
)48(".باشندپر دردسر و کوتاه مدت مىشکننده،

ى جنسى ابطهتر نسبت به رگیرانهرغم نگرش ظاهراً سهلگرایان علىهمجنس
عاطفى شریک زندگى خویش گرایان خواهان تعهد، کمتر از غیرهمجنس"آزاد"

هاى دلیل زیستن تحت فشار شدید در دنیایى متخاصم، گرایشها بهآن. نیستند
ز کنند، اگرایان احساس مىهمجنسخود را بسیار شدیدتر از اکثر غیرجنسى 

یت چیزها اندکى امنیت به چرا که مالکـگردند رو دچار حس تملک مىاین
در اجتماعات زنان ": نویسندگونه که ابوت و لاو مىهمان. بخشدها مىانسان

جا که ازدواج و تضمینات اجتماعى یا قانونى براى کمک به گرا، آنهمجنس
ندارد، ناامنى و حفظ روابط آنان پس از دوران عشق رومانتیک اولیه وجود

)49(".رونقى داردحسادت بازار پر

دارى را متزلزل رسد باورهاى سرمایهگرایى نیز که به نظر مىجهان همجنس
.دارى کاملاً مورد هجوم قرار گرفته استسازد، خود توسط نظام سرمایهمى

پاره گشته ى تضادها و توهمات پارهگرایى در نتیجهفرهنگ همجنسخرده
، زنان "زن نقش"ان از زن"مرد نقش"زنان به جدایى از مردان، مردان .است
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بسیارى از این طرز . تمایل دارند. . .و"زن نقش"از مردان "مرد نقش"
گرایى هستند و برخى دیگر هاى دگرجنسها خود بازتابى از ارزشتلقى

گرایى که در این عالم همجنس. ى پیوندهاى پولى موجود هستندنتیجه
دهند، ارتباط جنسى به مىهاى فردى خود را از دستها به آسانى ویژگىانسان

)50(.کنندگردد و افراد تا حد اشیا تنزل مىهدف زندگى تبدیل مى

"معضل"یى را به یک گرادارى همجنسدر خاتمه باید گفت که نظام سرمایه
ى سنتى، واحدى اقتصادى با هدف تا زمانى که خانواده. تبدیل ساخته است

گرایان به همجنس. اص استپرورش کودکان و ارضاى نیازهاى مصرفى اشخ
گرا مناسب نقش مرد به مرد همجنس: ناچار افرادى نامتعارف تلقى خواهند شد

گرا مناسب ایفاى نقش مادر و همسر آورِ زن و فرزندان، و زن همجنسمثابه نان
ى امروزى نه تنها زندانى براى اعضاى آن است خانواده. شودتشخیص داده نمى

هاى جنسى مرتبط با آن همساز هاى نقشبا کلیشهبلکه کسانى را نیز که 
.سازدنیستند، گرفتار مى



فصل پانزدهم
مبارزه براى سوسیالیسم و آزادى زنان

هاى طبقاتى ستم بر زنانریشه
ى عزیمت مثابه نقطهما در سرتاسر کتاب مناسبات استثمار طبقاتى را به

به این منظور اثر . ایمجایگاه زنان در جامعه اتخاذ کردهخویش در تحلیل
را ) 1884چاپ نخست، ("منشأ خانواده، مالکیت خصوصى و دولت"انگلس، 
.ایمى کار خویش قرار دادهسرلوحه

این اثر با جاى دادن خانواده و ستم جنسى در متن ساختار اقتصادى جامعه، 
ن داد که انگلس نشا. نان فراهم نمودبنیانى براى تحلیل ماتریالیستى شرایط ز

لید ملزومات زندگى اختیار اى که جامعه براى توشیوه(ى تولید تغییر در شیوه
کند، از جمله شکل روابط میان ى زیست انسان را متأثر مىکل شیوه)کندمى

.مردان و زنان را
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:انگلس در منشأ خانواده نوشت
نهایى تولید و بازتولید حیات اجتماعى کننده در تاریخ، در تحلیل عامل تعیین

از طرفى تولید . ولى این خود از سرشتى دوگانه برخوردار است. بلافصل است
وسایل معیشت، خوراك، پوشاك و سرپناه و لوازمات آن؛ و از طرف دیگر 

)1.(تولیدمثل

تولید و بازتولید مستقل از یکدیگر نیستند؛ اولى نقشى قاطع در تعیین شکل 
حاصل، . تر استد این موضوع صادقتر باشرد، و هرچه جامعه پیشرفتهدومى دا

ى نظام مالکیت اى است که در آن نظام خانواده کاملاً تحت سیطرهجامعه"
."باشدمى

کند که شناس آمریکایى، استدلال مى، مردم"لوئیس مورگان"انگلس همسو با 
ز موقعیتى برابر با زنان در جوامع اشتراکى اولیه پیش از پیدایش طبقات ا

نان را هاى جسمانى متفاوت مردان و زتقسیم کار توانایى. مردان برخوردار بودند
ها قرار داشت، تحت د زوجى انتخاب آزاپایهظاهر ساخت؛ روابط جنسى بر

شد و ، نسب از طریق مادر مشخص مى)مادرسالاري("حق مادرى"حاکمیت 
رى نیروى کار، مناسبات اجتماعى تغییر وولى با افزایش بهره. نه از طریق پدر

هاى حیوانات تبدیل به ثروت شد و این مردان بودند که به گله گله. کرد
زنان که در درون خانواده بالاترین موقعیت را داشتند به . کردندرسیدگى مى

همچنان که ارزش اقتصادى گله . تدریج موقعیت خویش را رو به افول یافتند
یافتند که بتوانند آن را به فرزندان ذکور ردان تمایل مىیافت، مافزایش مى

. ها بود و به همین دلیل برانداخته شدحق مادرى مانع آن. خویش منتقل کنند
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ى تک همسرى پدید آمد که در آن یک زن براى تمام عمر به جاى آن خانواده
.گشتى او مىى یک مرد و تابع ارادهوابسته

مرد درون خانه . تاریخى جنس مؤنث بودـانى الغاى حق مادرى، شکست جه
ى شهوت مرد نیز اختیار تام یافت، در حالى که زن خوار و مسحور شده، برده

)2(.گشت و صرفاً به ابزارى براى تولید بچه تبدیل گشت

اى بود که طى آن دهد که این شکست بخشى از همان پروسهانگلس نشان مى
استثمارگر ثمار شونده تقسیم گشت و طبقهاستجامعه به طبقات استثمارگر و 

:از طریق تسلط خود بر دولت، وسایل اعمال قهر را به انحصار خود درآورد
ظهور نخستین تضاد طبقاتى در تاریخ مصادف است با افزایش تضاد میان مرد "

اتى عبارت است از ستم مرد و زن در نظام تک همسرى، و نخستین ستم طبق
)3(".به زن

ى توانست از مبارزه بر علیه خود جامعهه مبارزه براى رهایى زنان نمىدر نتیج
از زمان آثار مورگان و انگلس در اواخر قرن نوزدهم، . طبقاتى مجزا گردد

شناسى اجتماعى مدرن ادعاى آنان را مبنى بر وجود نظام اشتراکى مردم
انقلابى هاى در حالى که اندیشه. ى مادرسالار به سخره گرفته استاولیه

هاى فراوانى بر نظریات اند، چنان تهمتمارکس و داروین زنده نگه داشته شده
.اند که زیر انبوه انتقادها مدفون شده استمورگان بسته

هیچ . اندواضح است که مورگان و انگلس در تفسیر مدارك اشتباهاتى داشته
هى از ى آزاد جنسى اولیه میان گروگواه مستندى براى وجود یک رابطه

برعکس، هرچه . وجود نداردکند،خواهران و برادران چنان که مورگان ادعا مى
شدیدتر "خواهران"و "برادران"بود، منع جنسى نیز میان "ترابتدایى"قبیله 
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که ازدواج یارگیر از تمایل بر اینهمچنین ادعاى انگلس نیز مبنى. ه استبود
ى از مردان نشأت گرفت، صحیح زنان به رها شدن از تعهدات جنسى به گروه

با توجه به شواهدى که در مخالفت با این استدلال، تنها از مورگان در . نیست
.اختیار انگلس بود، این ادعا امتیازدهى نامعقولى به اخلاق ویکتوریایى بود

ى پدرسالارى نیز رویکرد مورگان و انگلس به مادرسالارى همچون قرینه
اهمیت نسبى دلیل فقدان اطلاعات کافى دانستنبه. احتمالاً نادرست است
در )یعنى کار مردان(در مقایسه با شکار )یعنى کار زنان(گردآورى مواد غذایى 

مثابه اساس مادى نظام مادرسالارى دشوار هاى مختلف، بهها و مکاندوران
ى علوم دقیقه نیست بلکه شناسى به دلایلى بدیهى نه تنها از جملهمردم. است

.لمى بیشتر نظرى و فرضى استع
گذارند بلکه ولى منتقدان مورگان و انگلس بر این خطاهاى مستند دست نمى

انتقادات آنان متوجه اسلوب تأویل تاریخى و ماتریالیستى مورگان و انگلس 
یک از قبایل جا که هیچکنند از آنشناسان منتقد استدلال مىمردم. است

توان از روش تاریخى جهت بررسى اند، نمىقى نماندهبدوى اولیه تا دوران ما با
حدسیات "انگلس صرفاً و هاى مورگان گیرىبنابراین نتیجه. ها استفاده کردآن

اى از جزئیاتى شناسى مدرن ملغمهبدین ترتیب مردم. است"زنىو گمانه
آورد ولى از مرتبط ى زندگى در جوامع اولیه فراهم مىمستند در خصوص شیوه

در . ماندختن این واقعیات با نهادهاى اجتماعى اولیه، نظیر خانواده، درمىسا
کنند تا به توضیح منشأ قوانین زناشویى اولیه بر اساس جایى که آنان تلاش مى

هرچند خود ایشان نیز (بپردازند "جهان شمول"روانى و اقتصادى ظاهراً اصول
قع کارى جز آشکار ساختن ، در وا)زنى و حدسیات دست کمى ندارندانهدر گم
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به طور کلى همان مردم شناسانى . دهندهاى طبقاتى خود انجام نمىپیشداورى
کنند، در ضمن انکار ى مورگان و انگلس را رد مىکه اسلوب مورد استفاده

علاوه مدعى به.برابرى زن و مرد وجود داشته استاى ازکنند که هرگز دورهمى
ترین ى جوامع، حتى ابتدایىى همهمشخصهشوند که مالکیت خصوصى مى
.ها بوده استآن

نویسندگان معدودى شواهد جدیدترى را براى دوباره مطرح ساختن نظریات 
از تحقیقى 1927در )4(رابرت بریفالت. اندکار گرفتهانگلس و مورگان به

که راى رد ادعاهاى مربوط به اینى زندگى اجتماعى حیوانات بدرباره
وى . ترین شکل خانواده بوده است، استفاده کردقدیمى"اىى هستهدهخانوا"

نماى هاى انساناستدلال کرد که مراقبت طولانى مدت مادرانه در میان میمون
هاى ماده را به تکوین زندگى اجتماعى وادار کرده بود، در تر، بوزینهمتکامل

. نتیجه اولین گام به سوى انسان شدن برداشته شد
اظهار کرده است که کار همیارانه میان مردان و زنان از )5(اوِلین ریداخیراً

. خوارى و روابط جنسى در درون ایل مادرسالار به وجود آمدطریق منع آدم
آزادى و برابرى میان مردان و زنان در اقتصاد مبتنى بر شکار و گردآورى آذوقه 

. انیت به انسانیت بودپیش شرطى ضرورى براى پیشگامى زنان در گذار از حیو
شناسى رسمى استوار است که خود ى اثر اوِلین رید بر شواهد مردمبخش عمده

.تواند روشى بسیار نظرى و مبتنى بر حدسیات باشدمى
مباحثى که بریفالت و رید پیش کشیدند نیازمند ارزیابى مفصلى است ولى 

ى انسان هاى اولیهاهخاستگها در مطالعهتباهى که مارکسیستتردید هر اشبى
ها و مفهوم یک ى تکاملى و ماتریالیستى آنمرتکب شده باشند، شامل شیوه
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از نظر . گرددنظام اشتراکى اولیه با برابرى بنیادى میان مردان و زنان نمى
ها وضعیت زنان در جامعه و ساختار خانواده را تنها با در نظر مارکسیست
زنان قربانیان یک با وجود آن که . ن درك کردتواى تولید غالب مىگرفتن شیوه

ماندگار هستند ولى موقعیت آنان در جامعه و ساختار خانواده "پدرسالار"نظام 
اکثریت . حتى در دویست سال گذشته دستخوش تغییرات بسیارى گشته است

کردند که هایى دهقانى زندگى مىمردم تا پیش از انقلاب صنعتى در خانواده
قدر ى دهقانى همانخانواده. اى امروزى بودندى هستهت از خانوادهبسیار متفاو

زنان و کودکان تحت نظارت مرد . یک واحد مصرفى بود، که واحدى تولیدى
کردند و کالاهایى نه فقط براى مصرف خود کنار یکدیگر کار مىخانواده در

منزوى "نى ى دهقاخانواده. کردندلید مىبلکه براى مبادله با دنیاى خارج تو
چنان که مارك پوستر ذکر . ى بیرون بسته نبودو نسبت به جامعه"شده
ى وجه نه خانوادهاى زندگى دهقانى مدرن اولیه به هیچکند، واحد پایهمى

کار . . .دهقان بود"ىخانواده"روستا . وابسته به زناشویى، بلکه دهکده بود
و زنان براى ساعاتى طولانى به زنان براى بقاى خانواده و جماعت حیاتى بود،

کردند، مراقب کودکان زنان روستایى پخت و پز مى. کردندسختى کار مى
کردند و در مواقع ضرورى ها و حیوانات خانگى نگهدارى مىبودند، از باغچه

زنان زاد و . شدندمانند موسم درو، براى کار در مزارع به اهالى روستا ملحق مى
ى جوانان را هاى عصرانه روابط عاشقانهردند و در ملاقاتکولدها را تنظیم مى

)6(.زیر نظر داشتند

دارى صنعتى است که نقش زنان به سوى انزوا در ى سرمایهتنها از زمان توسعه
خانواده از یک واحد تولیدى بودن بازایستاده است در . خانه متمایل شده است
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یعنى وظیفه"کار خانگى"به وشو تبدیل پز و شستودارى، پختحالى که بچه
. اندى خودش تبدیل گشتهزن در حصارهاى خانه

کار نظیر فردیناند پردازان حزب محافظهکه نظریه"شدهمنزوى"ى خانواده
"طبیعى"رت تاچر، آن را تصویر هاى مارگى متن سخنرانىماونت، نویسنده

)7(.دانند، بدین ترتیب پدید آمده استتمامى جوامع مى

ار زنان در خانه اگرچه از جریان تولید اجتماعى جدا شده است، ولى براى ک
ى تولید طور براى شیوهدهى تولید و همینى سازماندارانهى سرمایهشیوه

چرا که کار انجام شده در درون خانواده، نیروى کار . دارى ضرورى استسرمایه
نگى زنان است که از نسلى این کار خا. کنددارى تأمین مىلازم را براى سرمایه

به نسل دیگر، نیروى کار را هم از نظر فیزیکى، با زایمان و هم از نظر پرورشى، 
کار زنان همچنین در فرایندى هر . کندبا بزرگ کردن کودکان بازتولید مى

ها را براى کار در کند و آنمى"بازتولید"گران جدیدى را در خانواده روزه، کار
:گویدچنان که مارکس مى. سازداده مىى نزدیک آمآینده

لاینفک تولید این بازتولید مداوم، این استمرار بخشیدن به کارگر، جزء
ى کارگر شرط ضرورى بازتولید حفظ و بازتولید طبقه. . .دارى استسرمایه
)8(.دارى است و همواره خواهد بودسرمایه

که ید، توسط این واقعیتبا این وجود وحدت دیالکتیکى میان تولید و بازتول
کار خانگى . ماندشده است، پنهان مى"منزوى"کار خانگىِ درگیر بازتولید، 

ولى اگر . گرددگیرد، قلمداد مىاى شخصى که بیرون از جامعه انجام مىوظیفه
دادند، نظام هاى کارگرى انجام نمىدستمزد را در خانوادهزنان این کار بى

ت به منظور تضمین بازتولید نیروى کار ضرورى، گشدارى ناچار مىسرمایه
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اى خدمات رفاهى حتى دستمزدهاى بالاترى بپردازد یا به طور قابل ملاحظه
دار ارائه بیشترى را جایگزین خدماتى که در حال حاضر توسط زنان خانه

.شود، گرداندمى
خشى نهاد خانواده خود نه تنها بخشى از زیرساخت اقتصادى جامعه است بلکه ب

ایم که چگونه ستمى که ما پیش از این نشان داده. باشداز روساخت آن نیز مى
هاى زندگى رسوخ کرده و رود، در تمامى جنبهدر خانواده بر زنان مى

.کندهاى جنسى را در نسل بعد بازآفرینى مىسازىگىِ کلیشههکژدیس
ستمدیدگى کند، روندى که از طریق آن گونه که انگلس استدلال مىهمان

کند، متضمن تأثیرى متفاوت بر زنان دارى خدمت مىى سرمایهزنان به شیوه
ى زنان بورژوا دارى وظیفهى طبقاتى سرمایهدر جامعه. طبقات مختلف است

ى ى طبقهتولید وارثانى قانونى است که قادر باشند در آینده ثروت انباشته
ى کارگر بازتولید این نسل و قهنقش زنان طب. حاکم را به نسل بعد منتقل کنند

ى ى حاکم در ستمدیدگى زنان طبقهنسل بعدى کارگران است، و زنان طبقه
. برنداند چون از به کارگیرى نیروى کار ارزان زن کارگر سود مىکارگر ذینفع

در مقایسه با مردان همان طبقه مورد تبعیض قرار درست است که زنان بورژوا
ى عمیقى که زنان بورژوا را از زنان ها با ورطهیان آنگیرند ولى جدایى ممى

ى شواهدى از دو عرصه. سازد، قابل مقایسه نیستى کارگر متمایز مىطبقه
اى رسا و روشن همه ى یعنى دارایى و آموزش، به گونهرادى سرمایهمهم جامعه

ل زنان که نیمى از جمعیت بریتانیا را تشکی1970در . دهدچیز را نشان مى
، ولى )9(درصد از ثروت خصوصى را در تملک خود داشتند40دادند، تقریباً مى

. ها زن کارگر از این ثروت، ناچیز یا بسیار اندك بودبا این وجود سهم میلیون
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ى آموزش تبعیض جنسى وجود دارد، چون تنها یک سوم از در زمینه
ولى تبعیض طبقاتى دهند،هاى بریتانیا را زنان تشکیل مىدانشجویان دانشگاه
درصد دختران از مدارس جامع به 9/2فقط 1975ـ76در . بسیار شدیدتر است

1/30هاى دولتى و درصد از دبیرستان9/16دانشگاه راه یافتند، در مقابل 
موقعیت طبقاتى بر احتمال راهیابى ) 1(.هاى کاملاً خصوصىدرصد از دبیرستان

.دختران به دانشگاه تأثیرى قاطع دارد
طبقهبسیار بیشترى با مردان همى مهم مشترکاتزنان بورژوا در این دو عرصه

به دنیاهایى "خواهران"این به اصطلاح . ى کارگران طبقهخود دارند تا با زن
)11(.متمایز تعلق دارند

طور هاى رادیکال و همینفمینیستاند؟چه کسانى در سرکوب زنان ذینفع
هاى سوسیالیست یا حتى مارکسیست نیستبسیارى که خودشان را فمی

.قاطع است"نه"ولى پاسخ ما یک . مردان: دهندمىدانند، جواب مى
ى شوهر بودن، تحمل مسئولیت ى کارگر بودن، از نظر مالى وابستهزنى از طبقه
کننده با حقوقى اندك، بسیار ظالمانه دارى و داشتن شغلى خستهمضاعف خانه

آور ش نانقبودن، در جهانى خشن و تهدیدگر نارگرهرچند که مردى ک. است
خانواده را ایفا کردن، در حالى که خطر بیکارى همچون شمشیر داموکلس بر 

ى زن از مرد کارگر به اندازه. بالاى سر وى در نوسان است، نیز امتیازى نیست
ى درخشان گونه که لیندسى ژرمان در مقالههمان. انسانیت تهى گشته است

:داردمىنهاى پدرسالارى، بیابه نام نظریهخویش 
این دستمزد فقط کفاف حداقل . دستمزد خانوادگى اساساً به سود مردان نبود

.اى بود که کل خانواده را حفظ کندفقط به اندازه: دادهاى بازتولید را مىهزینه
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جا که بیرون از جریان تحت نظام دستمزد خانوادگى، زنان متأهل تا آن
گیرند و در نتیجه همچون بیکاران، حتى دارى قرار مىیم تولید سرمایهمستق

وقتى که . بینندى مستقل را هم ندارند، لطمه مىکنندهنمود یک مصرف
گردند ولى کارگران استثمار دار مورد ستم واقع مىگوییم زنان خانهمى
ن مرد ولى این حاکى از آن نیست که کارگرا. شوند، مقصودمان همین استمى

. . .برنداز ستم بر زنان سود مى
به تعریف، کارى است که از ضرباهنگ تحمیلى استثمار دارى بناکارِ خانه

دارى مستلزم تلاش کارِ خانه. کنددارى در کارخانه یا اداره تبعیت نمىسرمایه
فشرده در ساعاتى معین نیست که فرصت تجدید قوایى به دنبال داشته باشد تا 

گیرى بنابراین راهى براى اندازه. بت بعدى کار فشرده را ممکن سازدساعات ثا
دارى در مقابل میزان نیروى کار صرف میزان نیروى کار صرف شده در کارِ خانه

توان با قطعیت گفت این تنها چیزى که مى. شده در کارِ کارگاهى وجود ندارد
هستند، یکى به فرسادارى طاقتاست که هم کار درون کارخانه و هم کارِ خانه

هایى نظیر که علت وجود بسیار بیشتر علائم بیمارى(هاى شغلى بیمارى
، )دار همین استنسبت به زنان خانهبرونشیت مزمن در میان مردان کارگر

حوادث ناگوار، فرسودگى شدید و اغلب مرگ زودرس؛ و دیگرى به یأس، جدا 
ها که معمولاً از جانب پزشکان ىافتادگى، اضطراب، و انواع گوناگونى از بیمار

)12(.انجامدشوند، مىنادیده گرفته مى

کنند که ستم واقعى بر زنان از جانب ها اظهار مىولى بسیارى از فمینیست
ي ضرب و شتم کنندهمردان را متجاوز، شهوتران، ها آن. گیردمردان صورت مى

ها به درستى به نیستاما با وجود آن که فمی. دانندو غیره مىخود همسران 
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کنند، در مورد شناسایى مردان خاص به مثابه عوامل این اشکال ستم اشاره مى
. ى ستم بر زنان در اشتباه هستندها به مثابه اشکال عمدهاین

. زن نیستندران و کتکها، تجاوزگر، شهوتى مردان، یا حتى اکثریت آنهمه
اى که نظام و در مقایسه با شیوهوانگهى اینها رفتارهاى افرادى خاص هستند

مند و دائمى دارى سرکوب زنان را از طریق نهادهاى خود سامانسرمایه
هایى از دستمزد اندك، جلوگیرى مؤثر از ورود زنان به حوزه. سازد، ناچیزندمى

اقتصاد، فقدان امکانات نگهدارى از کودك، و خود نهاد خانواده ابزارهایى براى 
زتولید به صورت شخصى و تضمین فشار مضاعف بر زنان ى باحفظ پروسه

. هستند
ى ها اجزاى لاینفک جامعهآن. زنان هستنداین ساختارها اساس ستم بر

شوند که گونه کنترل مىکنیم و همانطبقاتى هستند که در آن زندگى مى
ى ى مردان خاص و مسلماً نه به وسیلهشود، اما نه به وسیلهجامعه کنترل مى

.ى کارگرردان خاص طبقهم
ى مردان هاى رفتارىِ آشکارا ظالمانهبا این وجود این به معناى انکار شیوه

نسبت به زنان نیست، طور دیگرى وانمود کردنِ این موضوع به معناى دچار 
آلیستى شدن و انکار این واقعیت است که مناسبات اجتماعى خطایى ایده

تقیماً متوجه ولى اعتراضات باید مس. هستندهمواره مناسبات میان افراد واقعى 
ستم بر زنان به منافع هم . د نه متوجه عوامل منفرد آنى طبقاتى باشجامعه

ى زند و این وضعیتى است که تنها طبقهمردان و هم زنانِ کارگر صدمه مى
.بردحاکم از آن سود مى
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مزدىزنان در مشاغل 
.کردشان مىبودند، ستم بر آنان ناتواندار ى کارگر فقط خانهاگر زنان طبقه

در "مارگرى اسپرینگ رایس"گونه که همان. دار منزوى و ضعیف استزن خانه
، بیان 1930ى ى کارگر در دههنظیر خود از کارِ خانگى زنان طبقهگزارش بى

و کارش "کنداستراحت مى"خوابد، خورد، مىمحل کار خود مىاو در :کندمى
رغم فداکارى او، بدون هیچ پاداش عاطفى، على. . .رادى استکاملاً انف

که او را در فضاى گیرد و بدین وسیله بندهایى را اش او را به کار مىخانواده
)13(.کندسازند، محکم مىگرفتار مى"خانه"دلگیر و محدود 

او به تقدیرباورى. گردددار به نوعى احساس ناتوانى منجر مىانزواى زن خانه
دهد، کند، که امیل دورکیم شرح نافذى از آن ارائه مىافراطى گرایش پیدا مى

ها سلب شده و در افرادى که امکان پیشرفت از آن"این تسلیم در برابر تقدیر 
ناپذیر و ى اجتنابخصیصهتوسطانه و طریق محدودیتى ظالمشان ازاحساسات

وان است، به شدت سرکوب اى که فرد در مقابل آن ناتغیرقابل تغییر وظیفه
".شودگشته، به فراوانى دیده مى

دارى ندارند، عزت ى کارگر که هیچ جایگزینى براى کارِ خانهمادرانى از طبقه
چنانکه سو شارپ . دکننشان تقویت مىاىنفس خود را از طریق نقش کلیشه

ت دارى در صورتى منطقى اسمشغولى عمیق به وظایف خانهدل": کندبیان مى
نفس خود را که جایگزینى براى آن به نظر نرسد، و بسیارى از زنان بیشتر عزت

دست کشیدن از این به معناى از . کننداز التزام خویش به خانواده کسب مى
)14(".ها استبین رفتن کل هدف وجودى آن
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ى ، بر جنبه"جسم زن و حق زن"خود، لیندا گوردون در کتاب برجسته
:کندد مىنفس تأکیصیانت

ايشیوهگى هرازگون. . .کنندى به سود خویش استفاده مىگهزنان از رازگون
بخش هاى خلاق و لذتعقلى است براى بقاى زنان و به منظور افزایش جنبه

هاى پذیر باشد، به بدیلاکثر زنان مادرىِ تمام وقت را، اگر امکان. زندگى آنان
)15(.دهنددیگرى که دارند، ترجیح مى

نى را به این نحو پوست آمریکایى ارزش آبستدر همین راستا یک مادر سیاه
کنم زمانى است تنها زمانى که واقعاً احساس زنده بودن مى": دهدتوضیح مى

توانم چیزى به وجود آورم، کنم که مىحس مى. اى در درونم دارمکه بچه
به چه اسمى چیزى ایجاد کنم، مهم نیست که پوستم چه رنگى است و مردم

".زنندصدایم مى
اى ذاتى از هایش، به گونهى دشوارىدارى، با همهبچه": به نظر لیندا گوردون

دارى به مادر دست کم بچه. تر و کمتر بیگانه شده استاکثر کارهاى دیگر بدیع
)16(".بخشداى از کنترل بر شرایط و اهداف کارش مىجلوه

حق اظهار مادر بودن خود بهر وهمس"فقط"یک زن ممکن است از 
یعنى (اندیشیدن به عواقب مترتب بر آن کند، مادامى که از"سعادتمندى"

وار نگرانِ پول بودن، محبوس بودن در آپارتمانى در یک ساختمان مرتفع، دیوانه
کند ولى او چنین ادعا مى. خوددارى کند)پایان با مشقت کار کردنتى بىساعا

داند و همچنین تار است که راه خلاصى از آن را نمىاى گرفچون در مخمصه
اگر او نزد خویش به . به این دلیل که از او انتظار دارند که سعادتمند باشد
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کرد، به مثابه یک فرد سقوط کرده بود و این حتى به ناخرسندى اعتراف مى
.بودمعناى بدبختى بزرگترى مى

. نوان همسر و مادر در ذهن دارندها نفر تصویرى سنتى از زن به عهنوز میلیون
اى از این پیشداورى که ارزش بازگو شدن دارد، اظهارات پاتریک پردهبیان بى

اگر ": ماعى در نخستین دولت تاچر، استجنکین، دبیر سازمان خدمات اجت
ند، دو وخواست که زنان نیز براى کار کردن از خانه خارج شخداوند مى

هاى شناسان و فمینیستتقریباً تمام جامعه".کردجنسیت مختلف خلق نمى
دهند، در حالى بورژوا جایگاه زنان را قاطعانه در درون ساختار خانواده قرار مى

. دهندگیرند یا کم اهمیت جلوه مىها را در نیروى کار نادیده مىکه نقش آن
توجه خود را بر کار "هاى مارکسیستفمینیست"حتى بسیارى از به اصطلاح 

. کنندگى زنان متمرکز مىهخان
شود، کم و بیش مثابه مزدبگیران پرداخته مىها به زنان بهمطالعاتى که در آن

ى تأثیر موقعیت زنان در خانه بر شرکت آنان در بازار هم خود را صرف نحوه
.کنندکار مى

که با به کارگیرى اسلوب مارکسیستى ناپذیر است مگر ایناین روش اجتناب
ى کار زنان، یعنى وحدت و تضادهاى این دو حوزه را ان دو حوزهتلفیق می
گى بیش از کار دستمزدى اهمیت هکار خانظواهر به تنهایى به. نشان داد

دارى با این همه، زنان زمان بسیار بیشترى را صرف انجام کارِ خانه: بخشندمى
دار دریافت، به هدر مصاحبه با تعدادى از زنان خان"آن اوکلى"کنند، چنانکه مى

)17(.ساعت در هفته77طور متوسط 
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گى را بر کارِ مزدى ترجیح هبه علاوه زنان، از نظر تمایلات فردى خود، کار خان
ها پرسیده شود که اگر از آن. انددهند، در ضمن به انجام آن عادت کردهمى

جواب دهند، خود به خودفرسا را ترجیح مىیک از این دو مسئولیت طاقتکدام
هاى دیگرى پیش رویشان قرار دارد؟ چه انتخاب. گى راهخواهند داد که کارِ خان

غفلت ورزیدن نسبت به کودکان خود، استخدام یک خدمتکار، زندگى کردن در 
کارگر در صورت امکان انجام وظایف قهیک هتل؟ بنابراین نزد اکثریت زنان طب

.دیگر مرجح استهاى شغلى مادرى به طور تمام وقت، بر بدیل
. اما در واقعیت اکثر زنان در قسمت اعظم عمر خود، درگیر کارِ مزدى هستند

درصد از کل زنان بریتانیایى مدتى 87نشان داد که 1971سرشمارى سال 
درصد نیروى کار در 41در حال حاضر . طولانى از عمر خود را کار کرده بودند

ش از این ملاحظه شد در ونه که پیگهمان. دهندبریتانیا را زنان تشکیل مى
متأهلى داراى فرزند و همسرى ، یعنى مرد کارگر"کارگر نوعى"1979سال 

درصد کل نیروى کار 5درصد نیروى کار مردان و 8شاغل، فقط نمایانگر غیر
)18(.بود

تنهایى توسط ها بهکل خانوادهدرصد از1979،6/14در ایالات متحده در سال
همچنین از هر ده خانواده تنها یکى با الگوى )19(.شدندن مىکار زنان تأمی

.اى مطابقت داردى هستهقراردادى خانواده
از جنگ جهانى دوم به این سو زنان به شکلى گسترده به اشتغال مزدى وارد 

اولاً اشاعه جلوگیرى از آبستنى و افزایش طول عمر به معناى آن است . اندشده
ثانیاً مشاغل بیشترى . توانند به جستجوى کار برآیندمىکه زنان متأهل بیشتر 

:دهدجدول زیر تغییرات فوق را نشان مى. در دسترس زنان متأهل قرار دارد
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)20()ارقام به میلیون(ضعیت استخدام در بریتانیاى کبیر و

میلیون نفر 3/3جمعیت شاغل بریتانیا 1976و 1951هاى بنابراین بین سال
درصد 31زنان 1951در . اندمیلیون آن زن بوده3افزایش یافته است که 
درصد آن را، و این احتمالاً 40امروز بیش از اند؛دادهنیروى کار را تشکیل مى

گونه آمارها آن دسته از شاغلین نیمه وقت کمتر از میزان واقعى است چون این
.گیرندشوند، در بر نمىهاى مالیاتى وارد نمىیا کم درآمد را که در صورت

ى ورود زنان به مشاغل مزدى در دیگر کشورهاى تحرك مشابهى در زمینه
در ایالات متحده تعداد زنان . ربى و ایالات متحده صورت گرفته استاروپاى غ

نفر افزایش یافته 43693000به 1940نفر در 13840000در نیروى کار از 
افزایش در شمار زنان متأهل . درصد افزایش داشته است215است، یعنى 

8/422نفر، یا 26347000نفر به 5040000از : شاغل حتى چشمگیرتر بود
)21(.رصدد

این تغییر در مقایسه با قرن گذشته واکنش عمیقاً متفاوتى در مقابل بار 
شاغل بودن باعث . ى کارگر به دوش دارند، پدید آوردمضاعفى که زنان طبقه

ها براى تحقق ها شده است، و آنتغییر و افزایش انتظارات و آرزوهاى آن

1976197119611951
9/159/151/166/15مردان

7/68/59/37/2زنان متاهل
2/34/39/33/4دیگرزنان 
102/97/77)زنان(مجموع 

9/251/258/236/22)مردان و زنان(مجموع 
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اى از توان مالى برخوردار بخشیدن به این آرزوها و توقعات حداقل تا اندازه
تواند از طریق جلوگیرى از ى مربوط به خانواده نیز امروزه مىجنبه. اندشده

هاى جنسى سنتى، بنابراین زنان در مقابل نقش. آبستنى مؤثرتر تعدیل گردد
.دارندهم نقش مربوط به زن و هم نقش مربوط به شوهر، سر به شورش برمى

شناس در نروژ معى که توسط هریت هالتر جامعهى جااین موضوع در مطالعه
دهد که این تحقیق نشان مى)22(.صورت گرفته است، به وضوح آشکار است

هاى جنسى سنتى تا حدود زیادى به شاغل بودن یا نبودن رویکرد زنان به نقش
:ها بستگى داردآن

)رصدد(

سنتىکمتر متوسط  سنتى  بیشتر
52368دار غیر شاغل  زنان خانه
146420دار شاغل نیمه وقت زنان خانه
94345دار شاغل تمام وقتزنان خانه

کنند داراى زنان متأهلى که بیرون از خانه کار مى": داردهالتر اظهار مى
او در جدول ".ترى نسبت به دیگر زنان هستندنهطلبارویکردهاى تساوى

مردانى که همسرانى از نظر شغلى فعال دارند بیش از "دهد دیگرى نشان مى
".سرانى غیرشاغل دارند، طرفدار برابرى زن و مرد هستندمردانى که هم

)درصد(

سنتىکمترسنتى   متوسط   بیشتر
63314شاغلشوهران داراى زن غیر

106030شوهران داراى زن شاغل
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شناسان و ى جامعهشدهپیش پذیرفتهترتیب برخلاف هنجار ازبدین
پندارند رویکردهاى زنان در بیرون شکل گرفته و هاى بورژوا که مىفمینیست
هاى کار منطقىها به تحکیم بىکار، یعنى همان جایى که آنبه محل

کنیم که شوند، ما مشاهده مىرده مىکنند، آوى زنان کمک مىتحقیرشده
گرفته در محل کار در واقع به خانه هجوم هاى شکلچگونه عادات و اندیشه

اند، تولید و بازتولید به طور دیالکتیکى به هم پیوستهد دو حوزههرچن. برندمى
دارى و رویکردهاى کارِ مزدى زنان بر کارِ خانه. تولید بر بازتولید تقدم دارد

.ترى دارد تا که برعکسآن تأثیر قطعىمتوجه
به تولید اجتماعى بر )و کودکان(ى تأثیر جذب زنان مارکس دربارهزمانى که

:مناسبات درون خانواده و روابط میان زن و مرد نوشت، حق با مارکس بود
دارى هرچند ممکن است زوال روابط کهن خانوادگى تحت نظام سرمایه

نظر رسد، با این وجود صنعت مدرن با واگذارى سهم انگیز به هولناك و نفرت
مهمى در روند تولید در خارج از محیط خانه به زنان، جوانان، و کودکان با هر 

ترى از خانواده و ى اقتصادى نوینى براى شکل متکاملجنسیتى، شالوده
علاوه بر این واضح است که واقعیت . . .آوردات میان زن و مرد پدید مىمناسب

ساخت گروهى کار جمعى متشکل از افراد هر دو جنس و از هر گروه سنى، 
)23(.باید ضرورتاً منشأ تکامل انسان گرددتحت شرایطى مساعد مى

شان نیست گىهى کارگر از استثمار و ستم در انزواى خانراه رهایى زنان طبقه
توانند ىبلکه در پیوستگى جمعى آنان به مثابه مزدبگیران در جایى است که م

ویژه تغییر حالات زنان در خانه به. با کارگران همقطار، مرد و زن، متحد شوند
.شوندى صنعتى درگیر مىت گستردهمبارزاها درگردد که آنمانى برجسته مىز
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ى لى جینبه مدت هفت ماه کارخانه1982به عنوان مثال عقاید زنانى که در 
تحول شد، و آنان پندارهاى ارزه عمیقاً مطى مبرا در اسکاتلند اشغال کردند، در

در مورد روابط میان دو جنس )از جمله شوهران و دوست پسرهایشان(مردان 
چاى درست کن و مواظب من سرم شلوغه، تو برو و". ش طلبیدندرا به چال

.، بیان چنین جملاتى به رویکردى عادى در میان زنان تبدیل شد"ها باشبچه
این . کنندها تغییر مىتغییر روابط اجتماعى است که انسانتنها در مبارزه براى

یابى و ها را جهت تلاش براى سازمانترین فرصتمحیط کار است که گسترده
از طریق شرکت . دهدبه همین ترتیب براى تغییر خود در اختیار زنان قرار مى

در تولید اجتماعى است که زنان، همچون مردان، در مناسبات تولیدى که
این مسئله که . گردندى طبقاتى است، به مثابه کارگر تثبیت مىاساس جامعه

پردازد، در محیط کار است که به وضوح آشکار مارکسیسم به قدرت طبقاتى مى
.گرددمى

ى کارگر از سوى اى براى ایجاد چند دستگى در میان طبقههاى گستردهتلاش
اهمگون کشورهاى مختلف و ى نتوسعه. گیردى کارفرمایان صورت مىطبقه

هاى اقتصاد و ى نامتوازن بخشطور توسعهمناطق مختلف یک کشور، همین
اختلافات نژادى، قومى . گرددکارگر مىى طبقهمؤسسات مختلف، باعث تجزیه

ها که اغلب توسط فعالیت اختلاف در مهارت. افزایدو جنسى بر تشتت آنان مى
کنند، همانتر مىها را عمیقند، این شکافگردهاى حرفَ تشدید مىاتحادیه

طور که کارفرمایان با اعمال سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن، از نیروى کار 
زنى مردان را تضعیف نمایند، با کنند تا قدرت چانهارزان زنان استفاده مى
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گرایى و تعصبات جنسى مردان موقعیت زنان کارگر را تنزل استفاده از مهارت
.دهندمى

اند و خانواده ى حاکمهاى طبقههاى مسلط بر جامعه، اندیشههمواره اندیشه
خانه، یعنى جایى که ما را . یکى از مؤثرترین نهادها براى تضمین این امر است
ى مساعدى براى کند، عرصهبه صورت کوچکترین واحد اجتماعى منزوى مى

به ویژه . باشدها مىرسانهى حاکم جامعه از طریق هاى طبقهى اندیشهاشاعه
هاى منزوى گشته، از جمله هاى انبوه انساندهى به اندیشهتلویزیون در شکل

.زنان، قدرتمند است
دهد و قدرت گى کار، وابستگى مالى زن به شوهر را افزایش مىهتقسیم خان

این موضوع حتى باعث وابستگى . کندزنى او در بازار کار را تضعیف مىچانه
نقش . دهدگردد، و بدین ترتیب دور باطلى را تشکیل مىاو به شوهر مىبیشتر

. گذاردیک زن در خانواده به طریقى دیگر نیز بر نقش او در بازار کار تأثیر مى
اش، زنان را تنها براى کار ساده و هاى نسبتاً ثابتى مهارتگى با دامنههکارِ خان

هنگامى که زنان براى بزرگ کردن وقفه در اشتغال . سازدتخصص آماده مىبى
شان به کار همچون افراد تازه وارد، به کنند و بازگشتکودك، کار را ترك مى

مادرى بدین ترتیب ازدواج و وظایف. کندهایشان کمکى نمىبالا بردن مهارت
.سازدمى"غیرماهر"اى مؤثر زنان را به گونه

هایشان مستقیماً به مسئولیتوقت نیزتمایل زنان به اشتغال در کارهاى نیمه
افزایش عمده در اشتغال زنان از جنگ جهانى دوم به . شوددر خانه مربوط مى
12در بریتانیا 1951در . ى مشاغل نیمه وقت بوده استاین سو در عرصه

. درصد40، 1976کردند؛ در صورت نیمه وقت کار مىدرصد زنان به
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داراى دو فرزند یا بیشتر، دو زن به از هر سه زن متأهل و شاغل و1975در 
شود که نیاز کار نیمه وقت شامل مشاغلى مى)24(.کردندطور نیمه وقت کار مى

. آور و کم دستمزد و بدون امکان پیشرفت هستندش دارند، ملالزاندکى به آمو
گیرند، مجبور به قبول مزدها و شرایطى هستند که زنانى که کار نیمه وقت مى

ها از تعطیلات با حقوق، اکثر آن. ان تمام وقت غیرقابل قبول استبراى کارگر
تقسیم جنسیتى کار در محل . حقوق بازنشستگى یا سنوات خدمتى محرومند

با .کار، که به میزان زیادى متأثر از جایگاه زن در خانه است، بسیار رایج است
ها، روىو پسها رغم این مشکلات، سیر کلى تاریخ با وجود درنگهمه علىاین

ى کارگر هاى مردان و زنان طبقهدر جهت کمرنگ شدن شکاف میان گروه
گسترش عظیم اشتغال زنان با . صنعتى و پیشرفت همگونى طبقه بوده است

ها و هاى کار بزرگ مثل ادارات، بیمارستانتمرکز اکثریت آنان در محل
لین زن و مرد هاى شرایط کارى شاغهاى بزرگ، به کاهش نابرابرىفروشگاه

.یابدسفید نیز کاهش مىى میان کارگران یدى و کارگران یقهفاصله. انجامدمى
ى روشنى از یابى صنفى مردان و زنان نشانهکاهش سریع شکاف میان تشکل

هاى ى جذب زنان به اتحادیهپس از جنگ جهانى دوم در زمینه. این امر است
:هاى عظیمى برداشته شدکارگرى گام

)25(ها در بریتانیااد اعضاى اتحادیهتعد

درصد زنان از کل اعضاکلزنسال
1886370006360008/5
189611800016080003/7
190616700022100006/7
193955300046690004/11
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1958138700083370006/16
1968176700087260002/20
19783411000118650007/28

درصد 7/36، 1974در: ها هنوز کمتر از مردان استنان در اتحادیهعضویت ز
این اختلاف . درصد از مردان9/56زنان کارگر عضو اتحادیه بودند، در مقایسه با 

درصد از 7/64درصد از زنان، 1/42(در میان کارگران یدى کمى بیشتر است 
5/44از زنان،درصد 6/32(و در میان کارگران یقه سفید کمتر است ( مردان

)26(.)درصد از مردان

اى درون خانواده متأثر هاى کلیشهما قبلاً دیدیم که چگونه نگرش زنان به نقش
ى زنان شاغل در جهت محل کار و مبارزه. از اشتغال یا عدم اشتغال آنان است

لید تغییر باورها، یا به عبارتى جا، کبهبود بخشیدن به شرایط خود در آن
ان و است، زیرا فعالیت جمعى اعتماد شما را به خود، همکار"هىارتقاء آگا"

واقع این تنها راه گسستن از ایدئولوژى درونىدر. دهدتان افزایش مىطبقه
فظ بقا شان حکارگر که نگرانى اصلىزنان طبقه. ى ستم بر زنان استهشد

. ردار باشندصرفاً روشنفکرانه برخو"ارتقاء آگاهىِ"توانند از تجمل است، نمى
بایست تنها در محل کار یا حول این به معناى آن نیست که کارگران زن مى

دهى شوند، بلکه به این معنى است که تمامى ابعاد مسائل محل کار سازمان
ها تنها در حلمارکسیسم این تصور را که راه. جا دارنددیگر مبارزه ریشه در آن

. کنددهند، رد مىخود را نشان مىشوند که مشکلاتاى یافت مىهمان نقطه
ى زنان با ستم برطرف گردد،بارزهتواند به سادگى از طریق مستم بر زنان نمى

ى تلاش توانند صرفاً به وسیلهسال نمىبگیران کهنگونه که مستمرىهمان
کننده در مبارزه بر علیه ستم، نه میزان عامل تعیین. خود از فقر رهایى یابند
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ى عزیمت براى مبارزه بنابراین نقطه. ها استمبارزان بلکه قدرت آندرد و رنج 
ى کارگر علیه ستم بر زنان، خود ستم نیست بلکه در جایى است که زنان طبقه

توانند براى تغییر ى خود مىطبقهقدرت دارند، در جایى که همراه با مردان هم
.جامعه پیکار کنند

کارگرانحزبیک ضرورت 
ى صنعت نه تنها از ى کارگر با توسعهطبقه"گلس بیان کردند که مارکس و ان

شود و بر هاى بزرگترى متمرکز مىیابد بلکه در گروهنظر تعداد افزایش مى
کاران صنعت".کنداین قدرت را بیشتر احساس مىگردد، و قدرتش افزوده مى

ى نابود دارى نظام سرمایهدلیل توسعهگى بههمستقل، کسبه، دهقانان، هم
.کندى کارگر قدرت بیشترى کسب مىشوند، ولى طبقهمى

کند، به همان نسبت عبارت دیگر سرمایه، رشد مىبه میزانى که بورژوازى، یا به
از میان تمامى . . .یابدکارگر مدرن، نیز توسعه مىى پرولتاریا، یعنى طبقه

اى واقعاً پرولتاریا طبقهطبقاتى که امروزه در مقابل بورژوازى قرار دارند، تنها 
صنعت یابند و سرانجام در رقابت با تدریج زوال مىطبقات دیگر به. انقلابى است

که پرولتاریا محصول ویژه و حیاتى آن حالىمدرن از بین خواهند رفت، در
)27(.است

. ى کارگر براى تغییر دادن جامعه در سرشت جمعى آن نهفته استقدرت طبقه
توانند به صورت کیتى بر دارایى صنعتى جامعه ندارند و نمىکارگران هیچ مال

تواند به قطعات کوچک تقسیم فردى آن را به دست آورند، زیرا صنعت نمى
یابند دارى به طور جمعى سازمان مىى صنعت سرمایهکارگران به واسطه. شود

شان به صورت جمعى اقدامبایست به منظور دفاع از خود و شرایط کارىو مى



مبارزه طبقاتی و آزادي زنان  428

بخشد که نهایتاً کل ى کارگر توان آن را مىاین قدرت جمعى به طبقه. کنند
.ى بشرى را آزاد سازدجامعه

ى عمل متحدانه ى کارگر امکان بالقوهبراى مارکس روشن بود که هرچند طبقه
. گى استهگونه که دیدیم بالفعل اغلب دچار چند دسترا داراست، ولى همان
هاى ى خود واقف نیستند، و اندیشهدرت جمعى و بالقوهزیرا اکثر کارگران بر ق

ى حاکم است که طبقه. ى حاکم هستندهاى طبقهمسلط بر جامعه، اندیشه
ها، آموزش و در بسیارى رسانه: ها را در اختیار داردابزارهاى ترویج اندیشه

.کشورها، کلیساها را
هاى متعارض اندیشهى کاملى از ترتیب اکثریت عظیمى از مردم مجموعهبدین

ى وسیلهها محصول آن چیزهایى هستند که بهبرخى اندیشه. را با خود دارند
دارى به ما باورانده شده است؛ برخى دیگر، برعکس، حاصل ى سرمایهجامعه
اى هستند که در آن کارگران، و احتمالاً خود ما، نقشى فعال ایفا مبارزه
:کردمارکسیست ایتالیایى، خاطرنشان مىچنان که آنتونیو گرامشى، . ایمکرده

از ها که فعالیتى عملى دارد ولى فاقد آگاهى نظرى روشنىفرد فعالِ درون توده
حال عمل وى به میزانى که جهان را تغییر فعالیت عملى خویش است، به هر

تواند از آگاهى نظرى او حتى مى. دهد مستلزم شناختى از جهان استشکل مى
که او داراى دو شاید بتوان گفت. اش باشدر تعارض با عمللحاظ تاریخى د

یکى آگاهى نهفته : )به عبارتى یک آگاهى متناقض داردیا(آگاهى نظرى است 
اش در تغییر عملى طبقهى کارگران هماش که در واقع او را با همهدر عمل

مى سازد؛ و دیگرى آگاهى در ظاهر آشکار یا آگاهى کلاجهان واقعى متحد مى
.انتقادى جذب کرده استده و به طور غیرکه از گذشته به میراث بر
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حجر و اى است از عناصر عصرغریب آمیزهاىگونهشخصیت چنین فردى به
اساس تمامى مراحل هایى برداورىاى از پیش، آمیزهترمبانى معرفتى پیشرفته

اى آیندهى هایى شهودى از فلسفهى تاریخ در سطحى محدود و دریافتگذشته
)28(.که به نژاد انسانىِ متحد گشته در سرتاسر جهان تعلق دارد

در .پذیرندى حاکم آسیبهاى طبقهشههاى منزوى گشته در مقابل اندیانسان
دهى شوند و دست به عمل دسته توانند سازمانکار، جایى که کارگران مىمحل

دره دلیل فقدان همگونى ب. توانند در برابر آنان مقاومت کنندجمعى بزنند، مى
هاى کارگران وجود یک حزب انقلابى کارگر و تناقضات موجود در اندیشهطبقه

تواند کارگران را در تغییر افکار خود این حزب مى. سوسیالیست ضرورى است
نقش قاطع . هاى بورژوایى یارى کنددر جریان مبارزه و رهایى از تأثیر اندیشه

دهى و تمرکز بر ارتقاء خودکنشى و آگاهىِ مانحزب در ارائه رهبرى، ساز
.کارگران است تا روزى بتوانند قدرت را به تصرف خود درآورند

ى وجود حزب انقلابى کارگران همچنین براى وحدت بخشیدن میان همه
.ستم هستند، در مبارزه براى آزادى ضرورى استهایى که تحتآن

سازد، بین ن را از یکدیگر جدا مىاى که کارگرادارى به همان شیوهسرمایه
پوستان و زنان هر دو سیاه. کندهاى مختلف ستمدیدگان ایجاد اختلاف مىگروه

کنند و از زنان حمایت نمىخود بهتحت ستم هستند، ولى سیاهان خود
.)طور که به واقع تاریخ جنبش زنان نشان داده استهمان(.برعکس

یعنى اگر مردم راه گریزى از . افتدق مىدر واقع اغلب عکس این مطلب اتفا
ظلم متوجه خود نیابند، ممکن ست براى غلبه بر احساس ناتوانى خود، به ظلم 

ى گرا را روانهها هزاران همجنسبراى مثال نازى. کردن بر دیگرى روى آورند
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خود بهگرایان از این جهت خودولى همجنس. هاى کار اجبارى کردنداردوگاه
گرا هیتلر را در رسیدن به قدرت مورد ها هزار همجنسده. دندنازى نشضد

ى چرم اعضاى حزب نازى به یک تنهپوشیدن چکمه و نیم. حمایت قرار دادند
ترتیب بخشید، و بدینگراى مورد ستم واقع شده، حسى از قدرت مىهمجنس

.کس دیگر ستم روا داردتوانست به یهودیان، زنان و هرمىاو 
و این امید را نه در . اى براى تسلیم نشدن نیاز به امید دارددیدههر گروه ستم
ى پسِ پرده، یهودیان گرادارِ محبوس در خانه، همجنسزن خانهـانزواى ستم 

که طبقهاین. ى کارگر باید یافتبلکه در نیروى جمعى طبقهـدرون گتوها 
ها مارکسیستسازد، نزد کارگر با آزاد کردن خویش کل بشریت را آزاد مى

الیست انقلابى باید از به همین دلیل است که حزب سوسی. باورى بنیادین است
بخش ى کارگر بلکه از هرفقط از طبقهعلیه تمامى اشکال ستم، و نهمبارزه بر
. ى کارگر پیوند دهدى جامعه حمایت کند، و آنان را با مبارزه طبقهستمدیده

:که لنین نوشتچنان
تواند آگاهى سیاسى واقعى باشد مگر آن که کارگران رگر نمىى کاآگاهى طبقه

چنان رشد یابند که در مقابل هر نوع بیدادگرى، ستم، خشونت و تعدى علیه 
هر گروهى واکنش نشان دهند، و مگر آنکه آنان، همچنین واکنش نشان دادن 

. . .از نظرگاه یک سوسیالیست انقلابى و نه نظرگاهى دیگر، را فرابگیرند
ترین ماندهعقب:ها برداشته شوددهد، اگر پرده از این بیدادگرىلنین ادامه مى

هاى کارگر نیز درك خواهد کرد، یا احساس خواهد کرد، که دانشجویان، فرقه
مذهبى، دهقانان و نویسندگان توسط همان نیروهاى پنهانى که به او در تمام 

. گیرندعدى و خشونت قرار مىدارند، مورد تاش ظلم و ستم روا مىطول زندگى



مبارزه براي سوسیالیسم و آزادي زنان  431

ناپذیر براى نشان دادن واکنش با درك این موضوع، او خود از تمایلى مقاومت
ها فریاد اعتراض سر فهمد چگونه روزى علیه سانسورچىشود، و مىانباشته مى

اى که دست به دهد و روزى دیگر در تظاهراتى مقابل ساختمان فرماندارى
هقانان زده است، شرکت کند، و باز روزى دیگر ى شورش درحمانهسرکوب بى

اند، درس به مأمورانى که در رداى سفید به کار تفتیش عقاید مذهبى مشغول
)29(.عبرتى دهد

ستیزى و برترى نژادى دچار کارگر توسط تعصباتى نظیر زنمادامى که طبقه
گى است، حزب سوسیالیست انقلابى که قادر است وراى این هچند دست

ى کارگر را براى خودرهایى ببیند، نبایست به هیچ ى طبقهها توان بالقوهراقافت
اى که تحت تأثیر تعصبات بورژوایى نسبت ماندهفشارى از جانب کارگران عقب

. ى پیرامون خود هستند، تسلیم گرددبه جامعه
ى کارگر ناشى از نژاد، ملیت، و حزب باید علیه تمامى انشقاقات درون طبقه

ماهر، شاغل و بیکار که و مردان، کارگران ماهر و غیرلافات میان زنان اخت
رحمانه گردند، بىه مىى حاکم تغذیاى منظم توسط طبقهگونهگى بهههم

.دمبارزه کن
ى حزب سوسیالیست انقلابى بنابراین نزد لنین مبارزه علیه یهودستیزى وظیفه

به همین ترتیب امروز نزد . ى اعضاى یهودى حزبدر کل بود، و نه فقط وظیفه
.ى زنانى کل حزب است، نه صرفاً وظیفهما، مبارزه با سرکوب زنان وظیفه

ى متعددى هاى خاص زنان شاغل مبارزه براى مطالبات ویژهبه دلیل موقعیت
مطالباتى نظیر برابرى دستمزد، آزادى سقط جنین، دسترسى . ضرورى است

ى از آبستنى، بهبود در وضعیت آموزشى رایگان به وسایل و اطلاعات جلوگیر
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هاى شغلى زنان، مرخصى زایمان با حقوق بالاتر و ى موقعیتزنان و توسعه
وقت و تمامى خدمت، حقوق مشابه براى کارگران نیمهبدون کسر از سابقه

اینها موضوعاتى طبقاتى هستند و براى . هاى رایگان و غیرهکودكوقت، مهد
.از زنان، مردان و کودکان مفید خواهند بودى کارگر، اعمکل طبقه

اهمیت مبارزه براى اصلاحاتى منطبق با نیازهاى زنان کارگر به طور خاص، 
همچون اهمیت مبارزه براى اصلاحات در کل، در ارزش ذاتى خود اصلاحات 

ى اصلاحات قابل حصول به ناگزیر کوچک دارى همهتحت نظام سرمایه. نیست
. هاى اقتصادى نظام در معرض تهدید هستندام بحرانخصوص در هنگهو ب

دهى کارگران ها در بالا بردن اعتماد به نفس، آگاهى و سازمانارزش اصلى آن
: اند از این حیث کهها همچنین موضوعاتى طبقاتىآن. درگیر این مبارزات است

وهاى ى کلى نیرگى به موازنههها بستها و موفقیت در کسب آنمبارزه براى آن
.طبقاتى دارد

در طى مبارزه براى چنین اصلاحاتى است که زنان و مردان کارگر باید به سوى 
زیرا ستم بر زنان . خط مشى سیاسى کلى سوسیالیسم انقلابى جذب گردند

ى ى کارگر در کلیت خود و نابودى نهایى جامعهتنها با خودرهایىِ طبقه
.پذیردکند، به طور کامل پایان مىبردارى مىاى که از این ستم بهرهطبقاتى

کمونیسم و آزادى زنان
ى تولید ى رهایى زنان نه تنها ورود زنان به عرصهنزد مارکس و انگلس لازمه

اجتماعى بود بلکه همچنین نیازمند اجتماعى شدن نگهدارى از کودکان، 
ه تقسیم جنسیتى کنونى کار تقسیمى سلسل. سالمندان، معلولان و غیره بود
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مراتبى است که مردان را در موقعیت برتر و زنان را در موقعیت فرودست جاى 
این اصول سلسله مراتبى باید همراه با تقسیم کار میان زن و مرد . دهدمى

.این شرط ضرورى دستیابى زنان به برابرى اجتماعى است. کن گرددریشه
از نابودى هر نوع نابودى تقسیم جنسیتى کار در نظام اشتراکى، بخشى اساسى 

:مارکس و انگلس در ایدئولوژى آلمانى نوشتند. تقسیم کار است
ى کار انحصارى ندارد بلکه هر کس حوزهى اشتراکى جایى که هیچدر جامعه
اى که تمایل دارد مهارت پیدا کند، تولید عمومى را تواند در هر شاخهکس مى

به که صرفاً بناسازد پذیر مىکند و بنابراین براى من امکانجامعه تنظیم مى
ازکار دیگرى، صبح به شکار بروم، بعدکارى بپردازم و فردا بهمیل خود امروز به

ظهر ماهیگیرى کنم، غروب به گله رسیدگى کنم، پس از شام به نقادى 
)30(.گاه شکارچى، ماهیگیر، چوپان یا منتقد شومآنکه هیچبپردازم، بى

ى توانند به توسعهار است که مردان و زنان مىتنها پس از نابودى تقسیم ک
رو کمونیسم موجب آزادى واقعى از این. کامل هویت انسانى خویش نایل گردند

ى کمونیستى کند که جامعهتصریح مى"ى کمونیستبیانیه". گرددفرد مى
ى ى هر کس شرط تکامل آزادانهاى خواهد بود که در آن تکامل آزادانهجامعه"

)31(."استگانههم

اما کمونیسم بر روابط شخصى چه تأثیرى خواهد داشت؟
ى کمونیستى مارکس و انگلس هرگز سعى نکردند که ویژگى خانواده در جامعه

بینى آینده را پیش از آنکه شرایط مادى تحقق آن وجود داشته باشد، پیش
قد ها معتآن. هاى محتمل پرداختندها فقط به بیان کلى پیشرفتآن. کنند

ترى خواهد یافت، بودند که عشقِ جنسىِ فردى در کمونیسم تعبیر بسیار کامل
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هاى اقتصادى و بیگانگى تمامى روابط چرا که فشارهاى کهنِ ناشى از ضرورت
ى نویس مقدماتى خود از بیانیهانگلس در پیش. اجتماعى ناپدید خواهند شد

ن زن و مرد را ى میاى کمونیستى رابطهنویسد که جامعهکمونیست مى
شود و سازد که فقط مربوط به اشخاص درگیر آن مىاى کاملاً شخصى مىرابطه

این امر با نابودى مالکیت خصوصى و . دخالت جامعه در آن هیچ ضرورتى ندارد
رتیب دو اصل همزاد گردد، بدین تپذیر مىآموزش اشتراکى کودکان امکان

صى و ى مالکیت خصوواسطهبهیعنى وابستگى زن به شوهر ـزناشویى فعلى 
)32(.بین خواهند رفتازـوابستگى فرزندان به والدین 

پنداشتند که برابرى میان زن و انگلس و مارکس هر دو این امر را مسلم مى
روح و مرد تحت نظام کمونیستى به معناى آزادى کامل در ترك پیوندى بى

وجود خواهد "توالىتک همسرى م"جا آن. ل پیوندى جدید خواهد بودتشکی
نویسد که مى"منشأ خانواده، مالکیت خصوصى و دولت"انگلس در . داشت

:کمونیسم تک همسرى حقیقى را به وجود خواهد آورد
هرچند این انحصارى بودن (که عشق جنسى ذاتاً انحصارى است جااز آن

عشق يپایهپس ازدواج بر)شودطور کامل یافت مىامروزه فقط در زن به
همسرى به عوضِ رو به تک. . . همسرى استجنسى نیز ذاتاً به صورت تک

طور براى همین(م به یک واقعیت تبدیل خواهد گشت زوال نهادن، سرانجا
)33(.)مردان

هاى مشابهى ارائه تروتسکى پیرامون روابط جنسى در کمونیسم برداشت
:نویسدمى1933دهد هنگامى که در سال مى
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مکارى دوجانبه، کمال مطلوب ى عشق و هنى و دائمى بر پایهیک ازدواج طولا
هاى رها از زنجیرهاى پلیس و کلیسا، بعدها همچنین رها از ضرورت. . .است

اى که به ى خود را خواهد یافت، شیوهاقتصادى، پیوند میان مردان و زنان شیوه
ین شناسى، و توجه به سعادت نژاد بشرى معکردشناسى و روانتوسط تن

هاى مشابهى نیز از جانب لنین و رزا لوگزامبورگ بیان شده دیدگاه)34(.شودمى
.است

- 1845(مارکسیست فرانسوى، ژول گسد دیدگاهى بسیار متفاوت از جانب 
همسرى را مسلم مطرح شد که از بین رفتن تمامى اشکال تک) 1922

:پنداشتمى
نه علت وجودى نخواهد گویچروزى خواهد آمد که تک همسرى دیگر ه. . . 
فضاى صمیمى خیراندیشى و عاطفه حتمالاً چنین خواهد بود کها. . .داشت

سنگى رفاه هر عضو جامعه بسط ى همکه در آغوش نظام اشتراکى به واسطه
سازد ضرورى مىآورد، غیروجود مىکه خانواده بهیافته، آن زهدان ثانوى ویژه را 

در و فرزند، و به دوران شیردهى میسر خواهد و تقلیل خانواده را به خلوت ما
ى ى عشق و علاقهاز سوى دیگر روابط جنسى میان مردان و زنان بر پایه. کرد

روابطى آزاد میان افرادى از یک جنس یا از جنس . تواند آزاد گرددمتقابل مى
)35(.وجهى خواهد بودروابط معنوى و فکرى، متنوع و چندمخالف که همچون 

ن به حدس و گمان در اینکه نظر مارکس و انگلس متحقق خواهد متوسل شد
جام . دانیم چه خواهد شدما واقعاً نمى. شد یا نظر گسد احمقانه خواهد بود

کمونیستى در يها در جامعهما بگوید که انسانبلورینى وجود ندارد تا به
جود با این و. ى روابط شخصى خود چه احساس و رفتارى خواهند داشتزمینه
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توانیم از موارد اندکى اطمینان داشته ها مىدر ارتباط با روابط شخصى انسان
. باشیم

ترین مثابه صمیمانهى کنونى روابط میان مردان و زنان متأهل بهدر جامعه
ولى این صمیمیت از پایه و اساس خود توسط . گرددروابط انسانى معرفى مى

ا مردان برابر نیستند، و صمیمیت واقعى زنان ب: شوددارى ملوث مىنظام سرمایه
صمیمیت واقعى، رضایت عاطفى و . آیدجز در میان افراد برابر به دست نمى

.پذیر خواهد گشتارضاى جنسى براى نخستین بار تحت کمونیسم امکان
گردد، مىحال حاضر خانواده همچون گریزگاهى در یک جهان متخاصم تلقىدر

ى کمونیستى عشق و دوستى بسیار در جامعه. لا استو انتظارات از آن بسیار با
ها را در انحصار نظرانه آنتر خواهند بود و خانواده نخواهد توانست تنگگسترده

امروزه چه بسا مادر و پدر . کودکان بسیار آزادتر خواهند بود. خود بگیرد
ان هاى خود آناى در فرزندان خویش دارند، زندگىگذارى عاطفىِ عمدهسرمایه

آور بوده است که موفقیت بیشتر را در فرزندان قدرى ناامیدکننده و عذاببه
معمولاً این توقعات . گیردکودك مورد استفاده قرار مى. کنندخود جستجو مى

ان، هر دو ى آن را والدین و فرزندگردند، و هزینهرحمانه پایمال مىوالدین بى
. پردازندمى

طلبانه میان کى تملى اجتماعى جایگزین رابطهکمونیستى همبستگدر جامعه
آمیزى است که فرهنگ فردگرایى رقابتازکه جزئىـوالدین و فرزندان 

.خواهد شدـدارى به وجود آورده است سرمایهىجامعه
شرایط نوینى . ها تحت شرایط کاملاً نوینى زندگى خواهند کرداز آن پس انسان

ان، از جمله روابط میان مردان و زنان، مردان و شهاى گوناگون زندگىکه جنبه
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کننده آن ى تعییننکته. مردان، و زنان و زنان را تحت تأثیر قرار خواهد داد
. هاى جنسى وجود نخواهد داشتاى نقشاست که در کمونیسم تضاد کلیشه

دارى، بچهـرى را مشترکاً انجام خواهند داد مردان و زنان تمامى وظایف ضرو
. ها به طور برابر وظایف هر دو جنس خواهد بودى اینروب، همهوپز، رفتوپخت
.ى ارتباطات جنسى از ارزش یکسانى برخوردار خواهند بودکلیه

مثابه روابطى عادى و موجه گرایى هر دو بهخواهى و همجنسناهمجنس
یا داراى موهاى قرمز دستگونه که مردم چپپذیرفته خواهند شد، همان

تنها در کمونیسم است که عشق جنسى . گردندعادى محسوب نمىه غیرامروز
ها و راستین میان مردان و زنان، مردان و مردان، و زنان و زنان، فارغ از کژتابى

. پذیر گرددامکانتواندها مىتحریف
تواند تحقق یابد و فقط در کمونیسم است که احترام به هویت فردى مى

جویى ز هر جنس تنها به عنوان ابزارى در خدمت لذتسوءاستفاده از اشخاصى ا
هاى جنسى نابود گردند، آن زمان که پیشداورى. دیگرى از میان خواهد رفت

.هاى انسانى ذاتى هر فرد ارج نهاده خواهد شدویژگى
یقیناً بسیارى از . که کمونیسم موضوعى مرتبط با آزادى استاز همه مهمتر این

ر یکدیگر همزیستى خواهند داشت و انتخاب دوباره و هاى زندگى در کناشیوه
.ها بستگى به افراد خواهد داشتى آندوباره
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توضیحات مقدمه
بدون "فمینیست"یا "فمینیسم"هاى ر این کتاب از استعمال واژهمن د) 1(

ها حامل معانى متعددى این واژه. افزودن صفاتى به آن پرهیز خواهم کرد
نزد چارلز فوریه سوسیالیست اتوپیایى بزرگ، فمینیسم وجهى . هستند
همچون (حالى که براى الکساندرا کولنتاى در . کننده از سوسیالیسم بودتعیین

ى واژه)هایشاننسللوگزامبورك و دیگر همکلارا زتکین، اینسا آرماند، رزا 
. آمیزى درخور جنبش زنانِ بورژوا بودتوهین

روى داده "رادیکال"شابهى در مورد کلماتى دیگر نظیر مى معنایىاستحاله
ى رادیکال براى توصیف جنبش مردمى در بریتانیا در دوران میان واژه. است

ه شد، ولى بعدها این واژانقلاب فرانسه و پایان نهضت چارتیسم به کار برده مى
همراه )ناح رادیکال حزب لیبرالیا اعضاى ج(هاى رادیکال ها و تورىبا ویگ

اى منفور، به معناى دقیق کلمه، ها به واژهگشت و در نتیجه نزد سوسیالیست
کارگر مستقل نضج گرفت، ى یک حزبسپس هنگامى که اندیشه. تبدیل شد

.رادیکالیسم به نظر مبهم و واپسگرایانه رسید
(٢) Kate Millett, Sexual Politics (London ١٩٧٧)
(٣) Frederick Engels, The Origin of the Family, Private Property
and the State (New York ١٩٧٩).

اروپا را 1915-20هاى اى که در طى سالبه عنوان مثال در موج انقلابى) 4(
ى کارگر ترین بخش طبقهرغم آن که سازمان نیافتهدرنوردید، زنان کارگر على
ضمن بدترین دستمزد را ها در آن. اى ایفا کردندبودند، اغلب نقش عمده

رفت علاوه ها انتظار مىبا این حال در زمان جنگ جهانى اول، از آن. گرفتندمى
هاى هاى خود را با جیرهسازى، خانوادهبر ساعات طولانى کار در صنایع مهمات
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ى لازم در بسیارى اوقات جرقه. شدند، سیر کنندغذایى که روز به روز کمتر مى
در بحران . شداى به دست زنان زده مىهاى تودهطغیانور شدن براى شعله

سازى، هاى کشتىاجاره بهاى گلاسکو، زنان با تهدید به اعتصاب در کارخانه
هاى براى غذا در شورش. ها شدندخانهموفق به محدود کردن افزایش اجاره

شد، به تشکیل در لایپزیک که توسط زنانِ شاغل رهبرى مى1917سال 
در همان سال زنان با تظاهرات و . راى کارگران آلمان انجامیدنخستین شو

ى ترین نمونهشاید برجسته. خود قیام شهر تورین را پدید آوردنداعتصابات
.در روسیه بود1917ى هاى زنان انقلاب فوریهفعالیت

(٥) Fredrick Engels, the condition of the working class in
England (London ١٩٧٣)

توضیحات فصل اول
(١) K. Thomas, Another Digger Broadcast, in Past and Present, no.
٤٢, February ١٩٦٩.

. ستوفر هیل موجود استهاى وینستنلى با ویرایش کریاى از نوشتهمجموعه) 2(
)1973لندن (، "هاى دیگرحق آزادى و نوشته": وینستنلى

(٣) A.L. Morton, The World of the Ranters (London ١٩٧٠), p.٧٨.
(٤) Morton, p.٧١.
(٥) Winstanley, p.٣٨٨.
(٦) Quoted in Christopher Hill, The World Turned Upside Down
(London ١٩٧٥) p.٣١٩.
(٧) Hill, p.٢٥٧ .

ى هى مسئلاستدلال مشابهى توسط النور مارکس و ادوارد اولینگ در جزوه) 8(
ل اکنون بسیارى از متفکرین مترقى براى تسهی": به کار رفته است) 1886(زن 
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مهمتر از همه براى آن که شرایط طلاق و . . .کنندبیشتر امر طلاق تلاش مى
ها بسیار عالى است، و نه تنها ى اینهمه. براى هر دو جنس یکسان گردد

بر این شرط تأکید (که شرطاین ه نیز خواهد بود، بهپذیر بلکه عادلانامکان
بنابراین موافقت . موقعیت اجتماعى هر دو جنس یکسان باشد، که نیست)شده

ها تحت نظام ها به شکل نظرى و کاربست عملى آنندیشهبا هریک از این ا
مرد . شودعدالتى بیشتر نسبت به زنان مىموجود، در اکثر موارد منجر به بى

ها به نفع خود استفاده کند، اما زن جز در مواردى نادر قادر خواهد بود از آن
. انستاى براى امرار معاش باشد، نخواهد توکه صاحب دارایى شخصى یا وسیله

ى آزادى خواهد بود، در حالى که براى زن در فسخ زناشویى براى مرد به منزله
"ى زنمسئله". اولینگ. مارکس و ا. ا".حکم گرسنگىِ خود و فرزندانش است

)10ص ،1886لندن (
(٩) Quoted in Hill, pp. ٥-٣١٤.
(١٠) Quoted in Hill, pp. ٣١٨.
(١١) Hill, pp.٢٠-٣١٩.
(١٢) Hill, p.٣٤٠.
(١٣) Engels, The Book of Revelation, in Progress, vol.٢, ١٨٨٣.

توضیحات فصل دوم
(١) Simone de Beauvoir, Le Deuxime Sexe, Vol.١, pp.١٠٧
and ٣-١٨٢
(٢) E. Racz, The Women’s Rights Movement in the French
Revolution, in Science and Society, Spring ١٩٥٢.
(٣) Racz.
(٤) W. Stephens, Women in the French Revolution (London ١٩٢٢),
pp.٧-١٦٥, ١٧٧ and ٨-٢٤٧.
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(٥) J. Abray, Feminism in the French Revolution, in American
History Review, February ١٩٧٥.
(٦) Racz.
(٧) G. Rude, Prices, wages and popular movements in paris in the
French Revolution, in Economic History Review, No.٤٥٩١ ,٣.
(٨) G. Rude, The Crowd in the French Revolution (London ١٩٥٩),
pp.٢٠-١٩.

.G:ها نگاه کنید بهبراى شرح این اعتصاب) 9( Rude, the Motives of oopular insorrection in paris during theFrench Revolution, in Bulletin of the Historical research.
هایى از تقویم جدیدى بودند که توسط انقلاب ل ماهژرمینال و پروریا) 10(

1792بنابراین سال . بود1789مبدأ این تاریخ سقوط باستیل در . معمول شد
.شدمطابق تقویم جدید، سال سوم مى

آنتوان سنت"فابورگ"اى پاریس بودند و ا، مناطق حومهه"فابورگ") 11(
.اى کاملاً کارگرى بودمنطقه

Rude, The crowd in the French Revolution, pp. ٣٧-٥
(١٢) Rude, p.٨٧.
(١٣) Rude, pp.٨٦-٧.
(١٤) Hufton.
(١٥) D. Guerin, Class struggle in the First French Revolution:
Bourgeois and Bras Nus ٩٥-١٧٩٣ (London ١٩٧٧)
(١٦) Quoted in Guerin, p.٥٩.
(١٧) Hufton.
(١٨) M. Cerati, Le Club des Citoyennes Republicaines
Revolutionnaires(Paris ١٩٦٦), pp.٤-٢٣.
(١٩) Abray.
(٢٠) S.H.Lytle, The Second Sex (September ١٧٩٣), in The Journal
of Modern History, March ١٩٥٥.
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(٢١) Lytle.
(٢٢) Guerin, p.١٣١.
(٢٣) Guerin, pp.٣-١٤٢, ١٤٥ and ١٧٤.
(٢٤) G.Lefebvre, The Thermidoreans (London ١٩٦٥), p.١٠٤.
(٢٥) Hufton.
(٢٦) Hufton.

توضیحات فصل سوم
(١) Karl Marx and Friedrich Engels, Writings on the Paris
Commune, edited by Hal Draper (New York ١٩٧١), p.٧٦.
(٢) Writings on the Paris Commune, pp.٨-٢٧.
(٣) S.Edwards, The Communards of Paris ١٨٧١(London ١٩٧٣),
p.١٥.
(٤) Quoted in F.Hyams, Pierre-Joseph proudhon (London ١٩٧٩),
p.٢٧٤.
(٥) M.J.Boxer, Socialism faces Feminism in France ١٩١٣-١٨٧٩
(PhD thesis, University of California), p.٣٣.
(٦) Hyams, p.٢٤٦.
(٧) Minutes of the Grneral Council of the First International
(Moscow, no date given), Vol.١, pp.٢٤١-٩٢.
(٨) Boxer, pp.٤-٣٣.
(٩) Quotes from P. Lissagray, History of the Paris Commune
(London ١٩٧٦), page ٤١٩.
(١٠) Edith Thomas, The Women Incendiaries(London ١٩٦٦),
p.٦-٤٥.
(١١) Thomas, pp. ٤-٦٢.
(١٢) Thomas, pp.٦-٥٥.
(١٣) E.Shulkind, The Paris Commune of ١٨٧١(London ١٩٧١),
pp.٤-٣٣.
(١٤) See Thomas, chapter ٦.
(١٥) Thomas, pp.٧-٦٦.
(١٦) Thomas, pp.٧٠.
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(١٧) Edwards, pp.٢٠-١١٧.
(١٨) Thomas, pp.٨٩.
(١٩) Thomas, pp.٩٠.
(٢٠) Thomas, pp.٢٠٢.
(٢١) Edwards, The Paris Commune of ١٨٧١ (London ١٩٧١), p.٢٩٠.
(٢٢)Thomas, p.٥٣

، "فرانسهجنگ داخلى در"کتاب 74جاى شگفتى است که مارکس در صفحه
"گانىهراى همحق"نویسد که کمون مى،ى کمونهایى دربارهیادداشت

راى قاز جمعیت بالغ، یعنى زنان، از حکند که نیمىد، و توجه نمىبخشی
، در رابطه با کمون همین اشتباه را "دولت و انقلاب"لنین نیز در . محروم بودند

(23).گرددمرتکب مى Edwards, The paris Commune 1871, pp.317-8.(24) Lissagray, p.307.(25) Lissagray, pp.277-8.(26) Thomas, pp.201-3.(27) Edwards, The Paris Commune 1871, p.330.(28) Thomas, pp.167-70.(29) Lissagray, p.305.(30) Lissagray, p.316.(31) Edwards, The Paris Commune 1871, p.201.
(1)توضیحات فصل چهارم E.Flexner, Century of Struggle: The Women’s RightsMovement in the United States (Cambridge Massachusetts

1976), p.41.(2) Quoted in Flexner, p.75.



(3)توضیحات  445 Flexner, p.77.(4) Flexner, p.147.(5) A. Kraditor, The Ideas of the Woman Suffrage Movement
1890-1920(New York and London 1965), pp.84-5.(6) Kraditor, p.165.(7) Kraditor, p.137.(8) Kraditor, p.7.(9) P.S.Foner, History of the Labor Movement in the United State(New York 1955) Vol,1, pp.207-9.(10) Foner, Vol.1, p.431.

در . اى رویکرد رهبران فمینیست به تریدیونینیسم را افشا کردواقعه) 11(
رى دومین اتحادیه کارگرى سراس(چینان راسرى حروفاتحادیه س1869ژانویه 

اعتصابى در بخش صنعت کتاب و امور چاپى )ى عضویت دادکه به زنان اجازه
در طى این اعتصاب . براى افزایش دستمزدها به میزان توافق شده اعلام کرد

چین و مردان عضو اتحادیه دست به دست هم دادند و بسیارى از زنان حروف
آنتونى اعتصاب را فرصت مناسبى براى . سوزان ب. تحادیه پیوستندزنان به ا
هاى شغلى دانست تا با داوطلب شدن براى شکستن اعتصاب موقعیتزنان مى

آنتونى به گردهمایى انجمن کارفرمایان رفت تا پیشنهاد . خود را بهبود بخشند
نان چینى به زاى براى آموزش حروفها مدرسه کارآموزى ویژهکند که آن

ى در مقابل کنگره. کارفرمایان مشتاقانه پیشنهاد او را پذیرفتند. تشکیل دهند
.سراسرى کارگران آنتونى را از صفوف خود اخراج کرد



مبارزه طبقاتی و آزادي زنان  446(E.C.Du bios, Feminism and Suffrage: The Emergence of anIndependent Women’s Movement in America. 1848 - 1869(Ithaca 1980). pp. 153 - 60.(12) Foner, Vol.1, p.440.(13) Foner, Vol.1, p.507.(14) Foner, Vol.2, p.56.(15) Foner, Vol.2, p.58.(16) Foner, Vol.2, p.509.(17) Foner, Vol.2, p.66.(18) Foner, Vol.2, p.67 and 71.(19) Foner, Vol.2, p.70.(20) Foner, Vol.2, p.62-3.(21) Foner, Vol.2, p.61.(22) Foner, Vol.2, p.66.(23) Foner, Vol.2, p.83.(24) Foner, Vol.2, p.157, 166 and 168.(25) Foner, Vol.2, p.277.(26) Foner, Vol.2, p.359-60.(27) Foner, Vol.2, p.364-5.(28) Foner, Vol.2, p.190.(29) Foner, Vol.3, p.202.(30) Foner, Vol.3, pp.139-46.(31) Foner, Vol.4, p.36.(32) I.Kipnis, The American Socialist Movement: 1897-1912(NewYork 1972), pp.320-1.



(33)توضیحات  447 Kipnis, p.415.(34) Foner, Vol.4, pp.115-7.(35) Foner, Vol.4, pp.149.(36) Foner, Vol.4, pp.126-7.(37) M.Tax, The Rising of the Women (New York 1980), p.127.(38) P.S.Foner, Women and the American Labor Movement(New York 1979), p.421.(39) Quoted in Tax, pp.180-2.(40) Foner, Women, p.405.(41) Quoted in Tax, pp.255-6.(42) Quoted in Tax, p.155.(43) Quoted in Tax, p.141.(44) E.Gurley Flynn, The Rebel Girl: An Autobiography(NewYork 1976), pp.88-9.(45) Quoted in p.Renshaw, The Wobblies (London 1967), p.65.(46) Foner, Women, p.281.(47) The Autobiography of Mother Jones, edited by M.F. Parton(Chicago 1976).(48) Foner, Women, p.382.(49) Autobiography of Mother Jones, pp.202-3.(50) Foner, History, Vol,4, p.320.(51) Foner, Vol.4, p.323.(52) Foner, Vol.4, pp.321-2.(53) Foner, Vol.4, pp.348-9.(54) Gurley Flynn, p.150.



مبارزه طبقاتی و آزادي زنان  448(55) Foner, Vol.4, p.462.(56) Tax, p.12.(57) Tax, p.99.(58) G.Boone, The Women’s Trade Union Leagues in GreatBritain and the United States of America (New York 1942),p.166-8.(59) Foner, Vol.4, p.128.(60) Tax, pp.229-30.(61) W.L.O’Neill, Everyone was brave (Chicago 1969), p.220.(62) Boone, p.242.(63) Foner, Vol.3, p.327.(64) Quoted in Foner, Vol.3, p.381.(65) P.S.Foner, American Socialism and Black Americans(Westport Connecticut 1977), pp.222 and 225-6.(66) Kipnis, p.397.(67) Quoted in Kipnis, pp.169-70.(68) Foner, History, Vol,4, p.413.(69) Kipnis, p.266.
در شرح سرگذشت زنان در حزب سوسیالیست آمریکا، من به میزان ) 70(

1920-1820در ایالات متحده "فمینیسم و سوسیالیسم"زیادى از کتاب 
وام ) 1974ى دکترى، دانشگاه وینسکانسین نامهپایان(بوله . ج. ى منوشته
(71).امگرفته Buhle, pp.132-3.(72) Buhle, p.114.



(73)توضیحات  449 Buhle, pp.116-7.(74) Buhle, pp.119-20.(75) Tax, pp.187-8.(76) Kipnis, pp.211 and 215.(77) Quoted in Buhle, pp.202.(78) Quoted in Buhle, pp.250-1.(79) Buhle, pp.259-61.(80) Buhle, pp.270-2.
توضیحات فصل پنجم

آشکار "ینا"1911دگان آن در کنفرانس از نماینSPDسالارىمیزان دیوان) 1(
نفر از مقامات 157. نفر کارگر بودند52نماینده تنها 392از میان . گرددمى

ها نفر از مقامات تعاونى15هاى کارگرى و نفر از مقامات اتحادیه45حزبى، 
هشتم حاضرین در کنفرانس را تشکیل کارگران فقط یک. حضور داشتند

,Fricke.دادندمى Die deutsche Arbeiterbewegung, Berlin 1976, pp. 281-2
,Fricke).دادنددرصد اعضاى حزب را تشکیل مى90که در همان سال کارگران حالىدر( Zur Organisation und Ttigkeit der deutschenArbeiterbewegung 1890-1914, Leipzig 1962, p.90)(2) C.E.Schorske, German Social Democracy 1905-1917 (NewYork 1965), p.6.(3) W.Albrecht and others, Frauenfrage und deutscheSozialdemokratie vom Ende des 19 Jahrhunderts bis zum



مبارزه طبقاتی و آزادي زنان  450Beginnen der zwanziger Jahre, in Archiv fدr Sozialgeschichte
1979, pp.471 and 464.(4) G.Hanna, Women in the German Trade Union Movement, inInternational Labour Review, July 1923.(5) Albrecht, p.471.(6) Correspondenzblatt, 28 November 1914.(7) On Kartels, see Fricke, Die deutshe Arbeiterbewegung,pp.693-5.(8) H.Lion, Zur Soziologie der Frauenbewegung (Berlin 1925),p.158.(9) Protokoll Parteitag 1906 (Berlin 1906), p.408.(10) Albrecht, p.471.

عیت زنان برداشته ، سالى که ممنو1908پیش از SPDآمار تعداد زنان عضو
هزاران زن عملاً در حزب فعال بودند، . دهدواقعى به دست مىشد، تصویرى غیر

(11).آنکه عضو رسمى باشندبى R.J.Evans, Sozialdemokratie und Frauenemanzipation imdeutschen Kaiserreich (Berlin-Bonn 1979), pp.166-7.(12) Quoted in H. Draper and A.G. Lipow, Marxist women andBourgeois feminism, in The Socialist Register 1976, pp.192-201.(13) Draper and Lipow.(14) Quoted Draper and Lipow.(15) R.J.Evans, The Feminist Movement in Germany 1894-1933(London 1976), pp.131-2.(16) Evans, The Feminist Movement, pp.137-8.



(17)توضیحات  451 J.Strain, Feminism and Political Radicalism in the GermanSocial Democratic Movement 1890-1914 (PhD thesis, Universityof California 1964), pp.145-8.(18) Gleichheit, 23 January 1895.(19) Letter of Friedrich Engels to Victor Adler, 18 January 1895,in Marx-Engels, Works, Vol.39, p.400.(20) Evans, Sozialdemokratie und Frauenemanzipation, p.265.(21) Gleichheit, 5 January 1898.(22) Cited in Lion, p.93.(23) See Lion, p.155, and Fricke, Die deutsche Arbeiterbewegung,pege 334
خصوص ه ، ب"برابرى"ى ى اهمیت واقعى شمارگان گستردهدر تلاش براى ارزیاب

باید نشریه ، مىبینیم چگونه زتکین را چند سال بعد منزوى کردندزمانى که مى
اى مورد و عملکرد این حرکت تودهSPDرا در متن کلى فعالیت مطبوعاتى

90حزب 1914در . تولید ژورنالیستى حزب بسیار عظیم بود. بررسى قرار داد
، )نظر سرصفحه با هم اختلاف داشتندعدد آن فقط از78که (ى روزانه نشریه

کل . ى هفتگى داشت، و دو نشریهشدنددو نشریه که دو بار در هفته چاپ مى
,Fricke).عدد بود1488346شمارگان این نشریات به طور متوسط  Zur Organisation, p.331)(24) Evans, Sozialdemokratie und Frauenemanzipation, p.168.(25) J.H.Quataert, Reluctant Feminists in German SocialDemocracy 1885-1917 (New Jersey 197), p.196.(26) Quataert, p.197.(27) Internationaler Sozialisten Kongress 1907, Anhang, pp.40-8.



مبارزه طبقاتی و آزادي زنان  452(28) Quoted in W.Thenessen, The Emancipation of Women: TheRise and Decline of the Women’s Movement in German SocialDemocracy 1863-1933 (London 1976), p.98.(29) On the incorporation of the women’s movement into theSPD, see Fricke, Zur Organisation, pp.81-2, and Die deutscheArbeiterbewegung, p.325.(30) See A. Hall, Youth in Rebellion: The Beginnings of theSocialist Youth Movement 1904-14, in R.J.Evans (editor), Societyand Politics in Wilhelmine Germany (London 1978).(31) Albrecht, pp.471-2.(32) K. Honeycutt, Clara Zetkin: A Left-wing Socialist andFeminist in Wilhelmine Germany (PhD thesis, ColumbiaUniversity 1975) pp. 293-8.
ى زن تسهیل، و همچنین ماهیت رایش راست را بر مسئلهعاملى که تسلط گ

بندى رهبران حزب به را آشکار کرد، پاىSPDى مارکسیسمکارانهمحافظه
کند که خاطرنشان مىSPDى رهبرانمورخى درباره. اخلاق جنسى بود

شان به اصول سنتى اخلاق جنسى و زناشویى، در واقع هاىرغم حملهعلى"
ترین پندارهاى نادرست دوران ترین و سرکوبگرانهاز متداولها در بسیارىآن

.R.P)".خود شریک بودند Newman, The Sexual Question and Social Democracy inImperial Germany, in Journal of Social History, Spring 4791)
ترین رهبر جنبش سوسیالیستى آلمان، نسبت به دوراناگوست بیل، برجسته

ها از میان محرکات طبیعى که انسان". موضع بسیار رادیکالى اتخاذ کردخویش 
جنسى بر نیاز خوردن و آشامیدن، میلها هستند، علاوهمملو از آن
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ارضاى این میل براى سلامت ذهنى و جسمى انسان . . .شان استترینقوى
.A).پس از بلوغ ضرورتى واقعى است Bebel, Woman Under Socialism, New York 1975, p.79.)

ها، پزشکان، بیمارستان": پرهیز از آمیزش جنسى عنوان کردوى در مورد 
آن چیزى يتوانند نشان دهند که نتیجها مىهاى مها و زندانتیمارستان

.p)".نیست جز هزاران زندگى خانوادگى از شکل افتاده 28)
را به سوى شور مذهبى سوق ى خودزنان پارسا اغلب امیال جنسى ارضا نشده

انسان باید به طبیعت و به آمیزش جنسى ": گرفت کهنتیجه مىببل. دهندمى
ى انسان را طبیعى بازگردد، باید تصورات مذهبى زیانبار و مسلط کنونى درباره

هاى تربیتى سازگار با ویژگى فرهنگى خود ما دور از طریق بنیان نهادن شیوه
بشر را نوعى معنوى و مادى امر موجبات حیات تازهبریزد، و ممکن است این

(p.119)".فراهم گرداند
این موضع در دوران خود بسیار مترقى بود، و از طرف اکثریت بزرگى از 

چند با تعداد کاملى از رویکردهاى مرسوم پذیرفته شد، هرSPDسخنگویان
داشت کارگران ى بهکه در مجموعهSPDاى ازرو رسالهاز این. درآمیخته شد

سالگى از آمیزش 24کرد که بهتر است مردان عادى تا منتشر شد، بیان مى
جنسى خوددارى کنند، چرا که بلوغ کامل جنسى تا قبل از این سن حاصل 

حتى بعد از ازدواج، باید فقط در حد اعتدال به نزدیکى جنسى . گرددنمى
: انندگانش هشدار دادفراطى به خوببل در مورد زیان آزادى جنسى ا. پرداخت

کم ضعف هاى عفونى نخاعى، جنون، دستناتوانى جنسى، عقیم شدن، بیمارى"
,Bebel)".عقلانى، و بسیارى امراض دیگر نتایج معمول آن هستند p. 461)
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(quoted in Newman).کردمیها توصیه را میان آمیزش"اىچند هفته"اى ادوارد برنشتاین فاصله
کائوتسکى آن . مورد جلوگیرى از آبستنى اختلاف نظر داشتنددرSPDرهبران

تصمیم از پیش از طرفى ـکرد ببل از سقط جنین حمایت مى. کردرا تایید مى
ویلهلم لیبکنخت با هرگونه جلوگیرى به . بود"غیرطبیعى"ى جلوگیرى، درباره

هاى پیش ازدر سال. کردمخالفت مى"غیراخلاقى و موهن"عنوان کارى 
ى کارگر آلمان گسترش همچنان که جلوگیرى از آبستنى در میان طبقه1914

در جهت حمایت از جلوگیرى تغییر عقیده داد، اما در مبارزه SPDیافت، مى
.ها واگذاشتتک سوسیالیستى تکبراى آن شکست خورد و آن را به عهده

مایلات جنسى ى تى قرن نوزدهمى که دربارهاستمنا تقریباً نزد هر نویسنده
اى در مطابق نظر نویسنده. اى تردیدناپذیر منفور بودگونهنوشت، بهانسانى مى

و یقیناً . . .عادتى زشت"استمنا (Neue Zeit)ى تئوریک حزبنشریه
عمل جنسى که به حفظ نوع نیانجامد، غیرطبیعى یرا هرز. غیرطبیعى است

".است
ماند، ن آمده بود که آنچه باقى مىى بهداشت کارگرااى از مجموعهدر جزوه

انرژى جنسى باید از طریق ورزش، ژیمناستیک، ". . . ط پرهیزکارى استفق
سبک و (اى و رژیم غذایى مناسبهاى اتحادیهسیاسى، فعالیتتوجه به امور 
".والایش یابدهاى پرهیزگارىوانان در خلال سالبراى ج)بیشتر گیاهى
زب سیاسى بود که آشکارا براى قانونى شدن نخستین حSPDبا این وجود

دست به 1898گرایى مردان با نطقى توسط ببل در رایشتاگ در همجنس
ي اى توسط گروه حقوق اولیهعریضه1887پیش از آن در . اقدام زد
علیه آن ى علمى را برى انسان دوستانهتهگرایان ارائه شده بود که کمیهمجنس
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پرداخت، فرا گرایانه مىن که به رفتار همجنسبخشى از حقوق جزایى آلما
.خواندمى SPDدینگ، کائوتسکى، برنشتاین، کاته از این عریضه حمایت کرد، و هیلفر

همه برنشتاین که خودش با این. کلویتز و دیگران آن را امضا کردند
تواند به ویسد که عمل استمنا مىداد بنگرا بود، به خود اجازه مىهمجنس

همچون اکثر . منجر گردد"بازى و سادومازوخیسمگرایى، لواط، بچههمجنس"
هاى ى کاملى از دیدگاهداراى مجموعهSPDموضوعات در مورد سکس نیز

(33).مغشوش بود Lion, p.155, and Fricke, Die deutsche Arbeiterbewgung,p.433.(34) C.Zetkin, Augewahlte Reden und Schriften (Berlin 1957)Vol.1.(35) Zetkin, p.622.(36) Zetkin, p.625.(37) P.Nettl, Rosa Luxemburg (London 1969), p.371-2.(38) Thenessen, p.911.(39) Quataert, pp.212-3 and 227.(40) Albrecht, p.488. ,Chris Harman:کنید بهبراى جزئیات بیشتر پیرامون انقلاب آلمان در پى جنگ جهانى اول نگاه (41) The Lost Revolution Germany 1918-23 (London
1982)(42) R.Wheeler, Zur sozialen Struktur der Arbeiterbewegung amder Weimarer Republik, in H.Mommsen and others (editors),Industrielles System und politische Entwichlung in der



مبارزه طبقاتی و آزادي زنان  456Weimarer Repulik (Dsseldorf 1974), p.182.(43) Thenessen, p.48.(44) Thenessen, pp.1-09.(45) Thenessen, p.2-19.(46) Quataert, p.223.(47) Quataert, p.122.(48) Evans, The Feminist Movement, pp.147-9 and 151.(49) Evans, pp.154-5.(50) Evans, pp.157.(51) Evans, pp.208.(52) Evans, pp.244.(53) Evans, pp.145.(54) Evans, pp.259.
(1)توضیحات فصل ششم Rothchild-Goldberg, The Russian Women’s Movement 1859-

1917 (PhD thesis, University of Rochester 1976), pp.29-30.(2) L.L.Filippova, On the History of Women’s Education inRussia, in Voprosy istorii (February 1963), p.209.K.(3) G.W. Lapidus, Women in Soviet Society (Berkeley 1979), p.31.(4) Rothchild-Goldberg, pp.45-6.(5) R.Stites, The Women’s Liberation Movement in Russia:Feminism, Nihilism and Bolshevism 1860-1930(New Jersey
1978), p.69.



(6)توضیحات  457 Rothchild-Goldberg, p.75.(7) Rothchild-Goldberg, pp.77-8.(8) Stites, p.192.(9) Stites, p.65.(10) A.M.Kollontai, Sotsialnie osnovy zhenskogo voprosa(St Petersburg 1909), p.21.(11) Rothchild-Goldberg, p.89.(12) Stites, p.199.(13) Rothchild-Goldberg, p.69.(14) V.Bilshai, The Status of Women in the Soviet Union(Moscow 1957), pp.16-17.(15) Rothchild-Goldberg, pp.110-11.(16) Rothchild-Goldberg, pp.134-5.(17) Rothchild-Goldberg, p.103.(18) Quoted in Rothchild-Goldberg, pp.144-5.(19) Rothchild-Goldberg, p.129.(20) Quoted in Stites, p.202.(21) Rothchild-Goldberg, p.145.(22) Stites, pp.214-5.(23 Rothchild-Goldberg, pp.130-1.(24) Stites, p.116.(25) Stites, pp.148-9.(26) R.H.McNeal, Women in the Russian Radical Movement, in



مبارزه طبقاتی و آزادي زنان  458Journal of Social History (Winter 1971-2), p.144; M.Perrie, TheSocial Composition and Structure of the Socialist RevolutionaryParty before 1917, in Soviet Studies (October 1972), p.237.(27) McNeal, p.155.(28) M.Fainsod, How Russia is ruled (Cambridge,Massachusetts) , p.254.(29) Selected Writings of Alexandra Kollontai, edited by AlixHolt (London 1977), pp.39-42.(30) R.L.Glickman, The Russian Factory Woman 1890-1914, inD.Atkinson and others, Women in Russia (Stamford 1978),pp. 80-1.(31) V.Bilshai, Reshenie zhenskoge voprosa v SSSR (Moscow
1956), p.58.(32) Glickman, p.82.(33) V.Grinevich, Professionalnoe dvizhenie rabochilch v Rossii(St Petersburg 1908), p.278.(34) Glickman, p.81.(35) L.Trotsky, 1905 (New York) 1971(, p.250.(36) Kollontai, Sotsialnie osnovy, pp.23-4.(37) A.M.Kollontai, Avtobiograficheskii ocherk, in Proletarskaiarevoliutsiia, No.3 )1921(, pp.268-70.(38) Rothchild-Goldberg, p.108.(39) Kollontai, Sotsialnie osnovy, pp.102-6.(40) Rothchild-Goldberg, p.107.(41) Kollontai, Avtobiograficheskh ocherk, pp.261-70.
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) 1872ـ1952(، کولنتاى 1903منشویکى در ـ پس از انشعاب بلشویکى) 42(
،"دق و خواز نظر خل"توان پذیرفت که ن بود، هرچند مىبین دو گروه در نوسا
به 1915او منشویک شد ولى در ژوئن 1906در . او یک بلشویک بود

آوریل در 4در. به روسیه بازگشت1917مارس در. شدها ملحق بلشویک
3جولاى تا 26(کنگره ششم در. لنین سخن گفت"تزهاى آوریل"حمایت از 

به عضویت ) هاى کرنسکى بودچون در یکى از زندان(طور غیابى او به)آگوست
پس از انقلاب اکتبر کمیسر رفاه . ى مرکزى حزب بلشویک برگزیده شدکمیته

از این سمت "لیتوسک-برست"او در اعتراض به پیمان . شداجتماعى
گذاران اپوزیسیون او یکى از بنیان1920در پایان سال . گیرى کردکناره

1945تا 1922از اکتبر . مانددر عضویت آن باقى1922کارگرى بود و تا اوایل 
یفه به عنوان سفیر شوروى در نروژ، مکزیک، و سپس دوباره در نروژ انجام وظ

هاى سرکوب استالینىِ اپوزیسیون، از جمله دستگیرى و در سراسر سال. کرد
معدوم کردن معشوق سابق او، الکساندر شلیاپنیکوف، و تیرباران همسر 

ترین خاطر خدماتش عالىوى به. اش، پاول دیبنکو، کولنتاى سکوت کردبعدى
ى بر اثر حمله1952مارس 9کولنتاى در . ها را از استالین دریافت داشتنشان

(43).قلبى درگذشت Rothchild-Goldberg, p.99.(44) Kollontai, Sotsialnie osnovy, p.45.(45) Kollontai, Avtobiograficheskh ocherk, pp.267-8.(46) Kollontai, Avtobiograficheskh ocherk, p.272.(47) I.D.Levin, Workers’ Clubs in Petersburg 1907-14, in



مبارزه طبقاتی و آزادي زنان  460Materialy po istorii professionalnogo dvizhenie v Rossii, Vol.3(Moscow 1924), pp.88-111.(48) Quoted in Rothchild-Goldberg, p.173.(49) Rothchild-Goldberg, p.181.(50) Rothchild-Goldberg, p.198.(51) Kollontai, Iz moei zhizni i raboty (Moscow 1974), p.114.(52) Vsegda s Vami (Moscow 1964), pp.15-16.(53) Rothchild-Goldberg, p.183-5.(54) Trudy pervogo vserossiiskogo zhenskogo sezda Russkomzhenskom obshchestvo Sankt-Petersburge 10-16 Dekabria 1908(St Petersburg 1909), pp.456-8.(55) Trudy pervogo, p.318.(56) Trudy pervogo, p.340.(57) Trudy pervogo, p.792-4 and 800-1.(58) Stites, p.231.(59) Trudy pervogo, p.496.(60) stites, p.252.
پلیس از حضور او در . کولنتاى در زمان ترك اعتراضى جلسه حضور نداشت

لن گردهمایى را کنگره در چهار روز اول مطلع شده بود و در روز پنجم سا
(61).کولنتاى که از قبل باخبر شده بود، توانست بگریزد. محاصره کرد A.Bobroff, The Bolsheviks and Working Women 1905-20, inSoviet Studies (October 1974), p.545.(62) Trudy pervogo, pp.254-6.(63) Bobroff, pp.551-3.



(64)توضیحات  461 Bobroff, pp.554-5.(65) A.V.Artiukhina and others, Zhenshciny v revoliutsii(Moscow 1959), p.97.(66) Bobroff, pp.341-2.(67) R.Dale, The Role of the Women of Petrograd in War,Revolution and Counter-revolution 1914-21 (PhD thesis, NewBrunswick University 1973), p.104.(68) Dale, pp.94-5.(69) V.Drizdo, Nadezhda Konstantinova (Moscow 1966), pp.31-4,quoted in Dale, p.102.(70) Dale, pp.104-5.(71) A.F.Bessonova (editor), On the History of the Publication ofthe Journal Rubotnitsa, in Istoricheskiii arkhiv (Moscow 1955),pp.37-9.(72) A. Balabanoff, My Life as a Rebel (Bloomington 1973), pp.
132-3.

المللى جوانان ى بعد در کنگره بینهنگامى که موقعیت مشابهى چندین هفته
جا چند هفته قبل تکرار شد، بالابانوف دوباره لنین را در همان مکانى که از آن

ولادیمیر "او به طعنه پرسید . ، نشسته یافتپیروان خود را هدایت کرده بود
لنین با نگاهى "اید یا براى حل مشکلات؟نجا آمدهایلیچ، شما براى چاى ای

(73).آزرده پاسخ داد Bobroff, pp.564-5.(74) Rothchild-Goldberg, p.346.(75) Stites, p.282.



مبارزه طبقاتی و آزادي زنان  462(76) Stites, p.287.(77) Stites, pp.288-9.(78) Bilshai, Reshenie zhenskogo, p.96.(79) V.Kaiurov, Six Days in the February Revolution, inProletarskaia revoliutsiia, No.3291( 31:1).(80) F.W.Halle, Women in Soviet Russia (London 1933), p.91.(81) L.Trotsky, History of the Russian Revolution (London 1934),p.122.(82) Trotsky, p.109.(83) Rothchild-Goldberg, p.354.(84) Glickman, p.81.(85) S.M.Kingsbury and M.Fairchild, Factory, Family and Womenin the Soviet Union (New York 1935), p.80.(86) A.L.Sidorov and others, Velikaia oktiabrskaiasotsialisticheskaia revoliutsiia: Dokumenty i materialy, Vol.1(Moscow 1957), pp.470-1 and 490-1; Vol.3, pp.208-9.(87) Kollontai, Selected Writings, p.125.(88) Sidorov, Vol.1, pp.316, 321, 323, 325, 327 and 331.(89) V.I.Lenin, The Revolution of 1917, in Collected Works,Vol.20, book I (1929), p.142, quoted in Kingsbury and Fairchild,p.xxii.(90) Sidorov, Vol.1, pp.55, 67, 74-5 and 80.
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(1)توضیحات فصل هفتم D.Thompson, Women and Nineteenth Century RadicalPolitics: A Lost Dimension, in J. Mitchell and A. Oakley (editors),The Rights and Wrongs of Women (London 1976), p.116.(2) Thompson, p.124.(3) Thompson, p.138.(4) S. Boston, Women Workers and the Trade Unions (London
1980) p.23.(5) B. Drake, Women in Trade Unions (London 1920), p.11.

ن زنان در وضعیتى متزلزل هاى بورژوا در نگهداشتدر بسیارى موارد فمینیست
سن گرت فاوست، همسر خانم میلی. و سازمان نیافته منافعى مستقیم داشتند

طى ربع پایانى قرن نوزدهم ، در)از وزراى دولت گلدستون(هربرت فاوست 
هاى بورژوا بود و تا جنگ جهانى اول نیز به ترین رهبر فمینیستسرشناس

"مىوبراینت"سازى ان کمپانى کبریتداروى از سهام. فعالیت خود ادامه داد
آور ساز تعجبدختران کبریت1888بود، در نتیجه مخالفت وى با اعتصاب 

,Ramelson!نبود The petticoat rebellion(London 1976), p. 107.
او . نیز بر همین سیاق بودمندى استدلال خانم فاوست بر ضد حقوق عائله

ى والدین در نگهدارى از که وظیفهمن یکى از کسانى هستم": نوشت
فرزندانشان را، به مثابه بخشى ارزشمند از تعلیم و تربیت مرد یا زن معمولى 

ى هاى مربوط به پشتکار دایماز بین بردن آن به شکلى خطرناك انگیزه. دانممى
و در عین حال کشور را، که همین حالا . . .و کف نفس را تضعیف خواهد کرد
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ى هاى بسیار سنگین کمر خم کرده است، با هزینهگیرىمالیاتنیز زیر بار
London)".سازداى بالغ بر صدها میلیون مواجه مىسالیانه 1966), p. 165. [D. Mitchell, Women on the Warpath](6) Drake, p.22.(7) B.L. Hutchins and A. Harrison, A History of FactoryLegislation (London 1966), P.110.(8) Hutchins and Harrison, p.186.(9) Drake, page 21.(10) H.A. Clegg, A. Fox and A.F. Thompson, A History of BritishTrade Unions since 1889, Vol.1 (Oxford 1964), pp.1-2.(11) Y. Kapp, Eleanor Marx, Vol.2 (London 1979), pp.270.(12) Kapp, p.382.(13) S. Rowbotham, Hidden from History (London 1974), p.61.(14) Drake, p.27.(15) Clegg, Fox and Thompson, pp.70-1.(16) Clegg, Fox and Thompson, p.83.(17) Drake, p.30.(18) Drake, p.30.(19) Drake, p.45.(20) Boston, p.149.(21) Boston, pp.60-2.(22) Boston, p.68(23) Drake, Appendix Table 1.(24) M.A. Hamilton. Mary Macarthur (London 1925), p.96.(25) Drake, p.50 and Appendix Table 1.



(26)توضیحات  465 H. Pelling, A History of British Trade Unionism (London
1963), p.262; Albrecht, p.47.(27) j. Hinton, The First Shop Stewrd’s Movement (London
1973), p. 72.

در ! سال طول کشید91از تأسیس اتحادیه تا پذیرفته شدن زنان در آن 
درصد کل کارکنان صنایع مهندسى بریتانیا را 9/31زنان 1942ى سال میانه

.R].دادندتشکیل مى Croucher, Engineers at war 1939-1945 (London 1982), p. 145.]
به )هاکارترین اتحادیهیکى از صنفى(ى مهندسى اتحادیه"انحصارى بودن"

هاى عمومى که بسیار زودتر آغاز به دلیل ترس آن از عقب افتادن از اتحادیه
(28).عضوگیرى زنان کرده بودند، کنار گذاشته شد ASE, Monthly Journal (December 1915).(29) Der DMV in Zahlen (Berlin 1932), p.122.(30) Der DMV in Zahlen, p.122.(31) Clegg, Fox and Thompson, p.292.(32) R. Milliband, Parliamentary Socialism (London 1961), pp.

19-20.(33) D. Butler and J. Freeman, British Political Facts 1900-1967(London 1968), p.155.(34) H. Pelling, Social Geography of British Elections, 1885-1900(New York 1967), p.8.(35) S. Pankhurst, The Life of Emmeline Pankhurst (London
1935), p.49.(36) proceedings, National Women’s Trade Union League, USA



مبارزه طبقاتی و آزادي زنان  466(1919), p.29.(37) J. Belfort Bax, Essays in Socialism (London 1907), p.109.(38) Bax, p.121.(39) Bax, pp.124-5.(40) J. Liddington and J. Norris, One Hand Tied Behind Us(London 1978).(41) Liddington and Norris, p.149.(42) Liddington and Norris, pp.25 and 29.(43) Liddington and Norris, p.26.(44) A. Rosen, Rise up Women! The Militant Campaign of theWomen’s Social and Political Union 1903-1914 (London 1974),pp.35-6.(45) Rosen, p.30.(46) S. Pankhurst, The Suffragette Movement (London 1978),p.168.(47) Pankhurst, p.244.(48) Liddington and Norris, p.177.(49) Rosen, p.59.(50) Rosen, page 61.(51) Pankhurst, p.517.(52) Mitchell, p.35.(53) Rosen, pp.100-1.(54) W.L. O’Neill, The Woman Movement: Feminism in theUnited States and England (London 1969), p.82.(55) Rosen, pp.104-5.



(56)توضیحات  467 Pankhurst, p.366.(57) Pankhurst, p.336-7.(58) Rosen, p.207.(59) Mitchell, p.52.(60)M. Mackenzie, Shoulder to Shoulder (London 1975), p.314.
بارى به پایان را به شکل رقتدرست زندگى خواملین و کریستابل پانکه) 61(

خانم . ست کشیدندهاى فمینیستى دها از سخنرانى پیرامون برنامهآن. بردند
هاى مقاربتى به تقوایى و بیمارىپانکهرست براى هشدار در مورد شرّ توأمان بى

کار به انگلستان وى براى پیوستن به حزب محافظه. سرتاسر کانادا سفر کرد
اى کریستابل حتى بخش پایانى زندگى حرفه. درگذشت1928بازگشت و در 

مجدد مسیح را که وخامت اوضاع در وى دعوى ظهور . تر از این بودنامأنوس
الوقوع بودن آن رسانده بود، او را به باور قریب1930و 1920هاى دهه

بانوى امپراطورى بریتانیا در کالیفرنیا با لقب سالار1958و در. پذیرفت
,Liddington and Norris).درگذشت p. 852.)

جا در آن. الیا مهاجرت کردى پانکهرست، به استرکوچکترین فرزند خانوادهآدلا 
مثابه عضوى از جنبش به حزب کمونیست پیوست، ولى زندگى خود را به

,Mitchell).فاشیستى به پایان برد pp. 8-762)(62) Pankhurst, pp.401-2.(63) Pankhurst, p.339.(64) Pankhurst, The Life of Emmeline Pankhurst, p.141.(65) Women’s Dreadnough, 18 March 1916.(66) S. Pankhurst, The Home Front )London 1932(, p.43.(67) Women’s Dreadnough, 19 August 1914.



مبارزه طبقاتی و آزادي زنان  468(68) Mitchell, pp.280-1.(69) Women’s Dreadnough, 2 January 1915.(70) Pankhurst, The Home Front, p.143.(71) Pankhurst, The Suffragette Movement, p.598.(72) A. Shliapnikov, On the Eve of 1917 (London 1982), pp.206-8.(73) Pankhurst, The Suffragette Movement, p.505.(74) Daily Herald, 29 October 1913.(75) Women’s Dreadnough, 31 March 1917.(76)Worker’s Dreadnough, 17 November 1917.(77) Worker’s Dreadnough, 19 March 1921.(78) Worker’s Dreadnough, 1 June 1918.(79) J. Macfarlane, The British Communist Party: Its Origins andDevelopment until 1929 (London 1966), pp.31 and 46.(80) Lenin, Works, Vol.29, p.564.(81) Lenin, Works, Vol.31, p.202.
(1)توضیحات فصل هشتم J.H. Clapham, The Economic Development of Frnace andGermany, 1815-1914 (Cambridge 1928), p.258.(2) T. Zeldin, France 1848-1945, Vol.2 (Oxford 1979), p.379.(3) M. Guilbert, Les femines et l’organisation syndicale avant

1914 )Paris 1966(, p.28.
فقط شش درصد از کارگران در صنایع خصوصى، در 1935حتى تا سال ) 4(

,Zeldin).    دهى شده بودندهاى کارگرى سازماناتحادیه p.xi)(5) Zeldin, Vol.1, p.222.



(6)توضیحات  469 Zeldin, p.229.(7) Ridley, p.17.(8) Ridley, pp.234 and 239.(9) Guilbert, p.14.(10) Guilbert, p.29.(11) Guilbert, p.38.(12) Guilbert, p.206.(13) Guilbert, p.207.(14) Zeldin, Vol.2, p.399.(15) Zeldin, Vol.2, p.383.(16) R. Wohl, French Communism in the Making, 1914-1924.(17) C. Sowerwine, Women and Socialism in France 1871-1921(PhD thesis, University of Wisconsin 1973), p. 46.(Stanford 1966),p.290. (18)این مقاله تقریباً مفیدترین اثرى است که در این فصل از آن استفاده شده است See chapter 3.(19) Sowerwine, p.5.(20) Sowerwine, p.7.(21) Sowerwine, p.113.(22) R.J. Evans, The Feminists (London 1977), pp.129-30.(23) Sowerwine, p.28.(24) Evans, pp.133-4.(25) C. Willard, Les Guesdistes: Le mouvement Socialiste enFrance, 1893-1905 (Paris 1965), p.367.(26) J.M. Boxer, Socialism Faces Feminism in France 1879-1913(PhD thesis, University of California 1975), p.190.



مبارزه طبقاتی و آزادي زنان  470(27) Sowerwine, pp.197-8.(28) [This note is missing in the book. - MIA]
(1)توضیحات فصل نهم V.I. Lenin, On the Emancipation of Women (Moscow 1977),p.65.(2) V.I. Lenin, Soviet Power and the Status of Women, in Works,Vol.30, p.40.(3) L. Trotsky, Women and the Family (New York 1974), p.61.(4) R. Schlesinger, Changing Attitudes in Soviet Russia: TheFamily in the USSR (London 1949), p.35.(5) Schlesinger, p.37.(6) Quoted in Schlesinger, p.310.(7) Schlesinger, p.44.(8) Schlesinger, p.44.(9) Lenin, On the Emancipation of Women pp.65-6.(10) Quoted in Schlesinger, pp.48-53.(11) Lenin, On the Emancipation of Women p.72.(12) Quoted in B.E. Clements, Bolshevik Feminist: The Life ofAleksandra Kollontai (Bloomington 1979), p.155.(13) Lenin, On the Emancipation of Women pp.111 and 110.(14) Quoted in C.E. Hayden, The Zhenotdel and the BolshevikParty, in Russian History / Histoire Russe III:2 (1976), p.156.(15) Hayden, p.157.



(16)توضیحات  471 T.H. Rigny, Communist Party Membership in the USSR 1917-
67 (Princeton 1968), p.36.(17) Hayden, p.168.(18) Hayden, p.159.(19) Lenin, Works, Vol.33, p.78.(20) Stites, p.335.(21) Stites, pp.321-2.(22) K. Marx, Die Moralisierende Kritik und die Kritische Moral.Beitrag zur deutschen Kulturgeschicte, Gegen Karl Heinzen, Ausdem Literarischen Nachlass von Marx, Engels und Lassalle(Stuttgart 1902), Bd.2, p.456.(23) Cliff, Lenin, Vol.4, p.121.(24) J. Smith, Women in Soviet Russia (New York 1928), pp.15-17.(25) Cliff, Lenin, Vol.4, p.146.(26) Hayden, p.169.(27) K.H. Geiger, The Family in Soviet Russia (Cambridge,Massachusetts 1968), p.73.(28) Geiger, pp. 61-2.(29) Stites, p.371.(30) Schlesinger, p.99.(31) Schlesinger, p.140.(32) See the development of this argument in T. Cliff, StateCapitalism in Russia (London 1974) especially chapter 4.(33) G.W. Lapidus, Women in Soviet Society (Berkeley 1978),p.166.



مبارزه طبقاتی و آزادي زنان  472(34) Quoted in Schlesinger, p.287.(35) Quoted in Schlesinger, p.254.(36) Schlesinger, p.278.(37) Quoted in D. and V. Mace, The Soviet Family (London 1964),p.86.(38) Mace, p.87.(39) Sotsialisticheskaya Zakonnost (1939) No.2 quoted inN. Timasheff, The Attempt to Abolish thd Family in Russia, inRussia, in The Family (New York 1960), p.59.(40) Geiger, p.104.(41) Quoted in Schlesinger, pp.364 and 394-4.(42) Schlesinger, pp.3734.(43) Schlesinger, pp.367-73.(44) R.H. McNeal, Guide to the Decisions of the Communist Partyin the Soviet Union 1917-67 (Toronto 1972).(45) For a documented analysis see Cliff, State Capitalism inRussia.(46) S. Firestone, The Dialectic of Sex (New York 1970), p.198.
(1)توضیحات فصل دهم S. Evans, Personal Politics: The Roots of Women’s Liberationin the Civil Rights Movement and thd New Left (New York 1980).(2) Evans, p.41.(3) Evans, p.35.



(4)توضیحات  473 Evans, p.81.(5) Evans, p.82.(6) Evans, p.97.(7) Evans, p.106.(8) Evans, p.105.(9) Evans, p.132.(10) Evans, p.132.(11) Evans, p.141.(12) Evans, p.141.(13) S. Brownmiller, Against our Will: Men, Women and Rape(New York 1975), pp.80-1.(14) E. Cleaver, Soul on Ice (New York 1968), pp.11-14.(15) J. Freeman, The Politics of Women’s Liberation (New York
1975) p.60.(16) Evans, p.170.(17) Evans, p.179.(18) Evans, p.175.(19) Evans, p.198.(20) S. Firestone, The Dialectic of Sex (New York 1970).(21) Freeman, pp. 59-60.(22) Freeman, pp.60-1.

شهر بزرگ18ت متحده، از جمله در در شهرهاى ایالا) 1983(امروزه ) 23(
بیش از دویست )ارولئان، آتلانتا، واشنگتن دى سىآنجلس، نیوشیکاگو، لوس(

پوست و درصد جوانان سیاه7/45در عین حال . پوست وجود داردشهردار سیاه
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از دو برابر میزان بیکاران بیش(پوست بیکار هستند رگسالان سیاهزدرصد ب19
فعالان سیاسى . . .":کندى اکونومیست اظهار مىروزنامه. )سفیدپوست

گردیدند که در مجالس شدند به افرادى محترم تبدیل مىهمچنان که پیرتر مى
کارهاى ى مؤسساتى براى گرفتند، و به وسیلهسخنرانى مورد تجلیل قرار مى

بر مؤسسات خصوصى و خیریه، به واقع علاوه. شدندتحقیقى به کار گرفته مى
پروژه توسط ادارات دولتى، ایالتى و محلى براى بهبود وضعیت سیاهان ن هزارا

The)".اندازى شده استراه Economist, 15 MAY 1982)(24) J. Mitchell, Woman’s Estate (London 1971), pp. 51, 63-4, 73-4and 182.(25) Firestone, pp.15-17, 20-1 and 105.(26) Firestone, pp.91-2.(27) M.L. Carden, The New Feminist Movement (New York
1974), p.19.(28) Domitila Barrio, Let Me Speak! )London 1978(, pp.198-9 and
202-3.(29) Barrio, pp.203 and 234.(30) B. Hooks, Ain’t I a Woman? Black Women and Feminism(London 1981), pp.124 and 188.(31) A. Davis, Women, Race and Class (London 1982), p.179.(32) See F. Venturi, Roots of Revolution (London 1960), p. 327.(33) Freeman, p.117-8.(34) Freeman, pp.103-4.(35) Carden, pp.71-2.(36) Carden, p.73.



(37)توضیحات  475 Spare Rib (October 1978).(38) Freeman, pp.121-2.(39) M. Dixon, On Women’s Liberation, in Raidcal America(February 1970).(40) Spare Rib No.17.(41) Freeman, pp.136-7.(42) M. Evans (editor), The Woman Question (London 1982),pp. 50-1.(43) Freeman, pp.141-2.(44) Freeman, p.139.(45) Freeman, p.92.(46) B. Friedan, The Second Stage (London 1982), p. 238.(47) B. Dockard, The Women’s Movement (New York 1979),pp. 364-74 and 394-407.(48) Dockard, pp.383-5.(49) Diane St Claire, The New Right: Wrong Turn USA, in SpareRib (September 1981).(50) B. Winslow, Why the ERA Lost, in American SocialistWorker (July 1982).(51) Friedan, p.338.(52) Friedan, p.204.(53) Dockard, pp.388-90.(54) Dockard, p.385.(55) Spare Rib (February 1979).(56) Venturi, p.253.
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(1)توضیحات فصل یازدهم R. Price and G.S. Bain, Union Growth Revisited: 1948-1974, inPerspective, in British Journal of Industrial Relations(November 1976).(2) A. Coote and B. Campbell, Sweet Freedom. The Struggle forWomen’s Liberation (London 1982), p.18.(3) J. Hunt and S. Adams, Women, Work and Trade UnionOrganisation (London 1980), p.15.(4) Spare Rib (April 1978).(5) Coote and Campbell, pp.20-21.(6) Spare Rib (April 1978).(7) S. Rowbotham, L. Segal and H. Wainwright, Beyond theFragments (London 1980), p. 45.(8) Rowbotham and others, p.41.(9) No Turning Back: Writing from the Women’s LiberationMovement 1975-1980 (London 1981)
هم زناشویى هم براى متأهلین و ": را مقایسه کنید با این اظهاراتگفتار فوق 

براى مجردها سنتى ظالمانه است، و تأیید شرعى مهمى را براى شکل 
ها ها و فمینیستما معتقدیم که سوسیالیست. سازدى فعلى فراهم مىخانواده

توانند با نقد خود نباید ازدواج کنند و همچنین نبایست از ازدواج کسانى که مى
کس هیچ. . .ید نمایندیت کنند یا آن را تأیما از خانواده مجاب گردند، حما

زن، نیاز یا حقى کس، مرد، کودك، بیمار، یاهیچ. دار داشته باشدنباید زن خانه
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جیره گى بىهخدمت خان. براى درازمدت ندارد"دارزن خانه"براى داشتن یک 
. ى بسیار نازلى قرار داردى قراردادهاى اجتماعى در مرتبهو مواجب در زمینه
طاعتش را دارند، استخدام یک نفر براى تمیز کردن خانه یا براى آنانى که است

که انجام این خدمات را به مثابه تکلیفى به تر است تا اینپختن غذا پسندیده
.M]".یکى از اعضاى خانواده تحمیل سازند Barrett and M. Mclntosh, The Anti-Social Family (London

1982), pp. 143-4](10) No Turning Back, pp. 123-5.(11) Spare Rib (September 1981).(12) Spare Rib (April 1978).(13) Rowbotham and others, p.197.(14) Rowbotham and others, p.164.(15) Rowbotham and others, p.176.(16) Rowbotham and others, p.180.(17) Rowbotham and others, p.205.(18) Rowbotham and others, p.76.(19) K.Marx and F. Engels, Selected Correspondence (London
1941), pp. 150-1.(20) Marx and Engels, Selected Correspondence p.315.(21) Coote and Campbell, p.35.(22) No Turning Back, p. 170.(23) Love your Enemy? (London 1981), pp. 5-6 and 8.(24) Love your Enemy? p.56.(25) Coote and Campbell, p.225.



مبارزه طبقاتی و آزادي زنان  478(26) Many journals died. To list but a few: Sherw, SocialistWoman, Red Rag. Women’s Report, Women’s Struggles Notes,Red Shift, Enough!, Women Now, Body Politic, Leviathan,Woman Liberation Review, Women’s Newspaper, Power ofWomen Journal. Women’s Voice.(27) Spare Rib )December 1980).
اى از تنفر شدید گرا، نشانههاى نگارش زنان فمینیست همجنسشیوه) 28(

و«Woman»هاىگرا واژههاى همجنسفمینیست. آنان از مردان دارد «women»صورترا بهWomynوWimminها این آنبرعلاوه. نویسندمى
در ضمن این حقیقت را (herstoryدننویس، مى«history»ىبه جاى واژه

است و معناى «historia»ى این واژه در زبان یونانىگیرند که ریشهنادیده مى
(29).)یک اسم مؤنث است«historia»در واقع. باشدمى"دانا"یا "آگاه"آن  E. Malos (editor), The Politics of Housework (London 1980)p.22.(30) Malos, p.161.(31) Malos.(32) Coote and Campbell, p.41.(33) Coote and Campbell, p.43.(34) Coote and Campbell, p.147.(35) Spare Rib )December 1979).(36) Daily Mirror (21 January 1983).(37) S. Atkins in The Guardian (28 March 1983).(38) T. Cliff, The Balance of Class Forces in Recent Years, inInternational Socialism 2:6 (1979), p.47.



(39)توضیحات  479 Time Out (21-27 November 1980), quoted in No TurningBack, p.140.(40) Gay Left issue 10 (1980), quoted in No Turning Back, p.100.(41) A. Oakley, Subject Women (Oxford 1981), pp.318-9.(42) J. Weeks, Coming Out: Homosexual Politics in Britain fromthe Nineteenth Century to the Present (London 1977), pp.191and 196.(43) A. Walter, Come Together: The Years of Gay Liberation
1970-73 (London 1980), p.28.(44) Weeks, p.206.(45) Walter, pp.31-2.(46) Weeks, p.202.(47) A. Karlen, Sexuality and Homosexuality (London 1971),pp. 517 and 530.(48) L. Starling, Glad to be Gay: The Gay Movement and the Left,in Socialist Review (May / June 1978).(49) Weeks, pp. 210, 213 and 267.(50) J. Lindsay, A Culture for Containment (London 1978), p.5.(51) L. Jones (editor), Keeping the Peace: Women’s PeaceHandbook (London 1983), pp. ix, 3, 21, 24, 27, 29 and 56.(52) P. Hain (editor), The Debate of the Decade: The Crisis andthe Future of the Left (London 1980), pp.23, 45, and 52.(53) Spare Rib (November 1980).(54) Coote and Campbell, p.247.(55) Coote and Campbell, pp.136-7.
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(1)توضیحات فصل دوازدهم Marx and Engels, Works, Vol.6, p.485.(2) E.O.Wright, Class, Crisis and the State (London 1978), pp. 61.
قه اطلاق هاى مختلف، طبتوان به این مجموعه از لایهتر نمىعبارت دقیقبه)3(

چیز از طریق تعارضاتش با طبقات دیگر تعریف یک طبقه قبل از هر: کرد
جا که افراد مجزا تنها تا آن": بیان کردندانکه مارکس و انگلس چن. گرددمى

ستند، یک طبقه را اى دیگر هعلیه طبقهمجبور به شرکت در نبردى مشترك بر
، 5ایدئولوژى آلمانى، مجموعه آثار مارکس و انگلس، جلد (".دهندتشکیل مى

)77ى صفحه
ایم، به استفاده از عبارت رغم توضیح فوق ما چون واژه بهترى نیافتهعلى

,A.Callinicos:همچنین نگاه کنید به. دهیمادامه مى"ى متوسط جدیدطبقه" The "New Middle Class" and Socialist Politics, ininternational socialism 3891( 02:2)
کند که تمامى کارگران یقه سفید به نیکوس پولانزاس به غلط استدلال مى) 3(

,N.Poulantzas].تعلق دارند"خرده بورژوازى جدید"ه ها و سرپرستان بى تکنسینافهاض Classes in contemporary capitalism (London
1975)]

براى مثال به تحلیل مارکس از کارمندان بخش تجارى در کتاب کاپیتال، ) 4(
(5).توجه کنید3و 2جلدهاى  B. and J. Ehrenreich, The Professional-Managerial Class, in P.Walker (editor). Between Labour and capital (London 1979),p.14.
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متوسط جدید حتى مطابق تعریف خودشان از این طبقه، ها از طبقهآمار ارنریچ
.M:در این مورد نگاه کنید به. ى واقعى استبسیار بالاتر از اندازه Albert and R. Hahnel, A Ticket to Ride: More Locations onthe Class Map, in Walker, p. 551.(6) R. Sennet and J. Cobb, The Hidden Injuries of Class(Cambridge 1972), p.229.(7) Ehrenreichs, in Walker, p.29.(8) Financial Times (22 November 1982).(9) A. Szymanski, A Critique and Extension of the Professional-Managerial Class, in Walker, p.57.(10) Freeman, p.33.(11) J. Cassell, A Group Called Women (New York 1977), p.104.(12) Cassell, pp.98 and 184.(13) C.Epstin, Woman’s place (London 1971), p. 138.

ازگونگى جنس مؤنث، ى کتاب رکارل فریدان شوهر سابق بتى فریدان، نویسنده
من رازگونگى ": مدرن، زمانى با خشم اظهار داشتکتاب پیشگام فمینیسم 
او فرصت نوشتن این کتاب را داشت چون در . کنمجنس مؤنث را تأیید مى

کرد، خدمتکارى تمام وقت داشت و کاملاً از کاخى در هادسون ریور زندگى مى
شترکمان هرگز ل زندگى مسا10بتى در طى . . . شدیت مىجانب من حما

".تیکه ظرف نشست100
تا هنگامى که "کشیدم دهد که از نوشتن دست مىىبتى خود توضیح م
رسید مارتینى درست کنم، شام را آماده سازم، با او گفتگو همسرم به خانه مى
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ها به سوپرمارکت یا کنم، با هم به سینما برویم، همخوابى کنیم، شنبه
,The Leveller)". . .نیکى را در ساحل بدهمم، یا ترتیب پیکهاى محلى بروحراج 9-22 july 1982)(14) Cassell, pp.175-6.(15) A. Hackett, Feminism and Liberalism in WilhelmineGermany, 1890-1918, in B.A. Carroll (editor), LiberatingWomen’s History (Chicago 1976), p.128.(16) Marx and Engels, Works, Vol.5, p.4.(17) K. Marx, Grundrisse (London 1973), p.84.(18) Marx and Engels, Works, Vol.6, pp.509-10.(19) Marx and Engels, Works, Vol.11, p.187.(20) Cassell, p.17.

(1)توضیحات فصل سیزدهم Marx and Engels, Works, Vol.5, pp.180-1.(2) Marx and Engels, Works, Vol.6, pp.501-2.(3) Engels, The Origin of the Family, Private Property and theState (New York 197) p.80.(4) I. Pinchbeek, Women Workers and the Industrial Revolution(London 1981) pp.187-8.(5) Hutchins and Harrison, p.110.(6) J.B. Jefferys, The Story of the Engineers (London 1945) p.207.(7) L.A. Tilly and J.W. Scott, Women, Work and Family (NewYork 1978) p.196.



(8)توضیحات  483 See, for instance, H. Hartmann, The Unhappy Marriage ofMarxism and Feminism, in L. Sargent )editor(, The UnhappyMarriage of Marxism and Feminism )London 1981).
ى خانواده: خوبى در تاریخ قرن نوزده بریتانیاجین همفریز این موضوع را به) 9(

(10).ى کارگر، آزادى زنان و مبارزه طبقاتى اثبات کرده استطبقه Pinchbeek, pp.248-9.(11) J. Foster, Class Struggle and the Industrial Revolution(London 1974) pp.91-2.(12) R. Davies, Women and Work (London 1975) p.126.(13) M. Anderson, Family Structure in Nineteenth CenturyLancashire (Cambridge 1971) pp.137-8.(14) P. Hollis (editor), Class and Conflict in Nineteenth CenturyEngland, 1815-1850 (London 1973) p.210.(15) B. Taylor, Eve and the New Jerusalem (London 1983) pp.205and 273.(16) Sargent, pp.95 and 99.(17) A. Davis, Women, Race and Class (London 1982) pp.7-8.(18) J.A. Ladner, Racism and Tradition: Black Womanhood inHistorical Perspective, in Carroll, p.188.(19) Ladner, p.187.
هاى مهم وضع قوانین در آفریقاى جنوبى نابودى امروزه یکى از نقش) 20(

,Davis.ى زندگى خانوادگى کارگران سیاه استحساب شده pp. 4 and 14-15(21) Foster, p.87.



مبارزه طبقاتی و آزادي زنان  484(22) Quoted in Hollis, pp.193-4.(23) Tilly and Scott, p.199.(24) Sargent, p.21.(25) Humphries.(26) L. Gordon, Woman’s Body, Woman’s Right (London 1977)p.110.(27) M. Poster, Critical Theory of the Family (Londdon 1978)pp.192-3.(28) J. Donzelot, The Policing of Families (London 1980) pp.39-
40.

(1)توضیحات فصل چهاردهم E. Shorter, The Making of the Modern Family (London 1975)pp.230-1.(2) Marx and Engels, Works, Vol.3, pp.274-5.(3) M. Komarovsky, Blue-Collar Marriage (New York 1967) andL. Rubin, World of Pain: Life in the Working-Class Family (NewYork 1976).(4) S. Sharpe, Just like a Girl: How Girls learn to be Women(London 1976) p.71.(5) Sharpe, p.305.(6) Komarovsky, p.25.(7) Sharpe, pp.210-1.(8) Rubin, pp.80-1 and 90-1.



(9)توضیحات  485 Komarovsky, p.93.(10) Rubin, pp.99, 113, 160-1 and 179.
اى متشکل از دو شهرك گلانتون نامى است که کوماروسکى به منطقه) 11(

(12).پیوسته داده استصنعتى مجاور و به هم Komarovsky, pp.311-2.(13) Rubin, p.188.(14) Rubin, p.189.(15) Komarovsky, p.51.(16) Komarovsky, pp.151-2.(17) Rubin, p.178.(18) Rubin, p.190.(19) Komarovsky, pp.49, 55 and 57.(20) Komarovsky, pp. 56, 55 and 60.(21) Rubin, pp.36-7 and 55.(22) Komarovsky, pp.76 and 78.(23) Rubin, pp.30, 38, 40-1 and 46.(24) S. Steinmetz and M. Straus (editors), Violence in the Family(New York 1975) p.4.(25) I. Renvoize, Web of Violence: A Study of Family Violence(London 1978) pp.1334.(26) R.J. Gelles, The Violent Home (London 1972) pp.125, 130 and
192.(27) Komarovsky, p.366.(28) D.C. Gil, Violence against Children, in Journal of Marrige andFamily (November 1971)



مبارزه طبقاتی و آزادي زنان  486(29) J.E. Oliver and others, Severely Ill-treated Young Children inNorth East Wiltshire (Oxford 1974).(30) Gelles, pp. 55 and 77.(31) Steinmentz and Straus, p.196.
بر زنان خصوص هب(ها تسلط مردان بر خانواده. 182ىنویز صفحهیر) 32(

دارد همراه با استثمار جنسى، بسیارى از قربانیان زناى با محارم را وامى)جوان
نانکه جین چ. ى قدرت استفاده کنندتا از ستم رفته بر خود همچون حربه

اى با پدران بسیارى از دختران از یک چنین رابطه": دهدرینویز گزارش مى
برند، حتى اگر همزمان لذت مىاند مسلماًقدر که به آن تن دادهخود همین

بخشد، و این امر به آنان حسى از قدرت مى. نسبت به آن احساس گناه کنند
حتى برخى با درخواست هدایایى به عنوان بهاى سکوت خود، در گرفتن 

یف باشد، ى والدینشان ضعاگر رابطه. کنندروى مىهایى حقیر زیادهالسکوتحق
اى داشته العادهاحساس رضایت فوق"کوچولومادر"ممکن است از ایفاى نقش 

ترتیب همچنان که پدر و دختر تخیلات شخصى خود را به اجرا بدین. باشند
دختر به ناچار دچار . شودزمینه رانده مىآورند، مادر واقعى به پسدرمى

که مادرش در مقابل او از این. گرددمادر خود مىاى نسبت بهاحساس دوگانه
کند، در حالى که به نادرستى این رابطه حتى در حافظت نمىپدر از او م

گردد و بخش باشد، واقف است، دچار خشم مىصورتى که واقعاً براى دختر لذت
سازد، احساس اش محروم مىکه با این کار مادر خود را از جایگاه حقیقىاز این

,Renvoize).                                                کندگناه مى pp. 5-481)(33) Gelles, pp.164-5.(34) Study Commission on the Family, Families of the Future



London)توضیحات  487 1983) p.19.(35) J.W. Brown and T. Harris, Social Origin of Depression: AStudy of Psychotic Disorder in Women (London 1978) pp.154,
178-9 and 291.(36) W.R. Gove, The Relationship between Sex Roles, MaritalStatus, and Mental Illness, in Social Forces (University of NorthCarolina, September 1972).(37) C. Lasch, Haven in a Heartless World (New York 1978)pp. xvii - xvni.(38) H. Benyon, Working for Ford (London 1977) p.75.(39) P.E. Mott and others, Shift Work: The Social, Psychologicaland Physical Consequences (Ann Arbor 1966) p.18, quoted in T.Cliff, The Employers’ Offensive (London 1970) p.71.(40) G. Frankl, The Failure of the Sexual Revolution (London
1974) pp.116-7.(41) Kollontai, Selected Writings, p.231.(42) A.C. Kinsey and others, Sexual Behaviour in the HumanMale(Philadelphia 1948) and Sexual Behaviour in the HumanFemale (Philadelphia 1953).(43) G.P. Murdock, World Ethnographic Sample, in AmericanAnthropologist no.59 (1957).(44) C.S. Ford and F. Beach, Patterns of Sexual Behaviour (NewYork 1951) p.130.(45) Walter, p. 86.(46) S. Abbott and B. Love, Sappho was a Right-on Woman: A



مبارزه طبقاتی و آزادي زنان  488Liberated View of Lesbianism (New York 1972) pp. 92 and 97.(47) A. Karlen, Sexuality and Homosexuality (London 1971)p.198.(48) Karlen, p.527.(49) Abbott and Love, pp. 80-1.(50) Gay Left (Spring 1976) quoted in Weeks, p. 223.
(1)توضیحات فصل پانزدهم F. Engels, The Origin of the Family, pp.25-6.(2) Engels, The Origin of the Family, p.68.(3) Engels, The Origin of the Family, p.74.(4) R. Briffault, The Mothers (1927).(5) E. Reed, Women’s Evolution (1975).(6) M. Poster, Critical Theory of the Family (London 1978) p.185.(7) See F. Mount, The Subversive Family (London 1982).(8) Marx, Capital vol.1, pp.536-7.(9) Social Trends 1972.(10) M. Barrett, Women’s Oppression Today (London 1980)p.147.

واقعیات فوق را مقایسه کنید با نظریات فمینیستى، چنانکه در سخنان ) 11(
هر زن ثروتمندى که همسر و مادر است با ": ته اسجیل توییدى انعکاس یافت

هر زن فقیرى که او نیز ازدواج کرده و یک مادر است، مشترکات بسیار بیشترى 
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زیرا هویت مردان با میزان . دارد، تا هر مرد ثروتمند با مردان فقیر
,The gardian).            گردددرآمدهایشان تعیین مى 19 January 1981)(12) L. German, Theories of Patriarchy, in InternationalSocialism 2:12 (Spring 1981).(13) M.S. Rice, Working-class wives (London 1981) pp.105-6.(14) Sharpe, p.54.

فمینیست (تنها زنى، همچون سیمون دوبوار . 406ى گوردن، صفحه) 15(
بود، ت بسیار بالایى برخوردارى خویش از موفقی، که در حرفه)برجسته

به نظر من یک زن نباید در دام ازدواج و فرزندان ": توانست اظهار دارد کهمى
ى شرایطى که در حتى اگر زنى خواستار فرزند باشد، باید به دقت درباره. بیفتد

دارى در حال حاضر بردگى ها را بزرگ کند بیندیشد، زیرا بچهبایست آنآن مى
پدران و جامعه مسئولیت بزرگ کردن فرزندان را به زنان، به زنان . واقعى است

شوند، این زنان هنگامى که کودکان بیمار مى. کنندبه تنهایى، واگذار مى
رسند، این هستند که باید در خانه بمانند، و زمانى که کودکان به جایى نمى

".گردندزنان هستند که مقصر قلمداد مى
دار شود، بهتر خواهد بود که بدون ازدواج است که بچهو اگر هنوز زنى مصمم "

گفتگو با سیمون (".چرا که ازدواج بزرگترین دام استکردن، صاحب بچه شود، 
. به هر حال سیمون دوبوار فرزندى نداشت) 1977دوبوار، اسپیر ریب، مارس 

کننده یا، در اى کمتر بیگانهتوانست وظیفهبراى او نگهدارى از فرزند نمى
(16).تر ظاهر گرددى موفق، آفرینندهاش به عنوان یک نویسندهمقایسه با شغل L. Gordon, The Struggle for Reproductive Freedom: ThreeStates of Feminism, in S. R. Eisenstein (editor), Capitalist



مبارزه طبقاتی و آزادي زنان  490Patriarchy and the Case for Socialist Feminism (New York 1979)p.125.(17) A. Oakley, The Sociology of Housework (London 1974) p.94.(18) Study Commission on the Family, Families of the Future,p.19.(19) US Department of Labour, Perspectives on WorkingWomen (1980) pp. 30 and 53.(20) J. Hunt and S. Adams, Women, Work and Trade UnionOrganisation (London 1980) p. 8.(21) US Bureau of Labor Statistics, Special Labor Force Reports
13, pp.130 and 183; also US Department of Labor, Perspectiveson Working Women, p.3.(22) H. Halter, Sex Roles and Social Structure (Oslo 1970),pp. 73-4.(23) Marx, Capital vol. 1, p. 460.(24) Department of Employment, Women and Work: A Review(London 1975) p. 46.(25) Clegg, Fox and Thompson, p. 489 ; Hunt and Adams, p.14 ;and B.C. Roberts, The Trade Union Congresses 1868-1921(London 1958) p.379.(26) R. Price and C.S. Bain, Union Growth Revisited: 1948-1974 inPerspective, in British Journal of Industrial Relations(November 1976).(27) Marx and Engels, The Communist Manifesto, in Works vol.
6, pp. 490, and 494.



(28)توضیحات  491 A Gramsci, Selections from the Prison Notebooks (London
1971) pp. 324 and 333.(29) Lenin, Works vol.5, pp.412 and 414.(30) Marx and Engels, The German Ideology, in Works vol. 5 ,p. 47.(31) Marx and Engels, The Communist Manifesto, in Works vol.6,p.506.(32) Engels, Principles of Communism, in Marx and Engels,Works vol. 6, p. 354.(33) Engels, The Origin of the Family, pp.83 and 88.(34) L. Trotsky, Women and the Family (New York 1974) p.53.(35) Quoted in Boxer, pp. 68-9.
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نمایه
100آدامز، جین، 
،253، 251،252، 176، آرماند، اینسا

254 ،256 ،439
66،105آرنولد، ویلیام،
222آستور، لیدى،

149،ساکسنآلتنبورگسکایا، النا
242آکلر، هیوبرتین، 
105آنترمن، ارنست، 
41،43، 32آنتوانت، مارى، 
112، 74،75،77بى،.آنتونى، سوزان

445
127رسمیت، هلن، آنک

184آیلین، نایکیفر،
403، 402ابوت، سیدنى، 

345اپستاین، سینتیا، 
294اتکینسن، تى گریس،

267ا،ارلوف،
416اسپرینگ رایس، مارگرى، 

124استاپز، مارى، 
329استارلینگ، لیونل، 

125،  124استاکر، هلن، 
176استال، لودمیلا، 

268،270،459، 9استالین، 
112، 76، 74،75، الیزابت کدي، استانتون

149استایتز، 
343تیونسن، آدلاى،اس

360اسکات، 
166،188اسلاتسکایا، ورا،

82اسمیت، الکساندر،
206اسنودن،  فیلیپ، 

252،253اسوردلوف، یاکوف، 
389متز، سوزان، اشتاین

389اشتراوس، مورى، 
195اشتون، توماس، 

355اکتون، ویلیام،
149نبورگسکایا، ایوگنى،دال

176،177،188ولیانوا،الیزاروا، آنا ا
355اندرسن، مایکل، 
8،19،109،127، 2،7انگلس، فردریک،

333،351 ،352،389،405،406،407،
408 ،409 ،412،427،432،433،434،
435،480 ،506 ،511 ،515 ،516

2،192اوئن، رابرت،
33س، اوارد، کنستان

418اوکلى، آن،
256اولیانوا، ماریا،

102اونیل، ویلیام، 
104اوهارا، کیت،
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161ك،. ایسپولاتوا، س
124، ایوانز، ر

273،279، 272ایوانز، سارا،
144،146بائومر، گرترود،
239بابوف، گراکوز،
124باتلر، ژوزفین،

118،130بادر، اتیلى،
35بارر، 

287باریو، دومیتیلا،
56،243،جی.امباکسر،

222بالفور، آرتور، 
454، 132،453، 116ببل،

395، 394، 393، 392براون، جورج،
133،134براون، لیلى،

289براون میلر، سوزان،
106ل،.برگر، ویکتور

455، 454، 139، 132برنشتاین، ادوارد،
409بریفالت، رابرت، 

340بریورمن،
207،208، 206بکس، بلفورت،
101بلمونت، آلوا، 

333،334بن، تونى،
361بنستون، مارگرت،

179،180، 178، 171بوبروف، آن،
256،266بوخارین،

216بومان، گاى،
151بومان، نیکولاس،

100.بون، جى
206بوندفیلد، مارگرت، 

311بهاگوان شرى راینیش،
400.بیچ، اف

124بیزانت، آنى،
109بینگ، سناتور،

194،195، 92پاترسن، اما،
35پاشه، ژان،

467، 210پانکهرست، آدلا، 
،213،214، 211، 210پانکهرست، املین،

216 ،218 ،233 ،467
217، 210پانکهرست، ریچارد، 
،217،219، 205پانکهرست، سیلویا، 

220 ،221 ،222 ،223 ،224،225،
234تا 227،229، 226

،    212، 210، 181،پانکهرست، کریستابل
213 ،214 ،216 ،217 ،220 ،233 ،467

149پانینا، کنتس،
100ئیزا،پرکینز، لو
،56،57،58، 54یر ژوزف، پیپرودون، 

72،240
،152، 148،149پکرووسکایا، ماریا ایوانوونا،

153 ،177،181



توضیحات  495

410پوستر، مارك،
318پیتزى، ارین، 

418، 411، 322،324تاچر، مارگارت،
193تامپسون، دوروتى،

،233،247، 185،187تروتسکى، لئون،
248 ،263 ،265،266

90،101تکس، مردیت،
196تورن، ویل،

66،69توماس، ادیت،
151،هتیرکووا، آریادن
356تیلور، باربارا، 

360تیلى،
59،68، 52، 51یر، آدولف،تى

278جانسون، پرزیدنت، 
295جیل، جانسون، 

391، 390، 389جلس، ریچارد،
418جنکین، پاتریک،

218،233جورج، لوید،
، 96،97، 95، 94،)مادرجونز(جونز، مارى 

112
316جیمز، سلما،

407داروین، چارلز،
363دانزیلت، ژاك،

103دبس، یوگن وى،
61،63دمیتریف، الیزابت،

59دوبان،
489، 23، 4دوبوار، سیمون،

60الادین، اورل،دو پ
416دورکیم، امیل،

32دوفین، 
28،43، 26، 25دوگوژ، المپ، 

28،29دو مریکوق، تروان،
298دى اکانر، ساندرا، 
293دیکسون، مارلین، 
103دى لئون، دانیل، 

358، 357، 289دیویس، آنجلا، 
،378، 377، 376، 373، 370لیلیان، رابین، 

382 ،384 ،387 ،393
18ان،رابینز، ج

208راپر، استر، 
368راسکین، جان،

331راسل، دورا، 
281رانکین، ژینت، 

312، 307، 306اوبوثام، شیلا، ر
257رایزنر، لاریسا، 

،39، 38، 37، 35، 34، 23، 22روبسپیر، 
40 ،45 ،46

31روده، جورج، 
43رولان، ممه، 
271ریچ، ویلهلم، 
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409رید، اوِلین، 
297ریگان، 
163یچ، ورا، زاسیول

،130،135، 120، 118زایتس، لوئیز،
138،139

،120،122، 119، 118زتکین، کلارا،
123 ،126 ،127 ،128 ،129،130،
131 ،132 ،134 ،135 ،136،137،
138 ،139 ،140 ،179 ،251،439،
451

176زونیویوا، لیلینا، 
59،218، 43، 4، 3ژاندارك، 

413ژرمان، لیندسى،
238س، ژان، ژور

299ساراچایلد، کتى،
176،188ن،. ك. ساموئیلوا

315سباستین، آماندا،
248سدوف، ناتالیا،

311،312سگال، لین،
124سنگر، مارگرت،

60سوسبیه،
232سیلاسى، هایلى، 

416، 372، 371شارپ، سو، 
169ر، اولگا، پیشا
115، کارل،ورسکهش

42،43شومت، آناکساگوراس،
342مانسکى، آل،شی

333ى،طارق عل
90،97، 86، 81.س. فانر، فلیپ

، 281،285، 269فایرستون، شولامیث،
286

398فرانکل، جورج،
481، 298، 287،288فریدان، بتى، 
481فریدان کارل،
،293، 291، 286فریمان، جو،

296 ،299
73فلکسنر، النور،

27،29الدر، اتاپالم،فن
126، لیلى،گیزوسکىفن 

333فوت، پاول،
400اس،. فورد، سى

2،439چارلز، فوریه،
359فوستر، جان،

134فیشر، ادموند،
164فیلوسوفوا، آنا،

132،135، 116، 115کائوتسکى، کارل،
139 ،454 ،455

18کاپ، آبیزر،
81کات، کرى چپمن، 

286،292، وودلاكکاردن، مارن
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221کارسن، سر ادوارد، 
403، 402کارلن، آرنو، 

277کارمایکل، استاکلى،
257کاسپاروا، واریا،

35کامبو،
184،کامروف، و

220،224کانولى، جیمز،
133، 125،126کاوئر، مینا،

76،78کرادیتور، آیلین،
14،22کرامول،

216کراوسلى، فرد،
227،459، 219، 218کرنسکى،

188،256، 177، 176کروپسکایا، ناژدا،
266کریلنکو،

348، 344کسل، جون،
18،19رکسن، لارنس،کلا

206کلش، هرى، 
277کلیور، الدریج،

334،335، 314کمپبل، بئاتریس،
28،29،دوکندورسه، مارکى

324کوارد، رزالین،
335، 334، 314کوته، آنا،

176،188، 174، 166.ف. کودلى، پ
69کورتیس، ژوزفین،

41ى، شارلوت، کورد

219کورنیلف، ژنرال،
321،322کورى، جان،

316ا،کوستا، ماریارز
149،154، 131،132کولنتاى، الکساندرا،

164،166،169،171تا156،157،161
186 ،188 ،249 ،252 ،253 ،256،257
398 ،439 ،459 ،460

370،372،377،379کوماروسکى، میرا،
485، 393، 384،390تا380

90کیپلینگ،
105،106کیپنیز، آیرا،

403، 400، 328کینسى،
308کینگ، مارگرت،
231گالاچر، ویلیام،

266گالینا،
428گرامشى، آنتونیو، 

94،97، 93، 92، 91فلین، الیزابت،گرلى
98 ،99،112

126گرهارد، آدل، 
348گریر، جرمن، 

435گسد، ژول،
417، 292،362گوردون، لیندا،
44گورین، دانیل
168گوریویچ، آنا،

84گومپرز، ساموئل،
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396، 395آر،. گوو، دبلیو
149گینزبرگ، بارون،

30لابروس، 
396لاش، 

41،43، 40، 39لاکومب، کلر،
402لاو، باربارا،

213لاورنس، پثویک،
256.پ. لبدوا، و

358لدنر، جویس، 
40لکلرك، 

176،178،179،181، 175لنین،
187 ،225 ،227 ،229 ،230،231
233 ،246 ،248 ،249 ،251،253
255 ،430 ،431 ،435 ،444 ،459
461

59،ژنراللوکنت، 
135،137، 132، 116لوگزامبورگ، رزا،

139،140 ،141 ،225 ،233،435
142لوهمان،

25لویى چهاردهم،
26،62لویى شانزدهم،

138،233لیبکنخت، کارل،
126،454لیبکنخت، ویلهلم،
208لیدینگتون، جیل، 

71لیساگرى،

145لیشنوسکا، ماریا،
16لیلبورن، 

39لیون، پائولین، 
63مارتا،

127،440مارکس، النور،
61، 54،57، 52، 22، 11، 2مارکس، کارل،

105 ،109 ،116 ،179 ،186،219،257
270 ،275 ،313 ،340،346 ،347 ،348
351 ،352 ،359 ،368 ،407 ،411 ،422
427 ،428 ،432،433 ،434 ،435 ،444
480،

220مان، تام، 
411ماونت، فردیناند،

41مدیسى،
401مرداك، جورج،

138مرینگ، 
205،206، 199آرتور، مرى، مک
206دانلد، رامسى،مک

41ملکه آنتوانت،
41ملکه الیزابت، 

104.منشینسکایا، ل
101،102ورگان، آن، م

102پى، . مورگان، جى
406،407،408،409مورگان، لوئیس،

35موسین، فرانسوا، 
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168آى، . س. میریویچ، ز
285میشل، جولیت، 
65،70میشل، لوئیس، 

242میلار، س، 
5میلت، کیت، 

203میلیباند، رالف،
150میلیوکووا، آنا،
239مینک، پاول،

53ناپلئون، 
51وم،ناپلئون س

223کلیف، لرد،نورث
208نوریس، جیل،

252،253اوا، کلاوژا، نیکلا
228ف،.واتسون، دبلیو

326،327والتر، آبرى،
102ك، بیلت، ویلیامواندر

324واندر، میچلین،
333وایز، آدرى، 

188ولیچکینا، 
124وودهال، ویکتوریا، 

326،327ویکز، جفرى، 
216ویلدینگ دیویسون، امیلى، 

212ویلسون، 

333وینرایت، هیلارى،
440، 18، 17، 16، 15وینستنلى، جرارد، 
361هارتمان، هایدى، 

206،210، 203یر، هاردى، کى
203هازارد فرى بلمونت، الیور،

421هالتر، هریت،
333هالند، استوارت، 

333هام، پیتر، 
139،142هانا، گرترود، 
36هبرت، ژاك،

395، 392،393،394هریس، تیریل،
483، 362، 360همفریز، جین، 
100هنرى، آلیس، 

289وکز، بل، اه
430، 146هیتلر، 

323هیرن، لیز،
91هیل، جو، 

19،440، 17هیل، کریستوفر،
303وود، هیل
98،104، 95، 89، 88وود، بیگ بیل،هى

106
174یانچوسکایا، 
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اختصاريهاينام
راى زنان آمریکاملى حقانجمن

National American Woman Suffrage Association (NAWSA)

فدراسیون کارگران آمریکا
American Federation of Labor (AFL)

آمریکاى انقلابى کارگراناتحادیه
Industrial Workers of the World (IWW)

حزب سوسیال دموکرات آلمان
German Social Democratic Party (SPD)

هاى زنان آلمانفدراسیون تشکل
Bund Deutsche Frauenvereine (BDF)
Federation of German Women’s Organization

حزب مستقل سوسیال دموکرات آلمان
Independent Social Democratic Party (USPD)

انگلیسفدراسیون سوسیال دموکراتیک 
Social Democratic Federation (SDF)
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بریتانیانانجمن ائتلافى مهندسا
Amalgamated Society of Engineers (ASE)

حزب مستقل کارگر
Independent Labour Party (IPL)

فدراسیون سوسیالیستى کارگران
Workers’ Socialist Federation (WSF)

انگلستانى اجتماعى و سیاسى زناناتحادیه
Women’s Social and Political Union (WSPU)

راى زنان شرق لندنفدراسیون طرفداران حق
East London Federation of Suffragettes (ELFS)

اىاتحادیه)فرانسه(سراسري کار کنفدراسیون 
Confederation Generale du Travail (CGT)

جنبش نوین آزادى زنان آمریکا
Women’s Libration Modern Movement (WLM)
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هماهنگى ضدخشونت دانشجویانکمیته
Students’ Non-violent Coordinating Committee (SNCC)

ى دموکراتیکتشکل دانشجویان خواهان جامعه
Students for a Democratic Society (SDS)

هاي نوینکنفرانس سراسري سیاست
National Conference for New Politics (NCNP)

)آمریکا(سازمان سراسرى زنان
National Organization of Women (NOW)

باشگاه زنان جوان مسیحى
Young Women’s Christian Association (YWCA)

) بریتانیا(هاي کارگري کنگره اتحادیه
Trade Union Congress (TUC)

کمپین عمل مشترك سراسرى براى حقوق برابر زنان
National Joint Action Campaign for Women’s Equal Rights
(NJACWER)
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) بریتانیا(ی ى کارکنان دولتاتحادیه
National Union of Public Employee (NUPE)

ى ماموران دولت محلىاتحادیه
Local Government Officers’ Union (NALGO)

جنینکمپین سراسرى سقط
National Abortion Campaign (NAC)

انجمن آموزشی کارگران
Workers’ Educational Association (WEA)

گرایانى آزادى همجنسجبهه
Gay Libration Front (GLF)

گرایانکمپین برابرى همجنس
Campaign for Homosexual Equality (CHE)
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توضیحات مترجم

(Chicago fire)سوزي شیکاگو آتش

منجر به شت وادامه دا1871اکتبر 10تا 8سوزي از این آتش) وزي بزرگسمعروف به آتش(
حدود یک سوم از خانمان باقی گذاشت و دربی90000نفر شد و 250کمدستکشته شدن 

که هگشتسوزي هنگامی آغازآتش،بنابه حکایات.مساحت کل شهر شیکاگو را نابود کرد
هواي گرم ، از طرفیفانوسی را با لگد واژگون کرداي پشتی خانهماده گاوي در انبار حیاط

.سوزي کرده بودشهر را مستعد آتش،وخشک

برنامهارفورت،
به عنوان مارکسیسم را1891سال آن حزب سوسیال دموکرات آلمان دربر اساساي که برنامه

.تنظیم این برنامه کائوتسکی نقش مهمی داشتدر.ایدئولوژي رسمی خود پذیرفت

ار. اس
الکساندر کرنسکی که در . در روسیه)رولوسیونرهاـ سوسیال(هاي انقلابی گروه سوسیالیست

.به نخست وزیري رسید، از اعضاي همین گروه بود1917ژوئیه 

)1850-1932(برنشتاین، ادوارد 
ي جناح راست حزب و بانی رویزیونیسم و از رهبران حزب سوسیال دموکرات آلمان و نماینده

، معتقد به )1899("سوسیالیسم تکاملی"ي کتاب نویسنده. دیدنظرطلبی در مارکسیسمتج
ي ضروري میان منکر رابطه. اصلاح و تکامل تدریجی و عدم ضرورت انقلاب سیاسی

وي محصول عصر . کردي طبقاتی را رد میبرنشتاین نظریه مبارزه. مارکسیسم و سوسیالیسم
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چه معمولا غایت سوسیالیسم آن": نویسدبرنشتاین می. ی بودداري و تجارت جهانطلایی سرمایه
چیز که حرکت در جهت سوسیالیسم همهشود از نظر من هیچ نیست، حال آنخوانده می

".است

(Paul Mattick))1903-1942(پاول متیک

و مخالف "کمونیسم شورایی"طراح اصلی. کمونیست آلمانی که بعدا ساکن آمریکا شد
. شه رهبري انقلاب توسط یک حزب سیاسیاندی

) 1809-1865(ژوزفیرپیپرودون،
سوسیالیسم نمایندهپرودون . دانندآنارشیسم میرا پدرفرانسوي که اونگارروزنامهچاپچی و
.است"ي فقرفلسفه"مهمترین کتاب او.آلیست التقاتیفلسفی یک ایدهنظرازبود وبورژوایی

ها نهایتااین تعاونیبودمعتقدمصرف بود ووهاي وسیع تعاونی تولیدس شبکهوي تاسیپیشنهاد
سوسیالیسم مانیفست، ازانگلس درمارکس و.خواهندگرفتداري راجاي نظام سرمایه

اثناي در.اندکردهیادخواهد،می"بدون پرولتاریابورژوازي را"بورژوایی به عنوان مکتبی که
آن ماه واین بانک قریب دو.کرداسیسپاریس تدررا"بانک خلق"پرودون1848انقلاب 

)  فرهنگ روزنتال(.داشتروي کاغذ وجودهم فقط بر

(Puritan)هاپیوریتن

به معتقدطرفدار پارلمان وي کلیساي کاتولیک وخوردهقسمدشمنان . دینانپاكیاهادینپاك
به معناي Purusي لاتین واژهپیوریتن از. دندساده شدن شعایر مذهبی بوکلیسا ويتصفیه

. آلایش استپاك و بی
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(Trade Unionism)نیسموتریدیونی

هاي ترین مسائل معیشتی و رفاهی تودهینیترین و پیشپرداختن به ضروري. گراییاتحادیه
ترین وسیله براي جلب کارگران به مبارزه براي تریدیونیونیسم معمولا مهم. کارگري

ي تریدیونیونیسم به تنهایی روشنگر واژه. انگلستان موطن تریدیونیسم است. سوسیالیسم است
داري خود را وقف مایهو خالص، در واقع با پذیرش نظام سر"تریدیونیونیسم محض". نیست

مبارزه براي مطالبات روزمره و اقتصادي ـ رفاهی صرف در چارچوب نظام اقتصادي موجود 
دورنماي سوسیالیسم و رهبري سیاسی سوسیال "تریدیونیونیسم مارکسیستی". کندمی

هایی براي این نوع هاي کارگران آلمان و اطریش نمونهاتحادیه. پذیرددموکراسی را می
تجزیه و تحلیل جامع و عمیقی از "چه باید کرد؟"لنین در کتاب . یونیونیسم بودندترید

.کندتریدیونیونیسم ارائه می

تقویم انقلابی فرانسه
.بود1789سقوط باستیل در ي اول انقلاب فرانسه تقویم جدیدي تنظیم شدکه مبدا آندردوره

ها را آني ده روزه که روز که به سه دورهدر این تقویم سال به دوازده ماه و هر ماه به سی 
Decade)آخرین روز هر دهه روز استراحت و تعطیل بود. شدنامیدند، تقسیم میمی) دهه.

یا ماه سرما و فریمریا ماه ابر و مه،  برومریا ماه انگور و شراب،  وندمر: هاي فصل پاییزماه
.یخبندان

.یا ماه بادونتوژیا ماه باران،  پلوویژ،  یا ماه برفنیوژ: هاي فصل زمستانماه
زار یا ماه چمنپریرئال یا ماه شکوفایی، فلورئال،  زنییا ماه جوانهژرمینال: بهارهاي فصلماه
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یا ماه فرستیدوریا ماه گرما،  ترمیدورخرمن،  برداشت یا ماه ماسیدور: هاي فصل تابستانماه
میوه   

(Tory)توري  

هاسالتاودادتغییر"حزب حامی"به رانام خودبعدها این حزب .انگلیسکارحزب محافظه
ي قرن احزاب عمدهیکی ازحزب توري .مبارزه کرد"قانون غلات"ي دوبارهبراي احیا
ساختاري سلطنتی،خانوادهطرفداربعدهامخالف وکه ابتدابود نوزدهم انگلستان هجدهم و

) مرتضوي(.حات پارلمانی شددشمن اصلاسیاسی سنتی و

چارتیستچارتیسم،چارت،
اي جنبش انقلابی طبقه کارگر انگلستان اطلاق می شدکه درسال به منشورشش ماده"چارت"

درترین مطالبات سیاسی طبقه کارگري مبارزه براي تحقق مبرمبه منزله  برنامهتنظیم و1837
خودوطرفدارمنشوریا"چارتیست"بین به این جنبش رامنتس.آن دوران تلقی گردیده است

ها اولین تلاش براي ایجاد یک حزب جنبش چارتیست.اندنامیده"چارتیسم"جنبش را
اي وسیع تودهي لنین جنبش چارتیسم نخستین جنبش واقعابه گفته. کارگري سراسري بود

،"اوبراینجیمز"بران این جنبش ره. که برمبناي سیاسی قرارداشتنهضت انقلاب پرولتري بود
"ي شمالستاره"ها نام روزنامه آن.بودند"ویلیام لاوت"و"ارنست جونز"،"فرگوس اوکانر"

.سراسري بودجنبش چارتیستی اولین کوشش براي ایجادیک حزب کارگري وسیع وبود
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(Darwin Charles Robert))  1809-1882(داروین، چارلز 

گذار تئوري علمی انتخاب طبیعی و تکامل طبیعی،  پایه. تریالیست انگلیسیبیولوژیست و ما
.ي کتاب منشا انواعنگارنده

(Duma)دوما

گیري انقلاب تشکیل نوعی مجلس مشورتی بود که تزار از وحشت شدت. مجلس دولتی روسیه
ي اصلاحات و دهاي وع، تزار در بیانیه1905گیري روزافزون انقلاب طی پاییز اما با شدت. داد

.  گذاري دادتشکیل دوماي قانون

(Emile Durkheim))1858ـ 1917(، امیلدورکیم

.شناسیگذاران علم جامعهپایهیکی ازشناس فرانسوي وجامعه

رایشتاك
به قدرت رسیدن ازبعد1933فوریه 27شامگاه مجلس ملی آلمان که درو ،به معناي پارلمان

.متعاقب آن حزب کمونیست آلمان منحل شدآتش سوخت ودرهیتلر

)  1758ـ 1794(روبسپیر
را "هاژیروندن"گروه 1793که درسال "مونتانیارها"گروه رهبرفرانسه وسران انقلاب کبیراز
مردم . به دوران حکومت وحشت معروف استدوران حکومت او.مسند قدرت به زیرکشیداز

سقوط 1794)ترومیدور(ژوئیه27درحکومت او.ده بودنددا"فسادناپذیر"لقب پاریس به او
"هاترومیدوري"ترتیب حکومت به بدین.به گیوتین سپرده شدهمراه با یارانشروبسپیروکرد

.یعنی به بورژوازي ضدانقلابی منتقل شد
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(Jacobins)هاژاکوبن

کمیته نجات پایان کار ازکه تا)1789ـ 1794(فرانسهافراطی انقلاب کبیرهواداران سرسخت و
فرانسه انقلاب کبیردر.خواهان الغاي کامل سلطنت بودندوروبسپیر پشتیبانی نمودندملی و

.شدندسوي خلق حمایت میکه ازها نماینده بورژوازي انقلابی بودندژاکوبن

)م1859ـ 1914(ژانژورس،
موسس وسیالیست فرانسه وگذار حزب سپایهمورخ فرانسوي وفیلسوف وسیاستمدار،

. به قتل رسید1914ژوئیه 31روزصلح دربه دلیل دفاع ازوي ."اومانیته"معروف يروزنامه
هاي او نفی از مشخصات دیدگاه. وي از نظر سیاسی یک سوسیالیست تجدیدنظرطلب بود

ان، ماتریالیسم و اعتقاد به وجود عنصري روحانی به عنوان حافظ نظم و هماهنگی در جه
هاي بورژوایی، صلح طبقاتی به جاي ضرورت اخلاقی سوسیالیسم، مشارکت در حکومت

1900تا 1789ترین کتاب ژورس تاریخ سوسیالیسم از مهم. شود نام بردي طبقاتی را میمبارزه
.است

(Girondins)هاژیروندن

مجلس ها دریروندنژ. سلطنت مشروطه بودفرانسه که طرفدارانقلاب کبیرسیاسی درحزبینام 
داران بزرگ صنعتی مدافع منافع سرمایهنشستند وسمت راست مجلس میانقلابی کنوانسیون در

نمایندگان از. به یک مجموعه فدراتیو تبدیل کنندفرانسه راخواستندمیوبازرگانی بودندو
.ان نام بردتورا می"مادام رولان"دانشمند معروف ودان وریاضی"رسهوکند"ژیروندن،

واحدهاي ترکه بیشبودند"ژیروند"يها نمایندگان بورژوازي بزرگ حوزهژیروندیست
این حزب به نام یکی از . تاسیس شده بودند"مارسی"چنین درهمآن ناحیه وصنعتی در
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ها که در ابتدا مخالف سلطنت بودند ژیروندن. نیز معروف بودند"هابریستون"اعضاي خود به 
ها سلب از آن1793مه 31زمام قدرت را به دست گرفتند و سرانجام درنتیجه شورش 1792در 

.اکتبر به بعد به دار آویخته شدند31مصونیت شد و اکثر آنان از 

(Sappho))م.ق610-580(سافو 

غنایی و جا مانده از سافو اشعار تر آثار بهبیش. ي نابینا و همجنسگراي یونان باستانشاعره
.شقانه وي خطاب به زنان استعا

(Sambo)سامبو 

ي پوست که از داستانی قدیمی دربارهادبانه و تحقیرکننده براي نامیدن مردان سیاهلفظی بی
.پسري به نام سامبو گرفته شده است

Charlse Fourier)()  1772-1837(فوریه 
فوریه نخستین . . . ": نویسدمیانگلس . داريسوسیالیست تخیلی فرانسوي و منتقد نظام سرمایه

کسی بود که عنوان کرد در هر جامعه مفروض میزان آزادي زنان معیار طبیعی سنجش آزادي 
)قنبري.سوسیالیسم تخیلی ـ م("گانی استهمه

(Combination Acts)قوانین تلفیقی 

ه و به دلیل هراس به دنبال انقلاب کبیر فرانس1800و 1799هاي سالطیقوانینی که در بریتانیا 
این قوانین. به تصویب رسیدندد و هاي تبلیغ سیاسی ارائه گشتنها به کانوناز تبدیل اتحادیه

ها در هیات اجتماعات دوستانه یا به اتحادیهاما. ساختندهاي کارگري را غیرقانونی میاتحادیه
.الغا شدند1824ل تا اینکه این قوانین در سا. شکل غیرعلنی به حیات خود ادامه دادند
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(Golden Rule)قانون طلایی 

خواهی با تو گوید با مردم همانگونه رفتار کن که میاي که میي اخلاقی نوعدوستانهقاعده
مشهوري براي هدایت هايمثابه دستورالعملبه"ده فرمان"این قاعده همراه با . رفتار شود
.رودکار میها و دیگران بهیهوديمسیحیان،

)1845- 1938(کائوتسکی، کارل
رو حزب سوسیال و رهبر جناح میانه) رسمی(ي مارکسیسم ارتدوکس ترین نمایندهمهم

ي تکامل طبیعی داروین و اندیشه تاریخی اساس برداشت وي در تلفیق نظریه. دموکرات آلمان
.ات مارکسو اکونومیستی از نظر) جبرگرایانه(مارکسیسم بود، یعنی برداشتی دترمینیستی 

) 1599-1658(اولیور کرامول،
جنبش انقلاب بورژوایی انگلستان که تحت فشاررهبري پارلمان ونمایندهانگلیسی،سیاستمدار

با نامیدن با منحل کردن پارلمان،1653کرامول از .دست زد"ارل اولش"دموکراتیک به اعدام
.حکومت کردبا استبدادجمهوري انگلیس )حامیلرد (عنوان سرپرستخود با

)Calvinists(ها  کالوینیست

آیین مذهب، تشریفات وفرانسوي که در)1509ـ 1564("ژان کالون"هاي پیرو پروتستان
افرادشقاوتسعادت وامردروکنندمیطورکلی انکاربهسنت راودانندمیلغوظاهري را

. باشندازلی میقایل به تقدیر
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(Condorcet)رسهوکند

Encyclopediaنویسندگان فرهنگنامهآخرین بازماندهو، از نمایندگان ژیروندندانریاضی
. فرانسهدوران انقلاب کبیردر

(Convention)کنوانسیون

گزاري نجانشین مجلس قانو1792سپتامبر 20فرانسه که درمجلس انقلابی دوران انقلاب کبیر
در. به پاي گیوتین فرستادمحکوم ساخت ولوئی شانزدهم راجمهوري را اعلام کرد،وگردید

.باشدمعاهده میلغت به معناي قراردادهاي موضوعه بشري و

(Ghetto)گتو

به ویژه ،شهرهاي بزرگ اروپادرهاازدحام اقلیتپرو محلات پست که به اي آلمانیکلمه
.                        شوداطلاق مییهودیانيمحله

الملل گروه بین
بعدا این . 1915فرانتس مرینگ درکارل لیبکنخت ولوگزامبورگ،گروهی متشکل از رزا

.آیدمیکه نطفه حزب کمونیست آلمان به شمارشد"انجمن اسپارتاکوس"گروه تبدیل به

کنگره گوتا،
پیروان گرایش رفرمیستی لاسال درپیروان مارکس و1875سال درطی آناي که درکنگره

. ریزي کردندپیآلمان راکارگرحزب سوسیال دموکراتیک ویک ائتلاف،
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(Lud Low)لادلو 

شاهد شدیدترین 1914و 1913هاي شهري در ایالت کلورادو در غرب آمریکا که در سال
39هاي مرتبط با این اعتصابات در درگیري.ر بودسنگ متعلق به راکفلاعتصابات معادن ذغال

.نفر کشته شدند

(Lawrence)لاورنس 

، یکی "نان و گل"اعتصاب مشهور 1912سال شهري در شمال شرقی ایالت ماساچوست که در
اعتصاب زمانی آغاز . هاي کارگري تاریخ آمریکا در آن به وقوع پیوستاز بزرگترین جنبش

ي نساجی سرعت کار را افزایش دادند و دستمزدهاي هزاران هگشت که صاحبان کارخان
.کارگر زن و کودك را پایین آوردند

لزبین   
اي در یونان است، که نام جزیره)Lesbos("لزبوس"ریشه این کلمه از .جنسگراي زنهم

جا لاد در آندر قرن هفتم قبل از میو پیروانش "سافو"نام هشاعر زن معروف یونانی ب
.زیستمی

)م1870-1919(، رزالوگزامبورگ
با تاکید بر 1899رزا در سال . مارکسیست لهستانی تبار، عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان

. انترناسیونالیسم سوسیالیستی حزب سوسیال دموکرات لهستان را تاسیس کرد
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ولرهال(Levelers)

1647حدود طی انقلاب بزرگ انگلستانکراتیک دراحزاب دموطلبان ازمساواتلولرها یا 
.ندحاکمیتی دموکراتیک بودمقامات و استقرارطرازي همه مراتب ومیلادي که خواهان هم

ارتدوکسمارکسیسم 
است و منظور "مارکسیسم روسی"آمیز به معناي مارکسیسم ارتودوکس اصطلاح کنایه

طوربه. شوروي و نوعی ایدئولوژي دولتی و دستوري استمارکسیسم تدوین شده در اتحاد 
.     کیشی استبه معناي راست"ارتدوسکی"کلی 

مانوفاکتور 
آن تقسیم کارچنین درهماست وانسانی استوارنیروي کاراي که اساس آن برکارخانه

مختلف بط تجاري میان مللانتیجه گسترش رودرنخستین مانوفاکتورها. صورت گرفته است
.         شکل ابتدایی کارخانه بودمانوفاکتور. آمدنددر ایتالیا به وجود

مانیفست کمونیست
نظرات انگلس به منظور تنظیم نقطهسندي که مشترکا توسط مارکس و. بیانیه کمونیستی

طی آنوتنظیم شد1848سال در"هااتحادیه کمونیست"به سفارش سازمانکمونیستی و
".فرد شرط تکامل همگان استهريتکامل آزادانه"آنکه درنظامی شدنداستقرارخواستار

، کشورهامتروپل
کشورهاي داراي مستعمره
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)  Morgan Lewis Henry()1818-1881(مورگان، لوئیس 

، فردریش انگلس "جامعه باستان"ي کتاب شناس و مورخ ماتریالیست آمریکایی نویسندهمردم
ر واقع مورگان در آمریکا برداشت ماتریالیستی تاریخ را که مارکس چهل سال د": نویسدمی

: منشا خانواده ـ مترجم(".پیش کشف کرده بود، به طریق خاص خود از نو کشف کرد
)احمدزاده.م

، کشورهامونوپل
.تحت سلطه، در مقابل کشورهاي متروپلمستعمره و کشورهاي 

جمهوري وایمار،
گذاري به این مناسبت ناماین .1933در آمدن هیتلرروي کارتا1919ز نام جمهوري آلمان ا

این .پذیرفتتهیه شده بود،)ایالت تورینگن(وایمارشهرکه دراست که آلمان قانون اساسی را
رهبر (فردریک ابرت .بورژوازي بودجمهوري محصول سازش سوسیال دموکراسی آلمان با

.ن و نوسکه در راس این دولت قرار گرفتند، شیدرما)حزب سوسیال دموکرات

(Victorian evangelicalism)، مذهبویکتوریایی

ایمان به مسیح به دست اثرنجـات دربه این که رستگاري واعتقاد. مذهب پروتستانی ویکتوریا
.                                     اعمال نیکوکرداراثرنه درآیدمی

(Whig)ویگ 

افزایش ومحدودیت دربارکه خواستار"توري"حزب محافظ رقیبیس و حزب لیبرال انگل
) مرتضوي(.قدرت پارلمان بود
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Haywood)) 1869-1928(ویلیام دادلی وود،هی , William Dudley)

سازمان "که به تاسیس بیگ بیل از رهبران کارگري سوسیالیست آمریکا و معروف به 
1912خود در نقلابیاهايوي به دلیل دیدگاه. کمک کرد1905در "نکارگران صنعتی جها

به 1921گري متهم شد و در در طی جنگ جهانی اول به فتنه. از حزب سوسیالیست اخراج شد
.اتحاد جماهیر شوروي گریخت

(Blue—Collar workers)ن  یقه آبی، کارگرا

blue-collarو نیز . و بدنی استکارگرانی که کارشان بیشتر فیزیکی. کارگران یدي

marriageشودبه  زناشویی و ازدواج کارگري گفته می.

(White-Collar Workers)، کارگران  سفیدیقه

. کارگرانی که کارشان بیشتر دفتري و اداري است

(Pink-Collar Jobs)یقه صورتی، مشاغل  

.ها مشغول به کارندان در آنمشاغلی که بیشتر زن. مشاغل با دستمزدهاي خیلی کم

(Black Hundreds)یکصد سیاه 

ها حمله  ها و رادیکالنژادپرست در روسیه که به غیرروسهایی دست راستی وگروه
ها به راه اي را برعلیه یهوديهاي سازماندهی شدهکشیکردند، و در بسیاري از شهرها نسلمی

تنها اقدامی در مقابل آنها صورت نمی دادند بلکه تاحدودي آنها را مقامات محلی نه . انداختند
.کردندتشویق نیز می
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(Junkers)یونکرها 

و طبقه حاکمه حزب ارتجاعی اشرافاعضا.دارداران زمینسرمایه. پروسنجباي مالک در
.ارتجاعی آلمان قبل از جنگ جهانی اول

یکشنبه خونین
). 1905ژانویه 9(پطرزبورگ در مقابل کاخ زمستانی تزار در سنعام کارگران روسیه روز قتل

ها به کارگران، تظاهراتی صورت گرفت که به کشتار در این روز علیرغم هشدار بلشویک
.کارگران انجامید
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